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  شهري ها و ساختارهاي سياست ايران تداوم سازه تحليل

  هاي ايراني و اسلامي در اندرزنامه

  )الملك طوسينامه خواجه نظامعهد اردشير و سياست: مطالعه موردي(

  

  *  محدثه جزائي

   **االله اسلاميروح
  

  چكيده

هاي ديرپاي ايراني است كه درباره تداوم اين سنت  نويسي از سنت سنت اندرزنامه
هـا و   در اين نوشتار به منظور كشف سـازه . توان ترديد نمود در ايرانِ اسلامي نمي

وان نماينــده بـه عن ــ »عهـد اردشــير « ،شــهريسـاختارهاي تــداوم سياسـت ايــران  

الملك بـه  خواجه نظام »سياستنامه«يا  »الملوك سير«باستان و هاي ايران  اندرزنامه

اسـلامي بـا اسـتفاده از روش بينامتنيـت مـورد       -عنوان اندرزنامه شاخصِ ايرانـي 
بينامتنيت مدعي است كه هر متني از گذشته و اكنون . بازخواني قرار گرفته است

. توان به متن به عنوان يك نظام بسـته و خودبسـنده نگريسـت    جدا نيست و نمي
بـر  . اكنون خواننـده اسـت   ثير فهمتأاز گذشته و تحت هر نوشته حامل مفاهيمي 

چـه  مكالمه بنياد بوده، معنا و منطقشـان وابسـته بـه آن    ها همگي گفته اين اساس
در . د بـود دريافت آتي آنها از سـوي ديگـران خواه ـ    ه شده و نيز نحوهپيشتر گفت

اجتمـاعي دوران خـود هسـتند     -هاي سياسي دهنده واقعيتحقيقت متون بازتاب
. شـوند  هـا مـنعكس مـي    گومنـد يـا خودگومنـد در نوشـته    وفـت اي گ كه به گونـه 

كوشـند   ندگان پس از توضيح نظريه بينامتنيت و با استفاده از اين روش ميويسن
منـد   كيد بر جنبه فـره هايي همچون كيفيت حكمراني و تأ كه سازهنشان دهند تا 

                                                 
  دانشگاه فردوسي مشهد، )انديشه سياسي(علوم سياسي  يدانشجوي دكتر: نويسنده مسئول *

jazaee1366@gmail.com  
 eslami.r@ferdowsi.um.ac.ir                                 دانشگاه فردوسي مشهد، علوم سياسياستاديار گروه  **
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شاه، پيوستگي دين و سياست، اهميت نهاد وزارت، گماشتن جاسوس و همچنين 
استبدادي و پدرسـالار حكومـت از   ساختارهايي چون سياست متافيزيكي، ساخت 

 و از سـوي ديگـر   كنـد مـي كيد رابطه بينامتني بين اين دو متن تأسو بر وجود يك
  .دسازپذير مينويسي را توجيهامكان تداوم اندرزنامه

   

 اردشـير و ن، عهـد  ويسي، بينامتنيت، ميخائيل باختيناندرزنامه :هاي كليدي واژه
   .سياستنامه

  



   3 /... شهري نها و ساختارهاي سياست ايرا تداوم سازه تحليل

  مقدمه 

خـرد  هاي ايراني است كه انتقـال آن از   ترين سنت نويسي، يكي از مهمسنت اندرزنامه
از مانـده   جـاي  هاي به يان اندرزنامهدر م. ترديدناپذير است خرد اسلامي شيعيبه  مزدايي

الملـك  خواجـه نظـام   »نامهسياست«و  »عهد اردشير« ايرانياندرزنامه دو شاه ،اعصار پيشين

در  اسـت كـه   ي متعلق به اردشير ساسـاني ا عهد اردشير، نوشته .دارنداي  ايگاه برجستهج
هاي بعـدي قـرار    آن را در اختيار نسلهاي خود،  اه به منظور جاودانه كردن انديشهش ،آن
هـاي سياسـي ايرانيـان پـس از      تـرين نوشـته   واجه نظام نيز از مهمسياستنامه خ. دهد مي

 ركوشد شـاه را نسـبت بـه امـو     مي كه در آن وزير ايرانيِ سلاجقهشود محسوب ميم اسلا
   .هاي بهبود حكمراني و تداوم آن را فراهم سازد و زمينهكند داري آگاه  ملك

س هـرم  دوي آنها رأ ند، هرهر چند از جهت مؤلف با يكديگر متفاوت اين دو اندرزنامه
هـايي قـوي از    تـوان رگـه   در اين دو اندرزنامه مـي  .دهند ام سياسي را مخاطب قرار مينظ

در سـه   معمـولاً  هـا  در سنت ايرانـي، نوشـته  . دكرتداوم سنت ايراني در اسلام را مشاهده 
مثل شـاهنامه فردوسـي،   ) نامه خوتاي(ها  نامه ها و خداي شاهنامه: شدند سبك مكتوب مي

اين هـر سـه،   . ها اندرزنامه هاي اجتماعي همانند مينوي خرد و بوستان سعدي و نامهآيين
هـا و   اند به تداوم برخي از انديشـه  كدام با سبك و محتواي مخصوص به خود توانسته هر

در ايـن نوشـتار بـا تمركـز بـر      . شـهري همـت گمارنـد   هاي مفهومي انديشـه ايـران   سازه
ها به بررسي رابطه بينامتني ميان دو نوشـته متعلـق بـه دوران باسـتان و عصـر       اندرزنامه

   .شود سلامي پرداخته ميا
  

  و روش بينامتنيت نظريه ؛چارچوب نظري

يكي از نمودهاي صوري ميلِ خواننده بـه از   ،عنوان يك رهيافت پسامدرن  بينامتنيت به
اي جديـد   ميان برداشتن فاصله بين گذشته و حال و نيز ميل به بازنويسي گذشته در زمينه

اجتنـاب از آن  اعتبار كردن تاريخ يـا  بينامتنيت را تلاش براي بي نويسندگان فرانوگرا،. است
  .گردند ادبيات رويارو مي ةبا گذشت بلكه با استفاده از آن مستقيماً ،دانندنمي

و به  »ديگري«توجه به رابطه با  .زندبر سرشت رابطه بنياد سخن تكيه ميبينامتنيت، 

ديگربودگي نهفته . بينامتنيت است  ظريهاصلي روش و ن  هسته، »متون ديگر« عبارت بهتر
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واژه «در حقيقـت  . كـرد ابتدا كريستوا در بازخواني آثـار بـاختين كشـف     را در بينامتنيت

كه توسط باختين ابـداع   گون زبان هاي مكالمه توا به جنبهبينامتنيت ابتدا از ارجاع كريس
 »ر زبان قـرار داده بـود  باختين بنياد كار خود را بر مفهوم ديگري د. شده بود، رايج گشت

)Haberer, 2007: 57( .زبـان بـا    .صـيرورت اسـت   ةوقف ـ، زبان در جريان بيبه باور باختين
اش، پيوسـته در كـار بازتـاب دادن و دگرگـون سـاختن علايـق        توجه به بعـد اجتمـاعي  

 اي هرگـز خنثـي نيسـت    از اين منظر، هيچ گفتـه . طبقاتي، نهادي، علمي و گروهي است
  تـرين جنبـه   اساسـي . گون با متون ديگر قرار دارداي مكالمهو در رابطه )3: الف1385آلن، (

معنايي و  هاي پيشين و به الگوهاي ها به گفته زبان  كه همه  اين است زبان از نظر باختين
هـاي ديگـري را نيـز     امـا در همـان حـال پاسـخ     ،پاسـخ داده  هاي از پيش موجـود  ارزش

  . )36: همان( ها هستندآنه و درصدد برانگيزش برانگيخت
وليـد، خـوانش و   گـون توليـد و بازت   اي مكالمـه  ر حقيقت متون با يكديگر در رابطـه د

هـاي   است كه هر كلام حامل نشانوارگي كلام نيز به اين معنخطاب .شوندبازخوانش مي
 گـون متـون بـا يكـديگر     مكالمه ةرابطاز اين منظر  .هاي ديگران است جامانده از نوشتهبه

وار و مسـتقل  جزيـره  متـون  ،در نظريـه بنيامتنيـت  . مركزي الگوي بـاختين اسـت   ةنقط
هـاي   يـت متـون، موجود  .يابنـد  اهميـت مـي   متقابل بـا متـون ديگـر     نيستند و در رابطه

 ـ بـاختين بـا نقـد تـك     .بسنده و كامل نيستندخود ودن كـلام و توجـه افراطـي    طنينـي ب
قل، بيش از هر كس ديگري زمينه را براي به عنوان موجوديتي مست ها به متن فرماليست
چه براي باختين اهميـت دارد، منطـق حـاكم بـر     آن. سازد بينامتنيت فراهم ميخلق ايده 

اش، پيوسته در كـار بازتـاب    زبان با توجه به بعد اجتماعي. هاي درون متن است گووگفت
  .طبقاتي، نهادي، علمي و گروهي استدادن و دگرگون ساختن علايق 

گرايي او بر چندآوايي، گفتمان، مكالمه كيداتباختين بر ديگربودگي، همانند تأ دكيتأ
پـردازي او سـاخته و پرداختـه    نظريـه   از مفـاهيمي كـه در منظومـه    اي ديگـر  و مجموعه

 ةكـه هـيچ سـوژ    كه زبان هرگـز از آن مـا نبـوده،   «اند، همگي ناشي از اين دريافتند  شده

شـناختي باشـد، كـه هـيچ     ة پـژوهش روان بتواند ابژ اصلاًكه  انساني واحدي وجود ندارد،
هـاي   هاي پيشين بوده و پاسـخ اسخي به كلامچون هر كلام پ ،ويلي هرگز كامل نيستتأ

  . )47: همان(» آورد بعدي را در پي مي
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  نيست و پس از او به انحاي مختلف ادامه نظريه بينامتنيت به آثار باختين منحصر 
ترين متفكـري اسـت كـه ايـده بينامتنيـت بـاختين را تـداوم         مهم ،كريستوا. يابدمي
. اي زبـان اسـت   بينامتنيت اصطلاحي حاكي از سرشـت مكالمـه   ،كريستوا از ديد. بخشيد

 ،هـا  اي از رمزگـان  بلكه حاصـل مجموعـه   ،متن ادبي ديگر نه يك موجود يكتا و خودآيين
رو هـر كلامـي در يـك مـتن،     از اين. شود يش موجود انگاشته ميهاي از پ ها و متن سخن

شـود   گمان ميحسب معنايي كه نه تنها بر يك متن به همين دليل. منشي بينامتن دارد
بلكه همچنين برحسب مناسبات معنـاداري خوانـده شـود كـه از      دارد، ددر خود آن وجو

شـود، بايـد    هـاي فرهنگـي وارد مـي    اي از گفتمان خودش فراتر رفته و به عرصه مجموعه
هـاي مرسـوم و متعـارف از     برداشت ،در واقع بينامتنيت از اين نظر. قرار گيردمورد توجه 

توانـد در   انگارد كه هرگـز نمـي   درون و برون متن را به پرسش كشيده، معنا را چيزي مي
بـر همـين اسـاس     .)129: ب1385آلـن،  (چارچوب خود متن گنجيده و به آن محدود شود 

هـر مـتن   . هاسـت قـول اي از نقـل  پيوسـته مه ـختار بـه هـر مـتن سـا   «: گويد كريستوا مي

 »هـايي اسـت كـه بـا ديگـر متـون دارد      ل هـا و جـذب و انتقـا    بستاناز از بده اي مجموعه

)Kristeva, 1986: 60( .اي اسـت كـه   ي و درهم آميختگي متون به اندازهدر نتيجه گشودگ
  .محدود به يك متن نيست هيچ متني منحصر و توان گفتمي

 -كساني چون باختين، كريسـتوا و بـارت    - پيشگامان نظريه بينامتنيتدر حالي كه 
گـون   پردازان اين نحله، به كاربرد روش تون باور داشتند، نسل بعدي نظريهبه گشودگي م

  وي دربـاره . ، داراي جايگـاه رفيعـي اسـت   »ژني«در اين ميان . بينامتنيت اهتمام ورزيدند

  : يسدنوفاوت بينامتنيت خود و كريستوا ميت
پيشنهاد من اين است كه از بينامتنيت زماني سخن گفته شود كه در «

وضعيتي قرار داشـته باشـيم كـه بتـوانيم در يـك مـتن، عناصـر از پـيش         
حضـور در   ةما پديـد . ساختارمند شده نسبت به آن متن را بازيابي نماييم

بـار   يعنـي هـر  . كنـيم  ساده يا ضمني متمايز مـي  ةيك متن را از يك اشار
نان در يك نحو عاريتي از يك واحد متني منتزع از بافتش وجود دارد و چ

 ,Jenny( »گـردد  شود كه عنصري جانشين محسوب مينوين متني وارد مي

1979: 66( .  
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ديگر كـه سـرهم بسـتي از ديگـر متـون      متون با يك بر اين اساس پيوندهاي كلاژگونة

نشـان  امـا ژنـي خاطر  . فـت اسـت  درياپيشين است، با روش بينامتنيت ژني قابل كشف و 

بـر  . توانـد بينامتنيـت تلقـي گـردد     حضوري واژگاني و ساختاري نمي سازد كه هر هم مي

در  .بـرد  در روش خـود بهـره مـي    »بينامتنيت قوي و ضعيف«همين اساس از دو اصطلاح 

يابـد كـه مـتن در     خـود را مـي    بينامتنيت هنگـامي ابعـاد گسـترده    ،حقيقت به باور ژني

لـف  ؤقـولي از م كه تنها نقـل ارتباط برقرار كرده باشد، نه اينگوناگون با يكديگر  هاي جنبه

ة كـم بـه دو دسـت   مـي توانـد دسـت   «حضوري اين هم. باشد پيشين در متن وجود داشته

كـه ارتبـاط بينـامتني در دو مـتن، در دو      رو چنـان از اين. صورت و مضمون تقسيم شود

امـا اگـر ايـن روابـط در يـك       ؛بينامتنيت قوي استسطح صورت و مضمون انجام گيرد، 

در واقع اگر . )237: 1390نامور مطلق، (» شود سطح متوقف شود، بينامتنيت ضعيف تلقي مي

و بـه جـز واژگـان، دو مـتن در ژانـر و       يافته باشدمتون تا عمق مضامين گسترش  ةرابط

 ،به طور خلاصه. گفت توان از روش بينامتنيت سخن يكديگر مرتبط باشند، مي ساختار با

ثيرپذيري از ساير متـون  اين باور است كه هيچ متني بدون تأنظريه و روش بينامتنيت بر 

هـا   نگاشـته  ةهـا و هم ـ  مـتن  ةها به وسيل شوند، متن متون خلق مي ةآثار به وسيل ؛نيست

بنابراين هيچ متني به تنهايي . گويند مستقل از توجه نويسندگانشان با يكديگر سخن مي

  .جود ندارد و هميشه ارتباطي بين متون هستو

تـوان اظهـار كـرد كـه متـون دوره       بر اين اساس و با استفاده از روش بينامتنيت، مي

هـاي   توانند بدون ارتبـاط بـا اندرزنامـه    نمي هاي دوران اسلامي اندرزنامه ويژه و بهاسلامي 

يي بخشـي از ارتبـاط   انـد بـا بازنمـا    گان كوشـيده ندويس ـن ،در اين نوشـتار . پيشين باشند

هـا و   ، تـداوم سـازه  الملـك طوسـي  خواجه نظـام  »الملوك سير«و  »عهد اردشير«بينامتني 

ايـن دو اندرزنامـه نـه     رسد كه به نظر مي .شهري را نشان دهندساختارهاي انديشه ايران

. دارندبلكه در انتقال مضامين نيز رابطه بينامتني قوي با يكديگر  ،تنها در واژگان و تعابير

  :ها و ساختارها اشاره شده استول زير به طور خلاصه به اين سازهدر جد
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  شهريكاربرد بينامتنيت در تحليل انديشه سياسي ايران - 1جدول 

  شيوه كاربرد  متفكر  تئوري

نظريه 
  بينامتنيت

  باختين و كريستوا

ــاختي ــاربرد روش ب ــر ك ــت   ن ب ــون بينامتني گ
پرداز بينامتنيـت  تأكيدي ندارد و بيشتر نظريه

كريستوا نيز به روشي به نـام  . رودبه شمار مي
  .بينامتنيت به دليل گشودگي متون باور ندارد

روش 
  بينامتنيت

  ژني

  :ارتباط متون به دو صورت است
است  قول مستقيم و صوريبه صورت نقل -1 

  . گويندكه به آن بينامتنيت ضعيف مي
 ،كديگرعلاوه بر ارتباط صوري دو متن با ي -2

دارند كـه بـه آن بينامتنيـت    ارتباط محتوايي 
  .گويندقوي مي

سازي بومي
  تئوري

: شهريهاي تداوم انديشه ايران سازه
  مثابه اندرز  سياست به -1
  كيفيت حكمراني  -2
  جايگاه نهاد وزارت  -3
  پيوستگي دين و سياست  -4
  جايگاه نهاد اطلاعات  -5
  مثابه قدرت نظامي سياست به -6
  جايگاه مردم و اصلاح حكومت -7

  : شهريساختارهاي تداوم انديشه ايران
  ساختار سياست متافيزيكي  -1
  ساختار استبدادي طبقه حاكمه  -2
 ساختار پدرسالار در خانواده و جامعه -3

  

  

  »سياستنامه«و  »ارشير عهد«رابطه بينامتني 

هرگونه ثبـوت، ركـود، ايسـتايي و    پايان است كه از ة بيمثابه يك پيكر  بينامتنيت به
نامـه   بر اين اساس عهدنامه اردشير و سياسـت  .كند دودسازي به يك متن اجتناب ميمح

كـديگر داراي ارتبـاط بينـامتني و    الملـك بـه عنـوان دو مـتن گشـوده بـا ي      خواجه نظام
عهد اردشير، يكي از متون پهلـوي بازمانـده از عصـر    . ثيرپذيري يكي بر ديگري هستندتأ
داري را در هاي خـود در ملـك   تجارب و آموخته در اين نوشته، اردشيرشاه. ساني استاس

من چون تن خود « ،به گفته خود او. قالب اندرزنامه براي آيندگان به يادگار گذاشته است

به شـما همـان   . ام هايم را برايتان بازگذاشته را نتوانستم در ميانتان جاويدان كنم، انديشه
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تكليفي را كه به گردن  ،ام كه به خود بخشيده بودم و با اين اندرزگويي چيزي را بخشيده
مـن ايـن   . جـا آوريـد  تكليف خود را به ،شما نيز در پايبندي به اندرزم. جا آوردمداشتم به

سـت، برايتـان بـه يادگـار     ا كار بستن آنه اندرز را كه مصلحت شهرياران و مردمتان در ب
  .)100: 1348، )1(اردشيرعهد ( »ام گذاشته

. هاسـت ترين آن مي و بدون شك يكي از مهمنامه دوره اسلاالملوك، اولين سياست سير
الملك به اشارت ملكشاه سلجوقي به نگاشتن اين اثر كلاسيك پارسي همـت  نظامخواجه 

، بـراي  كه از نظر شاهان سلجوقي پنهان مانده بـود  را داريگماشت تا فنون و آداب ملك
شهري شـناخته  انديشه ايران الملوك به عنوان يكي از متونِ احياگر سير. عيان سازد آنان
 نامه تـاكنون شـهري و سياسـت  رانهـاي اي ـ  هاي مشـترك ميـان انديشـه    لفهشود و مؤ مي

در اغلب اين نوشتارها، سياستنامه بـا  . هاي متعددي شده استمايه نگارش پژوهش دست
و يـا بـا تماميـت     »نامه تنسر به گشتاسب«ويژه باستان بهون برجاي مانده از عهد مت ةهم

؛ خلعتبـري و  1389 ؛ پهنادايـان، 1384 طباطبايي،: ك.ر(انديشه ايران باستان مقايسه شده است 
   .)1389 ،اكبري و 1388 دلير،

امتني صدد كشف رابطـه بين ـ مستقل دراي  تاكنون نوشته ويسندگانبر اساس دانش ن
از جهـت راوي بـا    هـر چنـد  اين دو اندرزنامـه  . نيامده استاردشير برالموك با عهد  سير

از نظر محتـوا و   ،)در عهد اردشير، شاه راوي است و در سياستنامه، وزير(يكديگر متفاوند 
كه نشان از رابطه بينامتني ميان  توان ميان آنها يافت هاي زيادي مي پوشانيهم ،مخاطب

  .اين دو نوشته دارد
گونه رابطه بينامتني اين كتاب با متون الملوك هر ، مصحح سيرنامهدر مقدمه سياست

 ـ« :أكيـد كـرده اسـت   الملـك ت ده و بر استقلال فكري خواجـه نظـام  ايراني را منكر ش ن اي

 ها راهنمـايي يكـي از سـلاطين سـلجوقي اسـت، ظـاهراً      هاي پندآميز كه منظور آن نوشته
هـاي باسـتان و    خوذ از پندنامهز آن مأهيچ مطلبي ا الملك است و تقريباًچكيده فكر نظام

   .)26: 1347 الملك،  نظام( »كتب شايست و ناشايست نيست

هـايي   متـون، چنـين پنداشـت     مـدرنِ مطالعـه  پست فنونبا رواج  رسد كه به نظر مي
اين نوشـتار  . نمايد ديگر پذيرفتني نمي ،منسوخ شده و اينك متون به عنوان جهاني بسته

م انديشـه  انگر تـداو بي ـهـايي كـه    ها و انديشـه  در تقابل با گفته مصحح اين متن، به سازه
ش بينامتنيت اسـتخراج  هاي اسلامي هستند و با استفاده از روشهري در سياستنامهايران
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دادنِ   متنيـت در نشـان  استفاده از روش بيناكه لازم به ذكر است . كنداند، اشاره ميشده
هماني سـنت   معناي اين  ها و ساختارهاي ايراني در انديشه اسلامي به تداوم برخي از سازه

است كه  يمثابه فن  شهري نيست، بلكه اندرزگويي خود بهنويسي و انديشه ايراناندرزنامه
  .ازدگر س هاي انديشه ايراني را در قالبي ديگر جلوه توانسته است برخي از ويژگي

  
 سياستنامهدر عهد اردشير و  شهريايران نديشها هاي تداوميحضوري و سازههم) الف

 سياست به مثابه اندرزهاي فني

دو  هـر . انـد در ابتداي امر بـه لـزوم چرايـي نگاشـتن اندرزنامـه پرداختـه       هر دو متن
دلايـل چرايـي    ،نويس از اهميت كار سـترگ خـود آگـاه بـوده و بـه خواننـده      نامهسياست

ايـن  . انـد  نگاشتن اندرزنامه و ناگزير بودن از پذيرفتن حقايق اين نوشته را يادآوري نموده
مثابه سـنتي در    توان به آن بهبه وضوح قابل مشاهده است، كه مي مطلب در هر دو متن

 لـف از نوشـتن اندرزنامـه، بـه    ؤدر اين ميان، انگيزه هـر دو م . نگاشتن اندرزنامه نگريست
. شباهت به يكديگر نيسـت  بيشهري  هاي ظهور و بروز انديشه ايران گاه ثابه يكي از جلوهم 

اي سـلطنت باشـكوه   سـاختن ممالـك محروسـه ايـران و احي ـ     با هـدف متمركـز   اردشير
ساسـانيان بـراي توجيـه    . گماشـت   سيس شاهنشـاهي ساسـاني همـت   هخامنشيان به تأ

هـاي   ينهـاي ايرانـي و آي ـ   سـنت . دبخـش بـو   عيتسلطنت خويش، نيازمند مباني مشـرو 
الملك نيز كه در زمـان  خواجه نظام. داد يان را تشكيل مياساسِ سلطنت ساسان ،زردشتي

سـو بـه نظـم و    ياي انديشه حكمراني ايرانـي از يك سلاجقه به وزارت رسيد، توانست با اح
ري از شـه  ايران داري سلاجقه بپردازد و از سوي ديگر به تداوم انديشهدهي حكومت نسق

  . نويسي همت گماردگذرگاه اندرزنامه
يري نمود كه بـر اسـاس آن،   توان چنين روندي را پيگ دو متن مورد بررسي مي در هر

است كه در يك فراشدُ تاريخي با اندرزگويي مورد توجه قرار گرفتـه   فنيمثابه سياست به
ن اندرزنامـه  نگاشـت اردشير تكرار تاريخ و شباهت رويدادهاي تـاريخي را دليـل بـر     .است
   :نويسد داند و مي مي

رو خواهيــد بــود، ههــا روبــبدانيــد پيشــامدهايي كــه پــس از مــن بــا آن«

ام و بر شما همان روي خواهد داد كه  رو بودههها روبهاست كه من با آن همان
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از همـان راهـي كـه     ، آسودگي و رنـج در كشورداري. بر من روي داده است
  . )63: 1348اردشير، عهد ( »ما پيش خواهد آمدبراي ش ،برايم پيش آمده است

عـي خانـدان   اطلاخود به توصيه ملكشـاه و ابـراز بـي    الملك نيز در مقدمه كتابنظام
كنـد و كتـاب خـود را بـه عنـوان يـك مـتن         داري اشـاره مـي  سلجوقي از آداب حكومت

  : داند فراتاريخي مورد نياز همه حكمرانان مي
فرماني را از داشتن و دانسـتن ايـن كتـاب    هيچ پادشاهي و خداوند  و«

ايشـان را در   ،چند بيشتر خوانند خاصه در اين روزگار كه هر ؛چاره نيست
كارهاي ديني و دنياوي بيـداري بيشـتري افزاينـد و در احـوال دوسـت و      

  . )12: 1347 الملك،نظام( »دشمن ديدارشان بهتر درافتد

كه در انگـاره شـاه و وزيـر ايرانـي در دوران پـيش و       ان نمودتوان اذع در حقيقت مي
اسلامي، سياست به مثابه اندرزهاي تكنيكي است كه به واسطه آن تحقـق حكمرانـي   پسا

  .شود مطلوب مقدور مي
 كيفيت حكمراني به مثابه شاهنشاه فرهمند

بـديل شـاه و ذكـر صـفات      جايگـاه بـي   هاي باسـتاني ايرانيـان،   كانون مشترك نوشته
و  )161: 1388قـادري،  (محـور سياسـت ايرانشـهري اسـت      ،شاه آرمـاني . ي استشاهنشاه

امـا ايـن   . نظر پژوهشگران واقـع شـده اسـت    هاي چنين شاهي بيشتر مورد نقد و ويژگي
هـاي ايـرانِ اسـلامي نيـز      ايرانِ باستاني نيست و در نوشـته  هاي ويژگي محدود به نوشته

  . ا يافتتوان صفات فرمانروا، حاكم و يا خليفه ر مي
 سياسـي  نـه تنهـا وجـه آرمـاني انديشـه     ، شـمارد  مـي صفاتي كه اردشير براي شاه بر

. كند بلكه بر واقعيت سياسي زمانه ساسانيان نيز اشاره مي دهد، شهري را پوشش مي ايران
كنـد و از طـرف ديگـر     خويي و ملاطفت با رعيت دعوت مـي رماو از يك طرف شاه را به ن

اسـت كـه در    در حقيقـت شـاه كسـي   . دانـد  را براي شاه مجاز مـي استفاده از زور عريان 
 ،اردشـير . بخشـد و در شـرايط ويـژه از كـاربرد زور ابـا نـدارد      مواقعي صلح و آرامش مـي 

 بـر شـاه اسـت كـه هرچـه     «: شـمرد  مـي هاي پادشاهي را چنـين بر  ناشايست ها و شايست

ان بـيم او را از دل ايشـان   و نيكو رفتاري او با زيردسـت . خوتر باشد، شكوهمندتر باشد نرم
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 خوشـي راسـتين رعيـت در   «: گويدو يا در جايي ديگر مي )88: 1348 اردشير،عهد ( »نزدايد

  . )82 :همان( »ستودن شاهان است و خوشي راستين شاهان در مهرورزي به رعيت

براي جانشـيني خـود در    فنيگراي عهدنامه كسي است كه به طور خلاصه، شاه واقع
اقبـال و طلـوع سـتاره فـره ايـزدي واگـذار        و جانشينانش را به سرنوشت وگيرد  نظر مي

   .پردازد هاي شهرياري مي ناشايست اردشير بيشتر از صفات آرماني شاه به. كند نمي
نسزاسـت  . نسزاست كه شهريار بخل ورزد، چه بخل مايه حـرص اسـت  «

. كنـد خواهـد وادار   دروغ گويد، چه هيچ كس نتواند او را به كاري كـه نمـي  
كـاري، مايـه بـدكاري و پشـيماني      نسزاست خشم گيرد، چه خشم و سـتيزه 

نسزاست شوخي و ريشخند كند، چه شوخي كردن و ريشخند كـردن  . است
نسزاست كه بيكار مانـد، كـه بيكـارگي كـار فرومايگـان      . كار بيكارگان است

آن هـم در نيكـوراهبري و    ،نسزاست كه رشك بـرد، مگـر بـر شـاهان    . است
   .)86 - 85 :همان( »آوري استه بترسد، چه ترس مايه ننگاست كنسز

گـي بايـد بـا     دار اين نژاد ،نژاد شاهي دارد هر چندشاه مطلوب اردشير كسي است كه 
يكـي ديگـر از   . خردمندي و همبازي شاه در خـوراك و پوشـاك بـا مـردم عجـين شـود      

عهدنامـه   حفـظ نظـم و عـدالت اسـت كـه سراسـر       ،شـهري هاي مهم انديشه ايران لفهؤم
ستون نظام كار براي حفظ اشه در يك جامعه اشون توسط شاه به عنوان اردشير، ارائه راه

كيـد كـرده   ندرزنامه خود بر صـفات فرمـانروا تأ  الملك نيز در اخواجه نظام. سياسي است
او بيشتر از هر چيـز  . برخورداري از عنايت الهي است ،اولين ويژگي حاكم از نظر او. است

او را يك هبه الهي براي آسايش مردم معرفـي   ،بر انتخاب حاكم از سوي خدا اشاره كرده
د شـاه از عقـل و خـرد، عـدل و     اما فقط لطف و عنايت خداوند كافي نيست و باي .كند مي

  . مند باشدداري نيز بهرهداري و مردمو دين دليري
يكي را كه تقـدير ايـزدي سـعادتي و دولتـي حاصـل       ،از بندگانپس «

انـدازه او اقبـالي ارزانـي دارد و عقلـي و دانشـي       شود، او را حق تعالي بـر 
ملوك را از ديدار خوب و خوي نيكو  ،چه بدان حاجت باشدپس آن . ...دهد

انواع سـلاح و  و عدل و مردانگي و دليري و سواري و دانش و به كار بستن 
هـا و ديـن درسـت و اعتقـاد     كردن به نذرها و وعده وفا... ردن بهترهاراه ب
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 ـ و بـا  ... ه جـاي آوردن فضـايل  نيكو و دوست داشتن طاعت ايزد تعالي و ب

  .)12 :1347 الملك،نظام(» زيردستان و خدمتكاران به خلق خوش زيستن

اردشـير  . منابع ايرانـي اسـت  ترين صفات شاه در  افزون بر اين، خردورزي يكي از مهم

خردمندي فرمـانروا  « :كند اي شاه تأكيد ميجاي عهدنامه بر اهميت خردمندي بردر جاي

اي  اين اهميت بـه انـدازه   .)66 :1348 اردشير،عهد ( »براي مردم از باروري زمانه نيكوتر است

بنـا بـه گفتـه    . نيـاز از خـرد گردانـد    تواند شاه را بي است كه حتي نژاد و تبار شاهي نمي

هر زمان انديشه كسي تباه شد و نابارور گرديد، ديگر والايي نـژاد سـودي بـه او    « ،اردشير

  .)70 :همان( »نتواند داد

او معتقد اسـت  . الملك نيز بر همين سياق بر اهميت خرد براي شاه معترف استنظام

هـا از آن شـمع افروختـه     چون شمعي باشد كـه بسـيار روشـني   «دانش براي فرمانروا كه 

او  .)14 :1347 الملـك، نظام( »مردمان بدان روشنايي راه يابند و از تاريك برون آيندباشند و 

جهـل را از آفـات    داري كـافي ندانسـته،  داشـتن فـره را بـراي زمام ـ    ،چون اردشيرنيز هم
  . داند شهرياران مي
اما چون پادشاه را فر الاهي باشد و مملكـت باشـد و علـم بـا آن يـار      «

ي علـم نكنـد و بـه    كه هيچ كاري بيابد، از بهر آنسعادت دو جهاني بباشد، 
و پادشاهاني كه دانا بودند بنگر كه نام ايشان چگونـه در   ...جهل رضا ندهد

   .)81 :همان( »جهان بزرگ است

الملـك صـبغه اسـلامي    گرفتن اين نكته كه صفات شاه آرماني خواجه نظام نظر دربا 
گـاه نبـوده   آشـهري  الملـك از انديشـه ايـران   دارد، برخي بر اين باورند كه خواجـه نظـام  

اما بينش ژرف خواجه و اطـلاع او نسـبت بـه عـدم رهـايي از       ،)37: 1388 ،دلير خلعتبري و(
 در. له در نظـر گرفـت  توان دليل موجهي براي اين مسئ مي ايرانيان را تسلط سياسيِ غير

مه لغـزان، سـيال و   نار سياسـت كه د »فره شاهي«كيد بر جنبه رسد كه تأ نتيجه به نظر مي

ني ميان ايـن دو  تر از عهد اردشير است، نقطه مشتركي است كه وجود رابطه بينامتمبهم
 .سازدنوشته را ميسر مي
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 نويسياصالت نهاد وزارت در سياستنامه

در . ثر بـوده اسـت  ي است كه انديشه اسلامي از آن متـأ رت از جمله نهادهاي ايراناوز
در عهدنامـه،  اردشـير  . كيد شده استوزارت و شخص وزير تأه اهميت نهاد اين دو متن ب

دهـد كـه بـراي     اردشير به شاه اين اندرز را مي. داند شاه را از نصب وزير مقتدر برحذر مي
و هماره براي وزيران نيز مراقبيني  نكندبسنده  افتن از جزئيات امور فقط به وزراآگاهي ي

خطر  ،توده نكردن را مطيع نباشد، از اطاعت وزيري كه شاه ،به نظر اردشير. در نظر گيرد
  . بيشتري براي شهرياري دارد

بدانيد گوش فـرادادن فرمـانروا بـه سـخن كسـاني كـه از بسـتگانش        «

نيستند و نزديك گرفتن كساني جـز وزيـران خـود را، راهـي اسـت بـراي       
نترسيدن وزيـران از شـاه   ... رهايي كه از شاه پوشيده ماندهآگاهي او از خب

  . )72 :1348 اردشير،عهد ( »تر است از نترسيدن توده از اوكبيمنا

روش و ، اما بين وزير نيـك اين در حالي است كه خواجه نيز بر اهميت وزير آگاه بوده
  . داند بدروش تفاوت قائل شده و صلاح و فساد شهرياري را به وزير وابسته مي

 ـ«  وزيـر  دو بازبسـته باشـد كـه چـون    صلاح و فساد پادشاه و مملكت ب

مملكت آبادان بـود و لشـگر و رعايـا خشـنود و آسـوده و       ،روش باشد نيك
ملكـت آن خلـل   در م ،دل و چون بدروش باشداه فارغبابرگ باشند و پادش

دل بـود و  و هميشه پادشاه سرگردان و رنجـور  تولد كند كه در نتوان يافت
  . )31 :1347 الملك،نظام( »ولايت مضطرب

ــاوت   ــن تف ــوان اي ــايد بت ــاوت دو   ش ــاه متف ــه جايگ ــاد وزارت را ب ــت از نه در برداش
اردشير در جايگاه شاهنشاه ايران، با توجـه بـه عظمـت و    . نويس منتسب ساخت اندرزنامه

خواجـه  . دارد وزيـر برحـذر مـي    بيش از انـدازه بـه   يت جايگاه وزارت، شاه را از اتكاياهم
اب ص ـير، شـاه را از انت گونه وز دو كيد بر اهميت وزير، با تفكيك ميانِالملك نيز با تأنظام

  .رداد برحذر مي به دليل اصالت و اهميت اين نهاد وزير بدروش
 زادي دين و سياست هم

شـهري اسـت و   هاي انديشه ايـران  لفهترين مؤ ي دين و سياست، يكي از مهمپيوستگ 
اين فرايند در دولـت  . دانستند خوذ از خدايان ميان باستاني همواره قدرت خود را مأشاه
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گري به نهايت خود رسيد كه اين امـر در متـون بـه     ساساني و با رسميت يافتن زردشتي
بـه ايـن پيوسـتگي     هـر چنـد  اما در عهد اردشـير،  . جاي مانده از آن دوران مشهود است

انـذار بـه پادشـاه     ،هدف اردشير از بيان اين رابطـه  كه به نظر مي رسد ،اذغان شده است
جمله معروف اردشير كه هميشـه نمـود پيوسـتگي ديـن و     . استبراي حفظ قدرت خود 

شود و فقط بر قسم دوم ايـن بنـد    كامل بيان نمي سياست در ايران باستان است، معمولاً
   .گردد كيد ميگواهي بر پيوند ديانت و سياست تأ به عنوان

ي نهاني با يك شـهرياري  گاه يك سردار دينبدانيد در يك كشور هيچ«

رانجام آنچـه را كـه در دسـت    كـه س ـ ، جـز آن هـم نسـازد   آشكار، هرگز بـا 
زيـرا ديـن بنيـاد     وده، سردار ديني از او گرفتـه اسـت؛  دار شاهي بسررشته

است و شاهي ستون و كسي كه بنيـان را در دسـت دارد، بهتـر توانـد بـر      
عهـد  ( »گيـرد كسي كه ستون را دارد چيره شـود و همـه بنـا را در دسـت     

  . )67 :1348 اردشير،
يابي بيش از اندازه سرداران ديني در هراس اسـت  كه اردشير از قدرت رسدبه نظر مي

آنـان   زيـرا كوشد به شاه هشدار دهد كه مبادا سرداران ديني نهاني را ناديده بگيرد،  و مي
 ـ. توانند قدرت را قبضه نمايند اي ميطبقه بيش از هر گروه و وضـوح چنـين    ر بـه فقره زي

   :كندفرضي را تقويت مي
گيران بيش از او د كه زاهدان و نيايشكاران و گوشهشاه نبايد پرگ ده«

ذارد نبايــد بگــ. هواخــواه ديــن نمــوده شــوند و نگهــدار آن جلــوه كننــد 
كـاري، از  داران دين و جز ايشان از راه پرداختن به دين و نيـايش  سررشته

  . )71-70 :همان( »فرمان بيرون باشند

دار باشد، اما نـه در فقـط در بـاطن،    خواهد كه دين اردشير از شاه مي به عبارت ديگر
اي بـراي عـدم اطاعـت    بهانـه  دارترين فرد شهره بوده واي كه به عنوان دين گونه  بلكه به

  .وجود نداشته باشد )شاه به بددينيكردن تهم ميا (ديني  سرداران
آنچـه اردشـير بـه    . كنـد  داري دعوت ميشاه را به دينخواجه نيز همانند اردشير، پاد

خواجـه از شـاه   . نمايـد خواجه در لفافه به شـاه گوشـزد مـي    دارد،صراحت تمام بيان مي
خواهد در كار دين پژوهش كند و علماي دين را بزرگ داشـته و بـه اسـتماع مسـائل      مي
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مطمئن شوند در ديـن  ن تا جايي خود به عالمان دين مشتبه شود و ديگرا ،ديني بپردازد
  را  دهد كه بزرگان دينياو به شاه انذار مي. )80 :1347 الملك،نظام( يابداو خللي نمي

   :او معتقد است. درستي به رسميت شناسندمحترم شمارد تا او را به دين

 دين درست است، زيرا كه پادشاهي ،نيكوترين چيزي كه پادشاه را بايد«

يد آيـد، در  هر گاه در مملكت اضطرابي پد. همزادندو دين همچون دو برادر 
  . )80 :1347 الملك،نظام( »دينان و مفسدان پديد آينددين نيز خلل آيد و بد

توان برداشتي مشـابه عهـد    دهد مي الملك و اولويتي كه بر سياست مياز نوشته نظام
زندگي شخصـي نـدارد،   ديني شاه را در باطن و او دغدغه راست. اردشير را استنباط نمود

داند اگر در مملكت خللي وارد شود، يعني شاه اقتدار لازم براي حمايـت از يـك    بلكه مي
تام و تمام مذهب رسمي نباشد، مفسدان سر به شورش و   مذهب را از دست دهد و جلوه

  .گاه مملكت رو به تباهي خواهد رفتذاشت و آناخلال خواهند گ
 هاي شاهان چشم و گوشادهاي جاسوسي به عنوجايگاه نه

بـراي  . كيـد شـده اسـت   آگاهي از اطراف و اكناف مملكت تأ تيمدو متن بر اه در هر
. انـد، لازم و ضـروري اسـت   ن جاسوساني كـه در گفتـار خـود صـادق    گماشت ،اين آگاهي

ز رفتار نزديكـان و بسـتگان شـاه    اردشير، علت گماشتن جاسوس را نه تنها كسب اطلاع ا
ها بر مردم واجـب   ثير سياستآن چنين كاري را براي آگاهي از تأون بر داند، بلكه افزمي
تر از توانند عيوب شاه را به او پيش ـ ه ميكساني هستند ك ،در حقيقت جاسوسان. داند مي

  . ديگران گوشزد نمايند

كسـي از شـما بخواهـد رفتـاري دارا شـود كـه مـردم او را         بدانيد هر«

خويشتن جاسوساني گمارد تـا بتوانـد    چنين كسي بايد بر. بستايند، تواند
  هاي خود پيشتر از مردم  چنين كسي بر زشتي. منش خود را پاكيزه كند

   .)82 :1348 اردشير،عهد ( »آگاه خواهد شد

يكـي از فصـول سياسـتنامه را در بـاب اهميـت       ،الملـك نيـز بـر همـين سـياق     نظام

رعيـت و لشـگر و دور و   واجـب اسـت بـر پادشـاهان از احـوال      « :جاسوسان نگاشته است

بـه   .)85 :1347 الملـك، نظـام ( »و اندك و بسيار آنچه رود دانستن نزديك خويش بر رسيدن
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ر جز از طريـق گماشـتن   ظر او آگاهي يافتن از وضعيت لشگريان و ساير دستياران شهريا
  .پذير نيستجاسوس امكان

 سياست به مثابه تدبير امور جنگ

  هنگام را لازمه شهرياري گرايانه استفاده از زورِ بهواقعاي هر دو سياستنامه به گونه
تـوان  ، جز با جنگ نمـي او معتقد است در زماني كه دشمن آماده نبرد است. دانند مي

   .بر او چيره شد
در زمـان  . بندد بر شما چيره گردد هايي اميد مي بدانيد اهريمن در زمان«

زمان نبايد بـا چيـزي    در اين .خشم گرفتن، حرص ورزيدن و برتري جستن
  .)91- 90 :1348 اردشير،عهد (» جز او به نبرد برخيزيد، تا او را دور سازيد

شهريار نبايد به بهانه واهي از كاربست زور امتناع ورزد و يـا حتـي از   ، به باور اردشير 
  . پيامد چنين امري هراسناك باشد

كسي از بـه كـار    .ويد از به كار بردن زور بيم دارمنبايد بگ) شهريار(او «

بـه  . سـد تره كار رفتن زور به زيان خودش هميبردن زور بيم دارد كه از ب
اي از مردم در چنين حالي به مصلحت بازمانـده  كار بردن زور درباره دسته

كـاري بازخواهـد   از دغلـي و زيـان   ،انـد  ايشان است و كساني كه با او مانده
 »ديگـري نبايـد روي آورد  پس در چنين حالي جز به زور به چيـز  . داشت

  . )80 :همان(
ر كاربسـت قـدرت عليـه    اردشير ب .آماج حمله اردشير نيست ،اما فقط دشمن خارجي

اگـر فرمـانروا از چنـين ابـزاري بهـره      كه كيد فراوان دارد و معتقد است دشمن داخلي تأ
  . تن به در خواهد كرد دار ازحكومت را زودتر از يك پيراهن شپش ،نجويد

 ـ    اگر يك« رو شـد و  هي در هنگام فرمانروا شـدن بـا مردمـي دشـمن روب

شـاهي را زودتـر از    نيرويي كه ايشان را به صلاح آورد در خويشتن نديـد، 
  . )82: همان( »دار از تن خواهد كنديك پيراهن شپش

تـوان بـراي   مي. تر استاده از زور از عهد اردشير متساهلاندرز به استفالملك در نظام
اولين تفاوت به اختلاف در جايگاه راويان اشـاره دارد و  : اين تفاوت به دو نكته اشاره كرد

 در حـالي كـه اردشـير   . يابـد متفاوت سياسي و اجتماعي ارجـاع مـي  دليل ديگر به بستر 
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امـا   ،كيـد دارد را مسـتحكم كنـد، بـر كـاربرد زور تأ     هاي سلطنت ساساني خواهد پايه مي
تثبيت حكومت سلاجقه مطمئن است، شهريار را بـه فروخـوردن خشـم در    خواجه كه از 

 اردشير پادشاه را در استفاده از زور عليـه دشـمنان خـارجي و   . كند برابر مردم دعوت مي
ملـك شـاه را در اسـتفاده از    الكـه نظـام   در حالي ،كندنيروهاي برانداز داخلي ترغيب مي

توانـد خشـم خـود را     خواهد كه تـا مـي   او مي دهد و ازموقع عليه مردم انذار ميخشم بي
  . زده تصميم نگيردفروبرده و شتاب

رنجي بايـد   كساني را كه بركشند و بزرگ گردانند اندر آن روزگاري و«

كه ايشان را افتد، اگر با ايشان آشـكارا عتـاب   ي برد و چون سهوي و خطاي
حال باز جاي ويي آن و نيك ريختگي حاصل آيد و بسيار نواختآبروي ،رود

، پوشـيده او را  اوليتر اين باشد كه چون كسي خطـايي كنـد   ...خويش رود
پس از اين خويشتن نگاه دارد و نيز چنين دليري نكند، پس اگـر   ...بخواند

 »از پايگاه و حشم ما بيفتد و آنگاه آن كـرده او بـود و نـه مـا     ،جز اين كند

  . )166 :1347 ،الملكنظام(
 نظام شاهنشاهي و اصلاح آنجايگاه مردم در حفظ 

چـه   كه مردماين. ه متون پيشامدرن ايراني استحلقه مفقوده ارجاعات ب ،مفهوم مردم
انـد،  ها ايفا كردهاند و چه نقشي در بقا و يا زوال حكومتجايگاهي در نظام سياسي داشته

ه دهـد ك ـ نگاهي به اين دو اندرزنامه نشـان مـي  . هاي انديشه سياسي استيكي از چالش
ييدكننده نظام سياسي قرار دارند و هرگونـه اصـلاح و بهبـود وضـعيت     مردم در جايگاه تأ

هـا   دوي ايـن اندرزنامـه   در هر. موجود در دست پادشاه مقتدر و اطرافيان او منحصر است
اردشير به شدت بيكارگي مـردم را نكـوهش   . توان به اهميت اشتغال مردم اشاره كرد مي
  . داند سقوط حكومت مي كند و بيكارگي را سبب مي

ها نخسـت از بيكـار رهـا كـردن مـردم و       بدانيد كه برافتادن حكومت«

اگر بيكاري در . سرگرم نساختن ايشان به كارهاي سودمند آغاز شده است
مردمي رواج يافت، از بيكار ماندن در نگريستن به كارها و باريـك در كـار   

   .)76 :1348 اردشير،عهد ( »فرمانروايي برخيزد

  كيد طبقاتي تأ كاستاتي و برهم نخوردن به اعتقاد اردشير كه بر تثبيت جايگاه طبق
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 زمينـه را بـراي   ،هـا در كـار سياسـت   بيكار مانـدن مـردم و دقيـق شـدن آن     فراوان دارد،
 ايـن در حـالي اسـت كـه خواجـه     . كنـد  جايي طبقات و در نتيجه شورش مهيـا مـي   هجاب

   :، معتقد استاداري اين امر اشاره كردهالملك بيشتر بر اهميت اقتصادي و  نظام
  پادشاهان بيدار و وزيران هوشيار، به همه روزگار هرگز دو شغل يك «

ه نظـام و بـا   و يك شغل دو مرد را، تا كارهاي ايشان ب مرد را نفرمودند
كه چون دو شغل يك مرد را فرمايند، هميشـه از ايـن   رونق بودي از بهر آن

  . )213 :1347 الملك،نظام( »دو شغل يكي بر خلل باشد

دو را  پذيرد و نه بيكار و معطل ماندن مردم را و ايـن هـر  ياو نه چند شغله بودن را م
  .داندسبب اخلال در كار نظام مي

هرگونه اصلاحات بايـد از شـاه و    كه نويس ايراني معتقدنددوي متفكران اندرزنامه هر
  : نويسداردشير چنين مي. كان او آغاز شودنزدي

ــان او    « ــك از پيراموني ــر ي ــاني دارد و ه ــاهي پيراموني ــر ش ــد ه بداني

او پيرامونيـاني و ايـن    پيرامونياني و باز هر كدام از پيرامونيـانِ پيرامونيـان  
پس اگر شاه پيرامونيان خود را بـه  . رشته تا همه مردم كشور كشيده است

همه مـردم   اهراه راست بدارد، آنان نيز پيرامونيان خود را بدارند و از اين ر
   .)89-88 :1348 اردشير،عهد ( »آيندكشور به راه راست در

 ـ ،با ارجاع مستقيم به اردشير بارهالملك در ايننظام او را در كتـاب خـود ذكـر     ةجمل
در حقيقت اگـر بخـواهيم بـا روش بينامتنيـت ژنـي بسـنجيم، در ايـن قسـمت         . كند مي
   .توان از وجود بينامتنيت قوي سخن گفت مي

كـه خاصـگان    هر سـلطاني كـه توانـايي آن نـدارد     :اردشير مي گويد«

خويش به صلاح بازآورد، بايد دانست كه هرگز او عامه و رعيت را به صلاح 
 »نتوان آورد و در اين معني حق تعالي فرمـود و انـذر عشـيرتك الاقـربين    

  ).80 :1347 الملك،نظام(
. در اين دو اندرزنامـه آمـده اسـت    اي از رابطه بينامتني موجودخلاصه ،در جدول زير

شايان ذكر است كه رابطه بينامتني اين دو متن در همه موارد مسـتقيم و قـوي نبـوده و    
اما در كل رابطـه بينـامتني   . مستقيم اكتفا شده است هاي غير اي موارد به اشارت در پاره
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وي دانسـت،  توان از نوع مسـتقيم و ق ـ  را بر اساس روش بينامتنيت ژني مياين دو نوشته 
شـهري در سياسـتنامه خواجـه    كه در آن شاهد انتقال مضامين و محتواي انديشه ايـران 

تـاريخي   -سياسي ثيرپذيري از بافتارپر واضح است كه اين متون با تأ. مالملك هستينظام
  .اند دار بودهاي موارد انتقال مضاميني متناسب با زمانه خود را عهدهزمانه خود در پاره

  شهريهاي سياست ايرانبينامتنيت بررسي تداوم سازه - 2جدول 

  

  هاي دو اندرزنامه تفاوت  رابطه بينامتني  ي دو اندرزنامه ها شباهت

  .تفاوتي ندارد  قوي -مستقيم  سياست به مثابه اندرز
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  شهري حضوري و ساختارهاي تداومي انديشه ايرانهم) ب

  در عهد اردشير و سياستنامه

هاي ديرپاي ايراني است كه همواره در كانون مباحـث   نويسي يكي از سنتنامهسياست
ها را ادامه انديشـه  نامهسياست ،دكتر طباطبايي. انديشه سياسي در ايران قرار داشته است

گر تلاش فكـري ايرانيـان بـراي    داند و به نوعي آن را بيانباب سياست ميشهري در ايران
، از نظـر او . كنـد رسيدن به استقلال سياسي تحليـل مـي  كسب استقلال فكري به دنبال 

قدرت سياسي است و هر بحثي با توجه به منطق قدرت و  ،ها مل در سياستنامهموضوع تأ
نامه را نه يـك  سياست ،د فيرحيواما داو .)45: 1384طباطبايي، ( گيرد الزامات آن صورت مي
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ي از قلمرو فراخ فقـه و  ئسياسي مسلمانان، بلكه جزجريان مستقلي در برابر فقه و فلسفه 
  .)27: 1378 فيرحي،( بيندعملي و منضم به آن حوزه مي فلسفه

كـه بازتاباننـده    »آينـه شـاهي  «تواننـد نـه تنهـا     مـي  ها به عنوان يك متن سياستنامه

نويسـي،  در پاسخ به چرايي تداوم سـنت اندرزنامـه  . هاي عصر و دوران خود باشند ويژگي
بهرگـي   ها در اذغان به بيرغم تفاوت، اغلب آنكه علي هاي متفاوتي ارائه شده است ليلتح

در كتاب خود بـا  ) 1391(سينا فروزش . داستانندداري همنظام سياسي از آداب حكومت
 كوشيده است »نويسي سياسي در تاريخ ميانه ايرانسنت اندرزنامهبررسي تحليلي «عنوان 

كتـاب ايـن   فرضـيه اصـلي   . خور يابداز چرايي تداوم اين سنت پاسخي درتا براي پرسش 
در ايـران عصـر   ) گردان عرب، ترك، مغول و ايلخـاني  بيابان(تداوم حضور بداوت  كه است

   .سياسي در دوره مورد نظر شدنويسي  ميانه موجب استمرار جريان فكري اندرزنامه
تـداوم بـه معنـاي    ايـن  ي اسـت،  أطور كه سيد جواد طباطبايي نيز بر اين رهمان اما

اين جريان از حيـث   ها در دو سنت متفاوت نيست و در دوران اسلاميهمساني اندرزنامه
نويسـان بـه جـاي     اندرزنامـه  ؛ زيـرا پيمودمحتوا دچار نقصان و زوال شد و مسير قهقرا را 

ناچار بودند همان دستاوردهاي نظري و  داري هاي جديد، در زمينه ملك يدهتوليد فكر و ا
طباطبايي نيز بـر  . تكرار كنند زه از راه رسيده، از نوعملي پيشين را هر بار براي بدويان تا

چـون شـاه   ي همشـهر هاي انديشه ايرانلفهؤم هر چندها اين باور است كه در سياستنامه
گرايـي  آرمـان  ،شود، اين سـنت در دوران اسـلامي  آرماني، عدالت و خويشكاري يافت مي

نويسـان بـا يـادآوري    گرايي سياسي به كناري نهاده و سياستنامهشهر را به نفع واقعايران
طباطبـايي،  ( انـد لب نظر سلطان وقـت همـت گمـارده   سنت و رسم ملكان عالم عجم به ج

بخش حاكمان ها به ابزار مشروعيت ه چنين تحليلي به تخفيف سياستنامهادام .)88: 1384
ني بـه دوران اسـلامي   ها حتي به انتقال شاهنشاهي ساسااي تحليلانجامد كه در پارهمي

  . )123: 1390 د و عليزاده،نژازرگري( گرددمنجر مي
 مبـاني فكـري مشـترك ميـان    هـا و  يكـي از دغدغـه  « ،بر اساس ايـن سـنت تحليـل   

نويسان سياسي از عهد ساساني تا برپايي نظـام مشـروطيت در ايـران، توجيـه و      اندرزنامه
به عبارت . )123: همان( »تبيين ساخت قدرت در قالب نظام حكومتي سلطنت مطلقه است

امـا در هنگامـه پرسـش از     ،ها تداوم خرد ايراني دانسته شده استهمواره اندرزنامه ديگر
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تحليلي ايراني بر انتقال استبداد ايراني و به طور كلي توجه به چرايي اين تداوم در سنت 
دوم ايـن   پرسـش همين اسـاس   بر. س نظام سياسي بيش از پيش پرداخته شده استأر

هـايي در جامعـه ايرانـي بـه تـداوم سـنت        نوشتار ايـن اسـت كـه وجـود چـه خصيصـه      
  نويسي منجر شده است؟  اندرزنامه

هـاي نظـري در انديشـه     مايي نكات منفي و حفرهندگان مخالف نقد سنت و بازنويسن
رسد تكيه بيش از انـدازه بـر نقـاط ضـعف انديشـه       ، اما به نظر ميندسياسي ايراني نيست

سياسي و بررسي انحصاري نظام سياسي بدون در نظر گرفتن سـهم و نقـش جامعـه نـه     
كـه  آنازد، بـي پردها و بايدها مي فقط به نيست بلكهتنها مروج رويكردي طردگرايانه است 

رسـد نـوعي پيرنـگ    بر اين اساس به نظر مـي . ها را دريابد انديشگاني و هست ةتوان بالقو
مشترك در ميان اين دو نوشته وجود دارد كه بر اساس آن هرگونه اشتراكات در صـورت  

ــه مــي  و ــون را توجي ــگ مشــتر. كنــدظــاهر مت ــن پيرن  ك، ســاخته ذهــن و انديشــهاي
ه بازتابي از بافتار سياسي اجتماعي است كـه بخشـي از آن در   نويس نيست، بلك اندرزنامه

نـوعي   توان ويژگي ذيـل را بـه عنـوان   بر همين اساس مي. اين متون انعكاس يافته است
هـاي  شـهري در سياسـتنامه  انگر تداوم انديشه ايرانبيحضوري ساختاري كه به نوعي هم

  :دادقرار اشاره مورد  ،ستااسلامي 
  در سياستساختار متافيزيكي 

  منظور از ساختار متافيزيكي در سياست، اشاره به احاله امور سياسي و اجتماعي به 
انديشــه سياســي در وجــه . ي همچــون اســطوره و خرافــه اســتهــاي مــاورايقــدرت

. گيردهايي كيفي و ماورايي به خود ميجلوه ،دهي امر سياسيقالب سامان متافيزيكي در
ين ساختار سياسي با تحويـل و فروكاسـتن علـت امـور بـه      هاي سياسي نيز در ا اندرزنامه

هـاي مـذهبي و مراسـم    هـا، نيـايش  ها، عـادت شوند عرفهاي متافيزيكي سبب مي پديده
 ،ترين هدف چنـين سـاختاري  بزرگ. شوندشناسايي  ناپذيرمعنوي به عنوان واقعيت انكار

بترسـاند و راه و سـلوك    اندرز دادن به سلطان بر اساس مباني عقلي و نقلي است تا او را«

  . )21: 1394اسلامي، ( »كشورداري را به او بياموزاند

صدد توجيه مباني مشروعيت است كه بر اساس آن اعمال قدرت در چنين ساختي در
بـاني و  هستند كه از يك طرف نيازمند نگاهشاه به مثابه چوپان و مردم در جايگاه رمه او 
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تنبيـه و تنزيـه بـراي سـلطان از سـوي مـردم       و از سوي ديگر قـدرت  هستند حمايت او 
تر و ختار متافيزيكي داراي قدرتي فزوندر اين سا در حقيقت سلطان. پذيرفته شده است

ايـن  انسـاني بـر سياسـت در     هاي غيـر  تر از رعيت خود است و منش شاهي و ارادهكيفي
  : كندن اشاره ميولين بند عهدنامه به آكه اردشير نيز در اچنان. دوران سايه افكنده است

بزرگي و ايمنـي   ،در مزاج شاهي. منش شاهان، جز منش رعيت است«

گيري باكي و خودپسندي و خردهجويي و بيو شادي و نيرومندي و برتري
   .)62 :1348 اردشير،عهد ( »از ديگران نهفته است

  . توان چنين ساختار متافيزيكي را مشاهده نمودالملك ميدر سياستنامه خواجه نظام
چون تقـدير ايـزد تعـالي چنـان بـود كـه كـه ايـن روزگـار تـاريخ            و«

خداونـد  ... راز كردارهاي ملكـان پيشـين شـود   روزگارهاي ديگر گردد و ط
روي عالم شاهنشـاه اعظـم را از دو اصـل بزرگـوار كـه پادشـاهي و پـيش       

   .)13 :1347 الملك،نظام( »وردهميشه در خاندان ايشان باشد، پديد آ

اي كه خواجـه ترسـيم   هاي هنجاري و كيفي در ساختار سياسيسخن گفتن از پديده
بـه قـدرت    اما اين ساختار سياسي صرفاً ؛كند، در سرتاسر كتاب به روشني هويداستمي

رد الگوهـايي از خ ـ . انجامـد ماورايي در اين دو اندرزنامه نمـي هاي مطلقه و پذيرش قدرت
هاي پيشين به بخشـي از  گراست و در بخشعتدالرو و اسياسي كه در برخي موارد ميانه

توجيـه وضـعيت    ،هاي منـدرج در ايـن دو اندرزنامـه   اما هدف اغلب گزاره. آنها اشاره شد
  .موجود بر اساس ساختار متافيزيكي سياست است

  ساختار استبدادي طبقه حاكمه

عهد اردشير و سياستنامه، حكومت برخاسته  بر اساس ساختار سياست متافيزيكي در
 هـر چنـد   .بخش رضايت مردم نيستدر حقيقت منبع مشروعيت. شود نمي از مردم تلقي

گيـري   رفتار و نرمخو باشد، مردم شرط اصلي شـكل بهتر است كه شهريار با رعيت خوش
  . شوند نظام سياسي تلقي نمي

ازد و بر جدايي جامعـه از حكومـت   آغ عهد اردشير با جدايي منش شهريار از مردم مي
مردم هماره در كار دشمني با حكومـت هسـتند و    كه اردشير معتقد است. ورزد اصرار مي

. كننـد  از براندازي شهريار استقبال مـي  »توزة بدخواه رشكبرِ كينهتود«در هر فرصتي اين 
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 .)76 :1348 اردشير،عهد ( »دشمني با فرمانروا در خوي بيشتر مردم نهفته است«در حقيقت 

بـه پيشـه و مهـارت باشـد و     بر همين اساس اهتمام شهريار بايد در سرگرم نمودن مردم 
جـا شـدن پايگـاه مـردم در     هجاب« زيرا و تغيير جايگاه طبقاتي آنان شود؛ آموزيمانع علم

 هـر زمـان مـردم از پايگـاهي كـه دارنـد       .)79: همـان ( »رفتن شاهي او زود سرايت كنددر

و بـا   چه دارد چشـم دوزد از آنهر كدام از ايشان پيوسته به پايگاهي بالاتر  ،شدند جا هجاب
و در نتيجه هرگونه تلاش براي ابراز وجود جامعه در  )همان( ديگران از در رشكبري درآيد

  . دارد برابر دولت از نظر اردشير نكوهش شده و شاه را از آن برحذر مي
دانـد كـه   الهي مي مشروعيت را لطف و فرّ منشأنامه نيز بر همين سبك، ابتدا سياست

داند او ويژگي جامعه خوب را نجابت و مستوري مي. ردم استسراسر متمايز با خواست م
  . كه هرگز نبايد بالادست شاه قرار گيرند

دســت همــه مردمــان آفريــده اســت و خـداي عزوجــل پادشــاه را زبر «

بايد كه ايشان را  .او دارند پاره و بزرگي ازجهانيان زيردست او باشند و نان
شناس باشـند و حلقـه بنـدگي از گـوش     چنان دارند كه هميشه خويشتن

و هر وقت ايشان را بـا ايشـان   . بيرون نكنند و كمر طاعت از ميان نگشايند
نمايند به زشتي و نيكويي تا خويشتن را فراموش نكنند و رسـن فـراخ    مي

داننـد و از   محـل هـر يكـي مـي    انـدازه و  . نگذارند، تا هرچه خواهند كنند
 »دارند تـا پـاي از خـط فرمـان نتواننـد بـردن       احوال هر يكي بررسيده مي

   .)252 :1347 ،الملكنظام(
افزون بر اين خواجه همانند اردشير، بر منكـوب صـداهاي مختلـف اجتمـاعي اصـرار      

زنـان را از   ،العقل خواندن زنـان و اشـاره بـه سـخنان پيـامبر و بزرگـان      ورزيده و با ناقص
  . داردميآفريني سياسي و اجتماعي بازهرگونه نقش
هاي بـزرگ  دست گردند كه از آن خللنبايد كه زيردستان پادشاه زبر«

خاصه زنان كه اهل سترند و كامـل   ،شكوه شود و فرتولد كند و پادشاه بي
   .)243 :همان( »عقل نباشند

اي  سـان رمـه  داننـد كـه مـردم در آن ب   اي مـي  الملك، حكومت را هبـه اردشير و نظام
 رسـد بـه نظـر مـي   . اي چون شـاه نيازمندنـد  محتاج هدايت و عنايت به شبان كارآزموده
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امكان هرگونـه بازتـابش صـداهاي مختلـف جامعـه در       ،جدايي و مفارقت جامعه از دولت
اين ساختار استبدادي كه انعكاسي از ساختار سياسـي  . سازدمتون مطروحه را ممتنع مي

  .سازدمتافيزيكي است، قدرت طبقه حاكم را تثبيت و قابل قبول مي
  ساختار پدرسالار حكومت و عدم رواداري سياسي

  اي كه نسبت به مردم دارد، هرگونه رواداري در ميان آنان را به  اردشير با نگاه بدبينانه
در  حتي تفكر و انديشه آزاد در بين اتبـاع ممكـن اسـت   . داند ضرر نظام پادشاهي مي

  . جهت مخالف مصلحت پادشاهي باشد

ان بر تنهاي مردم است و شهرياران بر دل مردم بدانيد كه فرمانروايي آن«

آنچه مردم در دست دارند چيره شويد،  بدانيد اگر بر. حكومت نتوانند داشت
   .)69 :1348 اردشير،عهد ( »بر آنچه در سر دارند نتوانيد چيره شدن

  . بدترين نوع نيرنگ، نيرنگ ديني است ،به نظر اردشير

ترين گزندها كه از زبان به شـما رسـد، نيرنـگ دينـي      بدانيد بيمناك«

 ـ  . است و چنـين   آوري كنـد  راي ديـن دليـل  و چون زباني به نـام ديـن و ب
 ـ  وانمايد كه بـراي ديـن تفتـه شـده و بـر ديـن مـي        سـوي آن  ه گريـد و ب

 ـ  مي  ـ راسـت ه خواند، چنين كسي پيـروان و ب دگان نيكخـواه و يـاران   دارن
از اينجا بود كه برخي از شاهان پيشـين مـا    ...دلسوز فراوان به دست آورد

براي تبـاه سـاختن انديشـه اينگونـه كسـان كـه از ايشـان بـيم داشـتند،          
شـان كسـاني را كـه بـه دشـمني شـاه       اي ...بردنـد هايي به كـار مـي   نيرنگ

شان در ايـن بـدنامي   ناميدند و مرگ ايگذار ديني مي بدعت ،خاستند ميبر

  .)70 :همان( »كردبود كه شاه را از آسيب ايشان آسوده مي

ورزي و عـدم تسـاهل و رواداري شـهره    الملك بيش از اردشير به تعصـب خواجه نظام
گذاران ديني اختصاص داده و بـا بـدترين   او بيشترين بخش كتاب خود را به بدعت. است

دينـان،  هاي مزدك، سـنباد، خـرم  جنبش. داده استلعن قرار  الفاظ آنان را مورد طعن و
تاريخ وقوع آنان به نقـد و رد   باطنيان و قرمطيان از جمله مواردي است كه خواجه با ذكر

  . ها پرداخته استآن
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از پس  تر از اين قوم نيند كهفعلبد ونسارتر وتر و نگهيچ گروهي شوم«

يند و گوش بـه آوازه  جو سگالند و فساد دين مي بد اين مملكت مي ديوارها
گونه ايـن دولـت    اكنون اگر نعوذ باالله هيچ. زدگياند و چشم بر چشم نهاده

ها بيرون آيند و بـر ايـن    قاهره را آسماني آسيب رسد، اين سگان از نهفت
  .)254 :1347 ،الملكنظام( »دولت خروج كنند و دعوي شيعت كنند

 كـدام از دو جامعـه ساسـاني و   دهـد كـه در هـر    بررسي اجمالي اين ابـواب نشـان مـي   
شده اسـت، كـه در نتيجـه آن صـداي     كيد ميتنها بر يك قرائت رسمي از دين تأ سلجوقي

اين تعصب سياسـي و مـذهبي غلـيظ    . هاي ديني به خاموشي و سكوت گراييده استاقليت
بـراي خلـق يـك جامعـه      به نظر بستر مناسـبي  ،ستيزي آناندر اين دو متن در كنار مردم

كه در آن تنها صداي برتر و بلامنازع، صداي كسي است كه داراي قـدرت   د استخودگومن
 تـوان مـدعي شـد كـه    ها ميها و ساختارهاي مندرج در اين اندرزنامهبا توجه به سازه. است
نويسي آن بيش از هر عاملي زمينه را براي تداوم سنت اندرزنامه ةايران و ساخت ويژ ةجامع

اي كه از دولت جداست و در آن هيچ نقشي ندارد و افزون بـر آن   جامعه. فراهم نموده است
از نظر اردشير و خواجـه   جامعه ايران. ها برخوردار نيست يترين روادار از كمترين و حداقلي

بـه صـورت    آن تنها يك فـرد صـاحب جـلال و شـوكت    اي است كه در  جامعه ،الملكنظام
- آن هـم فـردي ذي   مخاطب آن كه اتفاقـاً پردازد و مونولوگ به بيان حقايق و تجربيات مي

گوي محدود ميان بـالاترين نقطـه   ودر اين گفت. ورزد نفوذ است، به كاربست آن اهتمام مي
  . روند ترين غايبان آن به شمار مي هرم سياسي به نظر مردم و جامعه بزرگ

  

  گيرينتيجه

ها را در انـواع  نتوان آ هايي كه مي ؤلفهشهري، واجد مختصات و مانديشه سياسي ايران
هـا هسـتند    مـه يكي از اين منابع، اندرزنا. يافت اي به جاي مانده از دوران باستانه نوشته

 -هـاي ايرانـي  اندرزنامـه . تـوان ترديـد نمـود    ها به دوران بعد كمتر ميكه درباره انتقال آن
رنـد،  هايي مشابه به يكديگ اسلامي داراي فرم و مضمون -هاي ايراني باستاني و سياستنامه

در اين نوشتار با اسـتفاده از  . ها را رونوشتي از يكديگر دانستتوان آن نمي طبيعتاً هر چند
بار در آثار باختين به وسيله ژوليا كريستوا ابـداع شـد، بـر    روش بينامتنيت كه براي اولين
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مضـاميني  . أكيد شدزنامه ايراني و وجود رابطه بينامتني ميان آن دو تراندشباهت دو شاه
كيد بر جنبـه فرهمنـد شـاه، پيوسـتگي ديـن و سياسـت،       أچون كيفيت حكمراني و تهم

هاي تداومي است كـه وجـود رابطـه    اهميت نهاد وزارت، گماشتن جاسوس از جمله سازه
  . كند  اثبات مي بينامتني بين اين دو متن را

چـه  به آنكه اين رابطه بينامتني محدود هستند ندگان بر اين باور از طرف ديگر نويس
پيرنگ هر دو متن بر سه ويژگـي سـاختاري    ،و بالاتر از آن در متن ديده مي شود نيست

ساخت استبدادي و پدرسالار حكومت اسـتوار اسـت،    ،مشترك چون سياست متافيزيكي
به عبـارت بهتـر جامعـه ايرانـي بـه      . كندنويسي را توجيه ميكه به نظر تداوم سياستنامه

سـو از دسترسـي بـه دولـت و نظـام      استبدادي، از يك هاي ولاني حكومتواسطه تجربه ط
قـدرت   سوي ديگـر، عرصـه سياسـت متـافيزيكي همـواره      سياسي ممنوع شده است و از

   .حاكم در ايران را به عنوان شبان جامعه به رسميت پذيرفته است
  

  نوشت پي
شوشتري، انتشارات انجمن آثـار   مامااردشير ترجمه محمدعلي  در اين نوشته از كتاب عهد. 1

 .ملي استفاده شده است
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   ** محمد كمالي گوكي
  ***ابوالفضل شكوري

  چكيده

پـردازي در  نـوع نظريـه   شناسي، اساس هرشناسي و انسانوجودشناسي و معرفت
اي نيست كه چه آشكارا و چه ضـمني، مبتنـي بـر    هيچ نظريه. علوم انساني است

 انديشـه سياسـي بـه عنـوان     همچنـين . نباشـد بنيـادين متـافيزيكي   اين مبـاني  
هـاي معاصـرش   و بحـران  اي هنجاري، همواره در نسبت با زمينه و زمانـه  انديشه

دهد و بر اساس مباني بنيـادين  ها را مورد تأمل قرار مياين بحران ،گيردشكل مي
فلسفي خود، شرايط مطلوب خود را مبتني بـر هنجـاري كـه مناسـبات معيـار را      

بنـدي خـاص خـود از    نمايـد و بـر اسـاس آن، صـورت    كند، ترسيم ميتعيين مي
سياسي با يكـديگر   ها در انديشهمقايسه نظرورزي. دهدالگوهاي اقتدار را ارائه مي

 ها و نيز هنجار پيشـنهادي وان بر اساس مباني متافيزيكيِ آنتدهد كه مينشان مي
 تحليل انديشـه . سي رسيدبندي در انديشه سياو راهبرد اقتدارشان، به يك دسته

. يندي، روايتي پارادايمي از انديشـه سياسـي نـام دارد   اسياسي بر اساس چنين فر
مبتني بر همپرسه جمهـوري،   دارد كه از انديشه سياسي افلاطوناين مقاله سعي 

به اين معني كه بـا نشـان دادن مبـاني بنيـادين      ؛روايتي پارادايمي به دست دهد
هاي معاصرش، نسبت ايجابي و سلبي مدينـه فاضـله   حرانمتافيزيكي افلاطون و ب

بحـران اخلاقـي و رونـد رو بـه     . ها تحليـل كنـد  افلاطوني را با آن مباني و بحران
هاي پلوپونزي و ظهور سوفيسم، بحران مركـزي  انحطاط پوليس آتن در اثر جنگ

                                                 
                                          hzrad68@gmail.com                              دانشگاه تربيت مدرس ،دانشجوي دكتري انديشه سياسي *
                                           mkamali77@yahoo.com  دانشگاه تربيت مدرس ،دانشجوي دكتري انديشه سياسي :نويسنده مسئول **
                                           Shakoori1392@chmail.ir                    دانشيار انديشه سياسي، دانشگاه تربيت مدرس              ***
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 شناسـي افلاطـون  شناسي و هسـتي عالم مثُل نيز در مركز معرفت. افلاطون است
ت فيلسـوف    ةمدينه فاضل. قرار دارد شـاه كـه ذيـل     -افلاطوني مبتني بـر حاكميـ

هاي معاصر افلاطون گيرد، تنها در نسبت با همين بحرانپارادايم رياستي قرار مي
و نيز بنيادهاي متافيزيكي او فهم خواهد شـد و ابعـاد و وجـوه و اوصـاف خـود را      

  .نشان خواهد داد
   

شناسـي، مدينـه فاضـله،    شناسـي، هسـتي  ، معرفـت افلاطـون  :هاي كليدي واژه
   .پارادايم
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  مقدمه 

 دربـاره اگر فرض را بر اين بگذاريم كه وظيفه انديشمندان سياسي در هر عصـري، تفكّـر   
حـل بـراي    ن عصر و تلاش بـراي فهـم ماهيـت آنهـا و ارائـه راه     هاي همامسائل و بحران

نُمايد كه مطالعه آثار كلاسيك فلسفه و انديشـه سياسـي   آنگاه اين سؤال رخ مي ،آنهاست
نظير افلاطون چه اهميت و جايگاهي دارد؟ آيا ما بايد براي فهم و تحليل مسائل معاصـر  

هاي امروزي مـا، حاصـل    كه مسائل و چالشاين ويژهبهخود به سراغ اين قبيل آثار برويم؟ 
بـا ايـن   . هـاي جديـد اسـت    سـش گذار از مسائل گذشته و مواجهه شدن بـا اوضـاع و پر  

   تفاصيل، آيا گذشته به گذشته تعلق ندارد؟
هـاي   فرض هاي معاصر در زمينه فلسفه سياسي، خودآگاه يا ناخودآگاه، بر پيشنظريه

در آثار فيلسوفان  اغلبها  فرض اند كه اين پيش شده فلسفي، اخلاقي و معرفتي خاصي بنا
فه غـرب، سـيري تـاريخي را طـي كـرده و      اصولاً فلس. برجسته كلاسيك بحث شده است

حال در ارتباط با يكديگر فهم  هر  بنيادين، به گاهمقاطع مختلف در آن، در عين تمايزات 
تـوان   تا زماني كه فضاي فكري و افق انديشه يـك نويسـنده فهـم نشـود، نمـي     . شوند مي

در فضـا و  حقيقت ايـن اسـت كـه    . اي معتبر درك گردد گونه  انتظار داشت كه متن او به
انـد   افق فكري انديشمندان معاصر، فيلسوفاني نظير افلاطون و ارسطو تأثيري ژرف داشته

كـه در آثـار   ضـمن اين . ي معاصـر را ديـد و شـناخت   هـا  و بايد ردپاي فكر آنان در انديشه
در انديشمندان بعدي  گاهفلاسفه كلاسيك، مباحث و موضوعاتي طرح و بررسي شده كه 

اولين فيلسوف در تاريخ فلسفه است كـه   ،افلاطون مچنينه. ه استشد  مورد غفلت واقع
ها فلسـفة  به يادگار گذاشته كه از جمله آن اي در بيشتر مسائل فلسفي از خود آثار جاودانه

مطالبي نگاشته و نظـراتش در   ،وي در اكثر مباحث اساسي فلسفة سياست. سياسي است
بنـابراين از   .ي بـوده اسـت  دان سياس ـطول قرون متمادي مورد توجه فلاسفه و انديشـمن 

او  دربـاره همواره مطالعه او و تفكّـر   ،آثار خود را نگاشت تا زمان حاضر زماني كه افلاطون
 . )Mayer, 1966: 165(ت مثال داشته اس هميت و تأثيري بيا

شناسـي  ترين موضوعات پژوهشي در عرصـه انديشـه  عنوان يكي از جذاب  افلاطون به
هاي مختلفي مـورد تحقيـق و پـژوهش قـرار گرفتـه      با رويكردها و روشسياسي، تاكنون 

اي از بنـاي  اند به نوبه خود پرتـويي بـر گوشـه   است كه هر كدام از اين رويكردها توانسته
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تـوان مـدعي شـد كـه نگـاه و تحليـل       در اين ميان مي. عظيم فلسفه سياسي او بيفكنند
 ـ  نديشه سيپارادايمي به مثابه رهيافتي براي پژوهش در ا ن ااسي كمتر مـورد توجـه محققّ

 ـاين امر به. بوده است علمـي   هـاي هويژه در منابع فارسي موجود و به طور خاص در مقال
  . پژوهشي بيشتر مشهود است

ندگان برآنند كه تحليل پارادايمي با توجه بـه جـامعيتي كـه در دل خـود دارد،     ويسن
بـه دليـل ماهيـت     ايـن علاوه بر . رويكردي مناسب براي تحقيق در انديشه سياسي است

توان مدعي شد كـه  خاص فلسفه كلاسيك به طور عام و فلسفه افلاطون به طور ويژه، مي
نـاقص اسـت؛    ،تحليل پارادايمي را از نظر دور بدارد اگرها هر تحليلي از اين قبيل فلسفه

اي آشـكار مبتنـي بـر مبـاني     گونـه  بـه  -افلاطون در اينجا- زيرا فلسفه سياسي كلاسيك
كنـد بـا   رو سعي مـي  پيش بنابراين مقاله. بنيادين فلسفه اولي و در واقع نتيجه آن است

منـد و  اين رهگـذر، تحليلـي نظـام   نگاه پارادايمي به فلسفه سياسي افلاطون بپردازد و از 
 )1(تـاريخ تأثيرگـذارترين فيلسـوف    ةاز مدينه فاضـل  1پيوسته و برخوردار از وصف انسجام

  .ارائه كند و گامي كوچك در اين مسير تازه بردارد
  

  چارچوب نظري

بررسي و تحليـل نظـام سياسـي افلاطـون، تحليـل       برايچارچوب نظري اين نوشتار 
هر الگويي است كه مشتمل بر واقع الگوي تفحص، سنجش و  پارادايم در. پارادايمي است

بـه  . )37: 1390 قزلسـفلي، (شود  ص محسوب مياست كه راهنماي تفح يمفروضات بنيادين
بنيادين در نزد يـك  تعبيري بهتر، پارادايم آن مجموعه قضايايي است كه به عنوان مباني 

دهـد  انديشمند، چگونگي فهم و تبيـين و تفسـير جهـان در انديشـه وي را توضـيح مـي      
نگاه پارادايمي به انديشه سياسي به اين معناست كه در مقاطع مختلف . )8: 1389خيري، (

ايـن  . اندسير انديشه سياسي، الگوهاي متفاوت و گوناگوني براي فهم و درك شكل گرفته
هـا معنـا   هاي انديشمند در ذيل آنكه پاسخ شوندمفروضات بنياديني را شامل مي ،الگوها

نديشـه  اين مباني بنيادين، شرط تحقّـق ا  در واقع. )3: 1393ميراحمدي و قهرمان، (يابند مي
: نيـادين را اينگونـه برشـمرد   توان اين مبـاني ب ناقص مي يبا يك استقرا. سياسي هستند

                                                 
1. Coherence 
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البتـه ايـن   . شناسـي شناسي و فرجـام  شناسي، ارزش انسانشناسي، شناسي، هستيمعرفت
  . ست يا به آن افزودتوان از آن كايك نمونه است كه با استدلال مي تنهافهرست 

كه در اين مقالـه نيـز نشـان داده خواهـد شـد، اهميـت رويكـرد         علاوه بر اين چنان
ط ذهنـي زمانـه و   را بـا زمينـه عينـي، شـراي    هـا  هپاراديمي در اين است كه رابطـه نظري ـ 

طور كه مارش و فورلونـگ در  در واقع همان. دهد ها به خوبي نشان ميحل همچنين با راه
هـر انديشـمندي    ،كنند مطرح مي »روش و نظريه در علوم سياسي«ويراست جديد كتاب 

هـر   .برد شناسي خاصي بهره مي شناسي و هستي مباني معرفت برخيدر ارائه هر نظري از 
ايـن مفروضـات بنيـادين،     ،ها اشاره نكرده باشدخود به طور آشكار به آنممكن است چند 

به تعبير مارش، اين مبـاني  . گذارد ها تأثير ميفلسفي آن هايهولو ناخودآگاه در ارائه نظري
  هـيچ   طور كه پوسـت بـه   همان. بنيادين براي انديشمند مانند پوست هستند نه پوستين

تواند از هـيچ انديشـمندي جـدا    باني بنيادين نيز نميم ،عنوان از هيچ انساني جدا نيست
  .)Furlong & Marsh, 2002: 18(باشد 

دهـد و   شناختي، نگرش پژوهشگر را درباره سرشت جهـان بازتـاب مـي   موضع هستي
تـوانيم از ايـن جهـان بـدانيم و      شناختي نيز نگرش وي درباره آنچه ما مـي  موضع معرفت

شناختي و هاي هستيدغدغه ،هااز نظر آن .)20: همان(بد تا بازميتوانيم بدانيم را  ه ميچگون
تواننـد گـاهي    انديشـمندان نمـي   زيرا ؛توان و نبايد ناديده انگاشت شناختي را نمي معرفت

ضوع ديگري، موضعي متفـاوت  براي يك موضوع يك موضع و در موقعيت ديگر و براي مو
حليل پارادايمي، انديشه سياسي يـك متفكـر   از نگاه ت ديگر  عبارت  به .)28: همـان (د بگيرن

  .نتيجه منطقي مباني بنيادين اوست
و با عنايت به قرائت عباس منـوچهري از چيسـتي انديشـه سياسـي و      به بياني ديگر

راي سياسي و نيز تضمنات عملـي  روش فهم آن، با توجه به مختصات مشترك مكاتب و آ
يك الگوي نظري از انديشه سياسي بود كه بتواند  اي وبري، قائل بهشيوه توان بهها، ميآن

هـر انديشـه    بر ايـن اسـاس  . ارادايمي روايت كندتاريخ اين نحوه از انديشه را به صورتي پ
 هـا، وجهـي از امـر سياسـي را آشـكار     يـك از آن  سياسي يك منظومه دلالتي است كه هر

عطـوف بـه   كـه م دهنـد  نظري را شكل مي -كنند و در نهايت يك چارچوب مفهومي  مي
  . )44: 1، ج1395منوچهري، (مندانه است تحقّق زندگي نيك و سعادت
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 -)1: از انديشه سياسي، پـنج دلالـت انديشـه سياسـي عبارتنـد از     بر اساس اين فهم 
هـاي موجـود در زمينـه و زمانـه     وضعيتي كه در آن معضلات و بحـران  -دلالت تاريخي 

اصـلي در زيربنـاي متـافيزيكي     هـاي هكه مقول دلالت بنيادين -)2. شودمتفكّر تبيين مي
دلالت هنجاري كه مناسبات معيار و بهترين وضع را از ديـد   -)3. انديشه سياسي هستند

بنـدي متفكّـر از الگوهـاي    دلالت راهبردي كه صـورت  -)4. كندمتفكّر سياسي روشن مي
عملـي كـه نتـايج يـك انديشـه سياسـي بـه صـورت          - دلالت كاربردي -)5. اقتدار است

اي گونـه  به از اين ميان، مقاله حاضر. )44: 1، ج1395منوچهري، (كند انضمامي را تبيين مي
افلاطـون، بـر    هاي تاريخي و بنيادين و هنجاري و راهبردي در انديشـه به دلالت مختصر

  .پردازدمي اساس همپرسه جمهوري
ها در باب فلسفه سياسي افلاطون  را متمايز از ساير پژوهشبنابراين آنچه اين نوشتار 

بـر  . مطلوب افلاطون است گيري از الگوي پارادايمي در توضيح نظام سياسي بهره ،كند مي
شناسي افلاطون تشـريح   شناسي و هستي به دليل رعايت اختصار، تنها معرفت اين اساس

ظام سياسي مطلوب وي با محوريـت  از آن در پرتوي اين مباني بنيادين، ن شود و پس مي
شــود و در نهايــت چگــونگي نســبت و پيونــد ميــان   تبيــين مــي »جمهــوري«همپرســه 

  .شودميشناسي افلاطون با مدينه فاضله وي تحليل  شناسي و هستي معرفت
  

  شناسي معرفت

  توجـه . ترين مباحث فلسفي به شـمار رفتـه اسـت    شناسي همواره يكي از مهم معرفت
در ايـن  . شناسي متفاوت بوده اسـت  آغاز تـدوين فـلسفه تـاكنون به معرفت  از  فيلسوفان

يكـي از   ،شناسـي  هايي اسـت كـه معرفـت   ترين شخصيت برجسته  يكي از ،ميان افلاطون
 »ديالكتيـك «از طريـق    را  هاي بديع و ژرفي اصلي و اساسي او بوده و انديشه هايدغـدغه

 :Gail fine, 1978(نمُايي آن ارائه نمـوده اسـت    واقعها و چيستي معرفت و ويـژگي درباره

شناسي مطـرح نمـوده،    كه افلاطون مباحث گوناگوني را در معرفتاما بـا توجه به اين .)39
هاي مختلف تفكّر افلاطوني را در هر يـك از مباحـث فلسـفي بـه      عناصر و سازه  ابتدا بايد

بـر  . ساختمان فكري او را در آن خصـوص نــشان داد   ،هاآورد و سپس با تركيب آن دست
 : ند ازشناسي افلاطون به ترتيب عبارت تهاي معرف روش، سازه  اين  اساس
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يـادآوري   -5عالم مثُل  -4رياضيات  -3عقيده و پندار  -2ادراك حسي و نقد آن  -1
  .)2(ديالكتيك -6

  او، بـا بيـان مـنظمّ و كــاملاً    يك از محـاورات   باب معرفت در هيچ  نظريه افلاطون را در
در واقـع بـه بررسـي مسـائل      »تتـوس  ثئـاي «همپرسـه    .يافـت   تـوان  ساخته و پرداخته نمي

زيرا در آنـجا افــلاطون بـه    ؛شناسايي اختصاص دارد، ليكن نـتيجه آن منفي و سلبي است
  ت،هاي نادرست معرفت، مخصوصاً اين نظريه كه معرفت همان ادراك حسـي اس ـ  رد نظريه

كاپلسـتون،  ( شناسي وي در جمهوري آمده اسـت  اختپردازد و نظريه مثبت و ايجابي شن مي

شناسي افلاطـون، بنـا را بـر محـاوره      تبيين معرفت براينيز  بنابراين اين مقاله. )171: 1368
  .كند مي گذارد و از ديگر آثار او براي تكميل بحث استفاده جمهوري افلاطون مي

  
  )3(ادراك حسي و نقد آن -1

معرفت حسي  ،»معرفت چيست؟«هاي رايج به پرسش يكي از پاسخ ،در زمان افلاطون

به اين معنـي كـه حقيقـت معرفـت را همـان      . دكردنسوفسطائيان ارائه مي اغلببود كه 
بر همين اساس گام نخست افلاطون بـراي پـي افكنـدن نظـام     . دانستند ادراك حسي مي

خاص خود، تحليل معرفت حسي و بررسي ايـن پرسـش اسـت كـه آيـا      شناختي  معرفت
تتوس به بررسـي   تواند ادراك حسي باشد؟ افلاطون در همپرسه ثئاي حقيقت معرفت مي

افلاطون براي سنجش اين ادعا ابتدا اصل نسبي بـودن حقيقـت را   . نشيند اين پرسش مي
حسي تمام معرفت نيسـت و در   دارد كه ادراك از آن اظهار مي دهد و پس  مدنظر قرار مي

رسد كه ادراك حسي، نمُود حاصل از تأثير و تأثّر است و بنابراين  نهايت به اين نتيجه مي
 ايـن سـير را  . تواند معرفت باشد تا چه رسد به اينكـه حقيقـت معرفـت باشـد    اصولاً نمي

 ,theaetetus(تتوس و در ايـن قالـب منطقـي بيـان كـرد       پرسه ثئايس همتوان بر اسا مي

142b-146c(:  
كنـد كـه اگـر     افلاطون در اين زمينـه اسـتدلال مـي   : نقض نسبي بودن حقيقت) الف

پـس   ،يابد همان بـراي او حقيقـت اسـت   حقيقت نسبي است و هركس هر چيز را كه مي
انـد؟ و كسـاني را    ها از ديرباز و هميشه به دنبال تعليم و تعلمّ بودهچگونه است كه انسان

دان مشـغول  آمـوزي نـزد آن اسـتا    نشانند و كسان ديگري به درس ميبر كرسي استادي 
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وگرنـه   ،گونه نيست كه انسان و خواست او تنها معيار حقيقت باشدشوند؟ بنابراين اين مي
 بـود و آدميـان نبايـد هرگـز بـه دنبـال آن      اصل و اساس تعليم و تعلمّ عبث و بيهوده مي

  . )Campbell, 1883: 12( رفتند مي
از نظر افلاطون اين مسلمّ است كه انسـان  : انحصار معرفت در ادراك حسينقض ) ب

بينـايي يـا   محض اينكه رابطـه حـس     كند؛ اما به شنود و بو مي بيند و مي چيزهايي را مي
امـا انسـان    .اي ندارد شود، ديگر حس انسان با آنها رابطه ها قطع ميشنوايي و بويايي با آن

كـه ايـن     حـالي  در. هـا صـحبت كنـد   را به ياد آورد و درباره آن امورتواند همچنان آن مي
 شـود  پس معرفت به ادراك حسي منحصر نمـي . يادآوري بدون بهره بردن از حواس است

)Campbell, 1883: 15(.  
فهمـد و   واسطه آن را مي نظر افلاطون، هستيِ هر چيزي همان است كه روح بي از) ج

نيـابيم، در واقـع ماهيـت آن را    چيز را در  هستيِ يكاز طرفي تا زماني كه . كنددرك مي
واقع شناختي نسبت به آن  چيز را درك نكنيم، در  ايم و تا زماني كه ماهيت يك درنيافته

واسـطه امـور را   از آنجا كه ادراك حسي توان فهـم بـي   بنابراين. ايم چيز به دست نياورده
توانند يكـي باشـند و بلكـه معرفـت      نميعنوان   هيچ  به »ادراك حسي«و  »معرفت« ،ندارد

  .حسي اصولاً معرفت نيست
  
  1پندار و عقيده -2

شناسي افلاطون، بررسي اين پرسـش اسـت كـه     گام بعدي در ترسيم منطقي معرفت
توان معرفت ناميد؟ آيا عقيده، معرفت است؟ از ديد افلاطـون، عقيـده آن    آيا عقيده را مي

عقيـده و پنـدار از حـوزه    . موجودات محسوس هسـتند نوع شناسايي است كه متعلَّق آن 
واقـع   رود و در آيد فراتـر نمـي   ادراكات حسي و مفاهيمي كه از اين ادراكات به دست مي

  ). 1049 -1046: جمهوري 507b-508d/(قلمروي متعلقَات پندار، جهان محسوسات است 
توانـد   مـي عقيده چيزي نيست جز حكم و داوري ذهن انسان درباره محسوسـات كـه   

افلاطـون  . باشـد  -مطـابق بـا واقـع     يعني غيـر  -يا غلط  -يعني مطابق با واقع  -درست 
توان بـه آن   هم نمي كند كه حتي اگر يك عقيده مطابق با واقع هم باشد، باز استدلال مي

                                                 
1. Opinion (Doxa) 
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كنند كه يـك   مثال وكلا در دادگاه با سخنوري به قضات ثابت مي  عنوان  به. معرفت گفت
طور كه بوده  حتي اگر وكلا واقعه را درست و همان. صورت اتفّاق افتاده استواقعه به چه 

هـم نسـبت بـه آن     توضيح دهند و قضات نيز نسبت به آن واقعه، عقيده پيدا كننـد، بـاز  
 144c-146b/( توانند درباره آن توضيحي بدهنداند و نمي معرفت ندارند؛ زيرا آن را نديده

  . )1286-1282 :تتوس ثئاي
اين نـوع  . پذير هستندموجودات محسوس، مادي، متغير و زوال ،متعلَق عقيده و پندار

تـوان گفـت    موجـودات نـه مـي   از گونه پس به اين .اند موجودات همواره در حال دگرگوني
گونه موجودات تعلّق از  بنابراين به دانشي كه به اين. »نيست«توان گفت  و نه مي »هست«

-1052: جمهـوري  511b-e/( »ناداني«توان گفت  و نه مي »دانايي« توان گفت گيرد، نه مي مي

رود و نسبت بـه اسـباب و مبـادي و     عقيده و پندار از قلمرو محسوسات فراتر نمي). 1054
از طرفي، كسي كـه اعتقـاد درسـتي    . دهد عللِ اين موجودات هيچ معرفتي به دست نمي

تـوان گفـت چنـين     نمي ،عاجز باشدداشته باشد ولي از توضيح و تبيين علل و دلايل آن 
  .شخصي از دانايي نسبت به آن امر برخوردار است

  
  رياضيات -3

تا اينجا روشن شد كه از نظر افلاطون، دانشي كه متعلقَ آن امور تغييرپذير و دگرگـون  
پـس يكـي از معيارهـاي اصـلي     . دانش حقيقـي نيسـت   ،باشد –- يعني محسوسات-  شونده

به همين جهـت  . ناپذير باشد معرفت در فلسفه افلاطون اين است كه متعلقَ آن ثابت و زوال
زيرا موضـوع رياضـيات، ثابـت و تغييرناپـذير      ،است كه وي روي رياضيات تأكيد بسيار دارد

شود كـه   دليل ديگر اهميت رياضيات در نزد افلاطون اين است كه رياضيات باعث مي. است
 در ،كنـد  كه در رياضيات پژوهش مـي   زيرا انسان هنگامي ؛روح انسان به عالم بالا توجه كند

دهنـد كـه آدمـي آنهـا را نماينـده       يانسان اجازه نم ـاعداد نيز به . واقع با اعداد سروكار دارد
زيـرا اعـداد بـه     ،توان با نيروي تفكّـر دريافـت   اعداد را فقط مي. مرئي بداند ياجسام و اشيا

دهـد و   رياضيات قدرت تفكرّ انتزاعي را در انسان افزايش مـي . آيند نميچنگ و تور حس در
 ،رياضـيات . لا رودكند تا انسان از سطح محسوسات به سطح مجردّات بـا  به انسان كمك مي

 ).1054- 1053 :جمهوري 511c-d/(تمرين تفكرّ درباره مجردات است 
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با اين وصف آيا رياضيات همان معرفت حقيقي است؟ پاسخ افلاطون به ايـن پرسـش   
آنكه بايد به امور ثابت تعلّق گيرد  نظر وي، دانش حقيقي علاوه بر زيرا از ؛ز منفي استني

اي نيز شروع شود و بـه مبـادي و علـل    نشدهفرض ثابتپيش و نه متغير، بايد بدون هيچ
حالي است كه پژوهشگران عرصه رياضيات، مفروضاتي مانند مفاهيم زوج و  اين در. برسد

ها را راست و درست دهند و آن پايه كار خود قرار مي هاي هندسي و غيرِ آن رافرد و شكل
هـا  ي كنند و يا به ديگران درباره آنپژوهشبينند كه در آن  انگارند و نيازي نمي و مسلمّ مي

ات مبتني بر اصـول موضـوعه و   رياضي نتيجه در). 1070 :جمهـوري  525e/(توضيحي دهند 
طبـانش آشـكار   دانان و مخا پيشيني است كه حقيقت آن بر رياضي ةنشدثابت هايهفرضي

 در ؛گيـرد  ديدني را به ياري مي يهنگام تحقيق، اشيادان  كه رياضينكته ديگر اين. نيست
دان  مثـال رياضـي    عنـوان   به. ناديدني است يكه موضوع پژوهش وي، در واقع اشيا  حالي

نه شكل دايره و شكل مثلث كـه روي لـوح    ،كند روي خود دايره و خود مثلث تحقيق مي
 در نهايـت حسـي،   ةشـد هـاي ترسـيم   همـين مشـغول شـدن بـه شـكل     . شود ترسيم مي

  ).1072 :جمهوري 527b-c/(دارد  ان را از دانش حقيقي بازميد رياضي
رياضيات مقدمـه خـوبي در مسـير تفكّـر حقيقـي اسـت و        ،از نظر افلاطون در نتيجه

. توان معرفت و تفكّر حقيقي ناميـد  اما آن را نمي ،بالاتر از ادراك حسي و عقيده قرار دارد
 بر فـراز آكـادمي افلاطـون نوشـته     -مشهور  يسخن بنا بر  -شايد به همين لحاظ بود كه 

: كنـد  ه بر دو معنا دلالت مـي اين جمل. »وارد نشود ،داند هر كس رياضيات نمي«: شده بود 

تـوان گـام در    ورزي اسـت و بـدون آن نمـي   رياضيات شرط لازم تفكّر و فلسفه اينكه اول
 ،ا اگر چنين بـود زير ،رياضيات عين معرفت حقيقي نيست دوم اينكه. مسير تفكّر گذاشت

دانست نيـازي بـه حضـور در آكـادمي افلاطـون و آمـوختن        آنگاه كسي كه رياضيات مي
  !فلسفه نداشت

  
  عالم مثُل -4

  بديل در كليت فلسفه افلاطون دارد تا  عالم مثُل و مسائل مربوط به آن جايگاهي بي
ايـن   روايـن از . اسـاس فلسـفه مثُـل اسـت     توان گفت فلسفه افلاطون در آنجا كه مي

 شناسي افلاطون محسوب كرد؛ بلكه عالم مثُل بـه  توان تنها جزئي از معرفت نظريه را نمي
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 مند فلسفه خويش را بر پايـه آن بنـا  كاخ شكوه ،مثابه شالوده و بنيادي است كه افلاطون 
. اسـت  »مثُـل «شناسي افلاطون نيز روي ديگـري از سـكّه    به همين جهت، هستي. نهد مي

 شناسـي افلاطـون پرداختـه    بنابراين در اين بخش از مقاله بـه جايگـاه مثُـل در معرفـت    
  .شناختي مثُل تحليل خواهد شدابعاد هستي ،شود و در بخش بعد مي

 تنهـا نظر افلاطون، ادراكات حسي و عقيده و پندار، معرفت نيستند و رياضيات نيز  از
تعلَق دانش حقيقـي بايـد امـور فرامحسـوس و     زيرا م ؛اي براي دانش حقيقي است مقدمه

  اين امور چه هستند و در كجاي عالم هستي قرار دارند؟. مجردّ و ثابت و لايتغير باشد
  :كند گونه اثبات ميرساله تيمائوس عالم مثُل را اينافلاطون در 

پـس نيازمنـد علّـت و    . جهان محسوس، عين صيرورت و شدن اسـت «

 . صانع است
صـانعِ  . ساختن چيزي، نيازمند الگو و سرمشـق اسـت   هر صانعي براي

 . جهانِ محسوس نيز از اين قاعده مستثني نيست
هـاي صـانع جهـان محسـوس بـراي سـاختن جهـان         الگو و سرمشـق 

 .محسوس يا اموري متغير و در حال شدن هستند يا ثابت
صـانعي بـراي    چنـين . جهان زيباست و سازنده آن خوب و كامل است

شك الگوهاي كامل و ابدي و در نهايت زيبايي را اني بيساختن چنين جه
 . سرمشق قرار داده است

توانـد الگـو قـرار     نمي ،آنچه خود عين صيرورت و شدن است همچنين
 .بگيرد؛ زيرا حادث است نه ابدي

 جهـان محسـوس نيـز    ،داشـت  هـا وجـود نمـي   هاگر الگو و ايـد : نتيجه
 ،جهـان محسـوس وجـود دارد    كه  پس اكنون. توانست به وجود بيايد نمي

الگوهاي كامل و ابدي و مجردّ  ،)مثُل(ها  ايده. ها نيز هستند لاجرم آن ايده
  .)20: 1379و انتظام،  1723 :تيمائوس 28b-c/( »اند و ناب و در نهايت زيبايي

   -... زيبايي، شجاعت، خير، انسان، درخت، تخت و: مانند - مثُل همان مفاهيم كلي
اين درخت زيبا، اين انسان : مانند -هستند كه در برابر مصاديق محسوسِ اين جهاني 

مفـاهيم   تنهـا ها از نظر افلاطون، مثُل يا ايده نهمچني. گيرندقرار مي -شجاع، اين تخت 
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ها كـاملاً   اين ايده. بلكه وجودي خارجي، واقعي و عيني دارند ؛كلي حاضر در ذهن نيست
 بنـابراين  .دورنـد وجودي مشابه با محسوسـات بـه  رگونه خصوصيات مجردّ هستند و از ه

از هرگونـه تنـاقض و    دور  عالمي يكپارچه و به ،عالم مثُل. فراتر از زمان و مكان قرار دارند
بنـابراين جهـاني   . شـود  تعارض است و هيچ نزاع و چندگانگي و افتراقي در آن ديده نمي

 ،مثُـل . كه جهـان صـيرورت و شـدن اسـت     برخلاف جهان محسوسات ؛است داراي ثبات
شــوند  انــد و تنهــا بــا نيــروي عقــل و از راه ديالكتيــك درك مــي مطلــق، نــاب و خــالص

)Cornford, 1997:13(.  
  
  يادآوري -5

مثُل نيز در جهاني غيـر محسـوس و در   . معرفت حقيقي به معناي شناخت مثُل است
تواند راهي به مثُل بيابد؟ پاسخ اين  مي بنابراين انسان چگونه. وراي وجود آدمي قرار دارد

توانـد بـه عـالم مثُـل و      انسان از طريق ديالكتيك است كه مـي . ديالكتيك است ،پرسش
بايـد بـه مسـئله مهـم      ،اما پيش از آنكه به ديالكتيك پرداخته شود. شناخت آن نائل آيد

يـادآوري توجيـه كارآمـدي     واقـع  در. دشـو شناسي افلاطون اشـاره   در معرفت »يادآوري«

توانـد مثُـل را بشناسـد؟     چرا انسان از راه ديالكتيك مـي : به اين معنا كه. ديالكتيك است
اين، مثُل را ديده است و اكنـون بـا ديالكتيـك، علـم      از  چون قبلاً در جهان ديگر و پيش

تيـك اسـت و   يادآوري زمينه و بستر توجيه ديالك بنابراين. آورد خود را به ياد ميپيشين 
  .شايسته است كه پيش از ديالكتيك به آن پرداخته شود

وسيله نظريه يادآوري، توانايي مـا در انديشـيدن دربـاره مفـاهيم       واقع افلاطون به در
بـر اسـاس ايـن نظريـه،     . كند ها را تبيين مينحقايق كليّ و كسب معرفت درباره آكليّ و 

نديشـد و بـه آن علـم پيـدا     د درباره مثُل بيتوان ن دليل ميانسان در اين جهان فقط به اي
ايـن معرفـت فعـال بـه مثُـل،      . كه به اين دنيا بيايد ديده اسـت از آن پيشكند كه آنها را 

ادراك . مانـد  در نفـس بـاقي مـي   اي پنهـان   گونـه   اما به ،رود هنگام تولدّ انسان از بين مي
گران و يـا تحقيـق در عـالم    محسوس كه مانند و شبيه مثُل هستند و يا تعليم دي ياشيا

شوند كه اين معرفت فطري و پنهاني دوباره در ذهن و  مثُل از طريق ديالكتيك، باعث مي
نفس آدمي پيش از آنكه به قالـب آدمـي   ). Klein, 1965: 22(نفس انسان به فعليت برسد 

آنچـه در ايـن عـالم، كسـب دانـش      . آشـنا بـوده اسـت    - يعني مثُـل  -با حقايق  ،در آيد
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 در نفس بـوده اسـت و از   پيشتردر حقيقت پرده برداشتن از دانشي است كه  ،خوانيم يم
  ).365 :منون 82b-c/( رو دانش چيزي جز يادآوري نيست ينا

آيد كه در فلسفه سياسي افلاطون تـأثيري ويـژه    پيش مي يبسيار مهم پرسشاينجا 
شناسـي نيـز پيونـدي     بلكه با انسان ،شناسي نيست واقع فقط معرفت در پرسشاين . دارد

انـد و دانـش    اين جهان، مثُـل را ديـده   از  حال كه ارواح آدميان پيش: وثيق و محكم دارد
 از اين جهان، مثُل را به ها در جهانِ پيش  آيا ارواح انسان ،معنايي جز يادآوري مثُل ندارد

  : دهدن چنين پاسخ مياند؟ يا تفاوتي ميان ارواح هست؟ افلاطو صورت يكسان ديده 
ارواحي كه بيش از ديگران . اند ارواح در مشاهده حقيقت يكسان نبوده«

داران دانش و جويندگان در تن دوست ،اند توفيق تماشاي حقيقت را يافته
در تـن   ،گيرنـد  ارواحي كه در مرتبه دوم قـرار مـي  . گيرند زيبايي جاي مي

كننـد جـاي    نون حكومـت مـي  پهلوانان جنگي و يا پادشاهاني كه موافق قا
مـداران و يـا   در تن سياسـت  ،ارواحي كه در مرتبه سوم هستند. گيرند مي

بـا پـول سـروكار دارنـد قـرار       ن و يا كساني كه بـه نحـوي از انحـا   بازرگانا
در تـن ورزشـكاران و پزشـكان و     ،انـد  گيرند و آنان كه در مرتبه چهارم مي

گويـان و آنـان كـه در     در تن كاهنـان و غيـب   ،اندآنان كه در مرتبه پنجم
در  ،انـد در تن شاعران و مقلدّان و آنان كه در مرتبه هفتم ،اندمرتبه ششم
ــن پيشــه ــان كــه در مرتبــه هشــتم ت ــدوران و كشــاورزان و آن ــن ،ان  در ت

در تـن   ،فريبان و آنان كـه در مرتبـه نهـم قـرار دارنـد     ها و مردم سوفيست
  .)1237 :فايدورس 278b-c/( »گيرند ميفرمانروايان مستبد جاي 

  
  ديالكتيك -6

هـا و دسـتيابي بـه دانـش     ه براي يادآوري مثُل و شناخت آنبه اعتقاد افلاطون تنها را
سير فكر و خـرد انسـان در مفـاهيم محـض و كلـي       ،ديالكتيك. حقيقي، ديالكتيك است

به چيزهـايي كـه برتـر از    ها تا با گذار از آن ،هدف دستيابي به هستي راستين با ،عقلي است
ايـن سـير فكـري بـا     . ل شـود ئهاست نا ها و هستي ها و زيبايي يموجودات و مبدأ همه خوب

به اين معنـا كـه فكـر انسـان چيـزي را از خـود و يـا ديگـري          ؛گو همراه استونوعي گفت
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دوبـاره پرسـش ديگـري را     ،پرسد و وقتي پاسخ آن را از خود و يا ديگري دريافـت كـرد   مي
انتظـام،  (يابـد   كند و اين پرسش و پاسخ تا رسيدن به نتيجـه مطلـوب ادامـه مـي     ميمطرح 

  .سقراط است منفي و تخريبي 1بسط و تكامل النخوس ةنتيجواقع  اين روش در. )32: 1379
نظـر وي معرفـت    توان گفـت كـه از   شناسي افلاطون مي بندي معرفت عنوان جمع  به

هاي انديشـيده نشـده باشـد؛     فرض بدون پيشحقيقي، معرفتي است كه خطاناپذير است؛ 
نه  ،هاي واقعي كه ثابت و سرمدي هستند باشد علم به علل و مبادي باشد؛ علم به هستي

تـوان گفـت هسـتند و نـه      به محسوسات متغير و همواره در حال صـيرورت كـه نـه مـي    
از راه توانـد   توان گفت نيستند؛ اين فقط و فقط نيروي عقل و خرد انسان است كه مي مي

ديالكتيك با بالاتر بردن مرتبه وجودي انسان، در وجود او تحول ايجاد نمايد و به معرفت 
  .يابدحقيقي دست 

  
  شناسي هستي

گفته شد كه فلسفه افلاطون، فلسفه مثُل است و عـالم مثُـل و مسـائل آن حضـوري     
شناسي افلاطون  هستيشناسي،  علاوه بر معرفت. هاي فلسفه افلاطون داردپررنگ در رگ

شناسـي   هسته مركزي و پايه اساسي هسـتي  واقع در. ديگر از عالم مثُل است نيز صورتي
افلاطون، تبيين نسبت و رابطه عالم مثُل و جهان محسوسات است كه در اين قسـمت از  

تر كردن بحث در ايـن مجـال    براي متمركز شدن و دقيق. مقاله بايد به آن پرداخته شود
رسـد   بـه نظـر مـي   . اي خاص را مطرح كرد و به بحث درباره آن نشسـت يد زاويهاندك با
كثـرت جهـان و   «زيرا مسـئله   ؛منظري مناسب براي بحث باشد »كثرت و وحدت«مسئله 

ي كلاسـيك بـوده   هـا  هاي مهم فلسـفه ، همواره يكي از دغدغه»يافتن وحدتي در پس آن

هاسـت و جهـان   در فلسفه افلاطون، جهان محسوس، جهـان كثـرت   از طرفي ديگر. است
بنـابراين بحـث از رابطـه عـالم مثُـل و محسوسـات در فلسـفه        . مثُل، جهان وحدت است

ري چنين منظ ـ علاوه بر اين. ثرت در فلسفه اوستافلاطون به معناي بحث از وحدت و ك
شناسـي و فلسـفه    سـتي تواند نسبت ميـان ايـن ه   مي شناسي افلاطون ن هستيييبراي تب

  .بارزتري توضيح دهد به نحوسياسي افلاطون را 

                                                 
1. Elenchus 



   43 / )جمهوري همپرسه بر پايه( افلاطوني در روايتي پارادايمي فاضله مدينه

 شناسي در نظران، طرح نظريه مثُل توسط افلاطون در هستيصاحباز به گفته برخي 
به اين . )70: 1368كاپلستون، (پيش از او بوده است  ةشناسانوجود هايواقع تحت تأثير نظر

يكـي تبيـين   : ز جهـان وجـود داشـته اسـت    دو تبيـين مهـم ا   ،معني كه قبل از افلاطون
هراكليتوس معتقد بود كـه هسـتي در تغييـر و    . هراكليتوس و ديگري تحليل پارمنيدس

افلاطون با هراكليتوس موافـق  . راهي در هستي ندارد ،حركت دائم است و ثبات و سكون
 بلكـه وي ايـن نظـر هراكليتـوس را تنهـا در حـوزه جهـان        ،اما نه با تمـام نظـر او   ،است

كـرد  در مقابل، پارمنيدس نيز استدلال مـي . )Cornford, 1979: 40( پذيردمحسوسات مي
اين هستيِ واحد، نـه پديـد   . توان به آن فكر كردكه وجود واحد، تنها چيزي است كه مي

 ؛تواند حركـت يـا تغييـر كنـد    رود؛ پيوسته و همگن است؛ نمي آمده است و نه از بين مي
 شناسي افلاطـون در  نظريه هستي. )Kahn, 1969: 715( اقعي استاين وجود واحد كاملاً و

بـه ايـن صـورت كـه افلاطـون،      . هراكليتوس و پارميندس است هايواقع جمع ميان نظر
كثرت و تغيير و سيلان را به جهان محسوسات و ثبات و وحدت را به عـالم مثُـل نسـبت    

: 1394بختيـاري،  (كنـد   ين مـي دهد و تبي دهد و رابطه ميان اين دو جهان را توضيح مي مي

  .)110و  106
هـا و  هاي آن بـه مثابـه سـايه   كثرت ةبا طرح نظريه عالم مثُل، جهان محسوس با هم

هـا سـلب گشـت و در عـوض     رآمد و وجود حقيقي و واقعي از آنهاي عالم مثُل درونوشت
ن انسـان  ازاي عينـي و وجـودي واقعـي و خـارج از ذه ـ    كه داراي مابه -ها ها و مثال ايده

محسـوس و  هـاي  هـاي پديـده  شوند كـه علّـت  صاحبان وجود حقيقي تلقيّ مي -هستند 
نـه كثـرات عـالم     ،هـا وجودهـاي حقيقـي هسـتند    مثـال  واقـع  در. مادي جهان هسـتند 

وجود دارنـد و چيزهـاي ديگـر بـه      اند كه در عالم هستيهاييها سرمشقمثال. محسوس
تصويرهاي مثُـل   ،كنيمآنچه در جهان محسوسات مشاهده مي واقع در. ها شبيه هستندآن

  .)1599-1596 :پارميندس 155b-156c/(هستند 
هيچ تنـاقض   -نظير مثال زيبايي، مثال عدالت، مثال شجاعت  -ها  ها و ايدهاين مثال
هـا خـود   همچنين ايـن مثـال  . برندهم ندارند و در تلائم با يكديگر به سر مي و تضادي با

الاسباب عـالم   العلل و مسبب واقع علت مثالي ديگر به نام مثال خير هستند كه درمعلول 
افلاطـون در پـس ايـن كثـرات،      ترتيـب   ايـن   به. مثال و بنابراين جهان محسوسات است

ها در برابر كثرت جهان محسوسات قـرار دارد و در  مثال. كندن مييوحدتي متعالي را تبي
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وجـودي مجـرد وجـود دارد     ،كنـيم  جهـان مشـاهده مـي   مقابلِ هر چيزي كه ما در ايـن  
)/520b-524c 1068-1062 :جمهوري(.  

افلاطون با برگرداندن كثرات جهان محسوس به عالم مثُل، كثرت اين جهـان را حـل   
هـا نيـز بـا    كثرت در عالم مثـال . اما همچنان با كثرت در عالم مثال مواجه است ،كند مي

افلاطون براي شرح و حل اين مسـئله، از  . شودمرتفع ميها به مثال خير برگرداندن مثال
 در تمثيـل غـار،   .بـرد سه تمثيل خورشيد، خط و غار در همپرسـه جمهـوري بهـره مـي    

. ترين مرتبـه هسـتي هسـتند    پايين -يعني امور محسوس و جسماني  -هاي حقايق  سايه
در سـير صـعودي   ها قرار دارند كه بر اساس ايـن تمثيـل و   در مرحله مياني هستي، مثال

 نهايـت در . شـود ها مواجه ميه با آنرا ةنفس، انسانِ آزادشده از زنجير محسوسات در ميان
يعنـي   -سـطح هسـتي    اي از بـالاترين خورشيد نيز در خارج از غار قرار دارد كه استعاره

شـود كـه در ايـن    مشـاهده مـي   .)1058-1055 :جمهـوري  514b-516d/( است -مثال خير 
ن شده است و مثال خيـر نيـز   يخوبي تبي  موردنظر افلاطون براي وجود بهتمثيل، مراتب 

اي كـه   گونـه   بـه  ،گـردد  هـا مطـرح مـي   به عنوان يك مرتبه وجودي متمايز از ساير مثال
محمـدي و جـوار   (عرض با مثال خير باشـد   تواند در روشنايي و عظمت، هم چيزي نمي هيچ

  . )106-105: 1392شكيان، 
 هـا نيـز در   حقيقت و وجود است و ساير مثال أمثال خير منش نيزدر تمثيل خورشيد 

روشنايي خود و بنابراين تمام هستي خـود را از مثـال    ،هامثال. واقع متعلقَات آن هستند
تواننـد متعلَـق علـم     ها بدون مثال خير نه به وجود مي آيند و نه ميمثال. گيرند خير مي

ته به مثال خير هستند و بـدون او ظلمتـي بـيش    ها وابسمثال. حقيقي انسان قرار بگيرند
گونـه كـه در جهـان    همـان . آينـد  شوند و به وجـود نمـي  نخواهند بود و اصلاً محقَّق نمي

در عالم مثُل نيـز مثـال    ،محسوسات، خورشيد عامل رشد و مرئي بودن محسوسات است
  .)111-110: 1392محمدي و جوار شكيان، (هاست علت وجودي مثال ،خير

افلاطـون اسـتدلال   . صرفاً و تماماً عرضي نيسـت  ايرابطه ،هابراين رابطه بين مثالبنا
ها، ايده خير بالاترين و برترين است و بلكه اين ايده خيـر اسـت    كند كه در ميان ايدهمي

ها در پايـان كـار   من بر آنم كه آنچه آدمي در عالم شناخت«: هاست كه سرمنشأ تمام ايده

كـه آدمـي بـه      ولـي همـين   ؛ايده خوب است ،يابد هاي بيكران درميو پس از تحمل رنج
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جهـان هـر خـوبي و زيبـايي      ةكند كه در هم ـ ناچار يقين حاصل مي ،ها نايل شدديدار آن
ها، روشنايي و خداي روشنايي را او آفريده است و در عالم  در عالم ديدني. ناشي از اوست

است و حقيقت و خرد هر دو از آثـار   ها خود او اصل نخستين و حكمران مطلق شناختني
  .)1058 :جمهوري 517b-c/( »او هستند

يعنـي   -هـا   ترين دانش همين ايده خوب است كه موضوع اصلي از ديد افلاطون دقيقاً
است و سودمندي فضايل انساني را متوقف بر شـناخت ايـده خـوب     -ديالكتيك و فلسفه 

جوي خوب است و بـه  وطور فطري در جست  داند و بر اين باور است كه هر انساني بهمي
خواهـد آنچـه را كـه     كند كه خوب، برترين چيزهاست و مي آميزي احساس مينحو ابهام

مشكات و بينـاي مطلـق،   (ورزد  هاي آن قناعت نميواقعاً خوب است به دست آورد و به جلوه

1389 :68(.  
 

  نظام سياسي مطلوب افلاطون در روايتي پرادايمي

و  »جمهـوري «ها ماننـد   مسئله نظام سياسي در انديشه افلاطون در برخي از همپرسه

رو كـه در ايـن مقالـه توجـه اصـلي       آن از. به صورت خاص پرداخته شـده اسـت   »قوانين«

است و اين شكل از نظام  »شاه -فيلسوف«نظام سياسي مطلوب افلاطون يعني   معطوف به

بنابراين مبنـاي نوشـتار حاضـر نيـز      ،گرفته استدر همپرسه جمهوري مورد تشريح قرار 
اي كه زيربنـاي همپرسـه جمهـوري افلاطـون را      شبكه مفهومي. همپرسه جمهوري است

ماننـد   -و مفـاهيم سياسـي    -مانند فضيلت -دهد، سرشار از مفاهيم اخلاقي تشكيل مي
 ـ  بنابراين اين ديالوگ را در يك نگاه منطقي مي .است -عدالت ه تحليـل  تـوان بـه دو گون

است در ذيل اي است اساساً اخلاقي كه سيتوان گفت كه جمهوري همپرسه مي اول. كرد
تـوان ادعـا كـرد كـه دغدغـه و مسـئله بنيـادين افلاطـون در          مـي  دوم. گيرد آن قرار مي

حـال سـؤال ايـن    . يابـد مـي جمهوري سياست بوده است و اخلاق در ذيل آن موضوعيت 
تحليل منطقي بايد مبناي مقاله حاضر در تشـريح جمهـوري   يك از اين دو  است كه كدام

  قرار گيرد؟
ذكر اين نكته ضروري است كه اساسـاً در فلسـفه سياسـي     ،براي پاسخ به اين پرسش

يونان باستان، مرز متصلب و كاملاً روشني ميان اخلاق و سياست نيست و ايـن دو حـوزه   
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در نظـام فلسـفي افلاطـون و    . دارنددر نسبتي وثيق و پيوندي ناگسستني با يكديگر قرار 
ها كه در سعادت و فضيلت و معناي آن نيز شاگرد نامدارش ارسطو، اخلاق آن دانشي است

شـناخت چگـونگي    ،كند و سياست آن شاخه از علـوم اسـت كـه وظيفـه آن     پژوهش مي
همپرسـه جمهـوري نيـز در چنـين     . اسـت  1شـهر  -تحصيل سعادت و فضيلت در دولت 

آيـد ايـن اسـت كـه      ندگان مـي ويس ـاما آنچـه بـه نظـر ن   . يد فهم شودفضايي است كه با
به اين معنا كه در ايـن ديـالوگ،   . اي است در سياست تا اخلاقجمهوري بيشتر همپرسه

گرفته اسـت كـه    اي قرار همِّ افلاطون بيشتر بر توضيح و تشريح و تبيين آن نظام سياسي
نگاه دقيق بـه ايـن ديـالوگ    . يايندت توانند به فضيلت و سعادت دس شهروندان در آن مي

ها به صورت اسـتطرادي  ضيلت و سعادت و چيستي و انواع آنسازد كه بحث از ف آشكار مي
  .سازي جهت توضيح نظام سياسي مطلوب آمده است و تطفّلي و بيشتر براي زمينه

بنابراين از ديد نوشتار حاضر، جمهـوري گفتـاري اسـت كـه در اسـاس خـود بيشـتر        
افلاطون در جمهوري با تأكيد بر مفهـوم عـدالت و تـلاش بـراي     . تا اخلاقي سياسي است

كند نظام سياسي مطلـوب خـود را بـا    بندي و تشريح و تبيين معناي آن سعي مي صورت
طور كه در چـارچوب نظـري بيـان شـد، لاجـرم هـر        همان. محوريت عدالت ترسيم كند

ننـد پوسـت نـه    اسـت كـه ما   شناختي معرفت و شناختي ديشمندي داراي مباني هستيان
تشريح ساختار نظام سياسي مطلوب افلاطون ايـن  . دآنها پيوند دار هايهپوستين با نظري

از اين كـار، لازم اسـت بـه     اما پيش . كند نحوه مواجهه با انديشه سياسي را بهتر بيان مي
افلاطـون چـه   «اي مختصـر شـود تـا بـا درك ايـن مطلـب كـه        زمينه و زمانه وي اشـاره 

ورزي او و بهتر بتوان انديشـه  »اي مواجه بوده است؟هايي داشته و با چه مسئله فرض پيش

زيـرا   ؛را فهـم كـرد   -يعني مدينه فاضله مطـرح در جمهـوري    -ورزي حاصل آن انديشه
اسـتدلال كـرده و نشـان     »فهم نظريه سياسـي «گونه كه توماس اسپريگنز در كتاب  همان

نيسـت و حاصـل    اي انتزاعي و شـكل گرفتـه در خـلأ   انديشه ،انديشه سياسي ،داده است
  .هاي عصر خود استبرخورد انديشمند با مسائل و بحران

  زمينه و زمانه افلاطون -1

  ويژه  مختصات كلي انديشه سياسي در يونان باستان، به دربارهذكر  اولين سخنِ قابلِ 

                                                 
1. Polis 



   47 / )جمهوري همپرسه بر پايه( افلاطوني در روايتي پارادايمي فاضله مدينه

 سياسي يونان، روح تميز خيـر و شـر   در واقع انديشة. محوري آنان استافلاطون، پوليس
ذهنيت يوناني و عمق اعتقاد او به تقدس و جامعيت شهر، اسـاس  . در كالبد پوليس است

ور  هـدف شـعله   اساسـاً تفكّـر مـدني يونـاني، بـا     . دهـد  انديشة سياسي يونان را شكل مي
مثابـه    شـهر بـراي يونانيـان بـه     -دولت . داشتن هالة قداست بر گرد شهر جان گرفت نگه

رفت كه انسان يونـاني زنـدگي خـود را در     شمار مي اجتماع مستقر و منتظم و فضايي به
. توانست انسان تلقـي شـود   يافت و بدون آن نمي پناه حصار و برج و باروي آن بامعني مي

در نظـر  . نـه اعتبـاري   ،شـهر داراي منشـأيي طبيعـي اسـت     -در فرهنگ يوناني، دولـت  
و ادامه حيات، بلكه اساساً براي انسان بـودن، بـه زنـدگي     ا براي بقاونانيان، انسان نه تنهي

پوليس قداست و اهميت خود را از پيوندش با موجوديت انساني . در پوليس نيازمند است
كـرد؛ زيـرا هسـتي انسـان در گـروي هسـتي پـوليس بـود          و بقاي نوع انسان دريافت مي

خاستگاه اصلي فلسفة يونانيـان  « ،انديشمندان به گفته يكي از. )77: 1376ناظرزاده كرماني، (

در عالم نظر و اخلاق فردي آنان، همانا عمل در فضـاي هندسـي شـهر و مدينـة يونـاني      
تأسيس علم اخلاق فردي و حكمت نظري يونانيان، جز در شهر و مدينه و در بطن . است

  .)129: 1380طباطبايي، ( »پذير نبوده است و متن آن امكان

انديشي بـراي نجـات    اي بود كه وي را به چاره اجتماعي عصر افلاطون به گونهحوادث 
، فقر و پريشاني و ركـود را  سالة پلوپونزي  27جنگ . ساد واداشتاخلاقي و ف پوليس از بي

طبقه متوسـط رو بـه رشـدي كـه در قـرن      كه اين جنگ باعث شد . بر آتن مستولي كرد
رفت تا بـه قـدرتي اقتصـادي و سياسـي تبـديل       قبل از ميلاد ظهور كرده بود و مي مپنج

نـاظرزاده كرمـاني،   (اي كمتر از صد سال، به طبقه فرودست جامعه تنزل يابد  شود، به فاصله

افلاطون با توجه به شـرايط فكـري و حـوادث اجتمـاعي عصـر خـود كـه بـر         . )81: 1376
 ـبا ارا رد كرده بود، تلاش كرد تابنيادهاي نظري و عيني پوليس خلل و خدشه وا ة يـك  ئ

بـت را بـه   فلسفة سياسي منسجم و متقن و بر محور يك پـوليس آرمـاني، قداسـت و نجا   
از جنبه نظري نيز مطالعـه جامعـه و زمانـه افلاطـون بـه مـا        همچنين. پوليس برگرداند

تـوان   از متن آثار خود افلاطون نيز مي. زمينه فكري وي، سوفيسم است گويد كه پيش مي
هـاي سوفسـطائيان بزرگـي     سراسر آثار افلاطون مشحون است از نام. به اين نكته پي برد

لاطـون از زبـان سـقراط بـا     كه اف... پروتاگوراس، گرگياس، كاليكس، ترازيماخوس و: لمث
كـه  يان معتقـد بودنـد   ئسوفسطا. ها داردكند و سعي در بطلان دعاوي آن مي وگو ها گفتآن
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گرايـي اخلاقـي    يا فضيلت را تعلـيم دهنـد و مبلّـغ و مـروج نـوعي پـوچ       1توانند آرته مي
  . )70: 1388واعظي، (اند  نيز بوده) نيهيليسم اخلاقي(
  
  تحليل نسبت ساختار نظام سياسي افلاطون بر مبناي ) 2

  همپرسه جمهوري با مباني بنيادين آن

 ـ درباره روح كلي حاكم بر فل تقريبـاً اجمـاعي   ن اسفه سياسي افلاطون نيز بـين محققّ
تـرين   محـور اسـت و مهـم   اي فضـيلت  فلسـفه  ،وجود دارد مبني بر اينكه فلسفة افلاطون

 در فلسـفة سياسـي نيـز   . اسـت سـوي فضـيلت     هدايت و راهنمايي انسان به ،دغدغة وي
مدينـة فاضـله   . )290: 1376مكين تاير، (شهر افلاطوني بر فضيلت استوار است مبناي آرمان

. گيرد و هدف از تكوين آن نيز پيگيري و تحقّق فضيلت اسـت  كل ميبر اساس فضيلت ش
بنـابراين  . )68-64: 1385فـر،  كديور و حسـني (فضيلت است افلاطون به دنبال ايجاد جامعة با

توان تعليم و تربيت فضيلت به عنـوان شـالودة اقتـدار     تمام فلسفة سياسي افلاطون را مي
و هرگونـه توضـيح و تبيينـي از فلسـفه     نسـت  سياسي و شرط انتخـاب حـاكم جامعـه دا   

  .سياسي او بايد اين نكته را مدنظر داشته باشد
گونه كه در همپرسه جمهوري متبلـور شـده   آن-ترسيم نظام سياسي مطلوب افلاطون 

پوليسِ آرمـاني افلاطـوني،   : تواند چنين بيان شود ترين شكل ممكن مي به خلاصه -است
تـرين  عدالت براي افلاطون، بزرگ. ا شده استشهري است كه براساس فضيلت عدالت بن

. )Gadamer, 1980: 80( و برترين فضيلت سياسي و شالوده و مبناي نظام سياسـي اوسـت  
بـه ايـن معنـا    . داردجايگاه خاصي  ،هاي ذاتي خود در اين شهر هر كس بر اساس قابليت

كـه اساسـاً    - البته طبقه نه در معناي اقتصادي آن. شهري طبقاتي است ،شهر افلاطوني
عـرض بـودن    رديف و هـم  مدنظر افلاطون به معناي هم ةبلكه طبق -مفهومي مدرن است

  .هاي متفاوت استهاي با قابليتها از انسانآنهاي داراي قابليت يكسان و تمايز  انسان
واقـع مبنـا و اسـاس مدينـه فاضـله       تـرين فضـيلت و در   مهم ،اما چرا فضيلت عدالت

بـا توجـه بـه    . شناسي افلاطـون جسـت  اين سؤال را بايد در هستيافلاطون است؟ پاسخ 
 شناســي اســي افلاطــون يــك هســتيشنمطــالبي كــه در آن بخــش گفتــه شــد، هســتي

ترين درجه قـرار دارد   مراتب، جهان محسوس در پايين در اين سلسله. مراتبي است سلسله

                                                 
1. arête 
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كـه در رأس هـرم   مثـال خيـر    نهايـت در گيـرد و   و در مراتب مياني، عالم مثُل جاي مي
گرفته از كيهـان و  كه نظام سياسي مطلوب بايد الگو آنجا از. العلل آن است هستي و علت

مراتبـي  شد و نيز از آنجـا كـه هسـتي، سلسـله    واقع تبلور و تجليّ آن با نظم كيهاني و در
زيرا عدالت به معناي  ؛پس فضيلت عدالت بايد اساس جامعه مطلوب افلاطون باشد ،است

مراتـب حـاكم بـر     سلسـله  ةكننـد  تواند توجيـه  است و مي »هر كس به كار خود پرداختن«

  .مدينه فاضله افلاطون باشد
هـا بـر اسـاس    سؤال بعدي اين است كـه اگـر قـرار باشـد در شـهر افلاطـون انسـان       

ها چيسـت؟   ار اين قابليتيگاه خاصي داشته باشند، ملاك و معهاي ذاتي خود جاي قابليت
شناسـي گفتـه   طور كه در بخـش معرفـت  همان. گرددبه مثُل برميسش نيز پاسخ اين پر

به اين معنا كه انسان پـيش از  . شد، يكي از اصول شناخت در نزد افلاطون يادآوري است
امـا  . دنيا با مثُل آشنا بوده است و در اين دنيا تنهـا نيازمنـد بـه تـذكر و يـادآوري اسـت      

ها يكسان نيست و قابليـت و بنـابراين    ه انساناز اين دنيا براي هم شناخت مثُل در پيش 
هـا بـا مثُـل در    ستقيم و تمام به ميـزان آشـنايي آن  ها در اين دنيا بستگي م جايگاه انسان

بر همين اساس است كه قابليت برخي مردمـان ماننـد طلاسـت و    . از اين دنيا دارد پيش 
انـد  هستند و مابقي كه از آهـن اند كه سپاهيان دار باشند؛ برخي ديگر نظير نقرهبايد زمام

  .)930 :جمهوري 415b/(دهند  و توده مردم را تشكيل مي
. هاي سياسـي رايـج در زمـان خـود اسـت     مسئله بعدي، نظر افلاطون نسبت به نظام

هـاي  پردازد و نظـام افلاطون در كتاب هشتم و اوايل كتاب نهم جمهوري به اين مهم مي
 هـر  دربـاره كند و نظر خـود را  تيراني را بررسي ميتيموكراسي، اليگارشي، دموكراسي و 

منتقد جدي هر چهار نظام است كـه در اينجـا بـه     ،افلاطون. داردبيان مي تفصيلبه يك 
افلاطـون  . شـود مـي  دموكراسـي اكتفـا   دربـاره جهت رعايت اختصار تنها به ذكر نظر وي 

 در ؛افلاطون، فضيلت اسـت لسفه و سياست تواند دل به دموكراسي ببندد؛ زيرا روح فنمي
همچنـين دموكراسـي موجـب تغييـر و     . كه دموكراسي مبتني بر فضـيلت نيسـت    حالي

. هـاي شـهر مطلـوب افلاطـون اسـت      آنكـه ثبـات يكـي از خصيصـه      ثباتي است؛ حال بي
همچنين دموكراسي مستلزم مشاركت فعال جميع مردم در حكمراني است و ايـن يعنـي   

غشوش شدن مرزهـاي متصـلّب و روشـني كـه افلاطـون ميـان       ها و م عدم رعايت قابليت
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 افلاطـون در همـان كتـاب هشـتم اسـتدلال      همچنـين . كشد هاي شهر خويش مي سانان
كند كه دموكراسي دچار سستي و عدم قطعيت در تفكّر و اسـتدلال اسـت و بنـابراين     مي

در آن باعـث  اي در مباني آن راه دارد و همـين رسـوخ شـكاكيت    گونهشكاكيت سوفيسم
  .دگرگوني و تشتت است

ترين مسئله نيـز باشـد، جايگـاه حـاكم در نظـام سياسـي       مسئله بعدي كه شايد مهم
گونـه اسـت؟   اما چـرا اين . فلاطون، فيلسوف استالاطلاق شهر احاكم علي. افلاطوني است

ه چرا فيلسوف بايد حاكم شهر افلاطون باشد و اين امر چه نسبتي با مباني بنيادين فلسف
بايد مبتني و بر اسـاس   -كه جهان محسوسات است  -او دارد؟ تمام مناسبات اين جهان 

اسـت كـه راه درك و    عالمِ وجودشناختيِ مجـردّات عقلـي   عالم مثُل نيز. عالم مثُل باشد
توانـد اهـل    اين تنهـا و تنهـا فيلسـوف اسـت كـه مـي      . ديالكتيك است ،هافهم و ديدن آن

پس تنها و تنها فيلسـوف اسـت كـه حـقّ حكمرانـي      . ثُل باشدديالكتيك و لذا بصير به م
محور بودن فلسفه افلاطون و مدينه فاضله افلاطـوني و  همچنين با توجه به فضيلت. دارد

، در انديشـه وي، هـدف شـهر افلاطـوني     »وحـدت فضـيلت و معرفـت   «نيز بـا توجـه بـه    

يعنـي  -اهل فضـيلت   آيد كه مندي شهروندان است و كسي از پس اين كار بر مي فضيلت
علّت اينكـه فيلسـوف در مقـام    . اين شخص كسي نيست جز فيلسوف -اهل معرفت باشد

  . گيرد، همان معرفتي است كه او به عالم مثُل دارد داري شهر قرار ميزمام
معرفـت نظـريِ صـرف     وجههيچمعرفت مدنظر افلاطون بهالبتّه بايد توجه داشت كه 

بـا صـيرورتي كـه در درون خـود      فيلسـوف . وجودي اسـت  معرفت باطني وبلكه  ،نيست
در ايـن  . مثُل نائل شده و چنين ديداري، لاجرم بـا عمـل يكـي اسـت     »ديدار«داشته، به 

اي فيلسـوف، مواجهـه   واقـع  در. شـود عرفت و فضـيلت يكـي مـي   بندي است كه مصورت
ضرورت   منجر بهو معرفت باطني و وجودي او به مثال خير،  داردبنيادين با نفسِ هستي 
دهد كه بتوانـد   اين امر به او اين امكان را مي. شودمي) شهر - دولت(حاكميت او در پوليس 

. خطوط كلي و لوازم دستيابي به سعادت و فضيلت را چه در فرد و چه در شهر فـراهم آورد 
كسـي كـه بـه نيـك     «: گويـد افلاطون با برجسته كردن همين نقش فيلسوف است كه مـي 

بايـد او  . اي بمانـد  نبايد بگذاريم در گوشه ،دست يافت و به سعادت كامل رسيد) رمثال خي(
  . )1061: جمهوري 519c/( »تا سعادت كل جامعه را فراهم كند ،را حاكم شهر كنيم
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شـاه   -فيلسـوف  تمايل افلاطون به نفي دموكراسـي و دفـاع او از حكمرانـي    همچنين
گفتـه  . شناسي او نيست در هستي »كثرتجوي وحدت در پس وجست«ارتباط به وجه  بي

شد كه او در پس كثرت جهان محسوسات، در پـي وحـدتي متعـالي اسـت كـه آن را در      
 -كه روح آن تكثّـر اسـت  -بنابراين در مدينه فاضله او نيز دموكراسي . جويد مي عالم مثُل

شـاه متجلّـي و    -جايي و ارزشي ندارد و وحدت متعالي عالم مثُل در حكمرانـي فيلسـوف  
  .متبلور است

تأمل ديگري كه وجود دارد، توجه به ايـن مطلـب اسـت كـه در انديشـه        مسئله قابل
فضـيلت بـراي   . شـود شـان درك مـي   همـاني  افلاطون، معرفت و فضيلت در وحدت و اين

كـه نقطـه مقابـل فضـيلت      -رذيلت نيـز  . افلاطون به معناي معرفت باطني به خير است
از طرفـي فضـيلت در نـزد افلاطـون امـري      . داني به خير و خوبي اسـت جهل و نا -است 

چون  البتّه. يابدميبنابراين تربيت در انديشه او اهميتي ويژه . شود آموختني محسوب مي
معرفت افلاطوني، وصف و وجهي باطني و وجودي دارد، بنـابراين تربيـت افلاطـوني نيـز     

  . باشد؛ بلكه با صيرورت دروني مرتبط است تواند تربيتي صرفاً فكري و نظري داشتهنمي
شايد بتوان با استمداد از مفاهيم موجود در سـنّت نظـري خودمـان، تربيـت در نظـر      

ديگـر معرفـت و فضـيلت و      عبارت  به. دانست »رياضت«افلاطون را داراي پيوند با مفهوم 

فضـيلت   ،ه ويهمچنين گفته شد كه روح مدينه فاضل. ارتباط وثيقي با هم دارند ،تربيت
بحثي مبسوط و مفصـل   ،نتيجه اين مقدمات اين است كه افلاطون در كتاب هفتم. است

مند و آرماني افلاطون، براي تربيت طبقه فضيلت ةدر جامع. شاه دارد -در تربيت فيلسوف
ديالكتيـك آغـاز    ةاز همان كودكي آموزش حساب و هندسه و علـوم مقدم ـ  ،حكيم حاكم

تربيت جوانان صاحب استعداد به اين صورت است كه تا هجـده سـالگي   تعليم و . شودمي
لگي، سـا   كنند؛ بعـد تـا بيسـت    آشنايي مقدماتي با ادبيات و موسيقي و رياضيات پيدا مي

سـالگي بـه    شود، آنگاه مدت ده سال يعني تا سي ها داده ميتعليمات بدني و نظامي به آن
ها به مدت پنج سـال يعنـي تـا    خبگان آنوقت ن آن .شوند تحصيل علوم رياضي مشغول مي

آنگاه پانزده سال بايد . گمارند سالگي به فراگرفتن ديالكتيك و اصول اخلاق همت مي 35
بـه لقـاي    سالگي كه اين افراد برگزيده  كسب تجربيات عملي شود و در پنجاه وقت صرف
در آن صـورت   .بپردازنـد امور كشـور   ةاند، بايد به تفكّر، مطالعه و ادار آمده نائل »مثال خير

  است كه اگر زمام امور به دست آنان سپرده شود، شهري كه كمال مطلوب است به وجود 
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  .)1091-1070 :جمهوري 525b-541c/(خواهد آمد 
هـا   نكته ديگر اينكه نظـام سياسـي مطلـوب افلاطـون از جميـع تغييـرات و دگرگـوني       

انتقـاد شـديد كـرده و     ،نـوع تغييـري   افلاطون در ترسيم مدينه فاضله خود از هر. مبراّست
ثبـات و  . سعي بليغ نموده است تا تمام عوامل تغيير در شهر مطلوبش را از آن بيـرون كنـد  

روشـن اسـت كـه    . علاقه افلاطون براي شهر آرمـاني اوسـت   هاي مورددوام از جمله ويژگي
يزي مدينـه فاضـله   ر الگوي افلاطون در طرح. دليل اين امر، نگاه افلاطون به عالم مثلُ است

پس مثال دولت نيز ثابـت و   ،كه عالم مثلُ، عالم ثبات است آنجا خود، مثال دولت است و از
بنابراين شهر آرماني افلاطون نيز كه چشم به مثال دولت دارد، شـهري  . لايتغير خواهد بود

وه بـر  همچنين تلاش افلاطون براي تثبيت و دوام شهرش علا. ثابت و به دور از تغيير است
شناسـي   در معرفت. گرددالگوي مثال دولت، به نگاه افلاطون به جهان محسوسات نيز برمي

جهـان تغييـر و زوال و دنيـاي     ،افلاطون گفته شـد كـه جهـان محسـوس بـراي افلاطـون      
  .اي براي عالم مثلُ است است و در حكم سايه »عدم«و  »وجود«موجودات ميان 

بحث حذف مالكيت خصوصي و نظريـه اشـتراكي    ،افلاطون در كتاب پنجم جمهوري
اگر كشوري بخواهـد امـورش بـه بهتـرين     «: نويسد كشد و مي زنان و فرزندان را پيش مي

هايي كه سربازان خانه... بايد اصل اشتراك را در مورد زن و فرزند بپذيرد ،وجه اداره شود
ايد مايملك شخصي داشته ها نبآن. بايد بين همه آنها مشترك باشد ،برند در آن به سر مي

ريشـه نظريـه اشـتراكي زنـان و مـردان و حـذف       . )992-991: جمهـوري  464b-c/( »باشند

مالكيت خصوصي در انديشه افلاطون چيست؟ چرا افلاطون بـراي طبقـه حاكمـان شـهر     
كند؟ آيـا ايـن مطلـب دليلـي جـز تمايـل       برانگيزي ميچنين تجويز مناقشه ،زيباي خود

به وحدت و يگانگي و انزجار او از كثرت و تشتّت دارد؟ آيا ايـن تمايـل   بديل افلاطون  بي
شناسي افلاطون و تلاش وي براي سـير از   شناسي و هستي شديد، جز با ارجاع به معرفت

  شدني است؟توجيه) عالم مثُل(به وحدت ) جهان محسوسات(كثرت 
كنـد،  مطرح مييكي از آخرين مباحثي كه افلاطون در جمهوري و در كتاب دهم آن 

هـا را مدينـه   هر زيبـاي افلاطـون ندارنـد و او آن   جايي در ش ـ ،شاعران. بحث شاعران است
 ،دليل اين امر چيسـت؟ گفتـه شـد كـه در فلسـفه افلاطـون      . كندفاضله خود بيرون مي

 در ،گيـرد  تعلّـق مـي   -يعنـي مثُـل  -معرفت راستين به امور ثابت و كلي و پايدار و اصيل 
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دهـد  افلاطون توضـيح مـي  . با امور متغير محسوس جزئي سروكار دارد »دوكسا«كه   حالي

كـه  كننـد  تا آنجا كـه مـردم تصـور مـي     ،كه شاعران در ميان مردمان به دانايي مشهورند
از آنهـا   ،ها رجوع نمودتوان در امور مختلف به آند و ميتمامي مسائل علم دارن  شاعران به

اكنـون سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا شـاعران        . پرسش كرد و از ايشان پاسخ دريافت داشت
شايسته چنين مرجعيتي هستند؟ شاعران بيشتر اهل معرفت راستين و علم به عالم مثُل 

  ؟)دوكسا(هستند يا اصحاب عقيده و باور 
توان سه نـوع تخـت   كند كه مياستدلال مي »تخت و نقاّش«افلاطون با تمسك به مثال 

مثال تخت كه در عالم مثلُ است و همان تخت حقيقي است و فيلسـوف   ،اول. را تصور كرد
واقع از آن تخت مثالي و حقيقـي   سازد كه درتختي كه نجار آن را مي ،دوم. به آن علم دارد

تـوان   كار نقاّش را نمـي . كندتختي كه نقاّش آن را نقاشي مي ،سوم. برداري شده است نمونه
يدن تصوير تخت از تختي كـه نجـار سـاخته پيـروي كـرده      ساختن ناميد؛ زيرا او براي كش

دور  ،بينـد كـه فيلسـوف آن را مـي   ) مثال تخت(است و بنابراين دو مرحله از حقيقت تخت 
شـاعران را بـا    ،افلاطون. مقلدّي بيش نيست ،با اين وصف، نقاّشي تقليد است و نقاش. است

هـا  زيـرا آن  ،كننـد  چيز اظهارنظر مي كند و معتقد است كه شاعران در همهنقاّشان قياس مي
به همين دليـل،  . كنند و به حقيقتش راهي ندارند فقط از ظاهر و نمُود هر چيزي تقليد مي

كننـد بـدون    ناگون اظهارنظر مـي پرند و در مسائل گو اي به شاخه ديگر مي پيوسته از شاخه
رافت موجـود در اشَـعار   افلاطون به لطافت و ظ. ها داشته باشندراستي معرفتي از آن كه بهاين

بديل دارد و حاضر نيست حقيقتـي  جايگاهي بي »معرفت راستين«اما براي او  ،معترف است

افلاطون بـا   ترتيب  اين  به. با لطافت و ظرافت شعر عوض كند ،را كه با ديالكتيك يافته است
نهـا بـراي   رانـد و ت اش مـي شاعران را از شهر آرمـاني  ،شناختي خود استناد به مباني معرفت

مضـمون  «كنـد كـه   شـاه را صـادر مـي    - فيلسـوف  ةشاعراني مجـوز ورود بـه مدينـه فاضـل    

  .»ستايش خدايان و تحسين مردان شريف باشد ،اشعارشان

  
  گيري نتيجه

گـذار فلسـفه غـرب     ن تاريخ بشر و مؤسس و پايـه ارين متفكرت افلاطون يكي از بزرگ
اي را پديـد آورده اسـت   كننـده تمدن از آن خود ،ر تاريخ بسط خوداي كه داست؛ فلسفه



54 
  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

واقع بخش مهمـي   شناسي در امروز غرب. اي خارج از آن وجود نداردكه اكنون هيچ نقطه
بنابراين پرداختن به افلاطون و آشنا شدن با عمق و ابعاد فلسـفه او  . از خودشناسي است

ماً بـه وضـعيت امـروز    اي است كه مستقيبلكه مسئله ،صرفاً يك دغدغه دانشگاهي نيست
تحليل و نگاه پارادايمي به انديشه سياسي، با اين . جمله كشور ما مرتبط است جهان و از

گيرد و مبتني بر مباني بعيد و قريب بسـياري اسـت،   شكل نمي استدلال كه تفكّر در خلأ
در ايـن تحليـل، مبـاني    . سعي در ارائه رويكردي نسبتاً جـامع بـه انديشـه سياسـي دارد    

شناسـي يـك متفكـر يـا مكتـب      شناسي و فرجام شناسي و انسان شناسي و هستي فتمعر
حاصـل از ايـن مبـاني در    گيرد و انديشـه سياسـي   فكري مورد بررسي و تحقيق قرار مي

فلسـفه سياسـي افلاطـون كـه     تـا  در اين مقاله سعي شد . شودها شناخته مينسبت با آن
تـرين  جملـه عظـيم   كـه از  »جمهوري«بر اساس همپرسه  ،ترين بخش تفكّر اوستپررنگ

مورد پـژوهش قـرار گيـرد     ،كارهاي افلاطون و اساساً اثري در حوزه انديشه سياسي است
. شناسـي پرداختـه شـد    شناسي و هستي كه البته به جهت رعايت اختصار تنها به معرفت

شناسي و فلسفه سياسي افلاطون نيز بحث بسيار مهمـي   تحليل نسبت ميان مباني انسان
  .شودعنوان پيشنهادي براي تحقيقات بعدي مطرح مي  ست كه بها

شناسي افلاطون با محوريت اين سؤال پرداختـه   با اين هدف، در بخش اول به معرفت
شد كه معرفت راستين و حقيقي در نزد افلاطون چيست؟ با تحليل آثار افلاطون در ايـن  

ن شد كه افلاطون براي شناخت تتوس نتيجه چني ويژه ديالوگ جمهوري و ثئايزمينه به
شناختي قائـل نيسـت و اصـولاً چنـين مـواردي را شـناخت و        ارزش معرفت ،محسوسات

براي افلاطون، شناخت حقيقي عبارت است از شناخت مجـردّات عقلـي   . داندمعرفت نمي
وجود دارنـد كـه جهـان محسوسـات در      -يعني عالم مثُل-كه در عالمي غير از اين عالم 

راه رسيدن و شناخت مثُل را ديالكتيك كـه   ،افلاطون. ي براي آن جهان استاحكم سايه
ضـمن آنكـه بـا طـرح نظريـه      . داندسير عقلاني و نيز وجودي مبتني بر ديالوگ است مي

ها پـيش از دنيـا در مراتـب مختلـف بـا مثُـل آشـنا        كند كه انسانيادآوري، استدلال مي
دليـل اصـلي تفـاوت     ،اين دنيـا  از  مثُل در پيشهستند و همين تفاوت مراتب آشنايي با 

 شناسـي افلاطـون بـود كـه در     گام بعدي، تشريح هستي. ها در اين دنياستقابليت انسان
مراتبـي و  شناسي افلاطون نيز بـر اسـاس سلسـله    هستي. واقع روي ديگر سكه مثُل است
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ان در دور همچنــين. ز كثـرت بــه وحـدت تبيــين شـد   هرمـي بــودن و همچنـين ســير ا  
اي كـه  گونـه  بـه  ،ارتباطي وجودشناختي برقـرار بـود   2و فضيلت 1كلاسيك، ميان كيهان

كم در تطـابق بـا آن ممكـن دانسـته     اي از كيهان يا دستفضيلت انساني به عنوان نمونه
توانسـت سـعادتمند   شد و طبيعت انساني، به شرط تعليم يافتن و تربيت شـدن، مـي  مي

وجودي سه بخشي است كه از عقل و روح و غريزه تشكيل انسان از نظر افلاطون، م. شود
هـا همـاهنگي   شود و انسان حقيقي و سعادتمند كسي است كه بتواند ميان اين بخشمي

يك كل دلالـت   يهنگي ميان اجزاكه بر هما عدالت. كند و اين همان عدالت استايجاد 
ساخت  زيراشود؛ مي كند، فضيلتي است كه هم به فرد و هم به اجتماع انساني اطلاقمي

  .جامعه نيز شبيه ساخت فرد است
در بخش نهايي با ترسيم برخي نكات كليدي مدينه فاضله افلاطون، سعي شد كه بـه  

. شناسي و فلسفه سياسي وي پرداختـه شـود   شناسي و هستي تحليل نسبت ميان معرفت
دالت فضـيلت ع ـ  ،ترين فضـيلت در شـهر افلاطـون   بر همين اساس استدلال شد كه مهم

شناسـي   ايـن امـر بـا هسـتي    . دهدزيرا عدالت هر چيزي را در جايگاه خود قرار مي ؛است
بندي مدينه افلاطـون نيـز بـر اسـاس      طبقه. مراتبي و هرمي افلاطون مرتبط استسلسله

تمايـل افلاطـون بـه    . ها با مثُل در پيش از دنياستنظريه يادآوري و درجه آشنايي انسان
اش بر مبناي ثبات عالم مثُل و تكثّر جهان محسوسات شهر آرمانيثبات و نفي تشتت در 

هـاي  نقد و نفي نظـام   افلاطون در جمهوري به. شناسي اوست يك در هستي و جايگاه هر
در اين ميان، نقد او به دموكراسـي برجسـته   . پردازدسياسي رايج در زمان خويش نيز مي

ات و نفي شكاكيت و تكثّر و تشـتّت بـه   افلاطون از موضع دفاع از وحدت و ثب. شده است
بحث پرمناقشه اشتراكي بودن زنان و امـوال و كودكـان و نيـز    . نشيندنقد دموكراسي مي 

نقد شعر و طرد شاعران از شهر، نتيجه مستقيم دفاع افلاطون از ثبات و برائت او از تكثّـر  
  . ستارزشي تخيل و تقليد ا و نيز توجيه ارزشمندي معرفت عقلي و بي

پردازي وي براي حكومت حكـيم  ترين فراز مدينه فاضله افلاطوني، نظريهشك مهمبي
توجه تام و تمام به عالم مثُل و وابسـته كـردن وجـود و معرفـت     . شاه است - و فيلسوف

عنوان مجردات عقلاني كه تنها از راه ديالكتيـك    شناخت و معرفي مثُل به ،حقيقي به آن

                                                 
1. kosmos 

2. arete 
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نفي جهان محسوسات بـه عنـواني جهـاني     ،شوندمي »رؤيت«و بلكه و شهود عقلاني فهم 

 ،بيزاري از كثرت و علاقه و تمايل به وحـدت و يگـانگي   ،مند از معناي حقيقي وجودبهره
فضـيلت و معرفـت را در    ،چيز ديگـري  بنا كردن شهر مطلوب بر اساس فضيلت و نه هيچ

جايگاه بالاي تربيت بـه جهـت آمـوختني دانسـتن      ،شان درك كردن هماني وحدت و اين
ها كه جملگي از مباني متافيزيكي و بنيادين فلسفه افلاطـون هسـتند و   همه اين ،فضيلت

دهنده عمق و ابعاد پيوند وثيق مبـاني  نشان ،دهندحكم به حكمراني حكيم مي نهايتدر 
توان از نظر مي ن اوصافبا اي. نه فاضله او هستندبنيادين افلاطون و فلسفه سياسي و مدي

وي  زيـرا گرا محسوب كـرد؛  افلاطون را يك رياست ،)بندي اقتدارصورت(دلالت راهبردي 
بـه ايـن   . دانسـت ترين مناسبات سياسي را تركيبي از دانش و اقتدار ميبهترين و مناسب

ار صورت كه برترين اقتدار لزوماً بايد در دست داناترين فرد باشد، يعني كسي كه به ديـد 
توانـد بـه سـعادت    اگر اقتدار در دست فيلسوف نباشد، مدينـه نمـي  . مثُل نائل شده است

تواند اسـيراني  نمي ،هاستزيرا كسي كه نابيناست و خود در غار تاريك، اسير سايه ؛برسد
 در ديد افلاطون، دانـايي . مون شودمانند خود را به سوي خورشيد حقيقت و سعادت رهن

  .حكمراني است ناپذيرغماضشرط لازم و قطعي و ا
محوري يونان باستان و نيـز  پوليس ،وضعيتي افلاطون -طور خلاصه، دلالت تاريخيبه

گرايـي مطلـق سوفيسـم و تـلاش     به مخاطره افتادن موجوديت اخلاقي آتن و ظهور شك
انديشـي جهـان   دلالت بنيادين افلاطون مبتني بر ثنويت. براي رهايي از اين بحران است

بـا معرفـت و لـذا منحصـر     ) و در نتيجه سعادت(ات و عالم مثُل، وحدت فضيلت محسوس
 دانســتن ســعادت در ديــدار مثــال خيــر، ســه وجهــي دانســتن وجــود انســاني و عــدم  

دلالـت هنجـاري افلاطـون نيـز همانـا عـدالت و       . هاي آدميان استانگاري قابليت يكسان
ن از سو و كيهـا ي ميان انسان از يكو نيز هماهنگ هماهنگي ميان اجزاي انسان با يكديگر

بنـدي افلاطـون از اقتـدار،    دلالـت راهبـردي و صـورت    بر همين اساس. سوي ديگر است
  .گرايانه استحاكميت فيلسوف و رياست

  
  نوشتپي

  اي بر كل تاريخ فلسفه غرب، حاشيه« ،آلفرد نورث وايتهد ،به گفته فيلسوف معاصر انگليسي. 1

 .)15: 1389مگي، ( »فلسفه افلاطون است
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 .25-10: 1379انتظام، : ك.بيشتر ر براي مطالعه. 2
هايي از ايـن دسـت   اي كه در سراسر اين مقاله بايد در نظر داشت اين است كه نوشتهنكته. 3

توانند به بخشـي از مسـائل   اند، تنها ميهاي مختلفي كه با آن مواجهبه جهت محدوديت
افلاطون براي ادعاهاي خود ادلّه گوناگون و . شودحق مطالب نيز ادا نمي اغلببپردازند و 

توان به توصيف مختصر ادعـا  در اين مقاله در ذيل هر بحث تنها مي. متنوعي آورده است
طبيعتاً براي ديدن تفصيل و بسط . افلاطون پرداخت هاياي از يكي از ادلهو ذكر خلاصه

  .هاي جامع او مراجعه كردافلاطون و يا شرحهاي خود مطلب بايد به نوشته
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  61- 88: 1398 بهار و تابستان، مپنجبيست و شماره   
  28/06/1395 :تاريخ دريافت
  11/12/1397: تاريخ پذيرش

  

  : »دموكراسي راديكالليبرال«

  »مدرنيتة سياسي«جايگزين فوكو براي 

  
   * علي صالحي فارساني

  

  چكيده

ــه  ــن مقال ــدف اي ــادي و    ،ه ــدهاي بني ــي انضــمامي نق ــدهاي عمل ــابي برآين ارزي
توانـد  هاي فوكويي ميتبارشناختي فوكو از مدرنيته است و دلالتي است كه انگاره

آن اسـت كـه در    فوكـو بـر  . براي نظام سياسي و كنشگري سياسي داشـته باشـد  
مسئله اين است كه پـذيرش  . شودمدرن از قدرت و دانش استعلازدايي ميدوران 

چـه پيامـدي در نگـاه مـا بـه كنشـگري سياسـي، دولـت و          »استعلازدايي قدرت«

شود كه وي امـرِ  نگاه استعلازدايانة فوكو موجب مي. خواهد داشت 1منديحكومت
چارچوبي نـامتعين  سياسي را چونان امري حاكميتي ننگرد و با جاي دادن آن در 

آنگونـه  . منـدي بنامـد  كه همزمان هم فرهنگي و هم سياسي است، آن را حكومت
 شده، امرِ سياسي حـاكميتي همـراه نيسـت كـه    كه در اين چارچوبِ استعلازدايي

ــه انجــامِ آنچــه خــود در  ــر، . ســر دارد، وادار كنــد شــخص فرودســت را ب در براب
اي كـه  گونـه  گـذارد، بـه  ثير ميتأشوندگان مندي بر شيوه كردار حكومت حكومت

شود و آنان دهي در رفتار روزانه آنان فراهم ميزمينه خودتغييردهي و خودسامان
شوند كه نخواهند، بلكه آزادانـه و از رهگـذر همـان فراينـد     به كاري واداشته نمي

در پاسـخ بـه    .شـود ، سلطه بر آنان اعمال مـي 2شدگي يا عينيت يافتن سوژهسوژه
بـه عنـوان يـك ابـزار      مـوريس باربيـه   »مدرنيتـة سياسـيِ  «ة نظري ـاز  ،هاين مسئل

رهنموني براي تعريف امر سياسي استفاده شـده اسـت و روش كاربسـت آن نيـز     

                                                 
 ali_salehi62@ut.ac.ir                                   دانشگاه آزاد اسلامي سمنان، علوم سياسياستاديار گروه  *

1. Governmentality 

2. Objectification of the subject 
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 -دوگانة آزادي، »مدرنيتة سياسي«در نظرية . آرتور لاوجوي است »هاي تاريخ ايده«

با برتري حـق و  شود، آنگونه كه سلطه در دو سطح دولت و جامعة مدني طرح مي
فرضية مقالـه  . شوددموكرات همخواني مي آزادي بر سلطه با نظام سياسي ليبرال

 و ليبـرال  »مدرنيتـة سياسـي  «در  »برتـري چيرگـي  «اين است كه بـاورِ فوكـو بـه    

سـازي بـراي طـرح    بـه زمينـه  ) به عنوان نظام سياسي همخوان با آن(دموكراسي 
  . انجامددموكراسي راديكال ميليبرال

   

دموكراسـيِ  ليبـرال  شـدگي، ژه جايگزين مدرنيته سياسي، سـو  :هاي كليدي واژه

   .، فوكو، آگونيسمراديكال
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  مقدمه 

را همچون پيامـد منطقـي و    »دموكراسيراديكال«تنها  هدف اين پژوهش اين است كه نه

برآيند عملي انديشة فوكو در حوزة سياسي و به عنوان نظام سياسي مطلوب در نگـاه وي  
هايي چون لاكلائو و موفه به عنوان پيشـتاز  برشمرد، بلكه فوكو را پيش از پساماركسيست

  . مطرح كند »دموكراسي ليبرال«طرح 

ده است كه در پيشينة پـژوهش  ش اين هدف پژوهش با توجه به كمبودهايي گزينش
در بيشتر كارهاي  ،از يكسو كارهايي كه در شرح انديشة فوكو وجود دارد زيرا ؛وجود دارد

 هـاي مفهـومي آن  شده بر سرشت مفهوم قدرت در انديشة وي با توجه با مرزبنـدي انجام
  . )1390( هيدنس اثر »گفتارهاي قدرت، از هابز تا فوكو«مانند است تأكيد شده 

نقدي بر خرد سياسي، بررسيِ تحليل فوكو از طرز تفكّـر دولـت   «اي چون حتي نوشته

توانـد  در فصل دوم اين كتاب كه مـي . نيز اينگونه بوده است) 1392(نوشته لمكه  »مدرن

 هــا وبــه موضــوع شــكل نظــام سياســي مطلــوب فوكــو بپــردازد، تنهــا بــه نقــل گفتــه  
چون جنگ، دولـت، جامعـه و حكومـت افـراد     هايي هاي وي در دامنة مفهوم گيري موضع

در فصل سوم نيز از طرح مسائلي چون پيوند شـرايط امكـان سـوژه و     .بسنده كرده است
  . رودقدرت فراتر نمي

بـه  نيـز  ) 1392(اثـر فلـزن    »ياجتمـاع  يگـو وفوكو و گفـت «در كتابي متفاوت با نام 

پرسـش   بـه  فوكو بـا  است كهآن  پردازد و برگويي ميوخوانش فوكو بر پاية رويكرد گفت
وي . پيش گيـرد  گويي دروسوژة استعلايي موجب شده است كه رويكردي گفتن كشيد

رسـند كـه   دهد كه به اين نتيجه ميهايي از فوكو قرار ميخوانش خود را در برابر خوانش
  . انجامدشخصي مي نقد سوژة استعلايي در فوكو به انقياد در يك كليت ساختاري غير

اند نيـز ايـن   پرداخته »دموكراسي راديكال«هايي نيز كه به مفهوم سويي ديگر پژوهشاز 

بدون آنكه فوكو را همچـون پيشـتاز    ،اندنظرية مربوط بدان را به لاكلائو و موفه نسبت داده
 هايي كه به زبان فارسي نوشتهويژه در نوشتهاين امر به. نظر گيرند طرح چنين مفهومي در

  . )1383( تاجيك نوشته »استيگفتمان، پادگفتمان و س«مانند  شودشده، ديده مي

 شـالودة فكـري خـود    ،اند كه لاكلائو و موفهديگر موارد تنها به اين امر اشاره كرده در

يـا   »عينيت يافتن سوژه«ويژه تأكيد وي بر به(در طرح اين نظريه را در اثرپذيري از فوكو 



64 
  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

اثـر پـارچو    »كارگزار سياسي و دموكراسـي راديكـال  «مقاله مانند  اندساخته) شدگيسوژه

)2008 .(  
هاي گذشته است كه سنجشِ نسبت فوكو بـا  كمبود در پژوهش هبر پاية اين دو دست

هدف اين مقالـه بـوده اسـت و بـراي دسـتيابي بـه آن نيـز        ، »دموكراسي راديكال«مفهوم 

  .خاب شده استاي براي آزمون فرضيه انتچارچوب مفهومي زير به عنوان شالوده
  

 به عنوان يك چاچوبِ مفهومي »مدرنيتة سياسي«

 )Taylor, 1991: 1-10(زدايي از همان بنيادها و پديد آمدنِ فردبـاوري  در نتيجة افسون
، دولـت از جامعـة   )378: 1382وبـر،  ( هاي مختلف جامعهداده ميان بخشو تمايزيابيِ روي

عمومي از پهنة خصوصـي   و نوپديد، قلمرويدر اين دگرگونيِ بنيادي . شودمدني جدا مي
آفرينيِ دولت خواهد بـود و  با اين پنداشت كه جامعة مدني بركنار از چيرگي شودجدا مي

انسانِ رهيـده از  . كندرا تضمين مي انسان 1ينيِخودآيشود كه اي برشمرده ميتنها حوزه
 خـود  چهـره متفـاوت بـه    دو ،تنگناها و بندهايِ سياسيِ پيشامدرن نيز در اين چـارچوب 

گونه كه هم شهروند يا عضوِ دولت است و حقوقِ شهروندي دارد و هم فـردي  گيرد؛ آنمي
يني توانـد بـه خـودآي   شده دارد و ميميناست كه عضوِ جامعة مدني است كه حقوقي تض

شـود كـه حقـوق شـهروندي، زمينـة      البته اين امر با اين پنداشت نيز همـراه مـي  . برسد
  .كندآفرين و آزاديِ سياسي وي را فراهم ميوند در سازوكارهاي چيرگيمشاركت شهر

مدرنيتـة  «شـكلي   -هـاي نهـادي  تـوانيم دريـافتي فراگيـر از سـويه    بنابراين زماني مي

كه بر جدايي دولت و جامعـة مـدني يـا ميـان حـوزة عمـومي و        دست دهيم به »سياسي

مدرنيتـة  «انديشـة باورمنـدان بـه     مايةاين انگارة جدايي كه بن. خصوصي انگشت گذاريم

در درازاي چنـدين سـده در    ،دهـد هاي همراه بـا آن را تشـكيل مـي   و پنداشت »سياسي

مدرنيتـة  «چند باورمندان بـه   هر. )19: 1383باربيه، (انديشه سياسي غرب پديد آمده است 

آن هستند كه اين جدايي بـراي   شمرند و برتاريخي برمي - اين جدايي را عيني »سياسي

كشور آمريكا و فرانسـه   دهم و از رهگذرهاي گوناگون در دوبار در پايانِ سدة هجنخستين

                                                 
1. Autonomy 
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بـا سـامانِ سياسـي پيشـامدرني      »مدرنيتة سياسـي «پديد آمده است و موجب جايگزينيِ 

 از. ميـان نبـود   بـه  مستقل از دولت و حقوقِ شهروندي شده است كه در آن جامعة مدنيِ
يني بـر چيرگـي   آن را چونان برتريِ حق و خـودآي  »مدرنيتة سياسي«رو باورمندان به اين

نجيِ وبـر و  گيرنـد كـه بـا ميـا    سير رويكرد انتقادي جـاي مـي   پندارند و در برابرِ خطّمي
بـه   »مدرنيتـة سياسـي  « كه رسد و برآن هستندبه پسامدرنان مي انديشمندان فرانكفورت

1برتريِ چيرگي«
  .رسديني ميق و خودآيبر ح »

 -ها، چونان يـك واحـد  شناسيِ تاريخِ ايدهبر پاية اقتضاهاي روش »برتريِ چيرگي«اين 

 »ظاهري بودن دموكراسـي «، »ابزارگرايي«هايي چون انگاره -خواهد بود كه با واحد 2انگاره

در ادامـة نوشـتار بـه جايگـاه آن در      .پيوند خواهـد داشـت   »گاه انتقادي به ليبراليسمن«و 

  . هاي سياسي فوكو خواهيم پرداختنوشته
  

  روش كاربست چارچوبِ مفهومي

ها به عنـوان يـك روش، از دو   تاريخ ايده. است »هاتاريخِ ايده«روش اين نوشتار، روشِ 

3درزماني«سويه 
4همزماني«و  »

هـا و واكـاوي   هـايي كـه بـه خـوانشِ مـتن     با ديگر روش »

به پيوستارِ زماني  ، اين نگرش»درزماني«به لحاظ . زنند، مرزبندي داردها دست ميانديشه

مانند روشِ  هايي از خوانشِ متنگرا آشكارا با روشاين روش متن. تاريخ انديشه باور دارد
اي از سـنجشِ مـتن و   كند كه خوانشِ خود را بر پايه آميـزه اسكينري، مرزبندي پيدا مي

زمـان و  هايي بيكسي چون اسكينر بر اين باور است كه مفهوم زيرا ؛كندر ميزمينه استوا
  .)27: 1387بوشه، ( ميان نيست به ايستا همچون طبيعت، دادگري يا دولت

 نيز اين روش نسبت به رويكردهايي كـه در تـاريخ انديشـه بـه      »زمانيهم«به لحاظ نگاه

رويكرد نخست در تـاريخ انديشـه بـر    . دارد روند، مرزبنديها ميسراغ انديشمندان و مكتب
هـاي   نوشـته  هايِ نموديافته دراين باور است كه براي درك نيروهاي پويا بايد به سراغ يافته

ها چونـان  كه به پنداشتزيرا به جاي اين ؛اين رويكرد، كمبودهايي دارد. انديشمند دست زد

                                                 
1. Primacy of domination 

2. Unit-idea 

3. Diachrony 

4. Synchrony 
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آورند، به آنان تنهـا  انديشه پديد مي اندازي برايساختارهايِ متمايز معنايي بنگرد كه چشم
 ،هـا و باورهـا  كـه بـراي پنداشـت   كنـد، بـدون آن  اي از انديشـمند نگـاه مـي   به عنوان دنباله

زمـاني ايـن روش   هـم  لحـاظ نگـاه   بـه . نظـر آورد  پيوندهايي مستقل و پيوسته در زمان در
و آغازگـاه واكـاوي    نهدهمچنين با رويكردي مرزبندي دارد كه انديشمندان را به كناري مي

  .)1: 1394نيسبت، ( داندها ميها با ايسمخود در تاريخ انديشه را مكتب
ايـن   زيـرا  ؛آن فـرارود  كوشـد از ها مياين رويكرد نيز كمبودهايي دارد كه تاريخ ايده

هاي فكـري  گيرد كه سازندة نظامرويكرد با تأكيد افزون بر كليت، واحدهايي را ناديده مي

ها چونان نظـام در نظـر گرفتـه و هـم در     ، هم انديشه»هاتاريخ ايده«اما در روشِ . هستند

ايـن عنصـرهاي برسـازنده در ايـن     . شـود اش برجسته ميبررسي آنان، عنصرهاي سازنده
شده در جـدول تنـاوبي شـيمي،    هاي گنجاندهانگاره نام دارد كه چونان اتم - روش، واحد

ي كـه در ايـن روش، پـژوهش در    ابـه گونـه   ،سازندناپذير انديشه را ميهاي تجزيهبخش
 ناپـذيرش هـايِ تجزيـه  شود كه انديشه بـه بخـش  تاريخ انديشه، تنها هنگامي كامياب مي

  .)Lovejoy, 1939: 3-6( بازگردانده شود
  

در ارزيابيِ فوكو از  »ينيخودآي«نسبت به حق و  »برتري چيرگي«جايگاه 

  »مدرنيتة سياسي«

گونه كه گفته شد، فوكـو بـرآن اسـت كـه در دوران مـدرن از قـدرت و دانـش        همان

به عنـوان يـك   ( »مدرنيتة سياسي«در اين چارچوب، امرِ سياسي يا . شوداستعلازدايي مي

با حاكميتي همراه نيست كـه  ) شدهشناختيِ برگزيدهانگاره، با توجه به ابزار روش - واحد
مندي بـر  در برابر، حكومت. سر دارد، وادار كند ه خود درشخص فرودست را به انجامِ آنچ

اي كـه زمينـة خـودتغييردهي و    گونـه  گذارد، بـه ثير ميأشوندگان تشيوه كردار حكومت
شوند كه شود و آنان به كاري واداشته نميدهي در رفتار روزانه آنان فراهم ميخودسامان

، 1شـدگي يـا عينيـت يـافتن سـوژه     سـوژه نخواهند، بلكه آزادانه و از رهگذر همان فرايند 

برتـريِ  «بنـابراين در ايـن برداشـت فوكـو از امـر سياسـي،       . شودسلطه بر آنان اعمال مي

 كنـد و هـم از رهگـذر   شـده پيـدا مـي   در مدرنيته، هـم سرشـتي اسـتعلازدايي    »چيرگي

                                                 
1. Objectification of the subject 
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آيـد و حكومـت ديگـر چونـان اقتـداري برتـر       شوندگان پديد ميشدگي در حكومت سوژه
مسـتقيم مـورد نظـرِ     توان اثرگـذاريِ غيـرِ  گونه كه مي؛ آن)59: 1390هيندس، (د بود نخواه

مندي را با برداشـت فراگيـر وي از قـدرت در يـك چـارچوب      فوكو در چارچوبِ حكومت
گيرد كه اي در نظر ميهاي بسيار پيچيدهمايه قدرت را چونان رابطهچون وي بن. دانست

سرشـت آن   ،سازي يا عيني شدن سـوژه رهگذر فرايند موضوعگيرد و از برمي انسان را در
  . )344: 1379فوكو، (سازد را برمي

نيـز همـراه بـا قـدرت در دوران      »مدرنيتة سياسـي «در  »برتري چيرگي« ،به نظر فوكو

 شود كه در پيِ اثرگذاريِ و كنتـرلِ غيـرِ  مندي همراه ميمدرن، استعلازدايي و با حكومت

برتـري  «رو از ايـن . اد جمعيت از رهگـذرِ ارادة آزاد آنـان خواهـد بـود    مستقيم بر همة افر

و يـا آزادي كـنش شخصـي     شـود مستقيم پنهان مـي  در پوششِ اثرگذاريِ غيرِ »چيرگي

، »مدرنيتة سياسـي «لفه بنياديِ ؤمنديِ مورد نظرِ فوكو، چونان محكومت زيرا آميزد؛درمي

خويشـتن   بـر  »چيرگي«بر ديگران و  »چيرگي«هاي داستاني ميانِ فناورياي از همگونه به

  .)81: همان(اشاره دارد 

 »برتـريِ چيرگـي  «مندي، مستلزم بـاور بـه   پنداريِ امرِ سياسي با حكومتاين همسان

شـود و چـه   چه در چارچوبِ دولت مدرن انجـام   -زيرا حكومت كردن در نگاه وي  ؛است
مشترك خواهـد   داراي اين مخرج - شود هاي مختلف انجامدر رابطه ميان نهادها و نقش

حتي اگـر  . شودشوندگان توجه ميثير در كردار و شيوه كنش حكومتبود كه در آن به تأ
كـه  (هـا  بخشيِ انسـان اين اثرگذاري مستقيم نباشد و از رهگذر نفوذ بر كانونِ خودسامان

اي تقيم، سـويه مس ـ بنـابراين ايـن اثرگـذاري غيـر    . انجام شود) سازدذهنيت آنان را برمي

آورد كـه بـا منطـقِ    پديـد مـي   »مدرنيتـة سياسـي  «منـدي و  گرانه براي حكومتسنجش

در هر  ضرورت اين سويه به. نامدارزي دارد و فوكو آن را عقل سياسي ميهم »ابزارگرايي«

بردارنده عقلِ سياسـي   قدرت استعلايي و پيشامدرن در(شود كاربست قدرتي آشكار نمي

در سـطحِ تحليـلِ    »مدرنيتة سياسي«قدرت پاداستعلاييِ (كردني ر حكومت، ولي ه)نيست

 با عقل سياسي همراه خواهد بود و همين سويه اسـت كـه امـرِ سياسـي و    ) ماكروفيزيك

هاي اسـتعلاييِ  را كه همان حكومت كردن است، از ديگر شكل »مدرنيتة سياسي«ويژه  به
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 كارا به پيروي از جايگاهي فرادسـت آش رچوب آن فرودستانكند كه در چاقدرت جدا مي
  . شوندواداشته مي

؛ سـتيز اسـت   در »مدرنيتة سياسـي «روشني با خوانشِ باورمندانِ به به اين خوانش فوكو

تنهـا ميـانِ حـق و     نـه  تـوان مـي  »مدرنيتة سياسـي «پندارند كه در چارچوب چون آنها مي

تـوان بـا   بلكـه مـي   ،و اقتـدار از دگرسـو مرزگـذاري كـرد     »چيرگي«سو و از يك »خودآييني«

براي انسـان در فضـاي    »ينيخودآي«و  »برتريِ حق«، به »چيرگي«تنگناآفريني براي قدرت و 

انديشد كـه تنگنـاآفرينيِ حقـوقيِ مـورد نظـرِ      گونه ميولي فوكو در برابر اين. اسي رسيدسي

قانون داشته باشـد و از بيـرونِ    -  حق كه سرشتي از جنسِ »مدرنيتة سياسي«باورمندان به 

هاي شـانزدهم  اقدامِ حكومت را محدود كند، تنها در سده داريِ امورِ عمومي،قلمروِ سررشته
  . ميان رفته است ميان بوده است و پس از آن با استعلازدايي از بافت قدرت از و هفدهم به

و اقتدار بـر حـقّ و    »برتريِ چيرگي«فوكو،  توان در بافت استدلاليِ انديشة سياسيِمي

هـايي كـه نشـان از ايـن برجسـتگي دارد،      از شمار دليل. را برجسته برشمرد »ينيخودآي«

 توان به باور فوكو به دوفاكتو بودنِ خودسـاماني در خـرد حكـومتيِ مـدرن يـا     نخست مي
ژيـم  هاي حكومت كردن، ديگر همچون رها و شاخصقاعده. اشاره كرد »مدرنيتة سياسي«

پيِ سنجشِ مشروع يا نامشروع بـودنِ امـرِ سياسـي نيسـت و اگـر در       حقيقت حقوقي در
 ،هاي برآمده از رژيم حقيقت اقتصادي توجه نشـود داريِ امورِ عمومي به شاخصسررشته

هـاي  همچنين به باور فوكو، قاعده. داري خواهد شدحكومت ناكارآمد و ناتوان از سررشته
هـاي  در چارچوب رژيم حقيقت اقتصادي، برآمده از هـدف  »سياسيمدرنيتة «خودسامانيِ 

زايـيِ  محـدوديت  آور و ابزار دستيابي بدان است و در چـارچوب آن داريِ چيرگيسررشته
. شـود انجـام مـي   »ابزارگرايي«گريِ منطقِ داري، تنها در چارچوبِ سنجشدرونيِ سررشته

 ـ«انگـاره   -بنابراين فوكو به همراهي دو واحـد  در  »ابزارگرايـي «و منطـق   »ري چيرگـي برت

  .باور دارد »مدرنيتة سياسي«

يني بر حقّ و خـودآي اقتدار و  »برتري چيرگي« دليل دومي كه باور فوكو به برجستگيِ

شـوندگان را  آن است كه چيزهـا در زنـدگيِ حكومـت    دهد، اين است كه وي برنشان مي
قانوني به دو حوزه تقسيم كرد كه حوزة نخست رهـا از   -توان بر پايه شاخص حقوقينمي
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بلكه درون ايـن   ؛مندي جاي گيردحكومت »چيرگيِ«مندي باشد و حوزه دوم در حكومت

گيـرد،  بندي صورت مـي ست كه بخشرژيم حقيقت اقتصادي ميان كردارهاي حكومتي ا
نامه كـاري جـاي داد و   چه بايد براي دستيابي به كاميابي انجام و در برآنگونه كه ميان آن

مرزگـذاري   ،رودآورد و از برنامه بيـرون مـي  بار مي كردارهايي كه پيامدهاي ناخواسته به
 مندي از دگرسـو هاي بنيادي از يكسو و حكومتها و آزادين حقشود و مرزي كه ميامي

 بـا تبـديل رژيـم حقيقـت     »مدرنيتـة سياسـي  «در نتيجه به باور فوكو، در . رودازميان مي

يكسـره مطلـق    »ينيخودآي«بر حق و  »برتري چيرگي«حقوقي به رژيم حقيقت اقتصادي، 

  . )25-21: الف1389فوكو، (شود مي
يابـد و در پـي   با اين تبديل قاعدة محدودكننده به درون خود كردار حكومتي راه مي

د، شـو آنان اعمال مـي  كه حاكميت سياسي بر 1هاي حقوقيشوندگان از سوژهحكومتآن 
شـوند كـه حكومـت بايـد اسـتوار بـر رژيـم        يابند و به جمعيتي تبديل ميدگرديسي مي

داريِ امورِ عمومي زندگي افـراد جمعيـت   حقيقت برآمده از اقتصادي سياسي به سررشته
بـه نظـر فوكـو بـا ايـن      . دست بزند تا درازاي عمر، تندرستي و رفاه آنان را تضمين كنـد 

آيد و با كنـار رفـتنِ   پديد مي 2بنيادسياست زيست مندي جمعيت، كهدگرگوني و مسئله
ميان رفتنِ مرزبندي ميان حق و قدرت، گـرايش در دولـت پديـد     هاي حقوقي و ازسوژه

ايـن  . )38: همـان (آيد تا امرِ زيستي يا انسان چونـان موجـودي زنـده را كنتـرل كنـد      مي
دورانِ پيشـامدرن جـاي    بنياد در برابـر قـدرت در  اين قدرت زيست دهيِ برآمده ازسامان

بنياد تنهـا تنگنـاآفرين نيسـت و زاينـده نيـز هسـت و از       اين قدرت زيست زيرا ؛گيردمي
سـازيِ زنـدگيِ، يـك بـدنِ اجتمـاعيِ      داريِ عقلانيِ امورِ عمومي و بهينـه رهگذرِ سررشته

  . )75: 1390سايمونز، (آورد نيرومند و تندرست پديد مي
  

  در دولت مدرن »ابزارگرايي«گسترش عقلاني شدن و منطق 

 را بـا  »مدرنيتـة سياسـي  «ويـژه  گونه كـه گفتـه شـد، فوكـو امـر سياسـي و بـه       همان

عقـل  ( »ابزارگرايـي «گرانة منطقِ داند كه از رهگذرِ سوية سنجشمندي همراه مي حكومت

  .آيدشوندگان برميِمستقيم بر حكومت در پيِ اثرگذاريِ غير) سياسي در زبان فوكو
                                                 
1. Subjects of right 

2. Bio- politics 
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نسـبت   ين است كه نگاه فوكو به طور ويـژه شود ااكنون برانگيخته ميهم پرسشي كه

چـه در   »مدرنيتـة سياسـي  «منـدي در  بـه نظـر فوكـو، حكومـت    . به دولت مدرن چيست

 چارچوب فراملي و فروملي باشد و چه در چارچوب دولت مدرن، در پـيِ اثرگـذاريِ غيـرِ   
از . فـراهم شـود   1هـدف و غـايتي   شوندگان است تا مگر زمينه تحقّقِمستقيم بر حكومت

ي است و بر اين پايـه اسـت كـه بـه     كردني در پيِ تحقّقِ هدف يا غايت رو هر حكومتاين
  .شوداقدام مي مستقيم بر افراد جمعيت ثيرگذاري غيرتأ

هـاي مختلـف، ميـان    منـدي در سـطح  فوكو افزون بر اين مخـرجِ مشـترك حكومـت   
 داستان با ارسطو بركند و همنهادها مرزگذاري ميمندي در دولت مدرن با ديگر حكومت

پروراند و براي اين كـار بايـد   سر مي سود همگانيِ افراد جمعيت را در ،آن است كه دولت
كردنـي   امرِ حكومت كردن را بر بنيادي عقلاني استوار كند كه گـوهر دولـت و حكومـت   

هنـر حكومـت    ،را فوكـو  اين بنيادهـاي عقلانـي  . شوداست كه در چارچوب آن انجام مي
زايِ معنوي و نامد كه به نظر وي با بنيادهاي ارزشيِ مشروعيتكردن در دولت مدرن مي

ي غير از سود همگاني پيونـد  كه با معضل شهريار كه به پيگيري هدف(بنيادهايِ سكيولار 
  .)60: 1390هيندس، (كند مرزبندي پيدا مي) دارد

داري، برآمـدنِ دولـت مـدرن را    ختي هنرِ سررشـته فوكو در چارچوبِ ارزيابيِ تبارشنا
آن است كه در دوران مدرن، كردارِ حكومت عقلاني شده اسـت و   وي بر. دهدتوضيح مي

گونـة   كند، بلكه بهرو وي در روشِ خود به كردارِ واقعيِ حكومت كردن توجهي نمياز اين

در  »ابزارگرايـي «منطـقِ  گر كنـد كـه بيـان   عقلانيتي توجه مـي  گري، ابزارِ فكري وسنجش

مـل و آگـاهيِ   اي از تأپـردازي، گونـه  ومشـيوة مفه ـ  به نظـرِ وي، ايـن  . دولت مدرن است
بهتـرين شـيوه ممكـنِ     واقـع  شيوه عقلانيِ حكومـت كـردن، در  حكومت از خود است و 

بنابراين موضوعِ پـژوهش فوكـو در رويـارويي بـا دولـت      . آوردحكومت كردن را پديد مي
يكسره عينيِ حكومت كـردن نيسـت، بلكـه بازانديشـي از كـردارِ حكومـت       مدرن، كردارِ 

در . آيـد پديد مـي  داريِ امورِ عموميي شدنِ سررشتهكند كه با عقلانكردن را ارزيابي مي
تـوان  از شمارِ اين فرايندها مـي . استكار  در 2تكاملِ چنين عقلانيتي چندين فرايند پويا

كارهـاي موضـعي بـراي رسـيدگي بـه      چونان راه بر كردارهاي قدرتي انگشت گذاشت كه
                                                 
1. Telos 
2. Dynamics 
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شوند، پديدار مي هاي خاصي چون خانواده، ارتش و يا مدرسهمشكلات حكومت در زمينه
اين فرايندي اسـت كـه فوكـو آن را    . كار بست ها را در يك گستره كلي بهتوان آنولي مي

هـاي  نديِ برنامهبنامد و مفصلهنجارسازي ميگونگي و گسترشِ قدرت بهگسترشِ زندان
هـاي خـاص، خـرد حكـومتيِ كـلان يـا       در ايـن زمينـه   هاي راهبـردي پرشمار و فناوري

  .)83: 1390سايمونز، (آورد ماكروفيزيك قدرت را پديد مي
د و هـايي وجـود نـدار   د كـه چنـين انگـاره   آغازانگاره ميفوكو كار خود را با اين پيش

هـايي برسـاخته   د آن است كه چنين انگـاره بررسي رخدادها و كردارهاي انضمامي نيازمن
شود كه دولـت مـدرن   آن مي شناختي است كه وي براستوار بر اين پافشاريِ روش. شوند

بنـدي و عقلانيـت در   اي مفهـوم داريِ امورِ عمومي، چونان گونـه يا عقلاني شدنِ سررشته
 ر سـده شـانزدهم  د 1زمان با برساخته شدنِ انگاره منافعِ ملـي داري، همخصوصِ سررشته
ملي عقلانـي از كـردار   پديـد آمـدنِ انگـارة منـافع ملـي، تـأ       بنابراين بـا . پديد آمده است

. واقع چونان چراغِ راهنمايِ آن جاي گرفـت  داري، در برابر كردارِ واقعيِ آن و درسررشته
بـه واقعيتـي جداگانـه و     بود كه در نگـاه فوكـو، دولـت مـدرن    بر پايه اين تحول تاريخي 

 ميـان آمـد كـه دولـت بايـد جـدا از       يز با اخلاق و دين تبديل شد و ايـن الـزام بـه   متما
كـه از سرشـت متمـايزِ     ها و اقتضاهايي پيـروي كنـد  هاي ديني و اخلاقي، از قانون قاعده

هاي ويژه دولت مدرن اسـت  تنها در چارچوبِ پيروي از اقتضا و دولت مدرن برآمده است

، سـود  »برتـريِ چيرگـي  «ثيرگذاري مستقيم و أتواند با تيداري امور عمومي مكه سررشته

  .كندمين ميهمگاني افراد جمعيت را تأ
گيرد كه يكسره ي پيشامدرني جاي ميهادر برابر پادشاهي به نظرِ فوكو، دولت مدرن

هاي ديني، اخلاقـي  به پيروي از قاعده سر داشت و تنها را در رستگاريِ معنويِ اتباعِ خود
داري استوار بـر  ها نيازمند آن بود كه سررشتهبيرون از اين اقتضاانديشيد و ميو طبيعي 

و دولت تبـديل بـه قلمـروِ كاربسـت     گردد همراه  افع ملي در دولت مدرن با سه شيوهمن
مشــيِ داري، خــطّنخســتين شــيوة سررشــته. هــاي برآمــده از آن عقلانيــت شــودقاعــده

شـيوه دوم  . اسـت ها ديگر دولـت ثروت در رقابت ب مركانتيليسمي است كه در پيِ افزايشِ
ّدر . پارچـه افـراد جمعيـت اسـت    دهـيِ پليسـي، نامحـدود و يك   سـامان  مشيِ داخليِخط

                                                 
1. Raison d'etat 
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ّشود، بلكه دولت در ها و نهادها پايش ميتنها كنشِ همه گروه مشي نهچارچوبِ اين خط
تـرين و  ت در جزئـي قيم و نامحدود بـر كـنشِ همـه افـراد جمعي ـ    تپيِ اثرگذاري غيرِ مس

  .ترين سطح خواهد بودفردي
داري كه همان سومين ويژگي متمايزكننده دولت مدرن است، سومين شيوة سررشته

هـاي  دولت مدرن براي رويارويي با ديگر دولت. گرددهاي ديگر برميبه رويارويي با دولت
اسـتقلالِ دولـت    ديپلماتيك براي حفظ - دهيِ يك دستگاه نظاميمدرن ديگر، به سامان

انجامد كه دولت جا ميبنابراين اين ويژگي سوم به آن. دزندست مي هادر برابر ديگر دولت
سياست خارجي خود را در تنگناي منافع و امنيت ملي جـاي دهـد و نسـبت بـه      ،مدرن

 هايي محـدودتر در هايي جهاني و مطلق داشتند، هدفهاي پيشامدرن كه هدفپادشاهي
  .پيش گيرد

كند كه اگر پيش از آن كردارهاي حكومتي بـا  فوكو همچنين بر اين امر پافشاري مي
ي دولـت در چـارچوبِ   شد، در خودمحدودسـاز حقوقي همخوان مي -هاي بيرونيشاخص

هـايِ پسـينيِ   پيامدها، فرايندها و قاعده ،شدبه تنها چيزي كه انديشه مي اقتصاد سياسي
داري فهم و ضروري در سررشـته  ربست سازوكارهاي قابلِآن كردارها بود كه در نتيجة كا

بر اين پايـه ارزيـابيِ   . شدنظر گرفته نمي رو هيچ شاخصي پيشيني دراز اين. اندروي داده
بخشيِ كردارها، به جاي مشروع يا نامشروع بودنشـان،  واقع نتيجه كاميابي و شكست و در

  . )30-8: الف1389فوكو، (شود شاخصِ داوري در خرد حكومتي مي

  

  در آن »برتري چيرگي«به جامعة مدني و  »ابزارگرايي«گسترشِ منطقِ 

منـدي همـراه   و دولت مدرن را بـا حكومـت   »مدرنيتة سياسي«كه فوكو با توجه به اين

بخشـي و خـودتغييردهيِ   داند كه در پيِ اثرگذاريِ غيرِ مستقيم، از رهگذر خودسـامان مي
يابي به سـود  هدف آن كه همانا دست و زمينة تحقّقِشود ميشوندگان انجام خود حكومت

تـوان دريافـت   مي ،شودهمگانيِ همه افراد جمعيت است، بر بنياد عقل سياسي فراهم مي
رو سياست استوار از اين. تواند به دولت و نهادهاي آن محدود شودمندي نميكه حكومت
ثيرگـذاري  تأ كـه يابد و بـراي آن ميي دولتي گسترش مندي به فراسويِ نهادهابر حكومت
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هـاي خودحكـومتي و نيروهـاي    از كـنش  ،تري همراه باشديابيِ افزونمستقيم با كام غيرِ
  .)63: 1390هيندس، (شود مندي بهره گرفته ميگوناگون جامعة مدني براي حكومت

در حـوزة   »ابزارگرايـي «در همين چارچوب است كه عقل سياسـي يـا همـان منطـقِ     

رو سياسي، به وراي دولت مدرن، يعني جامعـة مـدني گسـترش خواهـد يافـت و از ايـن      
در آن  ،باشـد  »ينيخـودآي «كـه عرصـه حـقّ و    مدني نيز در نگاه فوكـو بـيش از آن  جامعة 

 برجستگي خواهد يافت و كار حكومت كردن يـا همـان اثرگـذاري غيـرِ     »برتري چيرگي«

ولت مدرن محدود نخواهد بود و اين نقـش را نهادهـاي   مستقيم بر كردار شهروندان به د
ديگري همچون كليساها، كارفرمايان، نهادهاي مـالي، كارشناسـان حقـوقي و پزشـكي و     

ابراين بـه بـاور   بن. دهند كه برسازنده جامعة مدني هستندنهاد انجام ميهاي مردمسازمان
 بـا  اي مسـتقل گونـه  نه يـك واقعيـت طبيعـي اسـت كـه بتوانـد بـه        فوكو، جامعة مدني

اي براي حقّ شهروندي داري امورِ عمومي و دولت مرزبندي داشته باشد و عرصه سررشته
پايه ايدئولوژيك است؛ بلكـه بـه نظـرِ    سياسي پديد آورد و نه يك گمانِ بي »ينيِخودآي«و 

  .)120: 1390سايمونز، (مندي است ليبراليستي در حكومت فناوريپيرفت منطقيِ  ،فوكو
كنـد  بر اين امر پافشاري مـي  »مدرنيتة سياسي«روشني در برابرِ باورمندانِ به  فوكو به

مندي نيست كه در برابـر آن  كه جامعة مدني، واقعيتي جداگانه از دولت مدرن و حكومت
در حوزة سياسي فراهم كنـد و از بيـرون    »ينيخودآي«رويارويي كند و امكاني براي حق و 

 طبيعـي در  - اي تـاريخي آن را داده ،اي ديگـر گفته به. نيِ آن بشوردآفريدر برابر چيرگي
. اي براي ستيز با دولت يا نهادهـاي حـاكميتي باشـد   گيرد كه بنياد يا سرچشمهنظر نمي

مدرنيتـة  «منـدي در  حكومـت  فناوريبخشي از  ،آن است كه جامعة مدني در برابر وي بر

عة مدني تنها برآيندي از فنـاوريِ حكـومتي   سر ندارد كه جام البته وي در. است »سياسي

 اسـت  1هاي تراكنشيواقعيتبلكه اين انگاره همچون ديوانگي و جنسيت، از جنسِ  ؛است
 ـ »ابزارگرايي«اي از منطقِ كه با زايشِ انگارة سوژة انسانِ اقتصادي پديد آمده و حوزه ه يا ب

  .است گفته فوكو، خرد حكومتيِ ليبرال
جـا  مسئله از اين. شودرو ميلش روبهمندي با چااقتصادي، حكومتبا زايش اين سوژة 

خوان دار در رژيم حقيقت حقوقي ناهمقشود كه سوژة اقتصادي با سوژة حبرانگيخته مي
                                                 
1. Realities of transaction 
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از سـويي   زيرا كند؛ندي از بيرون بسنده نميماست و مانند آن به محدود كردن حكومت

كنـد و  را در مهارِ قلمروِ اقتصادي آشكار مي كفايتيِ بنيادي و ناتوانيِ نهادهاي سياسيبي

هنـر حكومـت    زيرا انند اين قلمرو را ناديده بگيرند،تواز دگرسو نهادهاي سياسي نيز نمي

كردن در رژيمِ حقيقت حقوقي براي راهبريِ هزارتوي اقتصادي بسيار ناتوان خواهـد بـود   

هـاي اقتصـادي   همنـدي فضـاي كاربسـت قـدرت حكـومتي را آكنـده از سـوژ       و حكومت

اي نـاگزير دو گزينـه   گشايي از اين مسـئله بـه گونـه   ديد و براي گرهناپذيري ميحكومت

نخست قلمروِ اقتصادي را از فضاي عمومي حاكميت كنـار گـذارد و دوم   : پيش رو داشت

در گزينه نخست با كنار رفتنِ . گيرد پيش در 1كنشيِ نظريبيدر رويارويي با اين قلمرو، 

تصاد از گستره حكومت، همان خرد حكومتي كه بر پايه منافع ملي و اسـتوار بـر   قلمرو اق

در گزينـه دوم،  مانـد و در برابـر   برجاي مـي  كرد،داري ميقيقت حقوقي سررشتهرژيم ح

ولي سرشـت   ،روا خواهد بودبرعكس گزينه نخست، همچنان همگان داريدامنه سررشته

  .شودكردارِ حكومتي دگرگون مي

 زيرا از اين دو گزينه را برنگزيده است؛كدام هيچ »مدرنيتة سياسي«مندي در حكومت

قلمرويي را واگذار كنـد و همچنـين بـا برگزيـدن      ،خواست با برگزيدن گزينة نخستنمي

گشـايي از ايـن مسـئله بـود كـه      براي گـره . كنش تبديل شودگزينة دوم به كارگزاري بي

هاي حقـوقي  صادي با سوژههاي اقتبت ميان سوژهانگارة جامعة مدني برساخته شد تا نس

دار هم بودند و بايد دسـتة  هاي حقزمان سوژههاي اقتصادي همزيرا سوژه مشخص شود؛

برگيـرد و پيونـد ايـن دو سـوژه را بـا       زمـان در شد تـا دو سـوژه را هم  اي تعريف ميتازه

 در واقــع ايـن دســتة جديــد همانـا جامعــة مـدني بــود و   . چيزهـاي ديگــر نمايـان كنــد  

رو برساخته شده است تـا  نماي هنر حكومت يا عقل سياسي ليبرال است و از اين سرشت

داري بـه دو  داري حفظ شـود و هنـر سررشـته   روايي فضاي سررشتههم يگانگي و همگان

 فوكو،(كنشيِ نظري درنغلتد داري به بيشاخه حقوقي و اقتصادي تقسيم نشود و سررشته

  . )398-391: ب1389

توان دريافت كه انگارة جامعة مدني بر ايـن پايـه   حقيقت از اين برداشت فوكو ميدر 

داري با بيشينة دستاورد و كمينة هزينه فراهم شود و شود تا امكان سررشتهبرساخته مي

                                                 
1. Theoretical passivity 
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يـا عقـل سياسـي ليبـرال      »مدرنيتة سياسـي «هاي در واقع جامعة مدني بخشي از فناوري

  .انجامددر حوزة سياسي مي »ينيخودآي«حق و بر  »برتريِ چيرگي«است كه به 

  

در  »ابزارگرايي«و منطق  »برتريِ چيرگي«پذير اندازه و برگشت از افزايش فزون

  دولت و جامعة مدني

 تـوان بـه  آن اسـت كـه نمـي    باورانه از قدرت نـدارد و بـر  ءدريافتي شيهر چند فوكو 
 :1390هينـدس،  (مند پرداخـت  چونان چيزي مسئله اي كلي و دقيق به موضوع قدرت ونهگ

آفرينـد و  هايي پايگاني ميهايي باور دارد كه رابطهبه مقاومت و رويارويي با وضعيت ،)57

البته وي تنها بخشي از قـدرت  . كندشوندگان را محدود ميحكومت »ينيِخودآي«آزادي و 

تنهـا بـه    دانـد و همگـان را  پـذير مـي  را برگشت »مدرنيتة سياسي« در »برتريِ چيرگي«و 

 ـ »ابزارگرايي«پذير گسترش قدرت و منطقِ هاي برگشتمقاومت در برابر سويه ت و در دول

برتـريِ  «ناپـذيرِ  گونه تلاشي براي رويارويي با سويه برگشتخواند و هرجامعة مدني فرامي

  . شمردنتيجه برميرا بي »چيرگي

ه منظور وي از سـوية  براي واكاوي اين ديدگاه نخست بايد به اين پرسش پاسخ دهيم ك

  . داندناپذير ميرا برگشت »مدرنيتة سياسي«هايي از پذير چيست و وي چه بخشبرگشت

مدرنيتـة  «هاي هنر حكومت كـردن يـا عقـل سياسـي در     براي اين كار بايد به ويژگي

توجه شود كه در نگاه فوكو در نتيجه جايگزيني رژيم حقيقت حقوقي بـا رژيـم    »سياسي

مدرنيتـة  «در  »برتـريِ چيرگـي  «نگاه فوكـو بـه   باره در. حقيقت اقتصادي پديد آمده است

گفته شد كه هنر حكومت كردن خودسـامان اسـت و هـيچ محـدوديت بيرونـيِ       »سياسي

پذيري كه بايـد بـا آن   راين بيشينة برگشتبناب. قانوني پيشِ رويش وجود ندارد - حقوقي
  .شودهاي قانوني و حقوقي ارزيابي نميها و محدوديترويارويي كرد در چارچوبِ شاخص

دهـي و  همچنين در بخش نگاه فوكو بـه دولـت مـدرن نيـز گفتـيم كـه خودسـامان       
شــود تــا شــوندگان، بــر پايــة اقتصــاد سياســي اســتوار مــي خودمحدودســازيِ حكومــت

تواند به دستيابي به هـدف  ه ميي كسازيِ ابزاري بتواند در بهينهداريِ امورِ عموم سررشته
رو اقتصاد سياسي، پيامدهاي طبيعيِ سـازوكارهاي ضـروري   از اين. نجامد، كامياب شودبي
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توانـد  توجهي بـدان مـي  پيامدهايي كه بي. دهدداريِ امورِ عمومي را نشان ميدر سررشته
بر اين پايه است كه داوريِ كـنشِ  . پي داشته باشد حكومتي را در شكست و ناكاميِ اقدامِ

داري امور شود كه چه زماني، سررشتهنامطلوب حكومتي با اين مسئله انتقادي همراه مي
فوكو، (شوند اندازه حكومت مي از شوندگان بيششود و حكومتاندازه مي از عمومي فزون

هـاي  كـه بـا شـاخص   داري تا زمـاني  وكو سررشتهبه ديگر سخن، در نگاه ف. )25: الف1389
ولي داوري امـرِ  . ناپذير استبازگشت هايشآفرينيخوان باشد، چيرگياقتصاد سياسي هم

 كه بايد بـا آن رويـارويي كـرد، زمـاني آغـاز      »مدرنيتة سياسي«پذير در نامطلوبِ برگشت

داري فـزون از  سررشـته شود كه در نتيجه ناآگاهي از پيامدهاي طبيعـيِ سـازوكارها،    مي
شـوندگان  سازِ اقتصاد سياسـي، حكومـت  هاي بهينهاندازه شود و با ناديده گرفتن شاخص

  . ناپذير فراروي شوداندازه حكومت شوند و از كمينه برگشت از بيش
اي بنيادي، برآمده از سرشـت ناپسـند شـهريار    گونهاين فراروي به نظرِ فوكو تنها و به

هـاي اقتصـاد سياسـي يـا رژيـم حقيقـت       توجهي به سنجشآمده از بينيست و بيشتر بر
بخشيِ دروني و خودمحدودسـازي  توجهي به نقضِ خودساماناين بي زيرا ؛اقتصادي است

 انجامـد و اثرگـذاري غيـر   انـدازه مـي   از داري و در نتيجه آن گسترش فـزون در سررشته
 پـايين تبـديل   بـه  يم و از بـالا مندي را به اثرگـذاري و مهـارِ مسـتق   مستقيم در حكومت

شـود و  اين امكان خودمحدودسازي با مسئلة حقيقـت همـراه مـي    ،در نگاه فوكو. كند مي

برآمـده از مسـئله    »ابزارگرايـيِ «برآمـده از خودمحدودسـازي و منطـقِ     »برتريِ چيرگـيِ «

حقيقت، هر دو از رهگذر اقتصاد سياسي به درون هنرِ حكومت كـردن يـا عقـل سياسـيِ     

گونه است كه حكومت كردن هميشه با خطـرِ حكومـت   اين. يابدراه مي »مدرنيتة سياسي«

مدرنيتـة  «اندازه همراه خواهد بود و براي رويارويي بـا ايـن خطـر اسـت كـه در       از فزون

كارشناسانِ اقتصادي مرجعِ دانشِ رسـميِ برآمـده از رژيـم حقيقـت اقتصـادي       »سياسي

خواهند بود و وظيفه خواهند داشت كه به حكومت بگويند كه چه سازوكارهايي در امـور  
  . انجامدشوندگان وجود دارد و اين سازوكارها به چه پيامدهايي ميحكومت

ــاي    ــومي و كرداره ــور عم ــه ام ــت ك ــن اس ــو اي ــورِ فوك ــت منظ ــوندگان وحكوم  ش
بنــدي و تبــديل بــه زمــان در چــارچوبِ گفتمــاني ويــژه مفصــلكننــدگان، هم حكومــت
 ايـن كردارهـا بـر پايـه     دربـاره شـود و اگـر تـا پـيش از ايـن      پـذير مـي  اي فهـم  مجموعه
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ميـان همـه ايـن امـور و      »مدرنيتـة سياسـي  «شـد، در  هاي مختلف انديشـه مـي   عقلانيت

اخلاقـيِ   -پذيري پديد آمده است تا امكانِ داوريِ علميمكردارها، همگونيِ سنجيده و فه
اين داوري ديگر بـر پايـة   . اقدامِ حكومتي در چارچوبِ رژيمِ حقيقت اقتصادي فراهم شود

بلكه رژيم حقيقت اقتصادي دو گزينـه   ،شودقانون يا بنيادهاي اخلاقي انجام نمي -حقوق
ــيشِ رويِ سررشــته   داري ود و سرتاســرِ سررشــتهگــذارداري مــيدرســت و نادرســت پ

  .)34-31: الف1389فوكو، (گذارد ورزي پا به رژيمي نوين از حقيقت مي سياست
سازي كه رژيم حقيقت اقتصادي مشخص رفتن از كمينة بهينهفوكو برآن است كه فرا

نجامـد كـه فاشيسـم و    شناسـانه يـا بيمـار از قـدرت بي    سيبتواند به شكلي آمي ،كندمي
نـژادي در نازيسـم،   بخشيِ بـه به نظر وي حتي سامان. نمونه از آن هستند استالينيسم دو

مدرنيتـة  «بنيـاد  اي از اثرگذاريِ مستقيم بر بـدن، در ادامـة سياسـت زيسـت    چونان گونه

 مســتقيم بــراي پــيِ اثرگــذاريِ غيــر منــدي دراســت كــه از رهگــذر حكومــت »سياســي

 گُزينـي اثرگـذاري مسـتقيم بـا غيـر     ايبنابراين ايـن ج ـ . سازي بدنِ اجتماعي است بهينه

پديـد   »برتـريِ چيرگـي  «و  »ابزارگرايي«اندازه منطق  از مستقيم در نتيجه گسترش فزون

دانـد  هاي مدرن ممكن مـي آفريني را در همه دولتحتي وي چنين تبديلِ هراس. آيدمي

ي حـقِّ  سـادگ  اين گـرايش پنهـان وجـود دارد تـا بـه      »مدرنيتة سياسي«و به باور وي در 

كشتن را جايگزينِ شناساييِ زندگيِ ديگران كند و شكلي بيمارگونه از قـدرت پديـد آيـد    
  .)76: 1390سايمونز، (

 داريِ فـزون توان دريافت كه به نظر وي اين بيماري قدرت كه از سررشتهرو مياز اين
هـا و ابـزار هنـر    بينـي نيسـتند و از انديشـه   هايي بدون پيشآيد، پديدهاندازه پديد مي از

داريِ امـورِ  خوانيِ سررشتهدولت مدرن و هم با پيدايي ،انددهمسياسي برآحكومتي و عقل 
ه زاز انـدا  واقـع از كاربسـت فـزون    پديـد آمـده اسـت و در    »ابزارگرايي«عمومي با منطقِ 

 تنها در نگاه فوكو، نه زيرا ؛وجود آمده است به »مدرنيتة سياسي«سازوكارهاي موجود در 

دور  انجامـد كـه از دسترسـي قـدرت بـه     نمي »ينيخودآي«اي از حق و به شناسايي حوزه

 انجامد كـه همزمـان بـا سـوژه    مي فنونيبيشترِ ابزار و  باشد، بلكه به كارآمد شدن هرچه
حتـي بـه نظـر وي،    . كنـد ها يا عيني شدنِ سوژه، كردارشان را راهبـري مـي  شدن انسان

هاي كارِ اجباري، پيوند اسـتواري ميـانِ عقلانـي    ري و اردوگاهسالافراسويِ پيدايشِ ديوان
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حتـي  . وجود داردخواهيِ قدرت سياسي و فزون) »ابزارگرايي«نهادينه شدن منطقِ (شدن 

بينـد كـه بـر كاربسـت     وي نقش فلسفه يا انديشة سياسي را در اين وضعيت در اين مـي 
  . )345: 1379فوكو، (سي نظارت كند داري و فناّوريِ سيااندازه هنر سررشته از فزون

گـذارد كـه در چـارچوبِ    هاي قدرت نام مياقتصاد جديد رابطه ،وي بر چنين نظارتي
گونـه از  تلـف قـدرت، آغازگـاه ارزيـابي اين    هـاي مخ هاي مقاومت در برابر گونـه شكل ،آن

و بر پاية آن بر رويارويي و ستيز با راهبردهاي قـدرت و   شودمي انديشة سياسي برشمرده
از . شودانگشت گذاشته مي »ابزارگرايي«و منطق  »برتري چيرگي«اندازه  از گسترشِ فزون

توانـد مـا را   مي هاي خرددر برابر قدرت و در حوزهشده هاي انجامرو توجه به مقاومتاين
آن اسـت   البته وي بـر . )346: همـان (آن فرارفت  اي ياري دهد كه نبايد ازدر يافتنِ كمينه

قـدرت، نيـازي نيسـت راهبردهـايي يكپارچـه و       هاي پيچيـده كه براي رويارويي با رابطه
پيش گرفته شود و بايد همخوان با پراكنشِ قدرت، راهبردهاي مقاومت در برابر  سو دريك

در . )186: 1389ميلـز،  (هـاي گونـاگوني را بيازمايـد    ها و هدفآن نيز پراكنده شود و شكل
 از تري به اين رويارويي و مقاومت فوكو در برابـر گسـترش فـزون   بخش بعدي نگاه دقيق

  .خواهيم داشت »برتريِ چيرگي«پذيرِ اندازه و برگشت

  

  هاي آنگشايي از كاستيو گره »مدرنيتة سياسي«رويارويي فوكو با 

و  »برتـريِ چيرگـي  «پـذيرِ  برگشت رويارويي و مقاومت در نگاه فوكو در پيوند با سوية

شده از سـوي رژيـم حقيقـت اقتصـاد     همراه است كه از كمينة تعيين »ابزارگرايي«منطقِ 

رفتن از كـه جلـويِ ايـن فـرا     گيـرد رو درميمقاومت از آن ،به نظرِ وي. رودسياسي فرامي
آفرينـيِ  چيرگـي سياسي در برابرِ  »ينيِخودآي«اين آزادي و . ناپذير را بگيردكمينة برگشت

 ، از رهگذرِ ستيز بـا بنيادهـاي هنـرِ حكـومتي و عقـل سياسـي پديـد       »ابزارگرايي«منطقِ 

گونـه كـه   البته اين مقاومـت و سـتيز همـان   . است »مدرنيتة سياسي«كه زيربنايِ  آيد مي

اي اسـت كـه رژيـم حقيقـت اقتصـادي      داري از كمينهتنها با فراروي سررشته ،گفته شد
مچنين اين مقاومت و رويارويي نيـاز دارد بـراي يـافتنِ حـدّ كمينـه در      ه. كندتعيين مي

ارز هاي خرد و پراكنده قدرتي توجه كند كه پراكنشي همرژيم حقيقت اقتصادي به شكل
  .همراه آن دارد »برتري چيرگيِ«هاي خُرد و پراكندة قدرت و با شكل
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سـازي  فكنـي از فراينـد ابـژه   بر بـن  »مدرنيتة سياسي«پافشاريِ مقاومت و رويارويي با 

هاي خرد فرهنگ، آن را با پرسش از امرِ اكنون و حـقِّ دگربـودگيِ فـرد و    سوژه در سطح
اجتمـاعي را در   - هاي سياسيها و هويتكند كه سوژهاي همراه ميسازيِ زمينهدگرگون

يتي فـردي  هـو  ،اي كه به انسان در مرزبندي با ديگرانزمينه. اندوضعيت كنوني برساخته
بنـدي  ، ايـن پاي بـه نظـرِ فوكـو   . كنـد بند ميبخشد و وي را به آن هويت پايمي يا گروهي
  .كند و هم برايش تنگناآفرين خواهد بودهم انسان را توانا مي ،همزمان

بـا  » مدرنيتة سياسـي «شدگيِ انسان در بنابراين اين مقاومت و رويارويي در برابر سوژه

كه هدفش شود و به جاي آنهمراه مي »كيستيم؟ ما«ماعيِ اجت - پاسخ به پرسشِ سياسي

اي همچون مقاومت و رويارويي با پيشامدرنيتة سياسي، با نهادهاي قدرت يا گروه و طبقه
كنـد كـه   آن حمله مي »ابزارگراييِ«و منطقِ  »مدرنيتة سياسي«فنون فرادست بستيزد، به 

با دادنِ هويت فـردي و يـا    فناين . رودمي كار جي بهمياناي بيگونه در زندگيِ روزانه به
اي كه از هويت خود آگاه است و سوژه ؛سازندآنان را چونان سوژه برمي ،گروهي به انسان

آيـد و زمينـه بـراي    از اين رهگذرِ ابژه شدن سوژه است كه انسان در مهارِ ديگري درمـي 
  .)347: 1379فوكو، (شود فراهم مي »برتريِ چيرگي«

دو گونــة ديگــر از مقاومــت و رويــارويي را  ،كــو در نوشــتار ســوژه و قــدرتالبتــه فو
نخست، مقـاومتي كـه   . شمرد كه از جنس رويارويي با پيشامدرنيتة سياسي هستند برمي

مقـاومتي كـه در برابـر     ،شـود و دوم در برابر چيرگي گروهي بر گروهي ديگر انجـام مـي  
. جايگـاه فروتـري دارد   ،سـاخت توليـد   شود كه دركشيِ اقتصادي از فردي انجام مي بهره

پذيرد كه ممكن است در وضعيت كنوني نيز اين دو گونه از مقاومت باز اهميـت  فوكو مي
تـر از آن دو گونـه   شدگيِ انسان را مهـم پرسش كشيدنِ سوژه حال به با اين ،داشته باشد

  .ربرد دارد، بيشتر كا»مدرنيتة سياسي«آن است كه در دولت مدرن و  پندارد و برمي

مدرنيتـة  «ساختنِ هويت فـردي در ميكروفيزيـك قـدرت     فنِبرآمده از  »چيرگيِ«اين 

سـازي،  همگـن  فـن سـازي در كنـار   فردي فناين . سازي سوژه استهمان ابژه، »سياسي

گيري دولت مـدرن را بـه   فوكو حتي شكل. است »مدرنيتة سياسي«دوگانة دولت مدرن و 

سـاختنِ   فـن  ،از ديدگاه وي. )350-349: همان(دهد نسبت مي فنآميزشِ ماهرانه اين دو 
. سازي برآمده از قدرت سياسـي اسـت  همگن فنهويت فردي برآمده از قدرت روحاني و 
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هـم   و دولت مـدرن، بـه رقابـت بـا     »مدرنيتة سياسي«گيريِ اين دو قدرت، پيش از شكل

گيـري  ناتوان شد و بـا شـكل   دهمقدرت روحاني يا كليسا از سدة هج ولي. مشغول بودند
ايـن قـدرت   . اش را به آن داد و در سراسـرِ جامعـه گسـترش يافـت    كارويژه ،دولت مدرن
مينِ رستگاريِ فرد از رهگذرِ توجه و مراقبت از هر فرد خاص در سراسرِ پيِ تأ روحاني در

وانِ ش بود و براي اعمـالِ قـدرت نيازمنـد آگـاهي از بـاطن يـا درون و واكـاويِ ر       ازندگي
  . آنِ خود كرد دهم ازهج فن را از سدهاين  ،دولت مدرن. ها بودانسان

انضـباط درآمدنـد و فراينـدي عقلانـي و      هـاي اروپـايي بـه   بر اين پايه بود كه جامعه

 ،)برآمده از رژيم حقيقـت اقتصـادي   »ابزارگراييِ«در چارچوبِ منطقِ (اقتصادي پديد آمد 

 هـاي قـدرت در سرتاسـرِ جامعـه    رابطـه ابع ارتبـاطي و  كه ميانِ كردارهاي توليـدي، من ـ 
هـاي اعمـالِ قـدرت در    گونه كه همه شـكل ، آن)357: 1379فوكو، (آورد هماهنگي پديد مي

البته اين امر بـدان دليـل   . اي خود را در دولت مدرن هماهنگ كنندگونه جامعه، بايد به
اين است كـه آنـان در مهـار     ها برآمده از دولت هستند، بلكه دليلشنيست كه اين شكل

هـاي آموزشـي، قضـايي،    اند و اين كنترلِ دولتـي، شـكلِ يكسـاني در نظـام    دولت درآمده
   .)363: همان(اقتصادي و يا خانوادگي ندارد 

مدرنيتـة  «در دولـت مـدرن و    »برتـريِ چيرگـي  «گونه كه گفته شد، فوكو شكلِ همان

منـدي  درت در چـارچوب آن را حكومـت  شدگيِ انسان و گونه اعمـالِ ق ـ را سوژه »سياسي

سـطحِ خـرد و كـلان، بيـانگرِ      ارز هستند و هـر دو در دو هم داند كه هر دو با يكديگرمي
جامـد  ناجا مـي آناين امر به. دانه انسان هستندزمانِ اعمال قدرت و گزينشِ آزاآميزشِ هم

و سرشـتي   آميـز بـا دشـمن   كـه بـا رودررويـيِ خشـونت    جـاي آن كه كاربست قـدرت، بـه  
 روزافزونتر و عقلاني شدنِ با آگونيسم همراه شود و با پيچيده آنتاگونيستي داشته باشد،

هـاي قـدرت   هاي قدرت، در شكلِ نهادهاي دولتي و يا در نظارت اين نهادها، رابطـه رابطه
از رهگـذرِ   از بيـرون فـرد را بـه كـاري وادارد،     كـه منـدي، بـدونِ آن  در چارچوبِ حكومت

  .سامان كندي خود فرد، آزادانه كردارش را بهشدگ سوژه
فوكو در پيشنهاد خود براي رويارويي و مقاومت، بـر همـان شـكلِ مقاومـت در برابـر      

كيـد  فيزيك قدرت بر آن تأكه در خرده كندپافشاري مي شدگياز سوژه برآمده »چيرگيِ«

اسـي، اخلاقـي و   آن است كه مسـئلة سي  وي در سطحِ ماكروفيزيك قدرت نيز بر. كردمي
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لكه مسـئله  دست نهادهاي دولتي رها شويم، ب فلسفيِ روزگارِ ما اين نيست كه بكوشيم از
پيونـد اسـت، رهـا     اي از ساخت هويت فردي كه بـا دولـت در  گونهاين است كه از بند آن

پـرورش دهـيم    ا از رهگذرِ نپذيرفتنِ هويـت فـردي  مندي راي از سوژهشويم و شكل تازه
  .)353: 1379فوكو، (

هـا را نـاممكن   هـا و كليـت  بنابراين درست است كه فوكو هرگونه رهايي از اين هويت
 ، در هـر شـرايطي بـه   »مدرنيتـة سياسـي  «بنيـاد در  داند و برآن است كه قدرت زيستمي

حركـت جنسـيت را تعيـين     ها و شـيوه ها، نيروها، لذتبر بدن، ويژگي »چيرگيِ«جيِ ميان

كنشِ سياسي براي سرنگونيِ مستبدان، انقلاب و گردآوريِ حقوق بشـر  كند و هرگونه مي
بـه نظـرِ   (دانـد  هاي حقوقي از دوره فئودالي مـي رفتهاي اساسي را در حكمِ پسو قانون

كنـد  هنجارساز را رواپذير مـي هاي حقوقِ بشر تنها قدرت بميهها و اعلافوكو قانون اساسي
 ولـي ايـن   ،)41-39: 1379بـرمن،  ( )گـذاري كنـد  و حـق مرز  »چيرگـي «توانـد ميـان   و نمي

كـل   اند نادرست اسـت كـه وي بـه   گيري كه افرادي چون مارشال برمن نيز داشته نتيجه
دانـد و انسـان يكسـره در زنجيـرة     سياسي را نـاممكن مـي   »ينيِدآيخو«هرگونه آزادي و 

ت و سه را گستوان زنجيرهاي پابرجاشدبلكه به نظرِ فوكو مي. جاي گرفته است »چيرگي«

  .زنجيرهايي نو پديد آورد
  

در  »برتـري چيرگـي  «روياروييِ زيباشناختيِ فوكو با گسترشِ فـزون از انـدازه   

  »مدرنيتة سياسي«

، »مدرنيتـة سياسـي  «براي رويـارويي بـا    شده از سويِ فوكواسي سفارشاين كنشِ سي

رو پيونـد دوسـوية   وي در تبارشناسـي، از آن  زيرا ارزي دارد؛ه با تبارشناسيِ وي هميكسر

اي را بنماياند كه در چـارچوب آن  هايِ ويژهتا شيوه ،گيردپرسش مي قدرت و دانش را به

واقـع   هايي كه درشيوه. اي اقتضائي و تصادفي روي داده استگونه شدگي انسان بهسوژه

 پايـه آن اسـتوار   ز حقيقـت بـر  اي است كه پنـدارهاي مـا ا  نظر دورافتاده هايِ ازخاستگاه

اي اين خوانشِ تبارشناختي، توجه به امرِ اكنون و بهبود زيست كنوني را سـنجه . شود مي

اي يا تاريخِ كارآمد، بـه  دهد و همسو با تبارشناسيِ نيچهبراي اعتبارِ ارزيابي خود قرار مي

عينـي شـدن سـوژه     شـدگي يـا  وژهكه بهبود زندگي را برآمده از الگويي ويژه از سجاي آن
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ني خـود از رهگـذرِ   ها و همچنـين بـازآفري  گونيبهبود زندگي را در پرشماريِ ناهم بداند،

البته تفاوت تبارشناسي فوكو با نيچه در اين است كه فوكو اين . داندمي بازخواني گذشته

چونان فردي ديگـر را تنهـا در    گي و انديشيدن به بازآفرين انسانشدبازانديشي در سوژه

توان از ظرفيـت سياسـيِ آن بـراي    آن است كه مي دهد و برحوزه زيباشناسي جاي نمي

در  بنيـاد قـدرت  فيزيـك حكومـت  زيـرا كـلان   ؛بهره جست »مدرنيتة سياسي«رويارويي با 

ــازآفريني، سراســرِ جامعــه فراگيــر اســت و برآينــد تبارشناســي نمــي  توانــد از رهگــذرِ ب

زآفرينيِ زيباشناختي برآمده از تبارشناسـي، بـه مقاومـت و    بنابراين با. خودتنهاانگار باشد

انجامد و چونـان كنشـي   ها ميدانشِ برسازنده سوژه -هاي قدرترويارويي در برابر شبكه

  . )52: 1390سايمونز، (گيرد پرسش ميرا به »مدرنيتة سياسي«شود كه سياسي نگريسته مي

اي از نـوآوريِ هنـريِ   زنـدگي، كـه گونـه    بنابراين هنر به همراه نگاه زيباشناسـانه بـه  

ايـن انضـباط    زيـرا  يابـد؛ مـي اي سياسـي  سـويه  آمده از انضباطي پارسامنشـانه اسـت،  بر

تـا وي را در برابـرِ    ،دهـد پارسامنشانه به فرد، سبكي ويژه و زيباشناسانه براي زندگي مي

ي تنگنـازدايي و  ساز توانا كند و چون اين رويارويي بـا خـود و تـلاش بـرا    نيروهاي سوژه

شود كـه مـردم را همزمـان    هاي قدرت همراه ميچالش كشيدنِ رابطه فراروي از آن با به

سياسـي   »ينيِخـودآي «براي فوكو، چونـان كاربسـت آزادي و    ،سازدشده ميچيره - سوژه

  .)53: همان(شود نگريسته مي

ناپـذير نگريسـته   نسازيِ زيباشناختي در نگاه فوكو، چونان رسـالتي پايـا  اين بازسوژه

زدايي خود به فرايندي تازه هرگونه سوژه. يابدشود كه در چارچوب آگونيسم نمود ميمي

رو بـراي  از ايـن . انجامـد سازي و هرگونه فراروي از تنگنـا بـه تنگنـايي تـازه مـي     از سوژه

در نگاه  زيرا ؛ها بايد پيوسته آگونيست بودسازيجلوگيري از پابرجا شدنِ تنگناها و سوژه

 هاي مختلف آگونيسم، هرپذير نيست و سويهمندي امكانرهايي از قدرت و حكومت ،وي

گذارد كه هاي راهبردي قدرتي انگشت ميانديشند و فوكو بر بازييك به رهايي خود مي

ورزيِ ايجـابي در رويـارويي   چه فوكو از سياسـت بنابراين آن. گيردها درميرهاييميان اين 

هـاي راهبـردي   سر دارد، جلوگيري از پابرجـا شـدن ايـن رابطـه     در »سياسي مدرنيتة«با 

فرجام خواهـد بـود و   اين رويارويي پيوسته و بي. قدرت است - قدرت درون شبكه دانش

  . شوددر يك دموكراسي راديكال و آگونيستي ممكن مي
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و ) ليبراليسم و دموكراسي( »مدرنيتة سياسي«هاي لفهؤنگاه فوكو به م

  يابي براي آن ينجايگز

بـاور دارد و   »مدرنيتة سياسي«در  »برتري چيرگي«گونه كه نمايان شد، فوكو به همان

ــر ــر    ب ــذاري غي ــش اثرگ ــي در پوش ــه چيرگ ــت ك ــودتغييردهيِ  آن اس ــتقيم و خ  مس
 هاي افراد جمعيتفردي و توانمنديهاي رو آزاديآيد و از اينشوندگان پديد مي حكومت

د بود و بـا ايـن ابـزار    مندي خواهدر حقيقت ابزار حكومت آزادانه،هاي گيريبراي تصميم
 دهـيِ كـنشِ  مسـتقيم بـر شـيوه سـامان     است كـه حكومـت كـردن يـا اثرگـذاري غيـرِ      

همانا سود همگاني يا رسيدن به رسـتگاري   ،رسدشوندگان، به غايت خود كه مي حكومت
اي از عقـل  خـود گونـه   براليسم، ليتوان دريافت كه به نظر فوكوبنابراين مي. دنيوي است

اسـت كـه   ) »مدرنيتـة سياسـي  «و در واقـع كارآمـدترينِ آن در   (سياسي و هنرِ حكومتي 

آفرينـيِ دولـت   تواند بر سـر راه چيرگـي  آفرين دارد و نميمند و چيرگيسرشتي حكومت
 زيـرا  شـوندگان پاسـداري كنـد؛   حكومـت  »ينيِخودآي«مدرن، تنگنا پديد آورد و از حقّ و 

  .انجامدبيشتر آن مي ونان ابزارِ حكومت كردن، به گسترش و استواريِ هرچهچ
مستقيم  در نگاه فوكو، از رهگذرِ اثرگذاريِ غير »مدرنيتة سياسي«در  »برتريِ چيرگي«

هايشـان  كـنش  شود تا افراد جمعيت، خودشانهم مياي فراآيد و تنها زمينهدست مي به
و در برابـر  خـوان كننـد   مان عقلِ سياسي مورد نظر فوكو هميا ه »ابزارگرايي«را با منطقِ 

براي رسيدن به ) »مدرنيتة سياسي«در چارچوبِ هنر حكومتيِ ( خرد حكومتيِ پيشامدرن

شود كـه اگـر جامعـه    بهترين شكل حكومت و سودآورترينِ آن اين پرسش برانگيخته مي
چـارچوبِ رژيـم حقيقـت    توان در حكومت را چگونه مي ،هاي خود برسدبخواهد به هدف

بر پايه ايـن  . )118: 1390سـايمونز،  ( كردمحدود  دي و خودمحدودسازيِ برآمده از آناقتصا
اي ليبراليسـتي  انگـاره ، بـر پـيش  »مدرنيتـة سياسـي  «منـدي در  پرسش است كه حكومت

يريتي خواهنـد  مدگيري مستقلانه و خودشود كه افراد جمعيت توانايي تصميماستوار مي
يابـد و زمـاني بـه    عقل سياسي و هنر حكومت كردن، زمـاني تحقـق مـي    نابراينب. داشت

در  ت كردنِ دولت مـدرن و جامعـة مـدني   هدف حكومت كردن خواهيم رسيد كه حكوم
هـاي فـردي پاسـداري كنـد و در     هـاي مناسـبي از آزادي  چارچوبي ليبراليستي، از شكل
  . صورت نياز آنان را بهبود بخشد
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در پيوند است و زمينة رسيدن به بيشينة  »ابزارگرايي«براليسم با منطقِ لي ،در نگاه فوكو

مسـتقيم بـر افـراد جمعيـت، بـه       ثيرگذاريِ غيـرِ كند و چونان ابزارِ تأا فراهم ميكارآمدي ر
اي ديگر از سياسـت پليسـي   ليبراليسم را در ادامه و گونه ،فوكو. انجامدمي »برتريِ چيرگي«

ديگـر بـه پلـيسِ     1سياسـي  - بـراي برسـاختنِ بـدنِ اجتمـاعي     يوقت ـگونه كـه  ؛ آننگردمي
فوكـو  . پراكنـد  مي بخشي را در جامعهآفرين نيازي نباشد، ليبراليسم بذرِ خودانضباط انضباط

بلكـه در   ؛و اسـتعلايي باشـد   2اجتمـاعي پذيرد كه سوژه، بـرون همچنين اين رويكرد را نمي
شـوند و  نهادهـاي اجتمـاعي برسـاخته مـي    هـا در عمـل درونِ   آن است كه انسـان  برابر بر

كـه  نيِ هدفمند و پنداشتنِ اين امـر  ليبراليسم با داشتن برداشتي اقتصادي از هر رفتار عقلا
- آفرين را بـه خودانضـباط   انضباط سوژه نيرويِ بنياديني براي گزينش دارد، سياست پليسي

  .)121- 120: 1390سايمونز، (بخشي و خودچيرگي تبديل كرده است 
بخشــي اداري، جــاي خــود را بــه هــاي ســاماننامــهابراين در دولــت مــدرن، بخــشبنــ

دهد كه بـر آزادي و گـزينشِ فـردي اسـتوار اسـت و      هاي بازارِ آزادي ميبخشيخودسامان
يابد و در چارچوب اقتصادي جامعه نيز گسترش مي هاي غيرِحتي الگوي بازارِ آزاد به حوزه

 دانــه افــراد در انــدركنش بــا ديگــرانهــاي آزاتصــميمداري امــور عمــومي بــا آن سررشــته
سياسي نيز شـناختي انتزاعـي و نظـري از فراينـدها و      - علومِ اجتماعي. شوددهي مي سامان

هـايي  سو بر تخصصمندي از يكدهند و حكومتدست مي شرايط پاسداري از اين الگوها به
ب و كارآمـد راهبـريِ امـورِ    هـاي مناس ـ شود كه افراد جمعيت را به يـافتنِ روش استوار مي

شـود كـه الگـوي    هـاي اقتصـادداناني اسـتوار مـي    انگيزاند و از دگرسو بر تلاشزندگي برمي
  .)61: 1390هيندس، (دهند هاي انسان گسترش مياندركنش بازار آزاد را به همه كنش

چـون   ؛اين روية ليبراليستي برآمده از تبديل رژيم حقيقت حقوقي به اقتصادي اسـت 
بنابراين با خودمحدودسـازي هنـر   . يابدقاعدة محدودكنندة حقوقي به درونِ كردار راه مي

توان گفت كـه ليبراليسـم   حكومت كردن كه پيش از آن اشاره شد، همبستگي دارد و مي
اي گفتـه  شود و بهبنياد بر آن استوار ميبرآمده از رژيم حقيقتي است كه سياست زيست

   .)38: الف1389فوكو، (مي براي آن است ديگر چارچوبي عمو
   راسي نيز نگاهيـليبرال دموك راسي وـارويي با دموكـسم در رويـفوكو افزون بر ليبرالي

                                                 
1. Social- political body 

2. Extra- social 
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در نگاه وي، بازي سياسي . گيرددر پيش مي »مدرنيتة سياسي«خوان با باورمندان به ناهم

قـدرت همـراه اسـت و بـا     هـاي راهبـردي   برآمده از دموكراسي ليبرال، با پابرجايي رابطه
گيـرد و تـوجهي بـه    سازيِ سوژه، چونان وضع كنوني، آن را به پرسـش نمـي  پذيرش ابژه

زدا اي بـراي كردارهـاي سـوژه   زمينـه  ،اي ديگرگفته به. كرانمنديِ سوژة معنابخش ندارد
ه هـاي فراگيـر انديش ـ  ز شـيوه اي غير ابه شيوه كند تا انسان بتواند بر پايه آنهافراهم نمي

كردارهايي است كـه بـا    ه ازمنظور آن دست. نديشد و كنشِ سياسي داشته باشدانساني بي
شـكني يـا تابوشـكني از جامعـه     هايي از قـانون ، چونان نمونه»ابزارگرايي«گسترشِ منطق 

هنجار شود و اگر زماني نيز آفرين، بفنون انضباطاند تا جامعه از رهگذرِ كنار گذاشته شده
 -جام شوند، در چارچوبِ پابرجاشدنِ راهبردهـاي قـدرت، هويـت سياسـي    اين كردارها ان

آورنـد كـه انجـام چنـين     اي را بـراي كسـاني پديـد مـي    شـده تعريـف  پـيش  اجتماعيِ از
رو هرگونه نوآوريِ زيباشناختي را براي آفـرينشِ  از اين. سر داشته باشند كردارهايي را در

  .گيرددگان ميشونمنتظره از بودن را از حكومت شكلي غير
ي ساختنِ هويت فـردي و  در دولت مدرن، يعن فنها در چارچوبِ همان دو اين هويت

پيونـد بـا    گونه كه افراد جمعيت نه تنها خود را درآيند؛ آنسازي جمعيت پديد ميهمگن
كنند، بلكه براي پشـتيباني از هويـت خـود نيـز بـه      تعريف مي شدهويژگي هويتي تعريف

هنجارسـازي  پردازنـد و بنيـادي را بـراي ب   مـي  ورييِ فداكارانه با ديگـران مرزبندي يا رويا
هـايِ اسـتوار بـر هويـت، بـر      رابطـه در برابر فوكو به جـاي  . آورندفضاي سياسي پديد مي

هـا و  سـازيِ رابطـه  كنـد كـه بـا چندگانـه    اي پافشاري ميسازِ نوآورانههاي ناهمسانرابطه
كنـد  مقاومـت مـي   و پابرجـاييِ راهبردهـاي قـدرت   سـازي  هنجارها، در مقابلِ بكامجويي

تنها در يك دموكراسيِ راديكال اسـت كـه امكـانِ     ،به نظرِ وي )196-189: 1390سايمونز، (
  .آيداي پديد ميسازيچنين چندگانه

از دگرسو، نپذيرفتنِ ليبرال دموكراسي از سوي فوكو، از ناباوريِ وي به اومانيسم نيـز  
خوان اسـت  نـاهم  »مدرنيتة سياسـي «انگاره باورمندان به با اين پيشخيزد و اين امر برمي

خواني به رغـم ايـن نـاهم   . ن و خردمند استياي خودآيآن هستند كه انسان، سوژه كه بر
. تـوان پـذيرفت كـه فوكـو يكسـره از پـذيرشِ ليبـرال دموكراسـي سـرباززده اسـت          نمي

در حقيقت بر بنياد  »تة سياسيمدرني«دموكراسيِ راديكال فوكو، چونان جايگزين مطلوب 

  . آيددست مي ليبرال دموكراسي و از رهگذرِ راديكال كردنِ آن به
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  گيريهنتيج
مدرنيتـة  «زين پسـامدرن فوكـو بـراي    گُتوان گفت كـه جـاي  گيري ميبه عنوان نتيجه

موجـود در ليبـرال    1آزادسـازيِ  آن است كـه  فوكو بر. ، دموكراسيِ راديكال است»سياسي

نـه   ،دانـد امكـان آزادي مـي   وي آزادسـازي را شـرايط  . برابر نيست 2دموكراسي با آزادي
شـرط لازم دسـتيابي    ،توان دريافت كه دموكراسي ليبرالدر نتيجه مي. شرايط تحققِ آن

سياسي است و با راديكال كردنِ آن است كه شـرط كـافي بـراي     »ينيِخودآي«به آزادي و 

آيد كه اسـتوار بـر   راديكال شدنِ دموكراسي نيز زماني پديد مي. شودفراهم ميتحقق آن 
. زداياننده در برابر آن پديـد آيـد  ز مقاومتي سوژها آزادسازي موجود در ليبرال دموكراسي

  .شوداندازه انجام مي از فزون »برتري چيرگيِ«اين مقاومت در گام نخست در برابر 

گفته  »برتريِ چيرگي«مندي و اندازة حكومت از افزايشِ فزونگونه كه در بخشِ همان

شد، با اقتصادي شدنِ رژيم حقيقت در دولت مدرن و عقلاني شدنِ هنر حكومت كـردن،  
سـازيِ  هداري بر اين پايه استوار شد كه امرِ حكومت كردن در پـيِ بيشـين  الگوي سررشته

هم در معناي سياسي و هم در (هاي آن سازيِ هزينهزمان كمينهاثرهايِ كردارِ خود و هم
نمودي از چنين عقلاني شدني است كـه   ،ليبراليسم در نگاه فوكو. باشد) معناي اقتصادي

 هـاي حكومـت كـردن در چـارچوب سياسـت     سـازي در رسـيدن بـه هـدف    براي بهينـه 
بـراي حكومـت   ) اه، بهداشـت، امنيـت و تندرسـتي اسـت    كه همانا بهبود رف(بنياد  زيست

مدرنيتـة  «آفريند كه به نظرِ فوكو در نبود چنين تنگنـايي،  اندازه تنگنا مي از ونكردنِ فز

   .انجامداندازه در چارچوبِ نازيسم و استالينيسم مي از فزون »چيرگيِ«به  »سياسي

آفـرين در جامعـة   آن است كه كردارهـاي انضـباط   فوكو بر ، هر چنداي ديگربه گفته
هـا،  تس ـاند كه از سوي ماركسياز انسانيت را شكل دادهالگويي بديهي و هنجاري  ،مدرن
 ،انـد آزادي و حقوق بشر را تعريف كرده ،رفته است و بر پايه آن كار ها بهها و نازيليبرال

چـه حقـوق بشـر و    اومانيسم به معناي دور ريخـتنِ آن گويد كه ستيز وي با به روشني مي
دي و حقوق بشر در تنگنـاي  كه نبايد آزاناميم نيست، بلكه به معناي آن است آزادي مي
هـايي گشـوده باشـد كـه     عيني جاي گيرند و آينده بايد بـراي آفـرينشِ آزادي  مرزهاي م

                                                 
1. Liberation 

2. Liberal 
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هاي سياسـي، چـپ، ميانـه و راسـت،     گروهبنياد، در چارچوبِ ليبرال دموكراسيِ اومانيسم
  ).341: 1390سايمونز، (دهد بدان امكانِ بازنمايي نمي

اي راديكـال از  توان آگونيسم پيشـنهادي از سـوي فوكـو را بـا گونـه     ميكه رو است از اين
هـاي  كـه زمينـة تجربـه    دموكراسـي  اي از ليبراليعني گونه. ليبرال دموكراسي همراه دانست

هنجارسازي را فراهم كند كه از متنِ نگاه زيباشناختي به خود و زندگي برآمده اسـت  ناساز با ب
شدگي را به افراد بدهد كـه از سـوي جامعـه تحميـل     گوهاي سوژهو امكان مقاومت در برابر ال

  .هاي سياسي فراهم شودميدان براي رقابت آگونيستيِ سوژه ،اي ديگربه گفته. شودمي
 »مدرنيتة سياسي«كه يكسره عقل سياسي و هنر حكومتي در جاي آن بنابراين فوكو به

ايـن  . گـذارد نگشت مينپذيرد، بر فراروي از تنگناهاي آن ا را كه استوار بر اومانيسم است
سازي ليبـرال دموكراسـي در دام دوگانـه سـاخت هويـت      رو است كه سوژهتنگناها از آن

سازيِ جمعي است و مسئله برآمـده از آن ايـن اسـت كـه باورمنـدانِ بـه       فردي و همگن
تواننـد  مي ن تنگناهاي حقوقيكه با پديد آوردپندارند ليبراليسم و ليبرال دموكراسي مي

ولي در برابر به جاي آنكه . به ارمغان آورند سياسي »ينيِخودآي«آزادي و  ،براي شهروندان

زداي زيباشناختي باشد، شرطي كافي ليبرال دموكراسي شرطي لازم براي مقاومتي سوژه
ودبرسـاختگي  با فروكاستنِ خ زيرا ؛شودمي »برتريِ چيرگي«اندازه  از براي گسترشِ فزون

كنـد و  پافشـاري مـي   از پـيش موجـود بـودنِ يـك سـوژة آزاد     به خـودگزيني، تنهـا بـر    
  .دانندسياسي بسنده مي »ينيِخودآي«باورمندانش آن را براي رسيدن به آزادي و 

توان پذيراي زيباشناسي مورد نظرِ فوكو در هر دو سطح با راديكال شدن است كه مي
 هاي فلسفيِ اومانيستي، پيرامـونِ انگارهر بايد بنيادها و پيشبراي اين كا. خرد و كلان بود

رها شد تا كردارهاي ليبرال دموكراسي و  مندي خودآيين و از پيش موجود سياسيهسوژ
هـاي پـيش روي   روا پنداشته نشود و از اين رهگذر گزينهدستاوردهاي آن حقيقتي جهان

ل شدنِ نظام سياسي، ديگر بـر پايـه   همچنين با راديكا .حذف نشود »ينيخودآي«آزادي و 

شـود،  برساخته نمي دهي اجتماعيادهاي عقلاني، سامانيك حقيقت، سرشت انساني، بني
شـده اومانيسـتي و   تعريـف  هـاي از پـيش  هاي آگونيست در نبـود محـدوديت  بلكه سوژه

 دهندسبكي ويژه مي زيباشناختيِ خود، به نظامِ سياسيمقاومت.  
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1  
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  چكيده

ايـن مقالـه را    لهئمس ـ ،مسـكويه رازي  ةبررسي نسبت اخلاق و سياست در انديش
تقـدم و تـأخر ميـان اخـلاق و     بـاره  درنكـردن  داوري پيش براي. دهدتشكيل مي
حسـب نقـاط تقـاطع و تلاقـيِ     بعيت يكي از ديگـري، نسـبت آنهـا بر   سياست و ت

تبيين نظري چنين نسبتي . مفهومي به عنوان دوايري متداخل بررسي شده است
در راستاي بررسي نسبت اخـلاق و سياسـت در    »يورگن هابرماس«ملهم از الگوي 

اخـلاق و   »همبسـتگي «بـر اسـاس ايـن نظريـه     . استسياسي غرب  ةتاريخ انديش
يـافتن   ه پايـان ك ـ قابل توضيح است، چنانقيِ مفهومي سياست بر محور نقاط تلا

بـر   با ابتنـا . شوداين دو عرصه محسوب مي »گسست«آغاز  ةچنين نقاطي به منزل
له بپـردازد  سـئ صدد برآمد تا به تحليل و پردازش اين مة حاضر دراين نظريه، مقال

سياسي مسكويه رازي  ةكه محور تلاقي و نقاط تقاطع اخلاق و سياست در انديش
ين و تفسير اربست روش تحليل كيفي در سطوح تبيبا ك. چگونه قابل تببين است

، تحقيق حاضر به اين نتيجه منتج شد كـه در  بارهاطلاعات و متون موجود در اين
بـا هـم    »زيسـتي و سـعادت  به«اخلاق و سياست بر مدار  ،سياسي مسكويه ةانديش

ي بـا  ار اين جهان از مجراي زندگي در مدينـه كنند و حصول سعادت دتلاقي مي
   .گرددهاي ممكنِ اعمال اقتدار ممكن ميكاربست بهترين شيوه

  
   .مسكويه و عقل كيهاني، عقل انساني، سياست، اخلاق :هاي كليدي واژه 

                                                 
نسـبت اخـلاق و سياسـت در انديشـه سياسـي متفكـران       «اين مقاله مستخرج از طرحي پژوهشي تحـت عنـوان   . 1
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  مقدمه 

يك از عهده تبيينِ دقيـق نسـبت   مفاهيمِ تقدم، تأخر، وابستگي، انطباق و تباين، هيچ
 ،اشـتراك، تقـاطع، تـداخل و تلاقـي     در عـوض . آيـد نمـي بر »سياسـت «و  »اخـلاق «ميان 

 ةتوانند نسـبت ميـان ايـن دو مفهـوم كلاسـيك فلسـف      مفاهيمي هستند كه به خوبي مي
دو  هر يك از اين دو عرصـه بازنماينـده   از آن گذشته. سياسي قدمايي را منعكس نمايند

كننـد و در  خاص خود را طرح مـي  ةست كه هر كدام معضلحوزه با علايق و مسائل مجزا
ة نقـاط تلاقـي   آورنـد كـه دقيقـاً نتيج ـ   همپوشانِ مشتركي به وجود مـي  ةعين حال حوز

  . )203: 1395ريكور، (است آنه
دوايـري متـداخل بـر مـدار مفـاهيمي كـه        اخلاق و سياست همواره به مثابه سانبدين

طور كه سياست مشتمل بر دانـش  همان. كنندبا هم تلاقي مي ،ي غايات انسان هستندگويا
سياسي و سياست عملي است، اخلاق نيـز بـر دو سـاحت دانـش و فعـل اخلاقـي تقسـيم        

هـاي مطلـوب زنـدگي آدميـان اسـت و دانـش       سياست معطوف به غايات و شـيوه . شود مي
 هـاي همـه   يافتـه  و به منزله دانش برتر، هاي دستيابي به آن استسياست نيز علم به شيوه

اخـلاق و   رواز اين. گيردهاي ديگر را در جهت دستيابي به سعادت همگاني به كار ميدانش
زيسـتي  زيستي و سعادت، مشترك هستند؛ اخلاق دانش بهسياست در غايت خود، يعني به

  . )36- 35: 1396بشيريه، (زيستي جمعي است فردي و سياست دانش به
 ،دانـش اخـلاق  . تلاقي اخلاق و سياسـت اسـت   ةتقاطع و نقط »زيستن ةبهترين شيو«

اي نيازمند مهارتي زيستن به بهترين شكل ممكن بود، اما يافتن چنين شيوه ةكشف شيو
تـوان  كـه مـي   چنـان . شـود خوانده مي »كارشناسي در سياست« ،است كه به زبان سقراط

ت و اخلاق نيز سياست در سـطح فـردي   گفت سياست همان اخلاق در سطح جمعي اس
  . )22-20: همان(اند دو در غايات اساسي مشترك است؛ زيرا هر

اسي چيست؟ چگونه و با چه اهداف و غايات مطلوب زندگي سي«هايي از قبيل پرسش
يافت؟ موانع موجود بـر سـر راه دسـتيابي بـه اهـداف       توان به آن اهداف دستي ميابزار

توان كاركردهاي دولـت  توان آنها را برطرف كرد؟ چگونه ميميمطلوب چيست و چگونه 
هـايي هسـتند   ، پرسـش )147: همان( »را در جهت دستيابي به اهداف مطلوب تقويت كرد؟

افزودن اين نكته ضـروري  . كه پاسخ به آنها نيازمند معاونت جدي اخلاق و سياست است
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، سياسـت  »ت سياسيِ ديرينحكم«است كه تحقق اين همه منوط به اين است كه به تبع 
راه به سوي  ةزيستي همگاني تلقي شود كه بايد نقشتعقيب فضيلت جمعي و به ةبه منزل

، »مـديريت منـابع  «، »كنتـرل غرايـز آدمـي   «سعادت جمعي را به دست دهد و بـه دانـش   
  .تقليل داده نشود »سالاري عقلانيديوان«و  »كارآمدي اداري«

سي قديم و تحليل مسائل اكنون در پرتو بـازخواني و  بازگشت به حكمت سيا بنابراين
 بـا ايـن حـال   . دهـد ضـرورت تحقيـق حاضـر را تشـكيل مـي      ،بازانديشي چنـين سـنتي  

اي از نـواحي  تفحص خـود را بـر ناحيـه    ةصدد هستند تا دامنويسندگان اين پژوهش درن
لمرو تمـدن  سنت مزبور محدود نمايند كه در امتداد سنت سياست هنجاريِ يوناني، در ق

قصد ندارند كه عقايد اسـلامي را بـه قـرآن و سـنت      با اين اوصاف. اسلامي رخ داده است
 ـ   ةدانشـمندان مسـلمان در دور   ةوسـيل ه معنا كنند، بلكه منظور مباحثات انجام گرفتـه ب

اكثريت متفكران اسلامي كه آثـاري   معني، بدين. سياسي اسلامي است ةكلاسيك انديش
اند و يـا سياسـت را در متـون    گرا بودهاند، اخلاقفلسفه و سياست در اسلام نوشته ةدربار

  . اندكردهاخلاقي بررسي 
گفـت هـدف   اساس سياست هسـتند و مـي   ،فارابي بر اين نظر بود كه انسان و اخلاق

وي علوم را به دو نـوع  . تحصيل سعادت جامعه است ،فاضله ةسيس مدينأت ةاصلي و عمد
. دهـد كند و اخلاق و سياست را در نوع دوم قرار ميعلوم عملي تقسيم مي علوم نظري و

از . كندمدني فارابي يك نسبت دو طرفه و پايدار ميان اخلاق و سياست برقرار مي ةفلسف
. فارابي، سياست صرف نظر از رقابت براي كسب قـدرت، مفهـومي انسـاني اسـت     ديدگاه

او، سياست و اخـلاق يـك    ديدگاهكنند و از مي تمامي آثار سياسي فارابي به اخلاق توجه
  . برندند و به يك مقصد مشترك راه ميعلم واحد

 بـا اش را در كتـاب خـود   سياسـي  ةنيز اغلب علوم و فلسـف  طوسيخواجه نصيرالدين
ترين متون اخلاقـي در  كتابي كه يكي از مهم. مشخص كرده است »اخلاق ناصري«عنوان 

به نگارش درآمده است كه مسـائل   بر چنين روشي و است زبان فارسي و در جهان تشيع
تـوان در  سياسـي را مـي   ةمبـاني فلسـف  . توانند از مسائل اخلاقي جدا باشندسياسي نمي

هشت فصل بعدي به سياسـت مـدني   . مقدمه و همچنين فصول يك و دو كتاب پيدا كرد
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اخلاق مشخص و  د كه علوم و فلسفه سياسي را با چشم و نگاهي مبتني برشومربوط مي
  . كندمعين مي

الانـوار  روضـه «اش را در كتاب اخلاقـي خـود، يعنـي    سياسي ةانديش ،محقق سبزواري
بـه سياسـت و حقـوق     »اخلاق محسني«هايي از كتاب بخش. ترسيم نموده است »عباسي

قانون و حقوقِ شهروندي را در كتـاب اخلاقـي خـود،     ،امام محمد غزالي. شودمربوط مي
  . كندميبررسي  »كيمياي سعادت«يعني 

نسـبت اخـلاق و    ةتك فيلسوفان مسلمان دربـار تك يبدون ترديد بررسي عقايد و آرا
از  هاي يـك يـا چنـد نفـر    باره را به انديشهگشاتر از آن است كه بحث در اينراه ،سياست

يـد  اين تحقيق با هدف آغاز راهي نو و برداشتن گـامي جد  با اين حال. آنان محدود كنيم
صدد است تا جهـت افكنـدن پرتـويي بـر نسـبت اخـلاق و سياسـت در        اين عرصه در در

به عنوان رازي  تفحص خود را به ابوعلي احمد بن مسكويه ةداير ،سياسي اسلامي ةانديش
باره سرآمد قوم هسـتند محـدود نمايـد    ن مسلمان كه در اينترين متفكرايكي از شاخص

)Alikhani, 2004: 143-144( .  
نِ مسلمان در مـتن كتُـب و آثـار اخلاقـي را نبايـد بـه       سياست از سوي متفكرا طرح

 ،آنها قلمداد نمود، بلكه دليل چنين امـري  ةمعناي محو سياست و اخلاق مدني در انديش
اسـلامي، اخـلاق را    ةكـل فلسـف   زيرانزديكي و قرابتي است كه ميان اين دو وجود دارد؛ 

 ،گيرد و از طرف ديگر هـدف اصـلي سياسـت   ميمطابق رستگاري و سعادت بشر در نظر 
اعمـال اختيـاري انسـاني     ةحوز ،سياست يعني. ة بشري استخوشبختي و سعادت جامع

  .كندپوشاني پيدا ميبا اخلاق هم ،دهداست و هر چيزي كه انسان در آن حوزه انجام مي
را بـا  پژوهش حاضر ضمن باور به استقلال اخلاق و سياست، نسبت ايـن دو   روز اينا

 ةلت مشـترك انسـاني بررسـي نمـوده و مسـئ     عطف به تلاقي آنها بر محور اهداف و غايـا 
رازي  سياسـي مسـكويه   ةاصلي خود را كشف و تبيين اين تقاطع و نقاط تلاقي در انديش

تبيين نسبت اخلاق و سياست بر حول نقاط اشتراك و تلاقيِ مفهـومي،  . نمايداستوار مي
سياسـي   ةبراي بررسي نسبت اين دو در سير تاريخي انديش ـ اي است كه هابرماسنظريه

در  يادشـده در ايـن مقالـه بـراي تبيـين دقيـقِ نسـبت        رواز اين. بسته است غرب به كار
  .شوداستفاده مي بارهمسكويه در پرتو بنيادهاي نظري از الگوي هابرماس در اين ةانديش
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  چارچوب نظري

اينتـاير، اخـلاق و   ف چارچوب نظري مـك بر اساس چارچوب نظري هابرماس و برخلا
به جـدايي   ،كلاسيك آغاز شده ةسياسي غرب از تجانس در دور ةسياست در تاريخ انديش

زنـدگي   ةكلاسيك به عنـوان آمـوز   از نظر وي، فلسفه سياسي. انجامددر دوران مدرن مي
سطو بـر ايـن   ترتيب ار بدين. شد و در امتداد اخلاق قرار داشتخير و عادلانه فهميده مي

يافته در قوانين و اخلاقِ زنـدگي مـدني   نظر بود كه هيچ تمايز و اختلافي ميان نهاد ِشكل
 و سياسـت  ناپذير اسـت وجود ندارد، بلكه برعكس، عملِ اخلاقي از سنت و قانون تفكيك

 ـ . بخشـد است كه قابليت زندگي با فضـيلت را بـه شـهروند مـي      ،پـوليس  ن اسـاس بـر اي
در غيـر ايـن صـورت جامعـه      زيـرا اي است كه به فضيلت شهروندانش توجه دارد؛  جامعه

  . )Habermas, 1974: : 42-47(آن نخواهد بود  يشهري چيزي جز همكاري صرف اعضا
دلالت دارد و  پراكسيسِ انساني /ارسطو به فضاي كنش سياست نزد ،از نظر هابرماس

بـرد  ميـان شـهروندانِ پـوليس راه مـي    به ايجاد و حفظ يك سـامانِ رفتـارِ بافضـيلت در    
)McCarthy, 1981: 2( .هـاي غالـب در زنـدگي    ها و فعاليتانگر شاخهبيپراكسيس  /كنش

فعاليت فرد نيـز بـه معنـاي     ،به اينكه براي ارسطو توجهبا  .سياسي و اخلاقي انسان است
اسـت،  شـهر   -يعنـي فعاليـت در پـوليس   - فعاليت سياسي ةدقيق كلمه، بخشي از مطالع

) هاي مربوط به اين فعاليتو شاخه( انگر فعاليت آزادانهبيتوانيم بگوييم كه پراكسيس مي
از سوي ديگـر، ارسـطو بـر ايـن نظـر اسـت كـه نـام         . )84: 1387دالماير، (است در پوليس 

 ,Habermas( شهروندان مرتبط اسـت  »فضيلت«كنشِ انساني، با  ةبه عنوان عرص »پوليس«

سياسي ارسطويي، اخـلاق وجـه مشخصـه     ةرو در سنت كلاسيك فلسفاز اين. )47 :1974
ــنش ــي   /ك ــوليس رخ م ــه درون پ ــت ك ــاني اس ــيس انس ــانونپراكس ــرف و ق  داد و از ع
  . ناپذير بود تفكيك

له ايـن بـود كـه    ئسياسي كلاسـيك، مس ـ  ةبنابراين به زعم هابرماس، در سنت انديش
 يــك زنــدگي خــوب وامكــان و قــدرت حركــت بــه ســمت  ،سياســت بــراي شــهروندان

نهاد سياسي مسلط بايد مشروعيت خود را برحسب فضـيلت  . مندانه را فراهم آورد فضيلت
. اثبـات كنـد   »پـوليس «يافته در قوانينِ نظم سياسـي  شهروندان و آزادي نهادينه و تحقق
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كلاسيك، سياست و اخلاق حول مقولـه پراكسـيس و در    ترتيب به نظر وي در دورهبدين
  . شدندچارچوب نظم پوليس در ارتباط و وحدت با هم تعريف مي

ويژه با تحـول در معنـا   همدرن و مشخصاً با هابز، ماكياول، مور و كانت و ب ةبا آغاز دور
اكي انفك ـ. و مفهوم دانش سياست، اين وحدت به پايان رسيد و نظريه از عمل منفك شد

كه همزمان زمينه را براي جدايي اخلاق و سياست فراهم كرد و اخلاق از سياسـت جـدا   
سياسـي كلاسـيك كـه درصـدد ايجـاد قـانون و        ةاز نظر هابرماس، در تقابل با فلسف. شد

را بـراي   »زنـدگي خيـر و مبتنـي بـر سـعادت     «نظمي سياسي بود تا امكان راه بـردن بـه   
اش جـدا  اخلاقي ةساختار سلطه را از بستر و زمين ،و مورشهروندان فراهم كند، ماكياولي 

. )Habermas, 1974: 52(تحقيقـيِ جديـدي را تأسـيس نمودنـد      ةكردند و هر يـك زمين ـ 
كه مـورد نظـر مـور اسـت، بـا       »نظم اجتماعي«ماكياولي و  كه مورد علاقه »رفتار سياسي«

ايـن متفكـرانِ    ةلئمس ـ. دوششهروندان توضيح داده نمي »مندانهزندگي فضيلت«توجه به 
، بلكـه  »زنـدگي خيـر  «مدرن برخلاف متفكران كلاسيك، نه پرسـش از شـرايط اخلاقـيِ    

   .)Habermas, 1974: 50(شرايط واقعي بقاست  ةپرسش دربار
اصـلي كـه صـرفاً فعاليـت زيسـتي و       ؛اسـت  »ضرورت«اصل  شرايط بقا، تحت سيطره

پراكسـيسِ   ةانگيزد و عرص ـبيولوژيك انسان به عنوان حيوان اجتماعيِ زحمتكش را برمي
 ؛نيـاز دارد  فنيهاي حلاين ضرورت عملي به راه. انساني، به عنوان حيوانِ سياسي نيست

هابرمـاس،  بـه نظـر   . دهـد اجتماعي مدرن را نشان مـي  ةهايي كه آغاز ظهور فلسفحلراه
 ةاجتمـاعي مـدرن، در انديش ـ   فلسفه سياسي كلاسـيك بـه فلسـفه    ةنهايي استحال ةنقط

سياسي  ةاز نظر وي، هابز كمر همت بست تا جامع. رسدسياسي توماس هابز به ظهور مي
سياسـيِ   ةانديش ـ. يك ماشين تحليل كنـد  ةبشر و به شيو ةساخت و دولت را نيز به مثابه

بار براي هميشه شرايط لازم جهت نظم صـحيح  به ايجاد يك) همانند علوم دقيقه(مدرن 
 ،شرايطي كه مستقل از مقتضيات مكاني و زماني ؛كنددولت و همچنين جامعه كمك مي

توجه به موقعيـت   بدون 1همگانيو به شالوده و اساسي استوار براي زندگاني  دارنداعتبار 
  . )Habermas, 1974: 43(هند دتاريخي اجازه مي

  تواند در نسبت كلي نمي طوره عملي ب ةكه از نظر ارسطو، سياست و فلسفدر حالي 
                                                 
1. Communal Life 
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موضوع اصـلي سياسـت،    زيراسنجيده يا مقايسه شود؛  با علوم دقيقه و معرفت يقيني
يعني ايجاد شرايط يك زندگي نيك و عادلانه، در بسترِ يك پراكسيس متغيـر و متحـول،   

قيِ ملحـوظ در موضـوعات علـوم دقيقـه     شناختي و همچنين ضرورت منطاز ثبات هستي
عملـي، همانـا فرونسـيس يعنـي      ةقابليت سياست و فلسف بر اين اساس. برخوردار نيست

 از موقعيــت يـا عمــل طبــق اصــول در يـك موقعيــت معــين اســت  فهمـي دورانديشــانه  
)Habermas, 1974: 42( .هر انساني با توجه بـه يـك اصـل يـا اصـولي در موقعيـت        يعني

سان بر اسـاس چـارچوب   بدين. زند و آن اصل نيز اخلاقي استمعيني دست به عمل مي
 ةسـف للاسيك بـه ف سياسي دوران ك ةگذر از فلسف »ةشناسانروش«نظري هابرماس، تحول 

، »شخصـيت «بـه جـاي    »رفتـار «جـايگزيني   »موضوعيِ«اجتماعي در دوران مدرن و تحول 
سياست در دوران مدرن نـه بـر    زيرازمينه را براي جدايي اخلاق از سياست فراهم نمود؛ 

  .يابدحول مفاهيم اخلاقي، بلكه حول مفاهيم فني سازمان مي
  

  روش تحقيق

پردازش و تأييد دعوي خود مبني بر اينكه مسكويه نيـز در  تحقيق حاضر در راستاي 
تلاقي اخلاق و سياسـت   ةزيستي را نقطامتداد سنت حكمت سياسي ديرين، سعادت و به

رسالتي كه مشتمل بر دو مقـام  . پردازدبه خوانش متون و منابع موجود مي ،دهدقرار مي
. اسـت  اصـلي  ةبر معيار فرضـي  تناهاي متناسب با اباطلاعات و داده »داوري«و  »گردآوري«

اطلاعات پرداختـه   »گردآوري«اسنادي به  ةندگان ابتدا با كاربست شيوويسن ،به اين معني
و تفسير اطلاعات گردآوري شده در  »داوري«و سپس با استفاده از روش تحليل كيفي به 
در اين روش ضـمن مراجعـه بـه     رواز اين. اندراستاي پردازش فرضيه تحقيق اقدام نموده

مـورد   ةآوري مطالب و اطلاعات مورد نظر، به تبيين و تفسير مسـئل منابع مختلف و جمع
توضيح اينكه تحليل كيفـي در سـه سـطحِ توصـيف، تبيـين و       .شودپژوهش پرداخته مي

  .پذيردتفسير صورت مي
  

  تحقيق ةپيشين

  مسكويه رازي را در دو  ةو انديش باره بررسي آراتوان منابع و مطالعات موجود درمي
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در اغلب كتبي كه به قصـد آمـوزش و تعلـيم    . بندي نمودوجه آموزشي و پژوهشي طبقه
متفكران مسلمان تأليف شده است، جاي بسي تعجب است كه جز به ندرت هـيچ   ةانديش
  . اسلامي نشده است -ايراني ةانديش هاي ميانهي به اين فيلسوف مسلمان سدهااشاره
تـاريخ تفكـر   «، )1380( حـاتم قـادري   ةنوشـت  »هاي سياسي در اسلام و ايرانانديشه«

 »سياسـي در اسـلام   ةتاريخ انديش ـ« ،)1391( تأليف تقي آزاد ارمكي »اجتماعي در اسلام
 ،)1388( اثـر ارويـن روزنتـال    »سياسـي اسـلام   ةانديش ـ« ،)1389( پاتريشا كـرون  ةنوشت

اصـغر  اثر علـي  »ايراني ةتاريخ فلسف« ،)1386( آنتوني بلك ةنوشت »سياسي اسلامة انديش«
 )1386( اثر حنا فاخوري و خليـل جـر   »تاريخ فلسفه در جهان اسلامي«و  )1381( حلبي

اي هاي اسلام و ايران هستند كه حتي بـه قـدر اشـاره   از جمله منابع تعليمي سير انديشه
  . اندهاي مسكويه را مورد توجه قرار ندادهانديشه ،گذرا

 ،)1392( هانري كربن ةنگاشت »اسلامي ةتاريخ فلسف«البته منابعي از اين دست مانند 
اكبر علي ةنوشت »ابوعلي مسكويه« ،)1391( اثر ماجد فخري »سير فلسفه در جهان اسلام«

 ،به ويراستاري سيد حسـين نصـر و اليـور لـيمن     »اسلامي ةتاريخ فلسف« ،)1390( ولايتي
سياسـي در   ةتـاريخ انديش ـ « ،)1389( ميان محمد شريف ةنوشت »اسلامتاريخ فلسفه در «

ة محمد اقبـال  نوشت »سير فلسفه در ايران«و  )1390( تأليف كمال پولادي »ايران و اسلام
اند، ليكن منابع اخير نيز اغلـب  هاي معلم ثالث پرداختهو انديشه ، به آرا)1392( لاهوري

سياسـي و مـدني    ةنموده و جـز بـه اشـاره انديش ـ   به بنيادهاي فلسفيِ صرف وي بسنده 
  . اندفيلسوف مسلمان ما را مورد تدقيق قرار نداده

حـدودي بـا   دارنـد، خواننـده تا  دوم كـه ژانـري پژوهشـي     ةدر آثار دستن گذشته آاز 
 ةزوال انديش ـ«تـوان بـه كتـاب    در اين دسته از آثار مـي . شودوضعيت متفاوتي مواجه مي

 »احياي فرهنگـي در عهـد آل بويـه   « ،)1377( سيد جواد طباطبايياثر  »سياسي در ايران
 تـأليف محمـد خـاتمي    »ين و انديشه در دام خودكـامگي آي« ،)1375( جول كرمر ةنوشت

در ايـن  . دكـر اشـاره  ) 1395(اثر محمد اركون  »گرايي در تفكر اسلاميانسان«و  )1379(
اركون  ةويژه اثر ارزندهمسكويه و بچند منابع پژوهشي اخير در بخش مربوط به  ميان هر

هيچ يك نسـبت اخـلاق و    ، با اين حالاندبا جديتي سزاوار معلم ثالث به تحقيق پرداخته
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طباطبـايي و   هر چنـد  .اندهسياست را حتي در حد عنواني مستقل مورد عنايت قرار نداد
ق مـدني  نماينـد و اخـلا  وي توجـه مـي   ةپوشاني اين دو عرصـه در انديش ـ خاتمي به هم

و  بايد كـرد كـه ايـن منـابع، بررسـي آرا     فراموش ن ،دهندمسكويه را مورد تأكيد قرار مي
حاضر مـورد تفحـص    ةمقال ةمتفاوت با فرضي هاييههاي مسكويه را در پرتو فرضيانديشه

  .روداز حد ضرورت فراتر نمي يادشدهآنها به نسبت  ةدهند و اشارقرار مي
نسـبت اخـلاق و سياسـت در     ،نگارش اثري مستقل كه با ذكر مقدمات فلسفي رواز اين

اخلاقـي مبتنـي بـر     ،اخلاق مسكويه زيرايابد؛ ضرورت مي ،مسكويه را بررسي نمايد ةانديش
سياسـي در   ةصدور و در نتيجه اخلاقي فلسفي است كه در ادوار بعدي تاريخ انديش ـ ةنظري

تجديـد خردگرايـي در    رواز اين. ت فقيهانه فرو افتاداسلام به محاق طريقت زاهدانه و شريع
زيسـتي و  هـاي حكمرانـي بـراي ايجـاد بـه     متن اخلاقيات اجتماعي و تحقق بهترين شـيوه 

  . رويكردي فلسفي به اخلاق و نسبت آن با سياست است ، نيازمند احيايسعادت
 ةنسبت اخلاق و سياست در انديش ـ بارهحاضر از تحقيقات موجود در ةوجه تمايز مقال

زوال  بـاره سياسي اسلامي، درست در همين نقطه اسـت كـه صـرفاً بـه ذكـر كليـاتي در      
 بلكه با تدوين مقـدمات فلسـفي و   ،خردگرايي در اخلاقيات اسلامي بسنده نكرده ةانديش

نـد  رود تـا بتوا از آنها به عنوان نمونه سراغ مسـكويه مـي   »انضباط اخلاقي«استنتاج  ةنحو
 »عقلـي  ةبسـت انديش ـ برهم زدن وضع كنوني اخلاق و خارج نمودن آن از بن«راهي براي 
هابرماس كه بر اساس آن پيوستار  »چارچوب نظري«از سوي ديگر، كاربست . فراهم نمايد

 يندر تـاريخ انديشـه سياسـي غـرب را تبي ـ    اخـلاق و سياسـت    »گسسـت «و  »پيوستگي«
وجه تمايز ديگـري اسـت    ،سياسي اسلام ةر انديشبر نسبت اخلاق و سياست د ،نمايد مي

هابرمـاس نسـبت اخـلاق و    . گشاي تحقيقات جديدي در اين قلمرو باشـد تواند راهكه مي
سياسي غرب را نه بر اسـاس معيارهـاي تقـدم و تـأخر و همسـاني و       ةسياست در انديش

 بـدين . دهـد اين دو قلمرو فكري توضيح مي »تلاقي«و  »اتصال«تمايز، بلكه بر اساس نقاط 
 ـ »تحقق«و سياست در جايگاه  »تعريف«معني، اخلاق در مقام  و مفـاهيمي ذاتـاً    هـا همقول

رسـالت خـود را در خـدمت     ،سياست اگرنمايند و اخلاقي با هم تلاقي و پيوند برقرار مي
ايـن دو قلمـرو از    گسست ،اخلاقي قرار دهد اخلاقي و نه لزوماً ضد ي غيرهاهتحقق مقول

  .يكديگر رقم خواهد خورد
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  نفس و اخلاق

اي واجب و ضـروري بـراي ورود بـه    مقدمه ةبه مثاب »نفس«بحث از چيستي و ماهيت 
، پايه »نفس«شرح و بيان ماهيت . خيزدمسكويه برمي ة، از سلوك فيلسوفان»اخلاق«قلمرو 

توان خصال، سجايا و چگونه مي«له است كه استدلال وي براي پاسخ به اين مسئ و اساس
خويي درست كسب كرد كه بر اساس آن بتوان افعال و كردارهاي صـحيح اخلاقـي را در   

اي سازمند و منظم انجام داد، به نحوي كه در آن افعال و كردارها آلـودگي  روش و طريقه
  . )435: 1383؛ ليمن، 396: 1395اركون، ( »و سختي روي ندهد

تمام افعال و اعمال اختياري مـا بـه وجـه    «كه ور مسكويه براي ايني ديگر، به بابه بيان
نيكو واقع گردد و صدور افعال نيك از ما سهل و آسان شود و چون لابد بايد ايـن مطلـب   

لهذا اولاً بايستي نفـس و روان خـود را    ،علمي و ترتيب تعليمي انجام گيرد ةاز روي قاعد
ودي است و براي چه آفريـده شـده؟ بـه    بشناسيم كه حقيقت او چيست؟ و چه نحو موج

اي در خـود  وجود و منتهاي كمال ما در چيست؟ و بايد چه خُلقي و ملكه ةاين معنا قاعد
فاتي مـانع و  اندوخته نماييم و چه قوا و ملكاتي در خود تعبيه كنيم و چـه اخلاقـي و ص ـ  

حضـيض عـالم    كه بتـوانيم خـود را از  ، از خود دفع نماييم تا آناستجلوگير از پيشرفت م
َنفَْسٍ  و: ما در كتاب كريم خود فرموده ةانسانيت برسانيم؟ آفرينند ةحيوانيت به اوج مرتب

ا واهوا سا ماهتقَْوا وهورا فُجهما فَألَْهكَّاهنْ زم َأفَْلح َقد نْ  وم خاَب َاقداهسبـه   سوگند( )1(د
اش را بـه آن الهـام   نفس و آن كس كه آن را درست كرد، سپس پليدكاري و پرهيزگاري

قطعـاً   ،اش سـاخت قطعاً رستگار شد و هر كه آلـوده  ،كرد كه هر كس آن را پاك گردانيد
دانستن هر علمي مسبوق به علوم ديگري است «از آنجا كه . )1: 1383مسـكويه،  ( »)درباخت

  . )1: همان( »تحصيل نمود گويند، لذا بايستي مبادي را قبلاًكه آن را مبادي آن علم 
دانـد و  النفس و شناخت روان و نفس انسان را مبادي علـم اخـلاق مـي   علم ،مسكويه

و كردارهاي نيكو را بر شناخت سرشـت و سرنوشـت   ة اخلاق ورود به مباحث فلسف ةزاوي
نفس بنا به قولِ رايـج اغلـبِ    ةبحث مسكويه دربار. كندنفس و كاركردهاي آن استوار مي

در تقابل با انديشه و تصـور  «افلاطون و  ةاسلامي در امتداد سنت و انديش ةشارحان فلسف
هايي ديگر از شـارحان آثـار ارسـطو،    ليكن نسل. است )435: 1383ليمن، ( »ارسطوييِ نفس



   99 / »ابوعلي احمد بن مسكويه رازي«اخلاق و سياست در انديشه سياسي 

لي بـراي  كه از آن بتوان پ«نمايند هايي را در نظام فكري و فلسفي وي برجسته ميبخش
به نحوي كه بتوان بـه آنچـه   . )405: 1395اركـون،  ( »رسيدن به تصور افلاطوني درست كرد

ناميده است صحه گذاشت و توضيح داد كه چگونه  »جمع ميان رأي دو حكيم«كه فارابي 
نفـس و تعيـين    »وجـود «مسكويه براي اثبات  رواز اين. كننداين دو يكديگر را تكميل مي

گيـرد و  ن، فلسفه و دستگاه مفهومي و منطقي ارسطو را به كـار مـي  آ »سرشت و ماهيت«
، »فضـيلت «اسـاس معيـار    براي تقسم قواي نفس و غايت و كاركرد هر يك از آن قـوا بـر  

جايگاه مناسب هر يك از قوا در وجـود   بارههاي وي دردست به دامن افلاطون و استدلال
  .شودانسان مي

  

  مسكويهالنفس ارسطو و تأثير آن بر علم

عنـوان   بـا بـاره  اي مستقل و منفرد در اينالنفس با ارسطو و نگارش رسالهعلم ةلمسئ
تبيين و فهم ماهيـت و سرشـت   . اهميت و جايگاه واقعي خود را پيدا نمود »نفس ةدربار«
وي . شناسي خاصِ وي در ارتباط استارسطو بيش از هر چيز با هستي ةدر فلسف »نفس«

توانسـت بـراي هسـتي دو     »وجود به وجـود بـالقوه و وجـود بالفعـل    تقسيم هستي يا «با 
   .)400: همان(ها تحميل كند بندي بيابد و آن را تا ابد بر انديشهتقسيم

 »جـوهر « ةشناسـي، مطالع ـ بر مقدمات هستي خود با ابتنا »درباره نفس« ةوي در رسال
موضوع تحقيق ما اين است كـه نخسـت   «گويد دهد و مينفس را موضوع تحقيق قرار مي

خواصي را كه به نفس تعلّـق   را مطالعه كنيم و بشناسيم و سپس »جوهر نفس«طبيعت و 
كه بعض ديگـر  ز تعينات خود نفس باشد و حال آنآيد كه او برخي از آنها به نظر مي دارد

 ارسطو در اينجا. )1: 402الف1393ارسطو، ( »اما به توسط نفس ،گيردنيز به حيوان تعلّق مي
نفـس، بـرخلاف اسـلاف خـويش،      ةبا گشودن فصل جديدي از مطالعـات فلسـفي دربـار   

يعنـي  . دهـد قـرار مـي   »تعلق« ةو مرتب »ذات« ةالنفس را در دو حوزمباحث مربوط به علم
بحث از ذات نفس در مابعدالطبيعه و بحث از حيث تعلق آن به بدن در طبيعيـات انجـام   

  . )9: 1388ران، ديگاكبريان و (شود مي
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ذووجهينيِ بودن نفـس ميـان    ةجالب توجه آن است كه روح و منطق ارسطويي دربار
مدرسـي   ةچه در عالم اسـلام و چـه در فلسـف    ،دو شعاع ذات و تعلق در نزد متأثرين وي

كـه  مسكويه به پيـروي از ارسـطو معتقـد اسـت     . تداومي طولاني داشت ،فيلسوفان غربي
هـا  در انسـان  .دده ـمادي در وجود انسان خبـر مـي   جود از حضور موجودي غيرقرائن مو

باشد و در تحقق بـه هـيچ   حقيقتي وجود دارد كه جسم و جزء جسم نبوده و عرضَ نمي«
يـك از حـواس   قوه و استعداد مادي نيازمند نيست، بلكه جوهر بسيطي است كه با هـيچ 

 ةكيفياتي را كه ارسطو منحصر به جـزء عاقل ـ ظاهراً . )3: 1383، مسكويه( »قابل حس نيست
سـكويه نفـس را قابـل    گويي م زيرادهد؛ به كليت نفس تسري مي داند، مسكويهنفس مي

پـذيري   تقسيم است،نفس فاقد اجز«كه داند و در اين باره معتقد است نمي تقسيم به اجزا
  . )671: 1389شريف، ( »فقط در مورد ماده صادق است

معلـم ثالـث    ةاز عقيـد  يادشـده گر امر ديگري است كه تفسير ظاهري اما واقعيت بيان
مسـكويه ضـمن بحـث از فضـايل     . كنـد ناپذيري نفس را با ترديد مواجه ميتقسيم ةدربار

شـود  كسي كه در نفس و قواي آن تأمل كند، روشـن مـي  « :كندنفس به تصريح بيان مي
 ـ تأمل در حقايق اشـيا  كر و تشخيص واي كه تفقوه: اندكه اين قوا بر سه قسم  ةواسـط ه ب

بـاكي و انجـام كارهـاي خطرنـاك و اشـتياق بـه       اي كه خشم و بيشود؛ قوهآن انجام مي
اي كـه  پـذيرد؛ قـوه  واسـطه آن انجـام مـي   ه جويي و برتري و انواع كارهاي بزرگ بسلطه

اح و ها و نكها و آشاميدنيهاي حاصل از خوردنيشهوت و اشتياق به غذا و علاقه به لذت
، مسـكويه ( »اين سه قوه متباين و متفاوت بـا يكديگرنـد   .آوردانواع لذائذ حسي را پديد مي

1383 :24-25( .  
 ،باره اسـت كـه هـر يـك از قـواي نفـس      اين عبارت صريح، يادآور نظر ارسطو در اين

اي كه جزئي محسـوس در بـدن نـدارد و از    اي مادي در جسم است و تنها قوهصورت قوه
 ةمسكويه با تقسيم قواي نفس به سه قـو  اينبنابر. عاقله است قوه ،مادي تجرد داردجسمِ 

و صـورت   اخير نماينده ةجا كه دو قودهد از آنعاقله، غضبيه و شهويه به وضوح نشان مي
عاقلـه بـه ايـن     ةتوانند از بدن مفارقت يابند و تنهـا قـو  نمي ،دو جزء ماديِ جسم هستند

توان استدلال كرد مي با اين نتيجه. تمحض اس ةمادي نيست، قو دليل كه صورت جزئي
بلكـه   ،در واقع نـه كليـت آن   ،دهدكه جوهريت و تجردي كه مسكويه به نفس نسبت مي
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نفـس از لحـاظي   « :گويدلحاظ است كه وي مي بدين. نفس اشاره دارد ةعاقل ةصرفاً به قو
نفـس از آن حيـث كـه    . وهر استليكن وجود ذاتي آن ج. جوهر است و از لحاظي عرضَ

توان كمالِ بدن است عرضَ است؛ و عرضَ از ميان رفتني است؛ و حال آنكه جوهر را نمي
نياز به گفتن نيست كه اين عبارات به وضوح . )314: 1375كرمر، ( »از ميان رفته تصور كرد

  .دهدپيروي فيلسوف ايراني از ارسطو را نشان مي
بـا   و بر آن است كه«پيرو ارسطو است  ،ابوعلي در اعتقاد به تفرق قواي نفس بنابراين

قواي نفس، درك نفس كاملاً وحداني است؛ چه در غير ايـن صـورت    ةوجود تنوع و تفرق
 »فـرق بگـذارد   -از جمله بين محسـوس و معقـول  - تواند بين صور مختلف ادراكاتشنمي

  . )205: 1391فخري، (
مسـكويه بـه تبعيـت از     ،ي نفس و تباين آن بـا جسـمِ مـادي   وجود جوهر ئلةدر مس

 :گويـد فيلسوف يوناني و با استفاده از عباراتي مشابه عبارات وي براي انتقال مقصـود مـي  
شـكل   تواند صورت ديگر از جنس صـورت و داراي صورت و شكلي است و نمي هر جسم«

به عنـوان  . ز دست بدهدطور كامل اه كه صورت نخست را بنخستين را قبول كند، مگر آن
گر مانند مربـع و  مثال، وقتي جسمي صورت و شكلي مانند مثلث را قبول كند، اَشكال دي

همچنـين وقتـي   . پذيرد، مگر اينكه شكل قبلي را از دست بدهدها را نميدايره و مانند آن
جسم صورت نقش يا نوشته يا هر صورتي را قبـول كنـد، صـورت ديگـر از آن جـنس را      

اگر در جسـم چيـزي از شـكل     .كه شكل نخست باطل و زائل شود، مگر آنكندقبول نمي
پذيرد، بلكه دو شكل با هـم مخلـوط   نخست باقي بماند، صورت دوم را به طور كامل نمي

در . كنـد طور كامل در جسم تحقق پيـدا نمـي  ه گشته و يكي از آن اشكال به تنهايي و ب
 ـ حالي كه نفس ما صور مختلف محسوسـات و    طـور كامـل و تـام قبـول    ه معقـولات را ب

كند، بدون اينكه نقش اول از آن منفك گشته و يا آنها يكي پس از ديگري باشند و يا  مي
 ـ   ،نقشي زائل شود، بلكه نقش نخست طـور  ه تام و كامل باقي مانده و نقـش دوم را نيـز ب

جوهريـت  «مـاده،   به بياني فلسفي، در تقابل با. )5-3: 1383مسـكويه،  ( »كندكامل قبول مي
و  )205: 1391فخـري،  ( »نفس، ناشي از قدرت اوست بر درك صور متخالف در زمان واحـد 

 »كنـد امور ساده و پيچيده، حاضر و غايب و محسوس و معقول را ادراك مي«از اين جهت 
  . )671: 1389شريف، (
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وجـودي جـدا از مـاده دارد و از     ،دهـد كـه نفـس   ترتيب نشان مـي بدين ابن مسكويه
تواند باشد؛ چون عرض ذاتـاً  عرضَ، حامل عرض نمي«كه اعراض ماده نيست؛ به دليل اين

ولـي جـوهري كـه     .غيره است و قوام ذاتـي نـدارد  هميشه محمول و عارض و موجود في
تـر  لتر و كاماند در حامل بودن، تاماز اجسامي كه حامل اعراض ،اوصافش را بيان داشتيم

توانـد  نمي نفس ةتر بخش عاقلنفس و به عبارتي دقيقرو از اين. )5: 1383مسكويه، ( »است
  .عرض باشد و جزء ذات نفس است

همان با سلف يونـاني خـود،   در امتداد اثبات جوهريت نفس، مسكويه با استدلالي اين
حواس پس كه كند پردازد و بدين شرح تصريح مياحتجاجاتي در تجرد نفس مي ةبه ارائ

مانند و حتي مينيرو بازاز دريافت تحريكات حسي نيرومند، مدتي از احساس محركي كم
شود و عقـل  هاي انساني مشاهد نمياما چنين عجزي در شناخت ،بينندگاهي آسيب مي

همچنـين  . شـود توانـاتر مـي   تر به درك انگارها و مفـاهيم كلـي  قوي با دريافت معقولات
دهيم، براي آنكه اشياي پيرامون، مانع غامض را مورد تأمل قرار مي هنگامي كه موضوعي

اگر نفس ذاتاً مـادي باشـد، فعاليـت آن    . بنديمفعاليت نفساني ما نشوند، چشم بر آنها مي
هاي جسـماني  لذا نيرويي هست كه بر اندام. مستلزم قطع نظر از دنياي مادي نخواهد بود

هـاي مـا را وحـدت    شناخت ةكند و همصحيح ميما سلطه دارد و سهوهاي حسي ما را ت
 دهـد و هاي حسـي را مـورد تأمـل قـرار مـي     بخش كه يافتهاين نيروي وحدت .بخشدمي
لاهـوري،  (كند، بايـد خـودش برتـر از مـاده باشـد      سنجد و ارزش هر يك را تعيين مي مي

1392 :47-48( .  

 ةشـود در قـو  آنهـا جسـم مـي    ةواسـط ه طول و عرض و ارتفاعي كه جسم ب همچنين
طويـل و عـريض و عميـق     ،بندد بدون اينكه نفس با حصـول آنهـا  نفس، نقش مي ةواهم

طور نامتناهي قابل افزايش است، ولـي  ه طور اين معاني در نفس هميشه و بگردد، همين
گردد، بلكه بـا آن ابعـاد،   تر نميتر و عميقتر و عريضطولاني) ابعاد ثلاثه(نفس با افزايش 
ها و بوها را تصور كند، همانند اجسام، نقـش  ها و مزهمثلاً وقتي رنگ .شودجسم هم نمي

پذيرد و پذيرش برخـي از آن كيفيـات توسـط نفـس، مـانع از قبـول ضـد آن        آنها را نمي
هر ضد مانع قبول ضد ديگر است، بلكه نفس تمام  ،كه در اجسامچنان ،شودكيفيات نمي

  . )6-5: 1383يه، مسكو(كند كيفيات را به يكسان قبول مي
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كنـد تـا بتوانـد در    جوهريت و تجرد نفس را استنتاج مي ،اين نكات ةاز هم ابن مسكويه
تأثيرپذيري بسـيار مسـكويه از   . و ناميرايي نفس را اثبات نمايد مدار، بقاقامت فيلسوفي دين

تا جايي است كه تعريـف مشـهور ارسـطو     بارهادبيات و اصطلاحات فلسفي ارسطويي در اين
نفس استكمال اول جسم طبيعـي آلـي اسـت و    «: گويدمية نفس را حرف به حرف بازدربار
بحث از جاندار بـالقوه و نفـس    .)401: 1395اركون، ( »توان به جاي آلي گفت جاندار بالقوهمي

ع بسـيارِ نفـوس   يكـي از انـوا   ،آن است كه نفس بشـري  ةدهندكمال اول آن نشان ةبه مثاب
عقـل   ،است و تنها نفس موجود در جهان نيست؛ با اين تفاوت كه حيث ذاتي نفسِ انسـاني 

  . نيازي ندارد )2(است و از اين وجه، نفس در ادراك ذات خويش به غير ذات
  

  قوا و فضائل النفس افلاطون و تأثير آن بر مسكويه

وجود انسان و فضايل حاصل  مراتبي و هرمي افلاطون از قواي نفس درتقسيم سلسله
 »الاخـلاق  تهـذيب «ويژه در كتـاب  همسكويه ب »اخلاق فلسفي« ةاز آن مبناي اصلي انديش

به سياقِ سـنت فلسـفي كلاسـيك، اسـتنتاجات اخلاقـيِ خـود را بـر         افلاطون نيز. است
ايجـاد معرفـت بـه    اصلي عنايت افلاطون براي  ةانگيز. كندالنفسي استوار ميمقدمات علم

در وجود فرد عـادل،   زيرااست؛  »عدالت« ةلس، در واقع پاسخ به چيستي و ماهيت مسئنف
آنكـه در  بي ،خود مشغول است ةهر يك از قواي نفس در نسبتي هماهنگ به انجام وظيف

در حقيقـت تصـويري كـه او از    « معنـا بـدين . كار ديگر قوا دخالت و تزاحمي ايجاد نمايـد 
از واقعيات تجربي زندگي سياسي  ،دهددست ميه آن در بهترين دولت ب ةعدالت و وظيف

  . )854: 1376يِگر، ( »است )3(نفس ة اجزاياو دربار ةاقتباس نشده، بلكه انعكاس نظري
: همـان ( »انجامـد نفس مـي  ياجزا ةسؤال عدالت چيست؟ به نظري«علت اينكه  در واقع

 در نفـس ميسـر   از طريـق عـدالت   را جـز افلاطون عدالت در جامعـه  اين است كه  )844
 چه او دربـاره ، نفس آدمي است و هرموضوع نهايي جمهوريِ افلاطون« رواز اين. داند نمي

براي آن است كه تصويري بـزرگ از نفـس و سـاخت آن در     ،گويددولت و ساخت آن مي
انسان عادل كسي است كـه   ترتيب بدين. )844: همان( »برابر چشم خواننده قرار داده شود

ماهيـت  «؛ زيـرا  )210: 1381، اشـتراوس ( دهـد كار خودش را انجام مي ،هر بخش از نفس او
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 سـخن افلاطـون دربـاره    بنـابراين . )223: 1381، اشتراوس( »نظم صحيح نفس است ،عدالت
  .داندنفس، يادآور سخن ارسطو است كه نفس را هرگز جوهري بسيط نمي

ميـان قـواي نفـس و    «الاخلاق به تبعيت از افلاطـون  در فوزالاصغر و تهذيب مسكويه
سازد و بـر لـزومِ تناسـب تعـداد     مي )672: 1389شريف، ( »يك توزان برقرار ،فضائل اخلاقي

قـواي عاقلـه،    معنـي  بـدين . تأكيـد دارد  )24: 1383مسـكويه،  (فضائل با تعداد قواي نفـس  
شوند كه به ترتيـب در برابـر آنهـا سـه     س محسوب مينف ةگانقواي سه ،غضبيه و شهويه

د و با ايجاد هماهنگي ميـان ايـن سـه فضـيلت،     لت حكمت، شجاعت و عفّت قرار دارفضي
  . )672: 1389شريف، (آيد فضيلت چهارمي كه همان عدالت باشد به وجود مي

ه حركـت  هرگا«دارد كه مسكويه اين تناظر را با ظرافتي فيلسوفانه بدين نحو بيان مي
اعتدال نفسِ ناطقـه فضـيلت    از... نفس ناطقه متعادل گشته و به حقيقت خود توجه كند

هرگـاه حركـت نفـس حيـواني تعـادل يافتـه و       . آيـد علم و به دنبال آن حكمت پديد مي
ور در امتنـاع نـورزد و غوطـه    ،كندعاقله باشد و در آنچه عقل برايش معين مي ةتسليم قو

آيد و اگر نگردد، فضيلت عفت و به دنبال آن فضيلت سخاوت پديد ميها پيروي از هوس
كنـد، اطاعـت كنـد و در    عاقله تعيين مي ةحركت نفس غضبي معتدل گردد و از آنچه قو

 ، از اعتدال قـوة زمان مناسب دچار هيجان شود و بيش از اندازه درخور، خشمگين نگردد
از اعتـدال و نسـبت   . يابـد حقق ميفضيلت حلم و به دنبال آن فضيلت شجاعت ت ،غضبيه

فضيلتي كه كمال و تماميت فضـائل اسـت، يعنـي فضـيلت      ،خاص اين فضائل با يكديگر
فضيلتي است كـه از   ،عدالت«به بياني ديگر . )25-24: 1383مسـكويه،  ( »آيدعدالت پديد مي

ه شود و اين اجتماع وقتي است ك ـشده براي نفس حاصل ميبيان ةگاناجتماع فضائل سه
ناطقه شوند تـا بـر يكـديگر     ةبين قواي مختلف سازگاري پديد آمده و جملگي تسليم قو

  . )26: همان( »سوي غايتشان حركت نكننده نيافته و به اقتضاي طبيعت ب تسلط
سنجي قواي نفس و فضـايل در  مسكويه در نسبت ةزيرساخت افلاطوني فلسف بنابراين
اخلاق وي  ةمبناي فلسف ت، در واقعهمين نسب الاخلاق كاملاً مشهود است ومتن تهذيب

در طرح مبحـث فضـيلت بـه عنـوان      البته فيلسوف اخلاق مسلمان ما. ددهرا تشكيل مي
 ةشود و با به ميـان كشـيدن نظري ـ  اخلاقي خويش در افلاطون متوقف نمي ةمبناي نظري

رو وي در از اين. كندوسط ميان دو رذيلت تلقي مي ارسطويي، فضيلت را حد »وسط حد«



   105 / »ابوعلي احمد بن مسكويه رازي«اخلاق و سياست در انديشه سياسي 

انـد  فضائل در وسط اطراف واقع«الاخلاق بر اين رأي است كه هايي از كتاب تهذيببخش
شايسته است از سخن ما فهميده شود كه هر فضـيلتي وسـط ميـان    ... نداو اطراف رذيلت

   .)36: 1383مسكويه، ( »رذائل است
كلاسيك يونان، در اين نقطه  ةاستوار بر اين شرح و تفاسير از نسبت مسكويه با فلسف

گيـري مسـكويه از   بهـره  ،بر آنچه كه گفته آمـد  بنا سخن كوتاه بايد كرد و يادآور شد كه
 ـ   ةسير ر فكري افلاطون و ارسطو كاملاً مشهود است؛ لاجرم بحث وي در قلمـرو اخـلاق ب

 ،مسـكويه  ةاخلاق بر مقدمات فلسفي در نظـام انديش ـ  اتكاي. بنيادي فلسفي استوار است
يكي آنـان كـه سـير و سـلوكي عارفانـه و صـوفيانه       «وجه تمايز او از دو گروه ديگر است؛ 

دارند، ديگر كساني كه با تمسك به كتاب و سـنت و برداشـت ظـاهري از آن دو مـدعي     
  . هستند) 274: 1379خاتمي، ( »بيان و آموزش اخلاق شرعي

 ةوي از زمـر «ه ك ـدهـد  تأمل در آنچـه بـه اجمـال از مسـكويه نقـل شـد نشـان مـي        
داند و دين و اخـلاق  خردمنداني است كه سير كمال آدمي را سيري عقلاني و فلسفي مي

 ةزعامت فلسفه و عقل در انديش. )278: همان( »مورد نظر او نيز دين و اخلاق فلسفي است
اين فيلسوف مسلمان عصر زرين تمدن اسلامي تا جايي است كـه وي توضـيح و تبيـين    

نمايـد و جـاودانگي و مانـايي    عقل استوار مي ةخود از جهان كبير و صغير را تنها بر سنج
آنچه شخص بشر «داند و بر اين نظر است كه آن منحصر مي ةنفس را تنها به ساحت عاقل

يعنـي هـر چـه     ،چه بيشتر تغذيـه كنـد  اين نفس هر. است همانا نفس عاقله ،سازدرا مي
 »شـود انسانيت انسـان بيشـتر مـي    ،هاي عقلاني برآمده از مواد را تعقل كندبيشتر صورت

  . )422: 1395اركون، (
تـوان  شده به صورت اجمال و به قصد تداعي مـي با ارجاعي به مطالب گفته سانبدين

برد جز از مجراي فلسفه راهي به مقصود نمي مسكويه ةگفت كه بحث از اخلاق در انديش
و موضوع انديشيدن فلسفيِ وي در قلمرو اخلاق پيش از هر چيز بر معرفت به سرشـت و  

كاوانـه و  هـاي نفـس  مسـكويه بـا بررسـي    سـرانجام . انساني استوار اسـت  »نفسِ«كاركرد 
مسـتقل از بـدن و مفـارق از     ةنفس را تنهـا قـو   »عاقله« ةقو ،مطالعات گسترده در اين وادي

توان به بحث اخلاق و ضرورت آن در زنـدگي انسـان وارد   داند كه از مجراي آن ميماده مي
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فيزيكـي بـه    - نفس و وجـه مـادي   ةعاقل ةمتافيزيكي بخشيدن به جنب - اساس اخلاقي. شد
د و در نفـس بـه قلمـرو جسـم انتقـال داده شـو      شود تا وجوه اخيرِ ديگر قواي آن باعث مي

  . بدهد »جسم- عقل«جاي خود را به جفت مفهومي ، »جسم - نفس«نتيجه جفت مفهومي 
  
  عقل

اي محدود بـه مسـكويه   له، مسئهاي مياني تمدن اسلاميتحليل عقلاني امور در سده
نسـلان وي بـوده   هـم  ةبازار هم ـ ةنيست، بلكه امري عمومي است كه ملك همگان و سك

هر عمل اخلاقي مبتني «آنچه براي مسكويه اهميت دارد اين است كه  علاوه بر آن. است
: 1395اركـون،  ( »سعادت زاييده شده از آن اسـت  ةشناسيك نفس و نظريبر جايگاه هستي

 لهمسـئ شناسيك نفس در گرو تبيين و پـردازش  تعيين دقيق جايگاه هستي ليكن. )409
حاكم بر عصر  ةمسكويه بيرون از هندس ةبديهي است ماهيت عقل در انديش .است »عقل«

معنـي   بدين. قائم به مبدعِ واحد فياض است) يا فيض(صدور  ةوي نيست و متأثر از نظري
 بنـابراين . اسـت  »عقل كيهـاني «بلكه قائم بر  ،نه استوار بر خويش »عقل انساني«بنيادهاي 
چگـونگي مكانيسـم    ظهور و بروز عقول كيهاني و نسبت آن با عقول انسـاني و  ةفهم نحو

 ةارتسام عقل انساني از عقـول كيهـاني از مباحـث بنيـادين انديش ـ     ةتلاقي اين دو و نحو
  .مسكويه براي ورود به قلمرو اخلاق است

  

  عقل كيهاني

و انسـان   »جهان كبير« ةكيهان به مثاب. داندعقل را مركز دو جهان مي ،مسكويه رازي
ي بر مركزيت عقول در ايـن  مبن حكم خداي تعالي، قوام خود را از »جهان صغير«در مقام 
بديهي است عقل به مركـز كيهـان پرتـاب نشـده و كيهـان      . نماينددريافت مي دو جهان

به اين معني كـه مبـدأ واحـد فيـاض،     . بلكه عقل خالق است ،خلقتي مقدم بر عقل ندارد
و قلـم و   مبـدع اول اسـت و صـاحب لـوح    «عقل اول را به عنوان نخستين چيز آفريد كه 

جسـماني اسـت و در    اي كه همه چيز در آن است و جوهري غيرشدهكتاب فرو فرستاده
  او خود و . بلكه قائم به ذات است و به اذن خالقش قوام هر چيز به آن است ،ماده نيست
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   .)413: 1395مسكويه، الفوز الاصغر؛ به نقل از اركون، ( »كندخالق خويش را تعقل مي
انديشيدنِ به خود و به اذن خداوند فلك اعلا كه به عرش معروف اسـت و  عقل اول با 

ايت خداونـد،  اين عقل كه به هـد . آوردمحرك كل را پديد مي ،با نفسي كه درونش است
كند و با تعقل و انديشيدنِ به وي، عقل حسب آنچه از خالق خود تصور ميمبدع است، بر

مسكويه از آن جهت كـه   ةيست كه عقل در انديشنياز به گفتن ن. شوددوم از او افاضه مي
ش برخاسته از دانشي است كه خالقش به او آموخته و قدرت و حكمتي كـه  اآفرينشگري

عقل دوم كه حاصـل تعقـل و   . نقشي ندارد »وساطت«در اين ميان جز  ،به او ارزاني داشته
 ،ه نيسـت جسماني اسـت و در مـاد   تصور عقل اول از خالق خويش است نيز جوهري غير

. كندآفرينش، خود را و خالق خود را تعقل مي ةدر امتداد سلسل و بلكه قائم به ذات است
عقـل  . آيـد فلك كواكب ثابته از آن لازم مي ،عقل سوم و با تعقل خويش ،با تعقل خالقش

بلكه قائم بـه ذات اسـت و خـود و     ،جسماني است و در ماده نيست سوم نيز جوهري غير
زحـل از   ةكر ،با تعقل خالق خويش، عقل چهارم و با تعقل خود. كندخالقش را تعقل مي

 يافتـه از آنهـا تـا عقـل دهـم امتـداد       فيضان نزولي عقول و افلاك افاضه. آيدآن لازم مي
ششـم و   ،صورت كه از عقل چهارم، عقل پنجم و فلك مشـتري و از پـنجم   بدين. يابد مي

 ،هشتم و فلك زهـره و از هشـتم   ،هفتم و فلك خورشيد و از هفتم ،فلك مريخ و از ششم
آيـد كـه بـا آن ابـداعِ الهـيِ عقـول       دهم و فلك قمر لازم مي ،نهم و فلك عطارد و از نهم

  . )414: همان(يابد مفارق و اجرام آسماني پايان مي
انـد، يعنـي   شد، هرگز ناقص نبـوده عنوان عقول كيهاني به آنها اشاره  بااين عقول كه 

بلكه در آغازِ ابداعشان كمالشان نيز به آنهـا   ؛چنين نبوده كه از قوه به فعل درآمده باشند
البته نبايد چنين تصور كرد كـه مراتـب   . اندنام گرفته »عقل فعال«داده شده، براي همين 

 ،ترين آنهـا يعني شريف ؛شرافت جوهري دارد ،بلكه بر اساس مراتبشان ،آنها يكسان است
  .يابدطور تا دهمين عقل امتداد مينخستينشان است و همين

صدور در دستگاه فلسـفي   ةاستوار بر چنين جايگاه و كاركردي كه عقل متأثر از نظري
توان استدلال كرد كه مبناي آفرينش و خلقت جهان مبتنـي بـر فعـل    مسكويه دارد، مي

 زيـرا هان فوق قمر، جوهري مستقل و مفارق اسـت؛  عقل در ج .است »انديشيدن و تعقل«
. قائم به خويش است و قوه يا استعدادي در موجوديتي جسماني يا حتي روحـاني نيسـت  
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يعني با تعقلِ عقل اسـت كـه   . كنشي جز تعقل نيست ،اساس حركت و آفرينشگري عقل
 الرا كم ـ »وجـود  ةدايـر «يابنـد و  مراتب عقول و كرات يكـي پـس از ديگـري ظهـور مـي     

چنين استدلالي بايد گفت كـه بـرخلاف كـرات، عقـول كيهـاني بـه        ةدر ادام. بخشند مي
اند و مسماي به اسمي خاص نيستند گذاري شدهصورتي رياضي و عددي از يك تا ده نام

  . كه البته علت اين امر بر ما مكشوف نيست
  

  عقل انساني

مسـكويه تنهـا در پرتـو مراتـبِ      ةانديش ـ فيض و به تبع آن در ةعقل انساني در نظري
جوهري قائم بـه ذات   ،در اين نظريه عقل انساني زيراهرمي عقل كيهاني قابل فهم است؛ 

بـه   »عقل انساني«معني  بدين. و خودبنياد نيست بلكه بنيادش قائم به عقل كيهاني است
تنهـا در   ،گذاري شـده اسـت  كه به نفس ناطقه يا عاقله نام »نفسِ انساني«عنوان جزئي از 

آنچـه بـالقوه    ،فكري ةدر اين نظم و هندس. آيدنسبت با عقل كيهاني از قوه به فعل درمي
چيزي به آن افاضه  ،آنچه خود بالفعل است ةمگر آنكه به واسط ،بالفعل نخواهد شد ،است
برخلاف عقل كيهاني، عقل انساني جسمانيه الحدوث است و در ساحت جسـمانيت  . شود

بـه بيـان   . البقـاء باشـد   تواند روحانيهرود و مياز آن فراتر مي هر چند ،انسان جاري است
. »عقل فعال مفارق است تا از آن امثالش حـادث شـود   ةبدنِ انسان مزرع« ،مسكويه رازي

نور خورشيد به چشم است كـه  «نسبت عقول مفارق به عقول هيولاني بالقوه شبيه نسبت 
همچنين آنچه از عقل . يابدبينايي بالفعل مي ،ا آتشبينايي بالقوه دارد و با نور خورشيد ي

تا اينكه عقل مستفاد شـود و   ،آوردمي، آن را از قوه به فعل دررسدفعال به عقل بالقوه مي
اسـتعدادي   ،عقل در وجود انسـان  بنابراين .)415: 1395اركون، ( »از آن به عقل فعال درآيد

 رواز ايـن  .صورِ عقلي در آن بالقوه است زيرا ،در اصل انسان عاقل بالقوه است. بالقوه است
  . نامندمي »عقل هيولاني«اين استعداد عقليِ بالقوه را 

 ،آيـد و بـا آن عقـل بالفعـل    عقل انسان از قوه به فعل درمي ،الهي ةگانبا اين عقول ده
 ترســيم چنــين وضــعيت. گــرددعقــل فعـال مــي  ،دعقـل مســتفاد شــود و عقــل مســتفا 

النفسـي وي بايـد گفـت كـه     از سوي مسكويه و در امتداد مباحث علـم  شناسيكي هستي
 ي از عقـل اول تـا دهـم بـه جهـان تحـت قمـر وارد       اچنين فرايند نزولي ةنفس در نتيج
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يـا عقـل    يابـد و در ايـن حالـت عقـل بـالقوه     با اتحاد يافتن با جسد تفرد مـي «شود و  مي
اولي، هيولي، محل يا قـالبي   ةمانند مادگوييم هيولاني چون مي. ي، بيش نيستاهيولاني

نفـس در يـك    ،در چنين شرايطي. است) 422: 1395اركون، ( »براي دريافت صور معقولات
عقل فعال زميني به عقـل اول رو كنـد، يـا     ةبه واسط«نفس يا بايد . گيردراهي قرار ميدو

  . )422 :همان( »فتد و در روابطش با جسم ذوب شودها بياينكه به دنبال لذت
ي انبايـد در چنـين دوراهـي    ،انساني است ةدر ظاهر نفس ناطقه كه همان عقل بالقو

پرتو تابش و درخشش عقـول   زيرادچار ترديد شود؛  »درست«قرار گرفته و در انتخاب راه 
. گـردد راهه ميراهنمايي مطمئن عمل نموده و مانع از انتخاب بي ةكيهاني به مثابة گانده

بـه   ،يابـد يند نزولي كاهش ميت كه تابش و تلألو عقول در يك فرااين اسليكن واقع امر 
 »بخش عقول ضعيف شـده و از تـابش فـرو   نيروي روشني« ،نحوي كه در سطح عقل دهم

طقه بر سـر  گردد و نفس ناراه دشوار ميسان شناخت راه از بيبدين. ماندمي )422 :همان(
. كانتي ضرورت و آزادي اسـت  ةكه يادآور دوگاني ادوراهي ؛گيردراهي انتخاب قرار ميدو

نفس عاقله بايـد  «براي همين . ها داردلذايذ و خوشي معمولاً نفس بيشتر تمايل به سمت
جاست كه نياز بـه تأسـيس   همين. نظام آموزشي و تمريني سفت و سختي را به كار بندد

دارد تا بـه فعليـت    نفس عاقله به اين نظام سفت و سخت نياز. شودعلم اخلاق مطرح مي
آن رسـد و   ةگر شود، تا بتواند مسير رو به بـالايي را پـيش گيـرد و بـه قل ـ    درآيد و عمل

  . )422 :همان( »توانايي تأمل در حقايق الهي يابد
بختي انسان در اين است كه به عقـل اول  و نيك »سعادت«توان گفت مي ترتيب بدين

تا عقـل هيـولاني خـود را بـه مراتـب كمـال و        ،رو نموده و از لذايذ آني صرف نظر نمايد
ليكن با كاهش تابش نور عقل كيهاني در سطح عقل دهم، هسـتيِ تحـت   . فعليت برساند

فـيض از عقـول مفـارق بـراي عقـول       ةافاض ـ روگرايد و از اينقمر به تاريكي و ظلمت مي
راهنمـاي   توانـد در اين نقطه است كه انضباط اخلاقي نفـس مـي  . گرددانساني دشوار مي

اتصال عقل انساني  ةعقل را به فعليت برساند و زمين ،فيض ةراستين انسان باشد تا با افاد
اخـلاق   بنـابراين . دت قصـوي را محقـق نمايـد   به عقول كيهـاني را فـراهم نمايـد و سـعا    

  .صدور و در نتيجه اخلاقي فلسفي است ةاخلاقي مبتني بر نظري ،مسكويه
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  سعادت

نظام انديشگي مسكويه بر بنيادي يونـاني، بـه ضـرورت نظـام     شناسي و تأسيس هستي
نمايد كه از فيلسـوفان كلاسـيك آن ديـار سرچشـمه     اخلاقيِ وي را بر مقدماتي استوار مي

اخـلاق   ةكلاسيك بر فلسف ةبه عنوان دال مركزيِ گفتمان اخلاقيِ فلسف »سعادت« .دگيرمي
 »سـعادت « ةپرداختن به نظري ـ ،كويهمس. ميانه نيز منطبع شده است ةفيلسوف مسلمانِ سد

 »لـذت مطلـق  «و  »خيـر مطلـق  «چيسـتيِ   ةلز هر چيز در گروِ شناخت دقيقِ مسـئ را پيش ا
  . )121: 1383مسكويه، ( »نوعي خير و تماميت و غايت خيرات است ،سعادت« زيراداند؛  مي

را مبنا قرار داده و بازخواني و يـادآوري آن را   بارهوي سخن افلاطون و ارسطو در اين
نفس است كه خير  ،نخست خير« ،خيرات ةدر سلسل. داندبراي توضيحِ مقصود بسنده مي

 انـد چـون  اين دو خيرِ اخير نـاقص . اصلي و كامل است؛ دوم خير بدن؛ سوم خير خارجي
ارت است از لـذت  خيرِ نفس عب. خود هدف و غايت نيستند برخلاف خير نفس، به خودي

بـه بـرآوردن    خيـر دوم امـا  . ه برآمـده از آن اسـت  اي ك ـتأمل و حكمت و فعاليت عقلـي 
خيـر سـوم   . شود و براي همين گاه مفيد و گاه مضر خواهد بـود نيازهاي بدن منحصر مي

اين نيز ممكن است برحسب مراقبت و تنظيمي كه . شودشخص مربوط مي »بخت«اما به 
تلائم و تلازم سـعادت و  . )444: 1395 اركون،( »مفيد يا مضر باشد ،كنديعاقله اعمال م ةقو

مسكويه را در يـك وضـعيت دشـوار     ،خير از يكسو و سخن از انواع خيرات از سوي ديگر
شود يا به بـدن  آيا تحقق سعادت، فقط به خيرِ نفس مربوط مي معني بدين. دهدقرار مي

  و امور خارج از بدن نيز ربط دارد؟
فيلسوفان  ةهاي فلسفترين مشكلهاي كه به نوعي يكي از جديلهپاسخ به چنين مسئ

باشد، نيازمند تداعي نكات و باورهايي است كه افلاطون و ارسطو و خلـف  قدمايي نيز مي
ايـن   ةطـور كـه گفتـه شـد، از فلسـف     همـان . اندداشته »نفس«ماهيت  بارهمسلمانشان در

شود كه نفس متشكل از قوايي است كه تحقـقِ  تنباط مينفس چنين اس بارهفيلسوفان در
 ةارسـطو نمايـان و در فلسـف    ةاسـتنباطي كـه در انديش ـ  . آنها در گرو حيات بـدن اسـت  

منشأ اين ابهامات در تناقض اقوال افلاطـون   علاوه بر آن. استافلاطون با ابهاماتي مواجه 
رسـد در  بـه نظـر مـي    امـا . اسـت بـاره  و قياس آن با رسائل ديگر وي در اين »فايدون«در 
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كليت نفس بـه   ،فايدون سخن از بساطت نفس بيشتر از اين جهت است كه در اين رساله
وجه ناطقه تقليل داده شده است؛ وجهي كه از نظر تمامي فيلسـوفان كلاسـيك و ميانـه    

ش وابسـتگي بـه بقـاي    ، بقـاي ي در بدن نيستاة هيچ عضو جسمانبه دليل اينكه نمايند
چنين فروكاستني مبدأ اين سوءتفاهم است كه چـرا افلاطـون در جمهـور و    . داردجسم ن

تـوان  بـا ايـن توضـيح مـي    . آوردنفس سخن به ميان مي ةگانبرخلاف فايدون از قواي سه
تواند با ناديده گرفتن نيازهـا،  النفسي نمينيز در چنين معرفت »سعادت تام و تمام«گفت 

 :گويـد مسـكويه مـي   ،استوار بر اين اسـتدلال . يابدق خيرات و لذايذ جسماني تحقق مطل
بـه   ،ي استسيدن به اين تماميتي كه غايت نهاياما ما در ر ،سعادت برترين خيرات است«

هـايي از  بخشدر . )121: 1383مسكويه، ( »هاي جسماني و خارج از جسم نيازمنديمسعادت
ادت براي انسان را فقط سع«كند كه مسكويه به رأي پيشينياني اشاره مي ،الاخلاقتهذيب

دانند و ظـاهراً  قابل تحقق مي )126: همان( »ي از بدن و تمامي تعلقات طبيعيپس از جداي
ليكن قابل توجه است كه اين تحريف ريشه در . دهدوي افلاطون را در اين گروه قرار مي

آن سرچشـمه   هـاي بعـدي نيـز از   فهمينفس در فايدون دارد كه كج ةيافتبرداشت تقليل
  .گيردمي

انسـان  « :دهـد مسكويه ادامه مي ،بحث از سعادت مادي و قائم به جسمانيت ةدر دنبال
شـود كـه ملائكـه نامنـد و     شأن ارواح پـاكي مـي  داراي فضيلت معنوي است كه با آن هم

در ايـن عـالم مـادي     .شأن با چهارپايـان اسـت  داراي فضيلت جسماني است كه با آن هم
وقتي به ايـن  . كند تا آن را آباد و منظم و مرتب سازددتي كوتاه اقامت ميفرودين براي م

و در آنجا هميشه و جاودانه در كنـار   يابدبه جهان برين انتقال مي ،كمال نائل شود ةمرتب
  . )130: همان( »گزيندملائكه و ارواح پاك سكني مي

برين و فـرودين را آشـكار   صدد است تا منظور خود از عالم تأكيد دروي در ادامه و با 
توضيحي كه به طور قطع به فهم مطلب در راستاي سير صـعودي انسـان در مسـير    . كند

مكان مرتفـعِ  « ،سان منظور از برينبدين. رسان استتكامل به سوي سعادت قصوي ياري
بلكـه هـر    ،ينِ محسـوس نيسـت  و منظـور از عـالم فـرودين، مكـان پـاي      محسوس نيست

 ،و هر معقولي برين است اگرچه در جايگاه رفيع محسوس باشد ،محسوسي فرودين است
  .)131: همان( »اگر چه در جايگاه فرودين باشد
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 ـ قائم بر اين عبارات كاملاً نوافلاطوني مي چنـين طرحـي،    ةتوان گفت مسكويه بـا ارائ
مراتـب هرمـيِ عقـل در    را به فهم سلسله »سعادت« ةشناسي خود براي توضيح مقولانسان

 :گويد ست كه او ميدر اين راستا. زندپيوند مي »وجود ةداير«دو وجه نزولي و صعودي در 
هـاي   يـك از سـعادت  انـد، انسـان بـه هـيچ    نيـاز از جسـم  در مصاحبت ارواح پاك كه بي«

همـان   ،منظور از سعادت نفـس . جسماني كه بيان داشتيم جز سعادت نفس، نيازي ندارد
 ،انسـان اسـت   ،امـا تـا وقتـي انسـان    . اي است كه حكمت حقيقي استاودانهمعقولات ج

و آن دو حالـت   اينكه هر دو حالت را به دسـت آورد مگر  ،شودسعادت براي او كامل نمي
چيزهايي كـه در دسـتيابي بـه حكمـت جاودانـه       ةمگر به واسط ،آيدكامل به دست نمي

ني و امور جسـما  ةيا در مرتب: به استپس انسان سعادتمند در يكي از دو مرت. سودمندند
است و سعادتمند به آن امور است، با وجود آن، به امور نيك متعلق به حالات فرودين آنه

به سـوي آنهـا    ،دهدآيد و به آنها اشتياق نشان ميميوجوي آنها برپردازد و در جستمي
امور روحاني است، تعلـق بـه    ةو يا اينكه در مرتب. شودكند، با آنها خشنود ميحركت مي

با ديـده عبـرت بـه آنهـا      ،پردازدبه امور فرودين مي ت متعالي آنها دارد، با وجود آنحالا
 لي او تأمل كرده و به آنها اقتداهاي قدرت خداوند و علائم حكمت متعانگرد، در نشانهمي
  . )131: 1383مسكويه، ( »نمايدمي

مراتب سعادت، آخـرين دوگانـه از   باره بحث دررسد مسكويه با طرح اين مبه نظر مي
هـايي كـه در   دوگانه. كندفلسفيِ خود را كامل مي ةهاي منطقيِ موجود در منظومدوگانه
 »سعادت روحـاني  -سعادت جسماني«و  »عقل كيهاني -عقل انساني«، »نفس -جسم«قالب 

بخشـند؛  تجلي يافته و نظام اخلاقي وي را در نسبت معنادار و وثيق ميان خود شكل مـي 
پيوسـته بـه خـوبي    همهاي بهاين دوگانه ةنقشي است كه بايد در ميان ،رسالت اخلاق زيرا

هـاي صـعودي و   نظام انديشگي متشكل از اين عناصر در ظاهر متضاد و نسـبت . ايفا شود
توان با تمركز بر مي ترتيببدين. دهدتفكر ابوعلي را تشكيل مي ةهندس ،نزوليِ ميان آنها

آيا انسان در طي تكامل دائمـي از  «ال اقدام كرد كه ؤها به طرح اين ساين روابط و نسبت
مان جز يكي از انـواع  آيد؟ يا اينكه ما در طول زندگيبالاتر درمي ةتر به مرتبپايين ةمرتب

  . )446: 1395اركون، ( »سعادت را تجربه نخواهيم كرد؟
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الاخلاق پرواضح است كه وي سعادت جسـماني  از بيانات صريح مسكويه در متن تهذيب
دهد و معتقد است كه رسيدن به سعادت نهايي و غـايي  را در طول سعادت روحاني قرار مي

 ةكـه قل ـ «بـر ايـن رأي اسـت     بـاره او در ايـن . گرددبه صورتي تدريجي و تكاملي ممكن مي
و بـا   )446 :1395اركـون،  ( »سعادت همانا به قله رسيدن تـدريجي در مراتـب فضـيلت اسـت    

پردازد كه نخستين فضـايلي كـه آن را سـعادت گوينـد     تأييد تمام به نقل سخن ارسطو مي
خود را به مصالح نفس و بدن و حالات مـرتبط بـا آن دو در عـالم     ةاراد ،اين است كه انسان
كوشـد نفـس خـود را از امـور     حكـيم مـي   بـه عبـارت ديگـر   . گيرده كار ماده و محسوس ب

، هـا آن را احاطـه كننـد   شود شـهوت كند و باعث ميمحسوسي كه عرصه را بر آن تنگ مي
هـا و نيـز ميـزان علـم و بصـيرت و      حسب طبيعت و عادتچنيني برصعودي اين. رها سازد
فقـط از آن حكيمـي اسـت     رساند و سعادت قصـوا انسان را به مراتب گوناگون مي ،فهمشان
عـاليِ سـعادت آن اسـت كـه افعـال       ةآخرين درجه از مرتب. حكمت رسيده باشد ةكه به قل

غايت محض و  ،زيرا خير محض ؛انسان تماماً الاهي باشد و اين افعال همه خير محض است
  . )447- 446: 1395 ؛ اركون،138- 137 :1383مسكويه، (مقصود لذاته است 

چنـد مقـام    مانند ارسطو با تقسيم سعادت بـه مـادي و معنـوي، هـر    باري مسكويه هم 
سـعادت معنـوي قـرار     ةداند، سعادت مـادي را مقدم ـ سعادت اخير را بسيار بالا و برين مي

 »هـاي اخلاقـي و معنـوي ماسـت    تلاش ةخود ثمر«جهاني سعادت مادي و اين زيرادهد؛  مي
 »همـاهنگي جسـم و روح در همـين جهـان    «و رسيدن به آن منوط بـه   )208: 1391 فخري،(
كمال فضـايل و خرسـنديِ   «رو مسكويه بر اين باور است كه از اين. است )82: 1390پولادي، (

  .)437: 1383ليمن، ( »ترمان دست در دست يكديگر دارندجهاني و دنيويهاي ايندرخواست
 دسـت  اي را كه به موجب آن سـعادت تنهـا پـس از مـرگ بـه     عقيده«وي  سانبدين

 كـه تحقـق سـعادت در ايـن دنيـا نيـز      «كند و به اين حقيقـت بـاور دارد   مي »رد ،آيد مي
صدد كسب سعادت در اين كه درمگر اين ،گرددهيچ سعادتي حاصل نمي. پذير است امكان

مگـر   ،تواند سعادت نـوع دوم را كسـب كنـد   كس نمياما هيچ ...آييمدنيا و دنياي ديگر بر
گويـد، سـعادت   كـه ارسـطو مـي    ن دنيا را طي كند؛ زيـرا چنـان  اينكه مراحل سعادت اي

آن بـه  و بـي  ذلك نيازمند سعادت دنيوي اسـت تر است، معروحاني با اينكه والاتر و عالي
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سـعادت فعلـي محـض اسـت كـه در      « معنا بدين. )676: 1389شريف، ( »دست نخواهد آمد
اما رسيدن به آن ممكن نيست جـز از طريـق عمـل كـردن بـه       ،آيدسطح عقل پيش مي

  . )448: 1395اركون، ( »فضايل كه هم كار نفس است و هم كار جسم
زندگي نظري را شـرط نهـايي رسـيدن بـه سـعادت غـايي        هر چندمسكويه  بنابراين
 )143: 1383مسـكويه،  ( »مجراي دسـتيابي بـه سـعادت كامـل    «و حكمت را  كندقلمداد مي

آيـد  دست نميه يابد، بمي ة سعادت تام در آنها ارتقامراتبي كه دارند« :گويدد و ميدانمي
، بـا ايـن   )143: همـان ( »حكمت به درستي آگاهي پيدا كند مگر آنكه فرد به تمامي اجزاي

هـاي عينـي و خـارجي و هميـاري     كه بدون خير و خوشيرا زندگي عملي «اهميت  حال
رفاقت انساني از لوازم ذاتي خـوش   ،از نظر او. گيردنمي كمدست ،يابددوستان تحقّق نمي

 »هـا باشـند  زيستن است، به شرط آنكه با حفظ اعتـدال در پـي اينگونـه خيـر و خوشـي     
  . )208: 1391فخري، (

 ةمـدني دور  -اخلاقـي  ةمفهـوم سـعادت را در كـانون انديش ـ   « ترتيـب  بدين مسكويه
 را با توجه بـه ايـن مفهـوم بنيـادين    اسلامي  ةدور ةاسلامي قرار داد و ديگر عناصر انديش

غايت زندگيِ اخلاقـي را  « ،و همچون افلاطون و ارسطو )166: 1377 ي،طباطباي( »سامان داد
با جمـع ميـان   «شود كه وي مشاهده مي. قلمداد كرد )82: 1390 پولادي،( »نيل به سعادت

در زنـدگي ايـن    مفهوم افلاطوني سعادت كامل و نظر ارسطو در امكـان حصـول سـعادت   
. آورداي منسـجم مـي  در منظومـه ة هـر يـك   جهاني، نظر خود را به تعيين جايگـاه ويـژ  

ي دو شـأن حيـات روحـاني و    امعجـوني دار  زاده طرفـه مسكويه با توجه به اينكـه آدمـي  
انسان را از يكديگر تميز داده و بر ايـن نكتـه    ةزندگي جسماني است، دو نوع سعادت ويژ

چـه بـه   ة سعادت نبرده باشد، اگراي از يكي از دو گونكه بهره آن كس ورزد كهتأكيد مي
علاوه . )168-167: 1377ي، طباطباي( »توان به سيرت آدميان دانستصورت آدمي باشد، نمي

از آنچه گفته شد، به وضوح قابل درك است كه مسـكويه هماننـد اسـلاف يونـانيِ      بر آن
 ةدهـد و رسـالت فلسـف   اخلاقيِ خود قرار مـي  ةرا در كانون نظري »سعادت«خويش مفهوم 

   .دانداين مفهوم مي بارهاخلاق را تعريف و نيل به تحصيل معرفت در
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  اخلاق و سياست

تـدبير  «و  »تـدبير مـدن  «عنـوان   بادر سنت فلسفي كلاسيك، سياست و اخلاق، البته 
را  »منـزل تـدبير  «در كنـار   ستگي دو گرايشِ مسـتقلِ حكمـت عملـي   ، در عين پيو»نفس

مت بـه  تقسيم حكتمدن اسلامي، فيلسوفان مسلمان نيز  ةميان ةدر دور. دهندتشكيل مي
نخستين گـام در جهـت   . را پذيرفتند و به آن اقتدا كردند نظري و عملي از جانب ارسطو

سياست مدن در قلمـرو حكمـت عملـي را ابونصـر      ةعقلي دربار ةتأسيس و تدوين انديش
وجه سياسي اين قلمـرو حكمـي و دانـش     ،هاي معلم ثانيد تلاشچن هر. فارابي برداشت

عقلاني را بسط داد و سياست در تمدن اسـلامي را بـر مقـدماتي فلسـفي اسـتوار نمـود،       
عقلي به ثمر نرسـيد و   ةبه عنوان وجه ديگري از انديش »اخلاق«هاي وي در ساحت تلاش
در عـوض كوشـش در جهـت    . شـت نداسزاوار نام بلند وي باشد، در بر محصلي كه ةنتيج

مسكويه رازي ممكن شـد و راهـي    ةاخلاق، به خام ةعقلي دربار ةتدوين و تأسيس انديش
  . توسط وي پيموده شد ،را كه فارابي آغاز نموده بود

رسد كه گويي ايـن  هاي فارابي و مسكويه چنين به نظر ميبا تأمل و تدقيق در تلاش
ي تمدن اسـلامي بـه نحـوي آگاهانـه و نـه از سـرِ       نوزاي ةخرد فلسفي در دور ةدو نمايند

تصادف و اتفاق، قلمرو حكمت عملي را ميان خود تقسـيم نمـوده تـا بـا تهيـه و تـدوين       
توسط معلم ثاني و تهيه و تـدوين   »سياست مدني«تمهيدات عقلي در قلمرو تدبير شهر و 

توسط معلم ثالث، در نهايت كاخي  »اخلاق مدني«تمهيدات عقلي در قلمرو تدبير نفس و 
فلسفي در دو قلمرو سياست و اخـلاق اسـتوار نماينـد كـه از بـاد و بـارانِ        ةبلند از انديش

چنـد طوفـان حـوادث بـا      هر. گريزي صوفيانه گزندي نيابدهاي عارفانه و سياستانديشه
ي در تمـدن  انسان ةهاي زاهدانه در عمل انديشانديشه ةچيرگي تركان آسياي ميانه و غلب

 .اسلامي را از مسير تفلسف و تعقل خارج نمود

فيلسوف مدينه نيست و سياست مـدن مبنـاي    ،مسكويه هر چندقابل توجه است كه 
 ،از نظـر او  زيـرا اخلاقـي وي مبنـايي مـدني دارد؛     ةدهد، انديشاو را تشكيل نمي ةانديش

انسـان از  « ،اد مسـكويه بـه اعتق ـ . شـود سعادت انساني جز با زندگي در مدينه كامل نمـي 
اي است كـه مردمـان بسـياري در    يعني نيازمند جامعه ؛طبيعت اجتماعي برخوردار است



116 
  1398تابستان بيست و پنجم، بهار و شماره سياست نظري، پژوهش  /

پس هر انساني ذاتـاً و ضـرورتاً نيازمنـد ديگـران      .آن باشند تا سعادت آدمي تكميل شود
  . )43: 1383مسكويه، ( »هر فردي نيازمند روابط صميمي و معاشرت پسنديده است. است

پـذير  تحقق فضايل آدمي از نظر معلم ثالث تنها با زيسـتن در مدينـه امكـان    نبنابراي
ميزد و در شـهرها سـكونت نكنـد، عفـت و شـجاعت و      چون كسي كه با مردم نيـا «است؛ 

فضائل اموري عدمي نيستند، افعـال و اعمـالي هسـتند     .... شودعدالت در وي آشكار نمي
ستد و انواع زندگي جمعـي ظـاهر و آشـكار    كه در مشاركت با مردم و همنشيني و داد و 

هـاي افـراد بشـر محـدود     غايات انساني متعدد است و طاقـت « زيرا؛ )44: همان( »شوندمي
چه هر فردي بـه معاونـت ديگـران     ،تعاون امري ناگزير براي تحصيل سعادت است. است

  . )206: 1391فخري، ( »يابدكمال مي
، »سـعادت «شـرط تحقـق   بـه عنـوان پـيش    »يزندگي مدن«مسكويه با مبنا قرار دادن 

نمايد و در واكنش به بسياري اخلاقي خود را بر تفكري عقلي و فلسفي استوار مي ةانديش
گيـري از جامعـه   خويش كه رفتار و منش اخلاقي را در كسوت كناره ةاز فرهيختگان زمان
در « كـه  د اسـت كند و معتقكردند، به اخلاق زاهدانه حمله ميمي وجوو يا آوارگي جست

. ميان جانوران تنها انسان است كه در كامل كردن ذات خويش مستكفي به خـود نيسـت  
به معناي آن است كه او محتاج شهري  ،الطبع استحكما داير بر اينكه انسان مدني ةگفت

هـر انسـاني   . است كه در آن مردمان بسياري هستند تا بتوان به سعادت انساني نايل شد
بالطبع و بالضروره نيازمنـد ديگـران اسـت و لـذا محتـاج همـدلي و همراهـي و محبـت         

پـس هـيچ شـخص    . ذات و انسـانيت اوينـد   ةكننـد زيـرا آنهـا كامـل    ؛هـا انسان ةصميمان
شـمارند و در غارهـا يـا    دهد و آنان كه زهد را فضيلت مـي شمندي انزوا را ترجيح نميهو

يـك از  شـوند، هـيچ  گيرند يا در اطراف و اكناف جهـان سـرگردان مـي   ها كناره ميخانقاه
  . )320: 1375كرمر، ( »كنندفضايل انساني را كسب نمي

ود و رانسـاني فراتـر مـي   يي عددي افراد امسكويه به زندگي اجتماعي از گردهم ةاشار
 پـذير نظر او در نهايـت تنهـا بـا قـدرت سياسـي امكـان      امكان تحقق زيست اجتماعي مد

دهنـدگان بسـيار و   ياري ةمدنيت در آباداني ممكن است و آباداني به وسيل« زيراشود؛  مي
دهـد  كه امور آنها را نظم مـي ) سلطان(قدرت حاكم  ةانتشار عدل در ميان آنها و به وسيل
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رسد و وقتي چنـين  به انجام مي ،كندمراتب ايشان را حفظ و شرور را از ايشان دفع ميو 
شرط تحقق مدنيتي كه پيش. )321-320: 1375كرمر، ( »شودمدنيت تباه مي ،چيزي نباشد
سـعادت  « بنـابراين . يابـد نظم سياسي تأسيس و استمرار مـي  ةتنها در ساي ،سعادت است

و  )82: 1390پـولادي،  ( »آيـد اعي در مدينـه بـه دسـت مـي    تنها با زندگي سياسي و اجتم ـ
  . )12: 1388روزنتال، ( »حكومت سياسي براي كسب كمال اخلاقي ضروري است«

مدينه، جايگاه هر يـك   ةكنندمسكويه، حاكم سياسي يا اداره ةافزون بر اين در انديش
ترتيـب   بـدين . دهـد مي هاي فطري اوبرابر توانايي ةداند و به هر فرد، مرتباز مردم را مي

اوسـت، هـدايت    ةمدينه است كه هر انساني را به سوي سـعادتي كـه ويـژ    ةكنندبر اداره«
او  سـويي از : با عنايت به مردم و نظر در آنها، دو كـار انجـام خواهـد داد    گاههمو، آن. كند

 علوم فكري هدايت و رهبري خواهد كرد و از سوي ديگـر، آنـان را بـه    ةمردم را به وسيل
: 1377؛ بـه نقـل از طباطبـايي،    72: 1966مسـكويه،  ( »ها و اعمال حسي سوق خواهـد داد حرفه

هدايت اخلاقي مردمان مدينه از سـوي حـاكم سياسـي از بـاور مسـكويه بـه       . )158-159
امكان تغييـر هـر خُلقـي    « ،به اعتقاد وي. گيردتغييرپذيري خُلقيات انساني سرچشمه مي

: 1383مسكويه، ( »ذاتي نيست ،پس هيچ خُلقي .ي ذاتي نيستوجود دارد و هيچ امر متغير

پس هيچ اخلاقي در سرشت آدمي نيست و با تربيت و آمـوزش قابـل تغييـر اسـت      .)50
منتهـي بـه   «قابل انتقال بودن اخلاق  رأي به تغييرناپذيري و غير زيرا؛ )61: 1396جابري، (

تشخيص و تعقل و منجر به عدم توجه به هـر نـوع تربيـت و تـدبير و      ةناديده گرفتن قو
شود و جوانان و كودكان در هـر آنچـه كـه برايشـان رخ     ها ميتدبيرانه انسانرهاسازي بي

  . )49: 1383مسكويه، ( »شوندبدون تنبيه و تعليم رها مي ،دهدمي
معيـار اصـليِ بايـد و     دارد تـا عقـل را  همين اعتقاد، فيلسوف مسلمان ما را بر آن مـي 

كنـد تعيـين   يعني عقل انساني است كه به مـا كمـك مـي   . نبايدهاي زندگي انسان بداند
بـا توجـه بـه معيـار     . )438: 1383ليمن، (كنيم چه بايد بكنيم و نقش ما در جهان چيست 

مسـكويه   هر چنـد توان گفت اخلاقي مية خردگرايي، يعني تفسير مدني و فلسفي انديش
ة مدني و سياسي او در برابر ضمن مباحث اخلاقي آورده است، ليكن انديش سياست را در

الاخـلاق بـا ايـن اسـتدلال كـه كمـال و       در كتاب تهـذيب  رواز اين. شودمحو نمي اخلاق
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در متن اجتماع و بـه يـاري جمـع قابـل دسترسـي       ،سعادت انسان كه غايت اخلاق است
نه و اخلاق و سياسـت سـخن گفتـه اسـت     جا از پيوند استوار ميان فرد و مدياست، جابه

  . )281-280: 1379خاتمي، (
ضـرورت نيسـت، بلكـه حاصـل اُنـس       ةصرفاً نتيج ـ« اعتقاد مسكويه، زندگي مدنيبه 

چنين باوري باعـث شـده تـا وي فهـم انسـان را      . )321: 1375كرمر، ( »طبيعي انسان است
چند ايـن   هر. ستهادانشي واگذار نمايد كه به اعتبارِ موضوع، اشرف دانش ةصرفاً به عهد

گويـد سياسـت نيسـت و دانـش     دانش براي فيلسوف مسلمان برخلاف آنچه ارسـطو مـي  
اخلاقي است، به اين دليل كه انسان و افعـال او بـه عنـوان موضـوع ايـن دانـش، جـز از        

اخلاقي مـدني و لاجـرم سياسـي     ،به ضرورت اخلاق وي ،مجراي مدينه قابل رصد نيست
ناپـذير زنـدگي   مسكويه سياست را بخش ضروري و جدايي ،استوار بر اين استدلال. است

بخشـد و مـردم را بـر    صناعتي است كه مدنيت را قوام مـي «سياست  زيراداند؛ انساني مي
كـه   »اخـلاق «يعني به موازات  .)33: 1370مسكويه، ( »شودمقتضاي مصالحشان رهنمون مي

امكانات ضروري  »سياست«پردازد، اخلاقي زندگي انسان مي هايهبه تعريف و تعيين مقول
استنتاجي كه با بازگشـت  . نمايدرا فراهم مي هاييهو شرايط لازم براي تحقق چنين مقول

النفس وي و استخراج وظايف حكومت از آن، به خوبي پيوند اخلاق و سياسـت در  به علم
  . دهدنشان ميمسكويه را  ةانديش

نياز به گفتن نيست كه معلم ثالث ضمن تقسيم نفس به قـواي روحـاني و جسـماني،    
اي از در امتداد چنين تلقـي . داندتحقق يكي و انكار و حذف ديگري را رهزن سعادت مي

مسـكويه  . كنـد اسـتوار مـي   »ضـرورت «سعادت نفس، وي سعادت جامعه را نيـز بـر سـه    
)4(يضرورت ماد«

)5(يعقلضرورت «، »
)6(يضرورت اخلاق«و  »

سـامان  «هـاي  شـرط را پيش »
جوامع را نيز بـه سـه دسـته تقسـم      ،وي به تبع اين سه ضرورت. داندمي »اجتماعي نيك

هـاي زنـدگي خـود و بـا     جوامعي كه زندگي اجتماعي را به قصد تأمين ضـرورت . كندمي
 »جوامـع عقلـي  « ،سطحي ميانـه در . نامدمي »جوامع ضروريه« ،اندپذيرفته ة حفظ بقاانگيز

قرار دارند كه به دنبال ضروريات زندگي نيسـتند، بلكـه بـر مبنـاي عقلانيـت و خـرد در       
كنند تا شـرايط و اسـباب لازم   امكانات زندگي به تصرف طبيعت اقدام مي ةراستاي توسع
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كه ضـرورت  را جوامعي  ،مسكويه. براي سازندگي مدينه و تأمين زندگي بهتر فراهم آورند
 هـاي اخلاقـي بنـا   نمـودن جامعـه بـه فضـايل و غايـات و ارزش      زيست مدني را بر مزين

معلم ثالث پس از بيان اهداف محوري در اين سه نوع . نامدمي »جوامع فاضله« ،نمايند مي
، آن جامعه آبـاد و  اي بتواند به هر سه هدف دست يابدجامعه كه اگرمدينه، معتقد است 

جامعه به بحران، نابسـاماني و   ،كي از سه هدف را از دست بدهديافته است و اگر يتوسعه
  . )27: 1388مهاجرنيا، (شود خرابي دچار مي

تحقق سـعادت   ،مسكويه ضمن وقوف به وجوه مختلف و ظاهراً متباين مدينه بنابراين
توجهي كه كاركرد و نقـش اصـلي    ؛داندهاي آن ميآن را در گرو توجه به تمامي ضرورت

بدون سازمان سياسي و تشـكيلات حكـومتي نيـل بـه     « زيرا ،نظم و سامان سياسي است
از . مقدور به امكـان نيسـت   هاي مدنيو ضرورت) 27: 1388مهاجرنيا، ( »اهداف انساني ةهم
تبيـين ضـرورت تأسـيس اجتمـاع قبـل از هـر        ،مسـكويه رازي  سياسي ةدر فلسف رواين

وي با پرهيـز   معني شود؛ بدينالنفس وي آغاز ميشناسي و علماز مجراي انسانتفسيري 
كند كه هر يك از آنهـا در  از تقليل انسان به ساحتي واحد به قواي متكثر نفس اشاره مي

اجتمـاع بـدون    ةهـاي موجـد  ضـرورت . گيرنـد جامعه مبناي ضرورتي مشخص قـرار مـي  
هـر اجتمـاعي نـاقص و در     ،نظـم سياسـي  شوند و بـدون  حكومت و حاكميت مرتفع نمي

  . پذير استدولت امكان ةمعرض زوال است و كمال و سعادت آدمي تنها در ساي
 ةحـاكم سياسـي را تنهـا ادار    ةوظيف« ،فيلسوفان كلاسيك ترتيب ابوعلي به تبع بدين

داند، بلكه به اعتقاد وي، غايت سياست تحول از وضع موجود بـه  وضع موجود جامعه نمي
. تغييـر دهـد   »شدن«را به  »بودن«حاكم بايد وضعيت . سعادت و غايات فاضله است سوي

توانـد ايـن   تأمين اين هـدف شـرط اساسـي حاكمـان اسـت و كسـي مـي        ،به اعتقاد وي
و به اصطلاح مسـكويه   »استعداد فائقه«مسئوليت را به انجام برساند كه به تعبير فارابي از 

بـاور  . )42: 1388مهاجرنيـا،  : به نقـل از  ،81: 1383مسكويه، ( »برخوردار باشد »طبيعت فائقه«از 
هاي تأسـيس مدينـه، مسـكويه را بـه سـمت      فلسفي به تكثر قواي نفس و تعدد ضرورت

رهبـري در نظـام سياسـي مطلـوب     «بلكـه   ،دهدتفكيك و تكثر قدرت سياسي سوق نمي
متمركـز اهميـت   گيري و اجراي سياست بـه قـدرت   معلم ثالث، فردي است و در تصميم

  . است )49: همان( »داده شده
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به چارچوب نظري هابرمـاس از نسـبت    توان با ابتناي ميهاياستوار بر چنين استدلال
مفهـوم   »تعريف«اخلاق به  ،سياسي ابوعلي ةاخلاق و سياست، استنتاج نمود كه در انديش

بسـترهاي عملـي و    »تحقق«صدد پردازد و سياست درو تمهيدات نظري آن مي »سعادت«
 ةاتصـال و تلاقـي اخـلاق و سياسـت در انديش ـ     ةيعني نقط. اجرايي چنين مفهومي است

  .است »سعادت«مفهوم  ،مسكويه
  

  گيرينتيجه

اصـلي   ةل، مسـئ تببين نسبت اخلاق و سياست در نظام فكري مسكويه رازي هر چند
 ةلفراتـر از مسـئ  ش اين تحقيق به امري تحقيق حاضر را تشكيل داده است، ضرورت نگار

و رجعت به دانش  ة نوعي احياضرورتي كه پرداختن به آن به منزل. استمعطوف  يادشده
معنا با تحول مفهومي و معنايي دانـش سياسـت    بدين. گرددسياسي هنجاري قلمداد مي

گرايي، اين دانـش  گفتمان اثبات ةسلط ةدر نتيج »اجتماعي ةفلسف«به  »سياسي ةفلسف«از 
 »توضـيح «و هنجاري خود را بـه رسـالتي تبيينـي تغييـر داد و بسـندگيِ       غايت تجويزي

 ةغايت اصلي مقال رواز اين. آنها نمود »تغيير و اصلاح«ها و امور سياسي را جايگزين پديده
حاضر اين بود كه با بازگشت به سياست پيشاپوزيتيويسـتي، سياسـت در مقـام دانـش و     

 ـ »زيسـتن  ةبهترين شيو«عمل را به سمت   »كاربسـت بهتـرين اشـكال نظـام سياسـي     «ا ب
  . معطوف نمايد

وي بـه عنـوان    ةرازي و تبيين نسبت اخلاق و سياسـت در انديش ـ  مسكويه سانبدين
سياسـي هنجـاري مـورد توجـه و مركـز       ةعزيمتي عظيم و در امتداد سنت انديش ـ ةنقط

مسكويه به تبعِ حكمت سياسي قدمايي، اخـلاق و سياسـت   . پژوهش حاضر قرار داده شد
از چيسـتي و   »اخـلاق «وي براي ورود بـه قلمـرو   . نمايدرا از مقدمات فلسفي استنتاج مي

 ،كند كه بدون چنين شناختياي واجب و ضروري ياد ميبه عنوان مقدمه »نفس«ماهيت 
او در . اي منظم بر كردار انسان مقدور به امكان نيسـت و اعمال قاعده »نيك«صدور افعال 

ناطقه را تنها  ةپذيري نفس به قواي مختلف، قوالنفس خويش با تجزيهفرايند مباحث علم
قائم به ذات و تنها استعداد انساني براي تعيين هنجارها و بايد و نبايدهاي حـاكم بـر    ةقو

  . آورداخلاقي به حساب مي هاينتيجه ظهور دستور زندگي و در
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نسـلان  وجـه تمـايز مسـكويه بـا ديگـر هـم       ،اخلاقيات مبتني بر خرد و فلسفه بنابراين
عقـل   ةزيسـتي بـه واسـط   چيسـتي سـعادت و بـه    رواز اين. ش در تمدن اسلامي استخوي

مكانيسمي كـه معنـاي    ؛پذيردصورت مي »فيض«انساني و در پرتو عقل كيهاني با مكانيسم 
نمايـد تـا   دهـد و او را وادار مـي  زيستن را به انسان نشان مي ةواقعي سعادت و بهترين شيو

ممكن را زيسـت   ةمسكويه در نهايت بهترين وسيل. ابزار مناسبِ چنين زيستني را مهيا كند
   .داند كه راه تحقق چنين سعادتي را هموار نمايد ي ميامدني و تأسيس نظم سياسي

  
  نوشتپي
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  .نمايديعني به حواس نياز ندارد و بلكه خطاي حواس را نيز تصحيح مي. 2
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آن را بـه   ،استهاي مستقيم اگر واژه روح بوده قولحتي در نقل يكپارچگي در لفظ براي
  .محتوا يكسان بوده است زيرا ،ايمنفس تغيير داده
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  نويسي و چرخش گفتماني انديشه سياسي ايران؛ نامه سياست

  »سير الملوك«تحليل كنش گفتار 

   * اكواني حمداله

  چكيده

نسبت نقش مؤلف و زمينه اجتماعي در چرخش گفتماني انديشه سياسي اسلام و 

هـاي اجتمـاعي    زمينـه . موضوعي شايسته بررسي اسـت  ،ايران دوره ميانه اسلامي

الزامات تحول  ،ي را ايجاد كرد كه از درون آنيبسترها ،ق.هاي سوم تا پنجم ه قرن

در واكنش بـه  . انديشه سياسي اسلام و ايران و چرخش گفتماني آن شكل گرفت

-سه گونه انديشـه  ،ايراني اين دوره -هاي سياسي جامعه اسلامي تحولات و زمينه

سلطنت شاهد هستيم؛ ابوالحسن ماوردي با طـرح انديشـه    -خلافت بارهورزي در

خلافت اسلامي به دنبال حفظ خلافت؛ امـام محمـد غزالـي ضـمن تـلاش بـراي       

توجيه شرعي قدرت امرا و سلاطين به دنبال آشتي خلافت و سلطنت و در نهايت 

و  نمـوده  محـور گـذر  الملك طوسي با نظريه شـاهي از نظـم خلافـت   خواجه نظام

 »سيرالملوك«اي در متن  چنين منازعه. بندي كرده است گفتماني جديد را صورت

منازعه سه گفتمان انديشه سياسي قابـل بازيـابي    ،در اين متن. قابل بازيابي است

ايـن مقالـه ايـن    . گفتمان خلافت، گفتمان شاهي و گفتمان ديني مقاومـت : است

نقـش   ،الملك در متن سـير الملـوك  گذارد كه خواجه نظام فرض را به آزمون مي

نامه بـه اندرزنامـه بـازي كـرده     شريعترا در تحول گفتماني از  »سوژگي سياسي«

از سه استراتژي زباني بـراي ايفـاي نقـش موقعيـت      ،او در متن سيرالملوك. است

هـا، خليفـه و    كه از طريق آن در بازنمـايي  »سازيرنگكم«: گيرد سوژگي بهره مي

هـاي   گفتمـان  ،كه از طريـق آن  »طرد«راند؛  مي »حاشيه«اركان ساختاري آن را به 

كـه از   »سـازي  برجسـته « دهد و مت را در زنجيره نفي گفتماني قرار ميديني مقاو

 ،روش تحليـل در ايـن مقالـه   . كند مي »بندي صورت«گفتمان شاهي را  ،طريق آن

                                                 
 akvani@yu.ac.ir                                                  ياسوجدانشگاه  سياسي،علوم گروه استاديار  *



126 
  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

براي سـطح كـلان تحليـل و رويكـرد      »موفه«و  »وئلاكلا«تلفيقي از نظريه گفتمان 

  .است »ون لوون« گفتمان سطح خرد

   

گفتمـاني، انديشـه سياسـي، سياسـتنامه، موقعيـت      خش چـر  :هاي كليدي واژه

   .متنيتسوژگي، بينا
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  مقدمه 

هـاي مختلـف    دوره منازعه گفتمان ،هاي سوم تا ششم دوره مياني تمدن اسلامي قرن

. كنند خود را در سپهر انديشه و عمل سياسي برجسته كننـد  است كه هر كدام تلاش مي

 ،ويژه انديشه سياسي اهل سنت را در دوره مورد نظـر  بسياري، انديشه سياسي اسلامي به

ــه ــوريزه  انديش ــيني و تئ ــي   اي پس ــع م ــر واق ــده ام ــد  كنن ــنهوري،(دانن . )23: 1389 الس

دو الگـوي انديشـه سياسـي پسـيني در ايـن دوره       ،هـا  نامهها و سياست نويسي نامه ريعتش

هـاي سياسـي را در خـود بازتـاب      اي منازعـه گفتمـان   گونه  زماني هستند كه هر كدام به

نويسان برجسته چون ابوالحسن ماوردي و امـام محمـد غزالـي هـر     نامهشريعت. دهند مي

هـر دو   هـر چنـد  . انـد  ه مشروعيت گفتمان خلافت بودهمشغول توجي اي دل گونه  كدام به

اي براي تئوريزه كردن گفتمـان   تلاش نظري گسترده، نويسنامهاين انديشمندان شريعت

 ،هاي واقـع ديگـر چـون گفتمـان سـلطاني كردنـد       مستقر خلافت و آشتي آن با گفتمان

  . ها در نهايت نتوانست به اعتبار گفتمان خلافت كمك كندهاي آن تلاش

نويسـان بـه دنبـال عبـور از     نامهتدو رويكرد، در چرخشي آشكار، سياسدر مقابل اين 

 خواجــه. ن واقــع شــاهي برآمدنــدگفتمــان سياســي خلافــت و تئــوريزه كــردن گفتمــا 

چنـين شـرايطي نـه    نويسـان در  نامهعنوان يكي از سياست  وزير سلجوقيان به ،الملك نظام

شده و با عبـور   »موقعيت سوژگي«و و موفه واجد ئبلكه به تعبير لاكلا ،سوژه گفتمان مستقر

اي  بنـدي گفتمـان جديـد انديشـه     نويسـي، در صـورت  نامهاز هنجار مرسوم انديشه شريعت

توان محصـول چنـين    را مي »سير الملوك«. كند ايفاي نقش مي »نويسياندرزنامه«موسوم به 

 /خواجه در اين مـتن بـه دنبـال آن اسـت كـه دوگـانگي خلافـت       . گذار گفتماني تلقي كرد

  . يابددست و عاري از تعارض دست و به نظم سياسي يككند سلطنت را حل 

محـور، ايـن سـؤال را    اين مقاله ضمن بررسي زمينه بحران انديشـه سياسـي خلافـت   

عنـوان    چگونه نقش خود را بـه سيرالملوك الملك در متن كند كه خواجه نظام مطرح مي

نامه تتئوريزه كردن انديشه سياسي سياس در گذار از گفتمان خلافت و »سوژگي سياسي«

بندي گفتمان حكـومتي در ايـن مـتن     هاي زباني براي صورت ايفا كرده و از چه استراتژي

  .گيرد بهره مي
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  پيشينه تحقيق

هـاي مختلـف مـورد     كنون به شـيوه تاسيرالملوك هاي تاريخي و سياسي،  در پژوهش

بخشي از « ،ها اي است كه حتي برخي گونه  ها به تعارض قرائت. خوانش قرائت گرفته است

اما . )1395 المعارف بزرگ اسلامي،دائره: ك.ر(دانند  نمي »الملكسيرالملوك را قلم خواجه نظام

گيـري آن نيـز همـواره محـل     متن تاريخي و دلايل شكلانديشه سياسي مكنون در اين 

ر اين زمينه نيز يكدست نيسـت و  دسيرالملوك  بارهشده درمتون نوشته. بحث بوده است

نامه را دانشـي  جريـان نخسـت سياسـت   . وان تقسـيم كـرد  ت ها را به دو جريان اصلي ميآن

أكيد دارد كه تاريخ سياسي ايران دوره ميانه از قـرن سـوم   داند و ت دار ميمستقل و ريشه

گيـري تـدريجي   ت بـا ضـعف قـدرت مركـزي خلافـت و شـكل      ق به بعد، مصادف اس ـ.ه

رو اوضاع تـاريخي و نيازهـاي سياسـي بـه احيـاي      از اين. هاي مستقل از خلافت حكومت

: ك.ر(تهـي شـد   شهري در جوامع اسـلامي من نويسي و انديشه ايراندوباره سنت اندرزنامه

  . )1387 رنجبر،

پادشـاه، عـدالت،    بـاره الملـك در نامه خواجه نظامبرداشت سياست ،از چنين ديدگاهي

رابطه دين و دولت و بسياري از موضوعات سياسي و اجتمـاعي ديگـر در تـداوم انديشـه     

ــران ــت اي ــهري اس ــايي: ك.ر(ش ــايي راد،؛ 1384، 1372، طباطب ــري ؛1378 رض ــژاد، زرگ  ؛1389ن

شـه سياسـي مكنـون در    گراسـت و اندي زمينـه  هـر چنـد  اين رويكـرد  . )1389موسوي، مير

نامه را مـتن سياسـت   ،دانـد  الملك را بازتابي از نيازهاي زمانـه مـي  نامه خواجه نظامسياست

از اين زاويـه كـه نقـش     چنين ديدگاهي. داندشهري ميسوژه نظام معرفتي انديشه ايران

شهري براي طرح انديشه شاهي از عناصر فرهنگ ايران گيرينامه را در بهرهمؤلف سياست

  . نمايد محور را نيز برجسته مينوعي رويكرد مؤلف ،داند مهم مي

دانـد و از   نويسي در دوره ميانه اسلامي را دانش مستقلي نمـي نامهجريان دوم، سياست

بلكـه   ،كنـد  نمـي رو بازتوليد عناصر انديشه ايـران باسـتان در دوره اسـلامي را تأييـد     اين

فيرحـي  : ك.ر(دانـد   نامه را نيز بخشي از نظام معرفتي حاكم دوره ميانه اسلامي مـي سياست

برخـي وجـوه سـلطنت اسـلامي چنـان      « ،از چنين منظـري . )1389 حقيقت، ؛1389 ،1385

و اسـتمرار شـاهي    تذكر به ايران قـديم بازگشتي بي توان سادگي نمي  متمايز است كه به

ــي در دوره ــت  ايران ــلامي دانس ــي،( »اس ــرد . )199: 1385 فيرح ــن رويك ــه در اي ، در نتيج
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الملـك نيـز   تابند و خواجـه نظـام   نميشهري را بربنياد ايران«هاي اسلامي نيز  نامهتسياس

تواند از سلاطين سلجوقي براي خودش يـك پادشـاه آرمـاني     نمي ]نامهي سياست[جاهيچ

  . )169: 1389 فيرحي،( »بسازد

نظم سلطاني دوره ميانه را تحميل زمانـه بـر انديشـه     ،گرانگاهي زمينهاين رويكرد با 

انديشـه دوره ميانـه در ناخودآگـاه خـود، از شـبح      «: كنـد  داند و تأكيد مـي  دوره ميانه مي

حـل  گونـه بـديلي، تنهـا راه   كرد و بـا فقـدان هر   ساس ناامني ميهولناك هرج و مرج، اح

از . )206: 1385 ،همـان ( »...ديـد  ر سلطان مـي انداز خود را منحصر در حضوموجود در چشم

  .كند مؤلف درون نظام گفتماني حاكم سير مي ،رو در اين رويكرداين

اول جويد؛  پي ميسيرالملوك رويكردي ديگر را در تحليل  ،مقاله حاضر از چند جهت

دانـد كـه از ذخـاير     متني مـي اي بينـا  الملك را حـاوي انديشـه  آنكه سياستنامه خواجه نظام

سـيرالملوك  هر دو استفاده كرده است و بنابراين متن  ،اسلامي - فرهنگي و گفتماني ايراني

نه تحميل ساختار گفتماني حاكم است و نه بازتوليد مطلق بخشي از نظـام معرفتـي ايـران    

هـاي   را كنشي آراسته به دلالـت سيرالملوك دوم آنكه زبان متن . شهرييعني انديشه ايران

 »كنشـي دارد - گر يا تـواني گفـت  اي وجهي انجام هر گفته«رو كه از اين. ددان ايدئولوژيك مي

يـت حاصـل آن   در نها .هاي زباني اسـت  اي از استراتژي و واجد مجموعه) 266: 1395 لايكـن، (

كـاري انجـام داده     چـه سيرالملوك اينكه زبان . شود ها كاري انجام ميتوليد معناست و با آن

سنت در انديشـه سياسـي دوره ميانـه يعنـي نظـم سياسـي       است و آيا هنجار مرسوم اهل 

اي است كـه كـانون ايـن     نكته ،محور را تقويت كرده و يا آن را به حاشيه رانده استخلافت

  .شود مقاله است و با دستور كار تحليل متن مورد آزمون قرار داده مي

  

  چارچوب روشي بحث؛ چرخش گفتماني، موقعيت سوژگي و بينامتنيت 

بلكـه مسـتعد    ،انقطـاع ديشـه سياسـي نـه سـيري پيوسـته و بلا     گفتماني، ان از منظر

هاي گفتماني  يت و كردار مؤلفهايي است كه خود از زمينه اجتماعي و البته ذهن گسست

اما هر گفتمان انديشه سياسـي بـراي تقويـت وجـه اعتبـار و در دسـترس       . پذير استاثر

گيـرد و   در زيست جهان خود بهره ميبودگي، از منظومه معنايي ذخاير گفتماني موجود 

گـونگي، گفتمـاني بينـامتني و    هاي گفتمـان  هاي موجود در حوزه با پيوند مجموعه نشانه
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هـا و   رو انديشـه از اين. كند تا بتواند خود را استيلا بخشد واجد اعتبار به جامعه عرضه مي

ي هميشـه تـداوم   و نـه بـرا   دگير اي نه در خلأ شكل مي ر جامعهها در ه هاي انسان كنش

هاي گفتمـاني رقيـب    هاي انساني همواره در كشاكش ميدان به ديگر سخن سوژه. دياب مي

 ـ     . هستند ، هـا  بحـران . وعي تزلـزل و بحـران اسـت   گفتمـان خـود نيـز هميشـه مسـتعد ن

. نمايانـد  ها را مشروع مي كنند كه كنش برخي از سوژه هاي معناسازي را ايجاد مي فرصت

توانند براي نيل به موفقيـت   ها مي ه كنشگران و مبتكران گفتماناز همين رهگذر است ك

اي ذخاير فرهنگي تكيه كنند و مخاطبان را با خود همـراه كننـد و در عرصـه     بر مجموعه

نقش رهبـران فكـري و    ،در سايه همين زمينه اجتماعي. سياسي و اجتماعي موفق شوند

شـناختي جامعـه بهـره    نشـانه معنا ز ذخـاير  شود و آنان هستند كه ا ساز مهم ميگفتمان

را در  1هـا  از دال اي مجموعـه  ،بندي گفتماني و تثبيت زبـان نهـايي  گيرند و در مفصل مي

يـك   ،آن آورند و بـا طـرد ديگـر معـاني احتمـالي      مياي در صورت شبكه  يك گفتمان به

  . )Laclau & Muffe, 1985: 138(كنند  گفتمان را تثبيت مي

اما اين نقش در فراينـد چـرخش    ،در تحول گفتماني مهم استرو جايگاه سوژه از اين

كـه  ، بلمثابه كنشگري فعـال   بهنه ساختارگرايان سوژه را . گفتماني محل بحث بوده است

پردازان گفتمان با تفكيك زيست جهان بـه  اما نظريه ؛كنندمي او را مقهور ساختار قلمداد

رايط نخسـت بـازيگري درون چـارچوب    دو دوره هژموني و تزلزل گفتماني، سوژه را در ش

مثابـه كنشـگري فعـال تلقـي       اما در شرايط تزلـزل گفتمـاني بـه    ،كنند گفتمان تلقي مي

. بنابراين سوژه در شرايطي خاص، از نوعي اسـتقلال و اختيـار برخـوردار اسـت    . كنند مي

  بـه يك گفتمان در اثر تزلزل نتواند به عاملان اجتمـاعي هويـت اعطـا كنـد، افـراد       وقتي

زماني كـه  . شوند مداران بزرگ در نقش سوژه ظاهر مي عنوان متفكران، رهبران و سياست

هاي جديـد فـراهم    بندي شود، زمينه ظهور سوژه و مفصل گفتمان مسلط دچار ضعف مي

هـا   كننـد و نـه گفتمـان    گيري مـي  گفتمان تصميم بارهگردد و در اين شرايط، افراد در مي

 .)193: 1383 زاده،حسيني(افراد  بارهدر

ها در دو سطح كـلان و خـرد سـعي در انتشـار      هاي معناساز، گفتمان در سايه فرصت

افزون بر سطح كلان، در ساختار همه توليدات اجتماعي، فكري و فرهنگـي و  . خود دارند

                                                 
1. Signified 
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هـا، خـود را منتشـر و     درون همه محصولات از جمله در سطح واژگان و نحو نيز گفتمـان 

 بنابراين كليه اعمالي كه هـر . كند مي 1را افزون بر طرد، به شيوه منفي بازنمايي »ديگري«

يك از ما طي روز خود خواسته يـا ناخواسـته و در اثـر تجـويز پنهـان يـا آشـكار انجـام         

اعمـال اجتمـاعي   . )Vanleeuwen, 2008: 6(شـود   دهيم، كنش اجتماعي محسوب مـي  مي

گـران  به نظـر ون لـوون از تحليل  . دارند اي مختلفنموده ،ها كننده گفتمانمولد و منتشر

كننـدگان در كـردار    ند از شركتلي براي كردارهاي اجتماعي عبارتگفتمان، سه عنصر اص

هـا حضـور دارنـد    كننـدگان در آن  هايي كه شركت اليت، فع)كنشگران اجتماعي(اجتماعي 

ان يـا سـاير   كننـدگ  كنندگان نسبت به ساير شركت شركت ي كههاي العمل و عكس) كنش(

 .)همان() واكنش(دهند  ها از خود نشان مي كنش

اي و فرهنگـي   تجلي اين سه كردار در جاهاي مختلف از جملـه در توليـدات انديشـه   

سـاز  هاي گفتمـان  نمود آن هستند و سوژهترين  مهم ،هاي زباني شود و پديده مشاهده مي

هـاي   سـوژه  كـه  معتقـد اسـت  ون لـوون  . كنند در توليد و انتشار آن نقش مهمي ايفا مي

گيرنـد تـا از آن    ها را به كار مي اي از استراتژي خود مجموعه 2ساز در كنش گفتارگفتمان

طريق معناي مرجح خود را تثبيت و معناي احتمالي ديگـر را طـرد كننـد و بـه حاشـيه      

يق اي است كه از طر مؤلفه ،طرد. طرد و جذب است ،ترين اين راهبردهاي زباني مهم. برانند

سـازي و   پنهـان  د كه خود داراي دو زيرشاخهشو آن كنشگر اجتماعي در گفتمان حذف مي

دهـد و كنشـگر    طرد به شـكل كـاملاً افراطـي رخ مـي     ،سازيدر پنهان. سازي استرنگكم

 ،شـود  كنشگر ظاهراً حذف مي ،سازيرنگاما در كم ؛وجه در متن قابل بازيابي نيستهيچ به

كنشـگر از حالـت تأكيـد خـارج      ،در اين حالت. اما در جايي ديگر از متن قابل بازيابي است

. )68: 1386 غياثيـان، (رود  راني به شـمار مـي   زمينه قرار گرفته كه نوعي حاشيهشده و در پس

او از جملــه . كنشــگران اجتمــاعي در گفتمــان حضــور دارنــد ،در مقابــل در شــيوه جــذب

 :كند ز زبان براي توليد معنا را بدين قرار معرفي ميگيري ابهره هاي شيوه

 ـ    :شدههاي انجام و نوع فعاليت 3واگذاري نقش. 1 ون وواگـذاري نقـش در نظـام ون ل

شـود و نيـز    هاي فعال يا منفعلي است كه به كنشگرهاي اجتمـاعي داده مـي   شامل نقش

                                                 
1. Representation 

2. Speech Act 

3. Functionalization 
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بازنمـايي كنشـگرها   وون به ون ل .هايي كه اين كنشگرها در آن شركت دارند كلية فعاليت

. سـازي را داده اسـت   سـازي يـا منفعـل    صورت فعال يا منفعل به ترتيب عناوين فعـال   به

عنوان نيرويي فعـال و پويـا در     دهد كه كنشگرهاي اجتماعي به سازي زماني رخ مي فعال

گيـرد كـه    سازي زماني صورت مـي  هاي اجتماعي بازنمايي شوند و در مقابل، منفعل كنش

 .)70: 1386 غياثيان،( شوند حمل اثر يك كنش مينشگرها متك

صورت خـوب يـا بـد      توانند مورد ارزشيابي به كنشگران اجتماعي مي :1دهي ارزش. 2

اصطلاحات يا اسامي كه بـر ارزشـيابي    برخيدهي در زبان با استفاده از  ارزش. قرار گيرند

  .)135: 1388 ،همان(يابد  كنند، تجلي مي مثبت يا منفي دلالت مي

زدايـي، كنشـگران اجتمـاعي بـا      در تشـخص : انتزاعـي كـردن   و 2زدايي تشخص. 3 

انتزاعـي   ،زدايي هاي تشخص يكي از زيرمقوله. شوند انساني بازنمايي مي هاي غير مشخصه

نسـبت داده  ها كيفيتي كه به آن دهد كه كنشگران اجتماعي با كردن است و زماني رخ مي

  .)136: همان( شود، بازنمايي شوند مي

دار و كــارگزاران اجتمــاعي تشــخص ،در پيونــد زدن: 4زداييو پيونــد 3زنيپيونــد. 4

 ديـدگاه فعاليت يـا   بارههايي نمايانده شوند كه در شده ممكن است به شكل گروهمشخص

اي  شـده هـاي نهادينـه   هـا، گـروه   اين گـروه . دارند) موافق يا مخالف(نظر واحدي  ،خاصي

 يارمحمـدي، ( نظر وجود نداشته باشـد ديگري وحدتوضوع م بارهنيستند و ممكن است در

1385 :72(.  

صورت كلي ذاتـي و نـه     آفرينان به بازنمايي نقش ،جنس ارجاعي :5جنس ارجاعي. 5

تجربـه   واقعيتي است كه آن را با ،نوع. گيرد جنس، مقابل نوع قرار مي. افراد حقيقي است

بنـدي   واقعيتـي اسـت دسـت دوم كـه از طبقـه      ،كنيم، اما جـنس  بلافصل خود درك مي

عـام و  (صورت جنس   كه ما كنشگران را بهاين. )74: همان(شود  تعدادي از انواع حاصل مي

معنايي  ،تواند از نظر تحليل گفتمان ذكر كنيم، مي) خاص، جزئي و فردي(و يا نوع ) كلي

  .متفاوت داشته باشد

                                                 
1. Appraisement 

2.Impersonalization 

3. Association 

4. Dissociation 

5. Generalization 
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سازي و يا طرد و حذف رنگها، كم كارگيري اين استراتژي محصول نهايي به در نهايت

بـا   ت گفتماني، هماره كنشگراني پيشـرو در هنگامه گسست و پيوس. اغيار گفتماني است

بنـدي و گـذار   وظيفـه مهـم مفصـل    ،گيري چنـين راهبردهـاي زبـاني   كارتوليد متن و به

ضـمن توليـد ايـن     ،الملـوك  ر مشهور خود سيرالملك با اثنظام. گفتماني را برعهده دارند

نويسـي را   سياسـتنامه  ان جديد انديشه سياسي يعنيمتن مهم، نقش سوژه سياسي گفتم

ضـمن   ،نامهتـرين نمـود تفكـر خـود يعنـي سياسـت       مالملك در مه ـخواجه نظام. ايفا كرد

است هاي زباني بهره گرفته  بندي گفتمان مطلوب خود، در سطح خرد از استراتژيمفصل

سـازي گفتمـاني ديگـر و در نهايـت     سازي يـك گفتمـان، محـروم   رنگكم ،كه حاصل آن

  .سازي گفتماني ديگر استبرجسته

  

  منازعه گفتماني دوره ميانه اسلامي؛ 

  هاي چرخش گفتماني انديشه سياسي زمينه

دوره . انـد  خلافت عباسي را بر اساس ميران هژموني آن به ادوار مختلف تقسيم كـرده 

دوره اوج اقتـدار خلافـت   . گيري، دوره اوج اقتدار هژمونيك و دوره افـول گفتمـاني  شكل

محمد سهيل طقـوش ضـمن   . توان دوره هژموني گفتمان خلافت تلقي كرد عباسي را مي

هاي  هاي سوم و چهارم يعني سال چهار دوره، ويژگي مهم دورهتقسيم خلافت عباسي به 

 طقوش،(داند  ديني مي هاي غير ال قدرت به مقامانتق را كاهش نفوذ خليفه و 656تا  334

1387 :29( .  

تدريج دچار تزلـزل شـد و در نهايـت بـا حاكميـت        اين دوره با ظهور نظام امارات به«

. لاً از گفتمان خلافت عبور شـد ساخت قدرت به شكل اساسي دچار تغيير و عم ،سلاجقه

متفكران اهـل سـنت بـا مشـاهده     زمان با فروپاشي هژموني گفتمان خلافت، برخي از هم

امـا  . ورزي براي عبور خلافت از بحران موجـود برآمدنـد  انديشه نظمي موجود به دنبال بي

عملـي قـدرت سـلطان نظـم     تدريج در عرصه   ها در نهايت مؤثر واقع نشد و به اين تلاش

فت تدريج گرايش ناديده گرفتن نهاد خلا  به. محور را با چالش مواجه كردسياسي خلافت

تقويت شد و سلطان را سايه خدا در زمين دانستند كـه از سـوي خـدا منصـوب شـده و      

ول با طلوع حكومـت نظاميـان تـرك    اين تح. نه خليفه ،مستقيم در برابر او مسئول است
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هاي حكومـت   حدي نتيجه آن بود؛ اما منشأ اين تحول را بايد در تأثير سنتهمزمان و تا

  . قائل بودند »حق الهي«اي پادشاهان، سلطنتي ايران قديم دانست كه بر

. نهم ميلادي، نهادهاي سياسي و مذهبي دقيقاً مشـخص شـدند   /در قرن سوم هجري

م توسـط خليفـه، در عمـل بـه      936/هـ ـ 324سال اعطاي لقب اميرالامرا به ابن رائق در 

معناي به رسميت شناختن وجود يك اقتدار دنيوي است كـه قـدرت سياسـي و نظـامي     

بـا  . شناسـد  عنوان نماينده وحدت مذهبي اسلام مـي   كند و خليفه را به عمال ميمؤثري ا

. تر گشـت  خليفه سست نيز موضع) م 945-983 /هـ 372-334(تسلط آل بويه بر بغداد 

كوشيد خلافـت را   »احكام السلطانيه«سميت شناخت و در ها را به ر ماوردي اين دگرگوني

از . )127-126: 1390منصوري، غلامـي خسـروآبادي،   ( آن توجيه كند با توجه به تحول تاريخي

جانشـين   ،آيـد  مياز نام وي بر هك شهري، خليفه چنانخلاف نظريه ايرانبر ،نظر ماوردي

يگانه امـري اسـت كـه در كـانون تحليـل       ،صاحب شريعت است و بنابراين شريعت الهي

در نظريـه  . كنـد  آن معنـا پيـدا مـي   سياسي قرار دارد و كليه احكام سـلطانيه در ارتبـاط   

تبـع آن قابـل اعتبـار      اصالت از آن شريعت الهي است و تمامي امـور ديگـر بـه   « ،ماوردي

  .)56: 1367 طباطبايي،( »است

فـه و سـلطان   اي جديـد ميـان خلي   سعي كرد رابطـه  مدتي بعد ابوحامد محمد غزالي

 و منصـوري (مبتني بود ) سلطان(كاري خليفه با صاحب قدرت واقعي برقرار سازد كه بر هم

مقـام و شـأن از    يخود به دنبال احيا يغزالي در طرح آرا. )127: 1390 غلامي خسـروآبادي، 

دست رفته خلافت است و سعي دارد كه ميان خليفه و سـلطان رابطـه نـويني را تعيـين     

بـاره ارتبـاط خليفـه و    سي غزالـي در ترين بخش انديشه سيا به همين دليل نيز مهم. كند

غزالي حتي براي توجيه شرعي شرايط جديد به سنت نيز متوسل شد و بـا  . سلطان است

از فقه واقـع  . استناد به حديثي از پيامبر، مشروعيت ديني نظم سلطاني را نيز توجيه كرد

تمـان  هـاي گف  آيد كـه بنيـان   ميابوالحسن ماوردي چنين بر ،امام محمد غزالي و سلف او

گـرا  فقهاي واقع ،گويد گونه كه توماس اسپريگنز ميسياسي خلافت دچار تزلزل شده و آن

آنگـاه كـه   «: گويد ه سيد حسين نصر ميك چنان. رفت از بحران هستندبه دنبال راه برون

خلافت به لحاظ سياسي دچار ضعف گرديد و پادشاهان قدرتمند بر دنياي اسـلام حـاكم   

گيـرد، زيـرا   گرديـد تـا خليفـه و سـلطان را در بر    عدول ) خلافت(گرديدند، از اين نظريه 
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رمز وحدت امت و حاكميت شريعت است، حال آنكه سلطان متولي سلطه دنيوي  ،خليفه

  .)Nasr, 2009: 152( »فعلي و نظامي و سياسي است

 حفـظ نظـم سياسـي خلافـت و طـرد و      رو اگر ابوالحسـن مـاوردي بـه دنبـال    از اين

گرايانـه بـه دنبـال توجيـه     ده است و غزالي با رويكردي مصـلحت راني سلطان بوحاشيه به

الملك بـه دنبـال كارآمـد كـردن     اما خواجه نظام ،ناپذيري سلاطين از خليفه استفرمان

خلاف غزالـي و مـاوردي كـه اولـي بـه      بر. تو گفتمان ديني استدر پرحكومت پادشاهي 

دنبال حفظ برتري خلافت است و دومي به دنبـال آشـتي خلافـت و سـلطنت و توجيـه      

. محـور اسـت  نظم خلافـت  از الملك به دنبال عبورخواجه نظام ،مشروعيت سلاطين است

جـاي آن    شـود و بـه   ه مـي به حاشيه راندسيرالملوك گفتمان خلافت با اثر مهم او يعني 

يـد اختيـار او قـرار     گيرد و قدرت ديني و سياسي هر دو در شاه در كانون قدرت قرار مي

  .)156: 1389 راد، رضايي(گيرد  مي

عنـوان سـوژه     بـه  گيري از فرصت معناساز ضـعف خلافـت  الملك با بهرهخواجه نظام 

زمينه چرخش گفتمـاني انديشـه سياسـي در ايـران دوره      ،ايفاي نقش كرده ،سازگفتمان

گويد كـه مـزدك بامـدادان    الملك ميدر حقيقت وقتي خواجه نظام«. ميانه را فراهم آورد

نامه حاصـل  متن سياسـت . )142: همـان ( »راهي نو در جهان گسترد، به تغيير الگو نظر دارد

منـد اسـت كـه در سـايه     يتسياستنامه آراسته به زبـاني ن . است »موقعيت سوژگي«چنين 

سازي گفتمان خلافت همت گمارده و در رنگسازي و كمهاي مختلف به پنهان ستراتژيا

كند و در مقابل نقش فعالي را بـه   رنگ ميها، خليفه و اركان ساختاري آن را كم بازنمايي

  .كند بازيگران گفتمان شاهي اعطا مي

  

 نامه و بازسازي ذهنيت مؤلفتحليل متن سياست

بندي  شناختي و نظام نمادين مستقيماً در ارتباط با يك نظام طبقه هر نوع نظام نشانه

بر مبنـاي   محصولات فرهنگي و محصولات نمادينشود و از اين لحاظ  ريزي مي خاص پي

بنـدي خاصـي را بازتوليـد و اعمـال      يابند و همچنين طبقـه  بندي خاصي سامان مي طبقه

وجـه از لحـاظ سياسـي و    هـيچ هـا هـم بـه    بنـدي  طبقه. )173: 1388 آمدي، خوش(كنند  مي

روابـط زبـاني را مسـتقر     ،بورديو« .اند بلكه تنيده در روابط قدرت ،اجتماعي خنثي نيستند
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 »كنـد و خـود نيـز تحميـل شـده اسـت       زبان خود را تحميل مي: داند در روابط قدرت مي

رابطـه ميـان گفتمـان    « ،وياز نظـر  . )174: 1388 آمـدي،  خـوش به نقل از  96: 1994 جنكينز،(

اير محصـولات  آميزي است كه سحاكم و گفتمان زير سلطه از جنس همان مبارزه رقابت

زبـان حـاكم و مسـلط بـه     «در واقـع  . )234: 1385 جنكينـز، ( »گيرد ميفرهنگي را نيز در بر

 »آورد شود كه براي گوينده سود و مشـروعيت بـه همـراه مـي     سرمايه ممتازي تبديل مي

  . )177: 1388 آمدي، خوش(

هـا بـر اسـاس نظـام      الملك نيـز هماننـد همـه گفتمـان    متن سياستنامه خواجه نظام

   :بندي خاصي سامان يافته است طبقه
  

  راني گفتمان خلافتحاشيهبه: سازيرنگكم

گفتمـان و   »مـاي «سازي قطـب مثبـت   يكي از راهبردهاي مهم زباني براي برجسته« 

 چنـان . سازي استرنگگفتمان، استراتژي كم »ديگري«راني قطب منفي حاشيهطرد و به

دانسـتند،   شاه را مركز جهان سياسـت مـي   ،نويساننامهدر حالي كه سياست ،ه اشاره شدك

نويس همين مركز را با الزامـات، صـفات و فضـايل مشـابهي بـراي      نامهمتشرعين شريعت

  . رهبر ديني، خليفه، امام و فقيه قائل بودند

گيري از استراتژي نامه، در سطح خرد زباني با بهرهالملك در متن سياستخواجه نظام

كند و حتي چون غزالي به دنبـال   شاه آرماني خود را از خليفه مستقل مي ،سازيرنگكم

الملـك در مـتن   خواجـه نظـام  . توجيه مشروعيت ديني از سوي خليفـه بـراي او نيسـت   

خود در سطح خرد زباني سعي در ارائه زبـاني واحـد   سيرالموك براي تثبيت نظم معنايي 

سـازي برخـي از   رنـگ كارهاي ارائه اين زبان يكدست نيز كـم و يكدست دارد و يكي از راه

نامه از خلافت به نحـوي كـه دلالـت معنـايي آن نظـم      او در متن سياست. هاست گفتمان

سـتفاده  ژه خليفـه ا نام نبرده است و فقـط چنـد بـار از وا    ،سياسي مستقر و كارآمد باشد

  . كرده است

بـا نقـل حكايـت و اخبـار كـه شـيوه كـار         در آوردن مطالـب  ،خواجه در سياسـتنامه 

 78مجمـوع  از . آيـد  مـي در پي اقنـاع ذهـن مخاطبـان خـويش بر    نويسي است، اندرزنامه

 21حكايـت و   21حكايت مربوط بـه دنيـاي باسـتان،     16نامه، حكايت و خبر در سياست

ترين آن بـه  ربوط به ايران اسـلامي اسـت كـه بيش ـ   حكايت م 20خبر مربوط به اسلام و 
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چهـارم  حكايات مربوط به دوران باستان نزديـك بـه يـك   . شود غزنوي مربوط مي سلسله

نامه را به ستپنج فصل از كتاب سيا ،الملكشود و خواجه نظام حكايات كتاب را شامل مي

  . )143: 1390منصوري و غلامي خسروآبادي، ( »دگرانديشان اختصاص داده است

با اين وصف در حالي كه از منظر اثباتي نقش پادشاه در تمـام مـتن برجسـته اسـت،     

هـر چنـد   ها نيـز   در متن. هاي كتاب به جايگاه خلافت اختصاص ندارد هيچ كدام از فصل

آنجـا كـه از   . محور همه امور سياسي و ديني جامعه اسـت  شاه ،خليفه قابل بازيابي است

هـاي   الملـوك، فاقـد آرايـه    متن و كنش گفتار مؤلف سير ،خليفه و خلافت نام برده شده

  ها به و روايت ها واژه خليفه در برخي از داستان از .ادبي مرسوم در متن براي پادشاه است

امـا نقـش خليفـه در     ،اسـت  شدهها استفاده  بخش روايتعنوان منبع مستندساز و اعتبار

گري فعال كه كنشگري منفعل است و بيش از اين نه كنش ،ساحت سياست عملي جامعه

خواجه در مقابل، بـا  . شود هاي مورد استناد خواجه بازنمايي نمي جايگاهي در متن روايت

ان و مشـتقات آن را  واژه سـلط  ،دهي مثبـت بخشي و ارزشاستفاده از آرايه زباني تشخص

، »خلـد االله ملكـه  «هاي  آرايه. كند در مقايسه با خليفه در مقام كنشگري فعال بازنمايي مي

بـه سـلطان الحـاق     در متن )286: 1389 ،طوسي الملكنظام( »ثبت االله اركانه«، »دام سلطانه«

واگذار شـده و  هاي  رو چه از نظر شكلي و چه از نظر نقش و نوع فعاليتاز اين. شده است

در سـايه راهبـرد   . شـود  سـازي مـي  رنـگ خلافت و خليفه كـم  ،هاي زباني ساير استراتژي

جـاي آن شـاه در كـانون      شـود و بـه   خلافت به حاشيه رانده مـي  ،سازي گفتمانرنگ كم

  . گيرد يد اختيار او قرار مي گيرد و قدرت ديني و سياسي هر دو در قدرت قرار مي

نويسـان انديشـه التقـاطي خـود را كـه      امهنسياست ،گويد د ميرضايي را طور كههمان

بسـيار   ،مĤب و انديشه اسلامي بوداي از انديشه ايران باستان، فلسفه سياسي يوناني آميزه

زيـرا بـه هـر رو ميـان مفهـوم خليفـه و سـلطان         ؛كردنـد  روشانه تزريق ميپنهان و نهان

تضـعيف   ،اما در آخـرين تحليـل   ،هايي نيز وجود داشت تفاوت ،مسلمين با شهريار آرماني

  .)156: 1389 رضايي راد،(بينند  دستگاه خلافت را تدارك مي

  

   بندي گفتمان شاهي سازي؛ صورتبرجسته

در مــتن . ي گفتمــان شــاهي اســتبــرخلاف گفتمــان خلافــت، ســلطان دال مركــز

. گـردد  ميواسطه به شاه بر باواسطه و بي ،ازسهاي قدرت و قدرت تمام شريان« ،نامهسياست
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شـاه اسـت كـه     ،هـاي خـاص   اين شاه است كه صاحب قدرت اصلي است و بسته به زمان

 چهـل نزديـك بـه    .)52: 1391 رهبـر و ديگـران،  ( »كند قدرت را هر كجا لازم باشد توزيع مي

خواجـه   و اسـلامي (نامه به هرم حاكميت، شاه و دربـار اشـاره دارد   تسياس هاي درصد گزاره

جـه بـراي   شـود و خوا  الطوايفي انتقـاد مـي   از نظام ملوكسيرالملوك در . )7: 1392 سروي،

 بلكـه سـوداي احيـاي انديشــه    ،صـدد احيـاي جايگــاه خلافـت   نـه در  ،الگـوي جـايگزين  

  .الگوي واقعي سياست نزد او بود ،شهريپروراند و سياست ايران شهري را در سر مي ايران
 

  بازنمايي پادشاه -1جدول  

شماره 

  صفحه
 راهبرد زباني  كنشگر  عبارت

دلالت 

 معنايي

112  
در همه جهان پادشاهي از خداوند عالم 

   .تر نيست بزرگ
  مثبت  جنس ارجاعي  پادشاه

 مثبت  جنس ارجاعي  پادشاه  . كس را ملك از ملك او بيشتر نيستهيچ  112

 مثبت  بخشيتشخص  پادشاه  .سلطان كدخداي جهان است  147

 مثبت  جنس ارجاعي  پادشاه   .همه پادشاهان زيردست او باشند  154

 مثبت جنس ارجاعي  پادشاه  .اند جهانيان همه عيال وي  147

  مثبت  سازيفعال  پادشاه  به مظالم بنشيند و داد از بيداد بستاند   12

  منفي  سازيفعال  پادشاه   .تاختن برده و ناآگاه بر سر ايشان شده  88

75  
رسد از  پاداش و مالش و پادافره مي ناگاه

   .پادشاه
  مثبت  سازيفعال  پادشاه

  مثبت  جنس ارجاعي  پادشاه   .مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد  5

190  
در هر يكي مثالي و  ...خداوند عالم خلداالله ملكه

   .فرماني دهد
  مثبت  بخشيتشخص  پادشاه

  مثبت  سازيفعال  پادشاه  دارد  ظلم ظالمان را از مظلومان بازمي  10

99  
را بر زمين داور كرده ) پادشاه(خداي عزوجل 

   .است
 مثبت  بخشيتشخص  پادشاه

  مثبت  سازيفعال  پادشاه   .با قاعده خويش درآورد  189

  مثبت  سازيفعال  پادشاه   .در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند  5



   139 /... نامه نويسي و چرخش گفتماني انديشه سياسي ايران؛  سياست

59  
پيران و هواخواهان و اوليا دولت خويش 

   .مشاورت كند
  مثبت  پيونددهي  پادشاه

  مثبت  بخشيتشخص  پادشاه   .در مملكت پراكنده شود كه خداوند جهان  18

5  

ها و چشم خلايق  هيبت و حشمت او اندر دل

و روزگار ابگستراند تا مردم اندر عدل 

   .گذرانند مي

  پادشاه

  
  مثبت  سازيفعال

 منفي  سازيفعال  پادشاه   .اندازه گناه مالشي دهد  كس را بهآن   158

  

كارهـاي زبـاني كـه معنـاي     الملك براي تثبيت معناي دال پادشـاه، از راه خواجه نظام

بهـره   ،گفتمـان اسـت   »ماي«سازي قطب وليد دلالت معنايي مثبت و برجستهنهايي آنها ت

پادشـاه چنـد    بـاره متون نمونـه در كار زباني است كه در راه ،جنس ارجاعي. جسته است

كـار زبـاني گفتمـان شـاهي     در بيشتر متون نمونـه بـا ايـن راه    .كاركرد مهم داشته است

زمـين منـزوي نشـان داده    در سپهر جامعـه و سياسـت ايـران    »ديگري«. شود برجسته مي

هـا  شود كه از طريق آن زباني ديده ميكار در تمام متون نمونه شواهدي از اين راه .شود مي

. عهـده دارد و سياسي جامعه نقش كـانوني را بر  هاي خصوصي، عمومي شاه در همه حوزه

، »مملكـت « و »بنـدگان «، »همـه «، »هـيچ «، »خلايـق «، »عـالم «، »جهـان «مفاهيم كلي چون 

ــراي     ــه ب ــون نمون ــه در مت ــاركرد جــنس ارجــاعي هســتند ك ــي و داراي ك ــاهيم كل مف

  . اند سازي معناي دال شاه به كار رفته برجسته

انـد، محـور و    سـازي شـده  يي كه در قالب جنس ارجاعي برجستهها شاه در همه گزاره

ي قـدرتي  ااسـت و در واقـع شـاه دار   ... هاي سياسي، نظامي، قضايي و كانون همه فعاليت

سـازي قطـب مثبـت    بخشي نيز بـراي برجسـته  كار زباني تشخصراهاز . فوق بشري است

هـاي   سـته و بـا نشـانه   برج ،انسـاني شاه بـا صـفات فرا  . است شدهگفتمان استفاده زيادي 

، »خداوند عالم«واژگان از . شود ايراني بازنمايي مي -دار در فرهنگ اسلاميمذهبي و ريشه

در جهـت   »داراي هيبـت و حشـمت  «، »آرام بنـدگان «، »خلداالله ملكـه «، »كدخداي جهان«

نامه گفتمـان مـتن سياسـت    »ماي«بخشي به شاه و توليد معناي مثبت براي قطب تشخص

  . شده استاستفاده  بارها
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صورت كنشگري فعـال و مثبـت بازنمـايي      پادشاه به ،هاي نمونه مورد بررسي ر متند

داري، مبارزه با ظلم، ديـدار بـا   اين كنش مثبت با بازنمايي نقش پادشاه در مردم. شود مي

ايجـاد امنيـت نشـان داده     و خـواهي بـراي مـردم   ت با افراد دانا و پير، تظلممردم، مشور

همـه مثبـت    ،هـاي پادشـاه   نكته مهم آن است كه ارزش و دلالت معنايي كنش. شود مي

 1هاي زباني مولد معنايي است كه به تعبير ون دايـك  خواجه با انتخاب چنين گزاره. است

هـاي گفتمـان خـودي را     نمايد و در مقابل بدي ميهاي گفتمان خودي را برجسته  خوبي

  .گذارد ناگفته باقي مي

  

  بازنمايي بازيگران گفتمان شاهي

اند،  فرمان شاه  همه گوش به. شاه در مركز قدرت، با انواع افراد اطرافش مراوداتي دارد

و  فقيه ملـك مرزبـان  (هراسند  بوسند و از عقوبتش مي ستايند، زمين خدمتش را مي او را مي

كـارگزاران   ،نامههـاي مختلـف سياسـت    الملـك در بخـش  خواجه نظام. )19: 1391 فردوسي،

بازنمـايي ايـن   . مختلفي را براي ايفـاي نقـش در گفتمـان شـاهي در نظـر گرفتـه اسـت       

هـاي   رو اسـتراتژي از ايـن . اي است كه همه در خدمت پادشـاه هسـتند   گونه  بازيگران به

عنوان منبع اصـلي توليـد قـدرت و      همسو با تثبيت پادشاه به ،زباني به كار رفته در متن

سالاران از مقطعان، واليان، اميران، قاضيان، وزيران، سپاه. مشروعيت در همه سطوح است

  .جمله بازيگران گفتمان شاهي هستند كه در متن قابل بازيابي هستند
  

  آفرينان گفتمان شاهيبازنمايي نقش - 2جدول 

شماره 

  صفحه
 دهيارزش راهبرد زباني  كنشگر  عبارت

36  
از عقوبت پادشاه و عذاب آخرت ) مقطعان(

  .ايمن باشند
 منفي  سازيمنفعل مقطعان

25  
مملكت آباد بود  ،روش بودچون وزير نيك

  .و لشكر و رعايا خوشنود
 مثبت  پيونددهي وزير

  مثبت  سازيمنفعل  قاضي  .اند اين قاضيان همه نائب پادشاه  59

 منفي  سازيفعال  پادشاه  .تأديب پادشاه ترسنداز   75

                                                 
1. Van Dijk 
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88  
بر ... واليان و مقطعان و گماشتگان و امرا

  .اند پادشاه سگاليده
 منفي  سازيفعال  واليان

 منفي  سازيمنفعل  عامل  .عامل هميشه بايد از پادشاه ترسان باشد  106

153  
 ،در كار پاسبان، نوبتيان و دربانان خاص

  .احتياطي تمام بايد كرد
  منفي  پيونددهي  پاسبان

 منفي  زداييتشخص پادشاه  .ايشان را گستاخ گرداند ،با بندگان نشيند  47

147  
سالاران و عميدان محتشم با بزرگان، سپاه

  .شكوه پادشاه را زيان دارد ،مخالطت كند
 منفي  زداييتشخص پادشاه

  منفي  سازيمنفعل  بندگان  .دلير شوند و بيم از ميان ببرند  147
  

. حضور نشانه شاه در واگذاري نقش به همه بازيگران گفتمـان شـاهي آشـكار اسـت     

بـودگي پادشـاه در   اما اين فعال ،شده فعال هستندهاي انتخاب بازيگران در برخي از گزاره

ر همه كنشـگران  سايه شاه ب. نامد تر مي برادر بزرگ ،حد آن چيزي است كه جورج اورول

هاي مربوط بـه خـود پادشـاه در جـدول پيشـين، ارزش       گزارهخلاف بر. گسترانيده است

بـازيگران   ،هـا  در بيشـتر گـزاره  . منفـي اسـت   ،نهايي بازنمايي كنشگران گفتمـان شـاهي  

. نظر و اراده شاه استو ها وابسته به رأي رد آنگفتمان شاهي منفعل هستند و همه عملك

، منع مخالطت پادشاه )ضيانبراي قا(، نائب )براي مقطعان(عقوبت پادشاه و عذاب آخرت 

سالاران و عميدان، احتياط تمام در كار پاسبان، نوبتيان و دربانـان خـاص   با بزرگان، سپاه

  . دهنده ساختار قدرت مطلقه استهمه نشان... و

آفرينان گفتمان شاهي، نيتمندي خواجـه  هاي بازنمايي نقش معناي صريح همه گزاره

همه بازيگران را  ،او براي دستيابي به اين هدف. است الملك در تثبيت قدرت پادشاهنظام

سـت و در  دمنزلـت همـه بـازيگران فرو   . دهـد  مـي  منفعل و در خدمت قدرت پادشاه قرار

  . »قابل اعتمادند خطرآفرين و غير«نهايت براي پادشاه 

الملك تنها وزير را با راهبرد زباني در ميان تمام بازيگران گفتمان شاهي، خواجه نظام

وزيـر در مـتن   . متكفـل آن اسـت  مقامي كه خود خواجـه نظـام    ؛كند بت بازنمايي ميمث

سو كنشگري فعال است و از طرف ديگـر از  شود كه از يك اي بازنمايي مي ونهگ  نامه بهسياست

چون وزيـر  «خواجه با ذكر اين گزاره مهم كه . نوعي استقلال نسبي از پادشاه برخوردار است

وزير را به شـكل مثبـت بازنمـايي    ، »مملكت آباد بود و لشكر و رعايا خوشنود ،روش بودنيك
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سازي نيز نقـش وزيـر   نمايد و در نهايت حاصل اين فعال ل به او واگذار مياكند، نقش فع مي

امـا بـه هـر حـال     . »خشنودي لشـكر و رعايـا  «و  »آباداني مملكت«: در دو رويداد مثبت است

  .كاهد رت نقطه كانوني نظم سياسي يعني پادشاه نميتقويت نهاد وزارت چيزي از قد

  

  دين؛ دگرديسي در مبناي مشروعيت

 امــا در گفتمــان ،نويســان دال مركــزي بــوده اســتنامــهديــن در گفتمــان شــريعت

هـاي   نويسي، خواجه نظام ضمن بازتعريف جايگاهش آن را به يكي از دالالملوك نصيحت

علـم بـه احكـام     ،نويسـان چـون مـاوردي و غزالـي    نامهشريعت. كند اي تبديل مي حاشيه

كسـب منصـب   . اما از نظر خواجه نظام چنين نيسـت  ،دانند شريعت را از شرايط امام مي

هاي شـرعي و قـانوني نيسـت و مسـائلي چـون هاشـمي بـودن،         شاهي در گرو صلاحيت

ب زيـرا پادشـاهان انتخـا    ؛شـرط لازم آن نيسـت  ... قريشي بودن، يا تعلق به نژاد عـرب و 

  . )264: 1389 كرون،(رساند  بلكه خداوند هر كس را بخواهد به قدرت مي ،شوند نمي

بلكـه   ،الملـك نيسـت  وعيت حكومت در انديشه خواجه نظـام رو منبع مشردين از اين

چنين برداشتي نيز عبـور  . حكومت مستقيماً حق الهي است كه به پادشاه عطا شده است

گونـه  حاصـل اين . خلفاي عباسي بـوده اسـت   صراز مباني مشروعيت در گفتمان مسلط ع

گونـه كـه ابوالحسـن مـاوردي     رتـري قـدرت دينـي بـر قـدرت دنيـوي آن      نـه ب  ،مشروعت

گونـه كـه امـام محمـد غزالـي      طرازي قدرت ديني و دنيـوي آن  ي همخواست و نه حت مي

رو معنادهي مجـدد دال  از اين. ت عرفي بر قدرت ديني استه برتري قدركبل ،خواست مي

بندي گفتماني است كه با گفتمـان حكومـت مطلقـه در تـاريخ      نيز در جهت صورتدين 

غرب قرابت زيادي دارد و خواست جدي آن نيز تبعيت همه اركـان سـاختاري جامعـه از    

 .جمله نهاد ديني از قدرت عرفي است

ن و احترام به روحانيون و گـوش  الملك در ضرورت حفظ و حراست از ديخواجه نظام

اي زاهدان و انديشمندان و بر تـن كـردن خصـايل نيكـو، حـاكم را چنـين       ردن به آوسپ

اما در اينجا تفاوت ظريفي بين نسبت دين و شاه در انديشـه خلافـت و    ؛كند نصيحت مي

الملـك از منظومـه معنـايي    خواجه نظـام  يبخشي از آرا انديشه شاه آرماني ساسانيان كه

پادشاه را به آراستگي  ،الملكخواجه نظام هر چند. شود گرفته شده است، ديده ميآنها بر

پادشاه لازم نيست دانـش دينـي داشـته باشـد و حتـي از       ،كند به آداب ديني توصيه مي
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پادشـاه  اي كـه او بـراي    صفات ويژه. عنوان صفات پادشاه نام نبرده است  داري نيز به دين

. رخوردار بـود نداشـت  اي كه حكمران شايد از آن ب شمارد، ربطي به توانايي يا تجربه ميبر

   .)211: 1374 لمبتون،(او در واقع به دنيا آمده بود تا حكم براند 

الملـك  به همين دليل اين نگاه خواجه نظـام . پادشاه به نهاد ديني نيز پاسخگو نيست

در دوره . يــاران در دوره ساســانيان متفــاوت اســتبــا كاركردهــاي ديــن و جايگــاه ديــن

هـا بـه ملكـوت    ن به آيين نـه تنهـا بـراي اتصـال آن    شهرياراساسانيان، اثبات سرسپردگي 

. بيني رايج و تـرس از قـدرت طبقـه دينـي نيـز بـود      اورمزد، بل به دليل احترام به جهان

در مزديسـنا، شـاه   . نه بـدون آن  ،يافت داري معنا مي شهرياري تنها در نسبت خود با دين

و بنابراين بايد طـرد و خلـع    دار، شاهي است كه از سوي اهريمن بركشيده شده غير دين

  . )305 :1389 راد، رضايي(شود 

چون خداوند . منزله سرپيچي از حكم خداست  بدين ترتيب سرپيچي از امر پادشاه به

ايـزد تعـالي در   « ،خود مستقيماً پادشاه را از ميان انبوه خلق برگزيده و يا به تعبير خواجه

ينـد و او را بـه هنرهـاي پادشـاهانه و     هر عصري و روزگاري يكـي را از ميـان خلـق برگز   

پادشـاه خـود مسـتقيم بـه خداونـد       .)11: 1389 ،طوسـي  الملكنظام( »ستوده آراسته گرداند

نتيجـه منطقـي   . واسطه العقدي بـراي كسـب مشـروعيت نـدارد      مرتبط است و نيازي به

رو از ايـن . شـود  مطلقـه منجـر مـي     سلطنت و پادشاهي، به قدرت دربارهاي  چنين نظريه

 ،الملـك نويسان، نسبت دين و شاه در انديشـه خواجـه نظـام   نامهخلاف رويكرد شريعتبر

  . رابطه تابع و پيرو نيست

نسبت شاه و دين بيشتر با نظريه حق الهـي   ،اگر بخواهيم اين رابطه را تشريح نماييم

هـاي مطلقـه    در سـاخت دولـت  . هاي مطلقه همخـواني دارد  شاهان در اروپاي عصر دولت

گيـرد و بـه    ني بر حق الهي، شاه خود مستقيماً مشروعيت حكومت را از خداونـد مـي  مبت

. بنابراين مشروعيت او ذاتي است و نه اكتسـابي . سايه خداوند بر زمين است ،تعبير ايراني

ياران نيز نه منبـع اعطـاي مشـروعيت و نـه عامـل تنفيـذ مشـروعيت شـاه         رو ديناز اين

از جملـه   ؛شناختي خاصي داردي ذاتي البته نتايج روشتوجيه مشروعيت بر مبان. هستند

كـاملاً تـابع    ه در مقابل، نهاد مذهبيكبل ،اينكه شاه نه تنها پاسخگوي نهاد مذهبي نيست

  .شاه است و در عزل و نصب شاه و يا مشروعيت او تأثيري ندارد
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  عدالت؛ گذر از عدالت فقهي

بسيار گفته است و علت اين امر  نامه در باب عدل سخنالملك در سياستخواجه نظام

ويـژه آمـدن تركـان و سـلطه      زمين در دوران اسلامي و بهآن است كه نظام امور در ايران

دال  الملك هماننـد دال ديـن،  خواجه نظام. )65: 1367 طباطبايي،(آنان از هم گسيخته بود 

معنـاي  . دهد و معنايي متناسب با گفتمان شاهي به آن ميكند ميزدايي عدل را نيز معنا

 عـدالت در گفتمـان  . اوت داردنويسـي تف ـ نامـه ي آن در گفتمـان شـريعت  معنـا  عدل بـا 

پرهيز از گناهان كبيـره و   ،عدالت به معناي فقهي. عدالت فقهي است ،نويسينامه شريعت

نويسـان  نامـه چنين معنايي در انديشه فقهي شـريعت . عدم اصرار بر گناهان صغيره است

عدالت در تمامي مشـاغل معتبـر اسـت و آن عبـارت     «: نويسد ماوردي مي. برجسته است

عامل به حرام، دور از گنـاه و ريـا و در    دار، غير سخن، امانتاست از اينكه شخص، درست

 ،اگر تمامي اين صفات در وي به كمـال برسـد  ... رضا و غضب به يكسان قابل اعتماد باشد

  .)66 :1973وردي، ما( »همان عدالت است

دان و مـدافع سرسـخت فقـه    مداري شريعتخود سياست هر چندالملك خواجه نظام

نظر خـود، ضـمن گـذر از چنـين     براي يكدست كردن نظـم گفتمـاني مـد    ،شافعي است

گيـرد كـه بـا معنـاي آن در انديشـه       بنيادهاي فقهي عدالت، معنايي براي آن در نظر مي

نظر خواجه، مقـوم قـدرت مطلقـه    معناي مستفاد از عدالت مد. دارد ايران باستان تناسب

تعادل و موازنه قوا به نحـوي   ،الملككارويژه مهم عدالت از نظر خواجه نظام. شاهي است

. است كه شاه در مركز قدرت بماند و ساير بازيگران داير مدار قدرت او در حركت باشـند 

ايي اصناف و طبقات و از ميان رفتن حدود و جهنظم موجود در نتيجه جاب ،از نظر خواجه

 ،بنابراين عدالت از نظـر خواجـه  . دستخوش تباهي شده است »فرومايگان و بزرگان«ثغور 

  . )69: 1367 طباطبايي،(نظام سنتي و حفظ حدود و مراتب است   بازگشتن به

اي خـاص   هر عضوي از جامعه واجـد شايسـتگي در حـوزه    ،الملكاز نظر خواجه نظام

رخصـت   ،اندازه كفايت او عمل بود و هرچـه بـه خـلاف ايـن رود      هر كسي را به«ست و ا

هر كاري، كـاردان را فرمايـد كـه    «پادشاه همچنين  .)216: 1389، طوسـي  الملكنظام( »ندهد

هرگز دو شغل يك مـرد را  ... پادشاهان بيدار و وزيران هشيار«و  )216 :همان( »اهليت دارند

نظـم اجتمـاعي بـر سـبيل درسـت حركـت        ،در چنين شـرايطي  .)192 :همـان ( »نفرمودند
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رو عـدل و عـدالت در امتـداد    از ايـن . كند و حاصل آن نيز چيـزي جـز عـدل نيسـت     مي

بنـابراين  . كمك به تثبيت نظـم مسـتقر اسـت    ،گفتمان مطلقه شاهي است و كاركرد آن

قدرت و يـا ايجـاد    مراد خواجه از عدالت نه مفهوم سياسي آن كه توزيع منصفانه منابع و

شناختي است كه با منطق كاركردگرايانه معنايي جامعه بسترهاي فرصت برابر است، بلكه

  .كندكمك مي همسويي دارد و به حفظ تعادل نظام سياسي

  

  گ تبعيمردم؛ فرهن

الملـك بـه جزئيـات    نامه خواجه نظامسياستدر  ،هاالملوكهمانند بسياري از نصيحت

در واقع تكيه اصلي و . مربوط به وظايف رعايا و نحوه اطاعت از حاكم پرداخته نشده است

تأكيدشان بر نقش و جايگـاه حاكمـان اسـت و ضـرورت اطاعـت مـردم از آنـان بـديهي         

رو داراي معنايي منطبق بـا نظـم   دال مردم از همين .)264: 1389 كرون،(شود  پنداشته مي

 رعيت به ،در چنين برداشتي. سلطاني يعني رفتار بر اساس بنيادهاي فرهنگ تبعي است

 دربـاره هـاي بسـيار كمـي     گـزاره  ،نامه خـود خواجه در سياست. گله سلطان هستندمنزله  

كـه  دهـد   مـي   به پادشاه دسـتور مثلاً .ها نيز حالتي سلبي دارند رعيت دارد و اغلب گزاره

بـا زنـان كـه نيمـي از      ويـژه  ها را زياد به خود نزديك نكن و بهسخنان رعيت را نپذير، آن

حـرف رعيـت را نبايـد گـوش     . برخوردي كاملاً حذفي دارد ،دهند جمعيت را تشكيل مي

 خواجـه سـروي،   و اسـلامي (باشـند   كه تعدادشان زياد است و همه داراي غرض مـي چرا ،داد

1392 :45( .  

رعيـت مـا رمـه    «: كنـد  الملك در فصل چهارم از زبان بهرام گور نقل مـي  خواجه نظام

آنچـه مردمـان يـا زيردسـتان در مقابـل پادشـاهي       . )27: 1389 ،طوسـي  الملك نظام( »مايند

مـردم   ،دهنده واقعيتي در تاريخ ايران است كه بر اسـاس آن  نشان ،بايست انجام دهند مي

اند و امت از يك طـرف   اند و در عمل رمه، رعيت روحي خاصي پيدا كردهذهني و   ساخت

اند و از سوي ديگـر خـود را نيازمنـد     كننده در سرنوشت خويش فاقد هرگونه نقش تعيين

از سـويي بـه اسـتبداد    : چنين نظمي دو نتيجه را در پـي دارد  اين. بينند وجود پادشاه مي

مـان  ت پادشـاه اسـت و در حقيقـت مرد   زيـرا همـه امـور در دس ـ    ،شـود  مطلقه منجر مي

نخ زندگي و هست و نيستشان به پادشـاه بسـتگي دارد،   عروسكان بينوايي هستند كه سر
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 قزلسـفلي و ديگـران،  (اي جز وجود آسماني خود پادشاه نيست  سخن از هيچ قانون يا ضابطه

بـا   مـردم نقشـي در اداره امـور جامعـه ندارنـد و در مقايسـه       ،از طرف ديگـر . )11: 1391

  .نهادهاي رسمي قدرت، جزئي منفعل و فاقد توانايي تغيير امور جامعه هستند
  

  بازنمايي مردم - 3جدول 

شماره 

  صفحه
 راهبرد زباني  آفريننقش  عبارت

دلالت 

 معنايي

 منفي  سازيمنفعل  رعيت   .پادشاه از رعيت پرسيده باشد  183

43  
 ملك كه دانست بايد حقيقت به را ايشان

   .راست سلطان همه رعيت و
  منفي  سازيمنفعل  رعيت

44  
از پنهان و آشكار از احوال ايشان ) پادشاه(

   .رسد برمي) مردم(
  مثبت  سازيمنفعل  مردم

  منفي  سازيمنفعل  مردم   .مردمان پيوسته بر طاعت حريص باشند  75

  منفي  زداييشخص  مردم   .از تأديب پادشاه ترسند  75

84  
را از دست كس را زهره آن نباشد كه آن 

   .بنهد تا فرمان را پيش نبرد
  منفي  زداييتشخص  مردم

217  

نبايد كه زيردستان پادشاه زبردست 

هاي بزرگ تولد كند  گردند كه از آنها خلل

   .و پادشاه بي فر و شكوه شود

  منفي  سازيمنفعل  زيردستان

  منفي  زداييتشخص  زنان   .عقل نباشندزنان اهل سترند و كامل  217

217  
اول مردي كه فرمان زن كرد و او را زيان 

   .آدم بود ،داشت و در رنج و محنت افتاد
  منفي  زداييتشخص  زن

 

شـاه از منزلتـي   . جويد ميدر بازنمايي مردم نيز خواجه همان استراتژي پيشين را پي

شـاه در تمـام   . والا برخوردار اسـت و مـردم چيـزي جـز بخشـي از مايملـك او نيسـتند       

اند كـه در ذيـل    كنشگري منفعل ،كنشگري فعال است و مردم ،مرتبط با مردمهاي  گزاره

در مـتن   ،زا ايجـاد كنـد  هايي كه براي مردم نقشي مجزا و هويت گزاره. يابند شاه معنا مي

آفريناني منفعـل هسـتند كـه تنهـا در ارتبـاط بـا       نقش ،مردم. شود سياستنامه ديده نمي

شوند  ن مردم با واژگان داراي ارزش منفي بازنمايي ميافزون بر اي. يابند پادشاه هويت مي

   .ها نيستزدايي از آنمحصول نهايي آن نيز چيزي جز تشخصو 
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، »اهــل ســتر«، »هــاي بــزرگ موجــد خلــل«، »ترســنده از پادشــاه«، »حــريص بــر طاعــت«

بخشي از واژگـاني اسـت كـه در جـدول بـالا بـراي توصـيف        ، »زارنج و محنت«، »العقل ناقص«

حاصـل نهـايي چنـين    . هاي اجتماعي كه مصداق مردم هستند، به كار برده شـده اسـت   گروه

از . شـوند  نزلت نمادين طرد مـي هاي فرودستي است كه از م گزينش واژگاني طبعاً ايجاد گروه

هماننـد  . كند اي است كه نظم گفتماني شاهي را تثبيت مي گونه  نيز به »مردم«رو بازنمايي اين

نظـام   بخـش  نه اسلامي، مردم نه منبـع مشـروعيت  اي دوران باستان ايران و مياه همه انديشه

  .مراتب توزيع قدرت داراي جايگاهي هستندسياسي هستند و نه در سلسله

  

  گفتمان مقاومت؛ اغيار گفتماني و تثبيت هويت گفتماني

هـا بـراي    گفتمـان . يكي از كاركردهاي اصلي بازنمـايي گفتمـاني اسـت    ،سازي غيريت

گيـري و ثبـات    بـراي شـكل  . سازي و دگرسازي نياز دارنـد تثبيت خود هميشه به غيريت

تـرين كـارويژه    شـايد بتـوان گفـت مهـم    . ضروري اسـت  »دگر«وجود يك  ،هويت جمعي

از ايـن  . هويـت اسـت  بـراي برسـاختن    »ديگري«ساز، همين برساختن هاي گفتمان سوژه

سازي هـم  سازي و دگراين قطبي. شود و نه اثباتي منظر هويت به شكل سلبي تعريف مي

شـود و هـم در سـطوح     در ساختارهاي كلان چون در عرصه سياست و اجتماع ديده مـي 

  . شود زتوليد ميهاي نهادي و فردي با خرد چون هويت سوژه

رسيم و از اين رهگذر زنجيـره نفـي   ديگري ت /مرزهاي خود ،نامهدر طول متن سياست

دهـد   نشان مـي سيرالملوك آنتاگونيسم موجود در متن . شود گفتمان شاهي برجسته مي

سياسـي دوران جديـد آغـاز     ي جامعه بر پايه تضـاد بـا انديشـه   تحليل سياس هر چندكه 

تضاد و تنشي  ،دوران قديم در سرشت جامعه در شود، معناي اين سخن آن نيست كه مي

صـورت تضـاد منـافع و پيكـار       بلكه تضاد و تنش نه مانند دوران جديد به. نداشتوجود 

مثابه تضاد منافع اقتصـادي و پيكـار سياسـي ميـان       ميان اصناف و طبقات ظاهر و نه به

صورت تنشي ميـان    سياسي قديم به هر تضاد و تنشي در جامعه. شد مي طبقات فهميده

  . شد مي ظاهر »بدمذهب و مبتدع«و  »دين درست«

نامه به تحليل اين تنش و تضاد پرداخته و چهارم كتاب سياستخواجه در بيش از يك

اند، نامي و لقبي بـوده اسـت    باطنيان را به هر وقتي كه خروج كرده«يادآور شده است كه 
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ليكن به معني همه جهت ايشان را نامي ديگر خوانند وو به هر شهري و هر ولايتي بدين 

اندازند و خلق را گمراه كننـد  همه آن باشد تا چگونه مسلماني براند و مقصود ايشان  يكي

ن ، همـي »دينـان خَـذلََهم االله  اندر خـروج خـرم  «او در فصل ديگري، . »و در ضلالت اندازند

 انـد،  دينـان خـروج كـرده    به هر وقتي خـرم «: نويسد مي و آورد مطلب را به بياني ديگر مي

باطنيـان خـروج كننـد،     نـد و ايشـان را قـوت داده و هرگـاه    ا باطنيان با ايشان يكي شده

دينان با ايشان يكي شوند و به تن و مال ايشان را قوت دهند كه اصل مذهب هـر دو   خرم

  .)98: 1385طباطبايي، ( »در دين و در فساد و معني يكي است

خوانـد،   مزدكي يا قرمطي نيـز مـي  ها را خارجي و بدمذهبان كه گاه آن ،از نظر خواجه

كردنـد و يـك    همان مخالفان يا رقيبان مذهب سني بودند كه تحت نام تشيع فعاليت مي

فرقه از آنان يعني اسماعيليان، چه به لحاظ تعليمات و چه به لحـاظ اقـدامات براندازنـده    

ميـري،  ان و پادشاهي و اخود براي نظام سنت و نهادهاي پاسدار آن، يعني خلافت عباسي

  . )130: 1380قادري، (آفرين بودند بسيار خطر

 از كـه  توان دريافـت  نامه خواجه نيز ميهاي سياست از مضمون برخي از فعل كه چنان

آمـد   نظر او در ايران و در بغداد، تهديد عمده خطر اسماعيليان در داخـل بـه شـمار مـي    

و نيز قـدرت سياسـي و    آنچه بيش از هر عاملي حكومت سلجوقيان. )1367طباطبايي: ك.ر(

بـه همـين دليـل    . اسماعيليان بود انداخت، نهضت گسترده ا به خطر ميمذهبي خواجه ر

دانـد و اهـل بـدعت     خواجه، شيعيان، باطنيان، اسماعيليان و قرمطيان را جزء روافـض مـي  

و پادشاه را به دفاع از دين درسـت در مقابـل مخالفـان     )21: 1380اخوان كاظمي، (دانسته  مي

از آن روي كـه بدمـذهبان بـه نبـرد بـا       ،از ديد خواجـه . )130: 1380قادري، (كرد  وت ميدع

الطـوايفي مـدد    پردازنـد و بـه بازتوليـد نظـام ملـوك      دار و نظـام دينـي مـي    پادشاهي ديـن 

شاه سلجوقي از نظر خواجه كسي است كه در ملك. شوند نامطلوب محسوب مي ،رسانند مي

 شـهر را بـه  راكز قدرت ناشي از شورش اميران محلي، ايـران گذر از بحران خلافت و تعدد م

در واقـع اعتـراض بـه    . ريـزد  هم مـي ي را درالطوايف دهد و نظم ملوك سوي ثبات حركت مي 

گردد براي شكل و يا حداقل ارائه و ظهور توجيه نهـاد   اي مي زمينه«ها و مذاهب،  ساير فرقه

  ).74: 1374، رجايي( »اد پادشاهيسياسي خاصي در شكل يك قدرت متمركز در قالب نه
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  »ديگري«آفرينان گفتمان بازنمايي نقش -4جدول 

شماره 

  صفحه
 دلالت معنايي راهبرد زباني  كنشگر  عبارت

   .ها بيرون آيندها از نهفت اين سگ  193-194
مخالفان 

  مذهبي
 منفي  زداييتشخص

193  

تر نيست و  هيچ دشمن از ايشان شوم

هيچ خصمي از ملك خداوند عالم را 

   .ايشان بتر نيست

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  زداييتشخص

   .بر اين دولت خروج كنند  193-194
مخالفان 

  مذهبي
 منفي  سازيفعال

193-194  
دعوي شيعت و قوت ايشان بيشتر از 

   .دينان باشد رافضيان و خرم

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  سازيفعال

193-194  
قيل هرچه ممكن باشد كرد از فساد و 

   .چيزي نگذارند ،و قال و بدعت

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  دهيارزش

193-194  
 تر و به هيچ دشمن از ايشان شوم

   .تر نيست نفرين

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  دهيارزش

193-194  

و كساني كه امروز در اين دولت قوتي 

از اين  ،كنند ندارند و دعوي شيعت مي

   .اند قوم

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  ارجاعيجنس 

193  
ملك خداوند عالم را هيچ خصمي از 

   .ايشان بتر نيست

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  جنس ارجاعي

194  
برو كه ما «گفتي ...ام اگر گفتي شيعي

   »نه مار پروريم ،ماركشيم

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  زداييتشخص

   .اند به همه روزگار خارجيان بوده  194
مخالفان 

  مذهبي
 منفي  جنس ارجاعي

279  
باطنيان با  ،دينان خروج كردند خرم

   .ايشان يكي شدند

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  سازيفعال

279  
اصل مذهب هر دو در دين و در فساد 

   .يكي است

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  پيونددهي
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دهـد، خواجـه    مـي  نشـان ) 4(شـماره  شده در جدول هاي انتخاب گزاره طور كههمان

هـاي مخـالف از    الملك براي ترسـيم مرزهـاي گفتمـان رسـمي و حـاكم و گفتمـان      نظام

آفرينـان قطـب   بازنمايي منفـي نقـش   ،هاآنگيرد كه كاركرد  هاي زباني بهره مي استراتژي

 »ديگـري «كـه معـرف گفتمـان     »مخالفان مذهبي« ،ها در تمام متن. گفتمان است ي»هانآ«

در تمـام متـون نمونـه    . شـود  جـدا مـي   ،سـت »مـا «است، از گفتمان پادشاهي كه معـرف  

كل نظام شـاهي در يكسـو و    ،هاشود كه از طريق آن زباني ديده ميكار شواهدي از اين راه

  . شود دشمنان نظام شاهي در سوي ديگر نشان داده مي

تمـام  « و »كسـاني كـه  «، »هرچـه «، »هـيچ خصـم  «، »هـيچ دشـمن  «مفاهيم كلي چون 

 بـه  هستند كه در متون نمونه بـراي  كاركرد جنس ارجاعيمفاهيم كلي و داراي ، »روزگار

آفرينـان ايـن    هاي مقاومت مذهبي و يا بازنمايي منفي از كنش نقـش  راني گفتمان حاشيه

 نيز مخالفان مذهبي بـه  »دهيپيوند«كار زباني با استفاده از راه. اند ها استفاده شده گفتمان

دينـان،   خـرم «هـاي   عنوان نمونه در گـزاره   به. شوند عنوان گفتماني اهريمني بازنمايي مي 

 ،دينـان خـروج كردنـد    خـرم «، »كننـد  باطنيان، رافضيان، كساني كه دعـواي شـيعت مـي   

اصـل مـذهب هـر دو در    «و  )279: 1387 ،طوسـي  الملـك نظام( »باطنيان با ايشان يكي شدند

منـافع  اي داراي  عنـوان مجموعـه    همـه مخالفـان بـه    ،)همان( »دين و در فساد يكي است

صورت منفـي بازنمـايي و بـه حاشـيه       به ،مشترك كه نقطه مقابل گفتمان حاكم هستند

  . اند رانده شده

بـرخلاف بـازيگران    هـاي مخـالف   ن گفتمـان كنشگرا ،هاي نمونه مورد بررسي در متن

ايـن كـنش منفـي بـا     . شـود  بازنمايي مـي  »فعال منفي«گفتمان شاهي به صورت كنشگر 

شـناختي  كه در نظام نشانه ...و »بدمذهبي«، »خصومت عملي«، »خروج«مفاهيمي همچون 

بـازيگران  . دشـو  بازنمايي مي ،اسلامي داراي دلالت معنايي منفي هستند –جامعه ايراني 

شوند كه امنيت، دين و حيـات مـردم    هاي مخالف در كردارهايي نمايش داده مي گفتمان

  . وفور يافت شده است نه مورد بررسي بهكار زباني در متون نمواين راه. كنند را تهديد مي

تر، فساد، قيل و قال، بدعت، مـار   نفرينتر، به ها، خصم، شوم اسامي انتزاعي چون سگ

كـارويژه معنـايي   . شـود  اسـتفاده مـي   بارهابراي بازنمايي كنشگر گفتمان مخالف نيز ... و
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مه اين اصل هح. زدايي از بازيگران قطب منفي گفتمان استچنين مفاهيمي نيز تشخص

سازي زنجيره نفي گفتماني، مرزبندي بـا گفتمـان   مشخص ،سوهاي زباني از يك استراتژي

يا همـان گفتمـان    »خود«گفتمان  »هويت«و در نهايت تثبيت  »ديگري«غير، طرد گفتمان 

  .شاهي مطلقه است

  

  ها تحليل يافته

سـوي ديگـر حـاوي    پـرورده اسـت و از   پرورده و زمينهاز يكسو متني زمانسيرالملوك 

محـور، آهنـگ   هاي مؤلفي است كه در هنگامه فروپاشي هژموني گفتمان حاكم خلافت نيت

الملـك  خواجه نظـام . شود نمايد و در نقش سوژگي سياسي ظاهر مي گسست را برجسته مي

رنـگ و در مقابـل   محور را كمدر سطح كلان، دال مركزي خليفه در گفتمان شرعي خلافت

او ضـمن اسـتفاده از   . كنـد  دال مركزي گفتمان مطلوب خـود تثبيـت مـي    عنوان  شاه را به

هـاي   ايرانـي، معنـاي دال   -  هاي در دسترس جامعـه اسـلامي   شناختي گفتمانذخاير نشانه

  . دهد ها مينطبق با گفتمان شاهي مطلقه به آنعدالت و دين را نيز بازسازي و معنايي م

نويسـان يعنـي   نامـه ورد نظـر شـريعت  عدالت در انديشه خواجه نه به مفهوم فقهي م ـ

معناي انديشه شاه آرماني ايرانـي   ، بلكه مطابق با»پرهيز از گناه و سلامت اخلاقي حاكم«

 ،تحول معنايي كه كارويژه آن نه نظارت بر حاكم و پيشـگيري از فسـق   .شود بازسازي مي

 ديـن نيـز در همـين چـارچوب    . بلكه تضمين حفظ تعادل نظام گفتمـاني شـاهي اسـت   

مثابـه    طرازي با شاه و ايفاي نقـش بـه   نه نظارت بر پادشاه و نه هم ،معنادهي و نقش آن

  . هاي نظم سياسي، بلكه ابزاري در خدمت توجيه قدرت مطلقه شاهي است يكي از ستون

هـا، بـراي    امنيت است كه در مقايسه با سـاير دال  ،هاي مهم اين گفتمان از ديگر دال

پادشاه آرماني خواجه كسي نيسـت كـه اولويـت    . خواجه نظام داراي كاركردي ويژه است

بلكه شخصي است كه امنيت عمـومي و   ؛اول نظام سياسي او، اجراي احكام شريعت است

الملـك  خواجه نظام. كند و به همين دليل نيز لازم الاتباع است رفاه جامعه را تضمين مي

بندي ها را مفصل اي از دال دو، زنجيرههاي اسلامي و ايراني هر  با واسازي مفاهيم گفتمان

هـاي مـذهبي مخـالف را     كرده كه در نهايت گفتمان خلافت را به حاشيه برده و گفتمـان 

منـد  ن نظم معنايي، از كنش گفتـاري نيت الملك براي تثبيت ايخواجه نظام. كند طرد مي

   .سطح خرد زباني نيز بهره گرفته استدر 
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يا همـان تفكيـك    »بنديقطب« ،نامه در سطح خرداولين استراتژي زباني متن سياست

هـا   استراتژي كلي بيان نگـرش ، »كردن  تفكيك«. قطب منفي از قطب مثبت گفتمان است

 گروهـي و هاي ذهني است كه مبتني بر توصيف مثبت درون ها از طريق مدل و ايدئولوژي

اي  هـاي دوگانـه   كردن همان تقابل  مبناي عمل تفكيك. گروهي استتوصيف منفي برون

بـر اسـاس يـك    . شـود  هـا مـي  سازي آنهاي ايدئولوژيك سعي بر طبيعي است كه در بافت

هـاي مثبـت و    بـا ارزش  »مـا «شود  شويم و سعي مي ها جدا ميما از آن ،الگوي ايدئولوژيك

نمونـه   اين كنش زباني در تمام متـون . ي ترسيم شوندمنف  هاي ارزش با ويژگي »ديگران«

  . شود هاي ديگر مجزا مي گفتمان شاهي از گفتمان ،هاشود و در تمام آن ديده مي

مـورد اسـتفاده زيـاد قـرار      ،كار زباني است كه در متـون نمونـه  جنس ارجاعي نيز راه

 ،كـار زبـاني  اهدر بيشـتر متـون نمونـه بـا ايـن ر     : گرفته و چند كاركرد مهم داشته اسـت 

كـارگيري جـنس    شـود، از طريـق بـه    صورت بازيگري خطرناك بازنمايي مي  به »ديگري«

شود كـه همـه در شـرايط     همچون يك جمعيت يا گروهي بازنمايي مي »ديگري«ارجاعي 

گفتمـان حـاكم    ،برند و تفاوتي با همديگر نيـز ندارنـد و از ايـن رهگـذر     مشابه به سر مي

  . كند قوانين مشابهي را به آنان تحميل مي

هـاي مقاومـت مـذهبي     گفتمـان كار زباني پيونددهي نيز در متون مربوط به خـرده راه

يا همـان   »ديگري«پيونددهي براي بازنمايي خطر گفتمان . بسيار به كار گرفته شده است

هـاي جـدا از هـم     گـروه  .است شدههمسو با مذهب شافعي استفاده  گفتمان مذهبي غير

دهي بـه هـم وصـل    از طريـق اسـتراتژي زبـاني پيونـد    .. .دينـان، اسـماعيليان و   مثل خرم

صورت كليتي كه داراي منافع مشترك در مقابل گفتمان پادشاهي هسـتند    شوند و به مي

هـا هـر كـدام مربـوط بـه       گفتماناين خرده ،در حالي كه در عالم واقع ،شوند بازنمايي مي

  .اند ني خاص و عملكرد منفرد و مجزاي از هم بودهدوره زما

هاي مخالف از راهبرد واگذاري نقش نيز بهـره   الملك در بازنمايي گفتمانخواجه نظام

. امـا منفـي   ،هاي فعال هسـتند  همه نقش ،هايي كه به مخالفان واگذار شده نقش. برده است

هـاي   ي براي معنـادهي فعاليـت  گراي در اين زمينه از ذخيره گفتماني واقعسيرالملوك مؤلف 

زباني را بـا ايـن رويكـرد معنـادهي      هاي زباني و غير كند و نشانه اغيار گفتماني استفاده مي

 »امنيـت «كند كه برهم زننده  ها را كساني معرفي ميآن ،خواجه در بازنمايي مخالفان. دكن مي



   153 /... نامه نويسي و چرخش گفتماني انديشه سياسي ايران؛  سياست

خواجه براي تقويت وجـه  . تندجامعه هس »اعتقادات راستين«كننده و زائل »منافع عمومي«و 

بـا مفـاهيم   . زدايي استفاده كرده استهاي مخالف، از راهبرد تشخص زا بودن گفتمانتهديد

هاي مخالف تا حد شيء پـايين آورده شـده    سطح افراد و گروه ،زداييداراي كاركرد تشخص

امي هـا در سـطح اس ـ  زله انسان و يا كنشگري منطقي، آنمن  ها بهجاي در نظر گرفتن آن  و به

  . )136 :1386غياثيان، (شود  مي معنايي چون مشكل يا تهديد پايين آورده

بـراي توليـد معنـاي رفتارهـاي خـلاف       ويـژه  از اين تمهيد زباني بهسيرالملوك در متن 

. بـراي قطـب منفـي گفتمـان زيـاد اسـتفاده شـده اسـت        ... كـاري و قاعده، خشونت، فريب

دهـي بـه   هاي خـاص و نـام   برچسب زدن به وضعيتگذاري نيز كه سعي در  ساختارهاي نام

گذاري عبـارت اسـت از نسـبت دادن     نام. شود شده زياد ديده ميدر متون بررسي ،ها دارندآن

اي مثبت يا منفي به وضعيت يـا شـخص يـا موقعيـت خـاص       علامت، يا نشانه  سمبل، نماد،

 »ديگـري «اي منفي به ه و ويژگي »خود«هاي مثبت به  است كه در يك نگاه گفتماني، ويژگي

كـه نـوعي    »قرمطـي « و »رافضـي «، »بـاطني «، »خـارجي «عناويني مثـل  . شود نسبت داده مي

هـاي   فصـل ويـژه   هاي مختلف سيرالملوك بـه  در بخش ،گذاري ايدئولوژيك است ساختار نام

  . راني گفتمان مخالفان فراوان به كار برده شده استحاشيهطرد و به براي 47تا  43

عنـوان    هـا بـه   ها در بازنمايي سوژه كارگيري اين استراتژي محصول نهايي به در نهايت

همچنــين بــا ايــن . ســازي بــازيگران گفتمــان مخــالف اســت طــرد و محــروم، »ديگــري«

عنوان افـرادي كـه در سـاختارهاي      هاي مخالف به بازيگران گفتمان ،هاي زباني استراتژي

در مقابـل، بـازيگران گفتمـان    . انـد  ده شـده نمـايش دا  ،نمادين واجد اعتبار پايين هستند

منزلتـي كـه    ؛واجـد منزلتـي برتـر هسـتند     ،مطلوب خواجه يعني گفتمان مطلقه شـاهي 

  .كرده و مطابق عقل سليم جلوه داده است »سازيطبيعي«خواجه آن را 

  

  گيرينتيجه

الملوك، محصول زمينه اجتماعي بحراني سپهر جامعـه و   سير) نامهسياست(اندرزنامه 

سو و كـردار گفتمـاني خواجـه    اني در قرن پنجم هجري قمري از يكاير -سياست اسلامي

از طـرف ديگـر    در تحـول گفتمـان   »موقعيـت سـوژگي  «آفرين عنوان نقش  الملك بهنظام

اي از راهبردهاي زباني است كه در تحليل  نامه آراسته به مجموعهتزبان متن سياس. است

  . وندي و بينامتني استاي زبان پي نهايي گونه
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هاي انديشه ايران باستان و انديشـه اسـلامي اسـت     اي از نشانه نامه آميزهزبان سياست

هـاي ديگـر    الملـك بـا خـوانش خـاص خـود، ضـمن معنـازدايي نشـانه        كه خواجه نظـام 

 هــان وهــاي در دســترس جامعــه، معنــاي گفتمــان مطلــوب خــود را بســيار پن گفتمــان

منازعـه سـه گفتمـان     ،در متن سـير الملـوك  . زريق كرده استروشانه در متن آن ت نهان

گفتمان خلافت، گفتمـان شـاهي و گفتمـان مـذهبي     : انديشه سياسي قابل بازيابي است

مند به كار گرفتـه اسـت و از   زباني نيت ،الملوك الملك در متن سيرخواجه نظام. مقاومت

ــت   ــش موقعي ــاي نق ــراي ايف ــاني ب ــتراتژي زب ــه اس ــول  س ــوژگي در تح ــاني وس  گفتم

  : گيرد سازي گفتمان دوم يعني گفتمان شاهي بهره مي برجسته

هـاي كوتـاه و در    رغـم اشـاره    بـه - كه از طريق آن گفتمان خلافت را »سازيرنگكم«

عنـوان دال    از طريق اين راهبرد زباني، خليفه بـه . راند به حاشيه مي -قالب تمثيل به آن

ه و جايگاه اين نهـاد در عرصـه ديـن و سياسـت     تقليل معنايي يافت ،مهم گفتمان خلافت

  . تضعيف شده است

هـاي دينـي مقاومـت كـه در مـتن       گفتمـان  ،كـه از طريـق آن   »طـرد «راهبرد زبـاني  

. شـود  داده و حـذف مـي  يابي هستند، در قطـب نفـي گفتمـاني قـرار     سياستنامه قابل رد

بـراي گفتمـان    ملك به دليل وضعيت بحراني خلافت، آن را تهديدي جديلاخواجه نظام

نظر خـود  بي رقيب را تهديـد اصـلي گفتمـان مـد    هاي مذه اما گفتمان ،بيند مطلوب نمي

عنـوان    هـا را بـه  آفرينان گفتمان مذهبي مخالف، آنرو در بازنمايي نقشاز همين .داند مي

 ،افرادي كه در ساختارهاي نمادين واجـد اعتبـار پـايين و تهديـد بـراي جامعـه هسـتند       

  . كند بازنمايي مي

و از طريق آن كند مياستفاده  »سازيبرجسته«الملك در نهايت از راهبرد خواجه نظام

 و آرمـاني  جامعه به رسيدن كند و آن را براي مي »بندي صورت«گفتمان مطلقه شاهي را 

منزلتي برتـر   ،ايراني – اسلامي جامعه عقيدتي نيز و سياسي اجتماعي از مشكلات رهايي

هايي نيـز   تفاوت ،بين خليفه و سلطان مسلمين با شهريار آرماني هر چند. دارد ني ميارزا

شـناختي ايـن دو   گيري از مجموعه ذخاير نشـانه الملك با بهرهخواجه نظام ،وجود داشته

هاي مذهبي مخالف و  سو و طرد گفتماننهايت تضعيف دستگاه خلافت از يك گفتمان، در

   .بيند شاهي را از سوي ديگر تدارك مي گذار به نظم سياسي مبتني بر
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  منابع 

، »الملـك طوسـي  امگي در انديشه سياسي خواجه نظـام عدالت و خودك«) 1380(، بهرام اخوان كاظمي

  .27-5، صص 54مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 

 خواجـه  اسـتنامه هـاي قـدرت در سي   تكنولـوژي «) 1392( خواجه سـروي  و غلامرضا اهللاسلامي، روح

  .26-1، صص 4هاي راهبردي سياست، شماره  ، فصلنامه پژوهش»الملك نظام

ود ونظريه دولت در فقه اهـل سـنت، ترجمـه حامـد كرمـي و دا     ) 1389(السنهوري، عبدالرزاق احمد 

  .، كتاب همگانتهران، محبي

سياسـي،  ، فصـلنامه علـوم   »نظريه گفتمـان و تحليـل سياسـي   «) 1383(علي زاده، سيد محمدحسيني

  .212-181، صص 28شماره 

  .ني تهران،پير بورديو، ترجمه ليلا جو افشاني، ) 1385(جنكينز، ريچارد 

، صـص  6، مهرنامـه، سـال اول، شـماره    »اصالت يا وابستگي سياسـتنامه «) 1389(حقيقت، سيدصادق 

166-167.  

، تهران ،زبان پير بورديوشناسي گفتمان، فقر و قدرت؛ با تمركز بر جامعه) 1388( ، مرتضيآمديخوش

 .بينش نو

الملـك نيسـت، قابـل     به قلم خواجـه نظـام   نامهي از سياستبخش) 1395( المعارف بزرگ اسلاميدائره

 . .https://cgie.org.ir/fa/news/154555 :دردسترسي 

  .قومس تهران، تحول انديشه سياسي در شرق باستان،) 1374(فرهنگ رجايي، 

  .ني تهران، مباني انديشه سياسي در خرد مزدايي، )1389(راد، محمد  رضايي

-257مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره ، »نويسي در ايرانسياستنامه«) 1387(رنجبر، مقصود 

  .159-138، صص 258

تحليل گفتماني نامه تنسـر؛ درآمـدي بـر انديشـه سياسـي عصـر       «) 1391( و ديگران رهبر، عباسعلي

  .62-43، صص 16فصلنامه دانش سياسي، سال هشتم، شماره ، دو»ساساني

  .171-170، صص 6شماره  ، مهرنامه، سال اول،»عدالت در ابهام«) 1389(نژاد، غلامحسين  زرگري

  .كوير تهران، درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي ايران،) 1367(جواد  ،ييطباطبا

  .ستوده تهران،گفتار و تداوم فرهنگي ايران، : الملك طوسيخواجه نظام )1384( ------------

، پژوهشـگاه حـوزه و   تهـران  ،االله جودكيدولت عباسيان، ترجمه حجت) 1387(سهيل طقوش، محمد

  .دانشگاه

تصـوير سفيدپوسـتان و مسـلمانان در نشـريات     : »هاآن«و  »ما«بازنمايي «) 1386(غياثيان، مريم سادات 

 .215-205صص  ،72، فصلنامه رسانه، شماره »2001سپتامبر غرب پس از يازدهم 

زبـاني نشـريات    هـاي  نگرش فرهنگي غرب در مـورد ايـران در سـاخت   «) 1388( ----------------
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  .139-123صص  ، 5 مارهتحقيقات فرهنگي، ش، فصلنامه »انگليسي زبان

، »گلسـتان سـعدي  گفتمـان حكـومتي در   «) 1391( فردوسـي مرجـان  فقيه ملك مرزبـان، نسـرين و   

  .40-7پژوهشنامه علوم سياسي، سال هفتم، شماره سوم، صص 

  .ني تهران،قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ) 1385(فيرحي، داوود 

، مهرنامـه، سـال اول،   »تابدهاي اسلامي بنياد ايرانشهري را برنمينامهسياست«) 1389(فيرحي، داوود 

  .169-168، صص 6شماره 

  .سمتتهران، هاي سياسي در اسلام و ايران،  انديشه) 1380(قادري، حاتم 

هـاي سياسـي    در انديشـه  مثابه عدالت؛ تـأملي   فرمانروايي به«) 1391( و ديگران قزلسفلي، محمدتقي

  .30-1، صص 17، فصلنامه مطالعات سياسي، شماره »الملكخواجه نظام

  .سخن تهران،در اسلام، ترجمه مسعود جعفري، تاريخ انديشه سياسي ) 1389(كرون، پاتريشيا 

  .هرمس تهران، درآمدي به فلسفه زبان، ترجمه ميثم محمد اميني،) 1395(لايكن، ويليام جي 

مهـدي  م، ترجمه سيد عباس صالحي و محمددولت و حكومت در اسلا) 1374(اس . كي. لمبتون، آن

  .، عروجتهران ،فقيهي

  .، گيوتهران ،هاي دولت در ايران، ترجمه چنگيز پهلوان نظريه) 1378( -----------------

  .الدينيه، قاهره، مكتبه مصطفي البابيالسلطانيه و الولاياتالاحكام) 1973(الحسن ماوردي، ابي

بررسي تطبيقي انديشه سياسي ابوحامـد محمـد   «) 1390(غلامي خسروآبادي مريم منصوري، علي و 

   .150-125، صص 15شماره  ،، مجله سخن تاريخ»الملك طوسيغزالي و خواجه نظام

-171، صـص 6، مهرنامه، سال اول، شماره »سياست براساس مصلحت«) 1389(ميرموسوي، سيدعلي 

173.  

سير الملوك، به كوشـش جعفـر شـعار،    ) 1389(ق ابوعلي حسن بن علي بن اسحا طوسي، الملكنظام

  .كبيراميرتهران، 

 .هرمستهران، ارتباطات از منظر تحليل گفتمان انتقادي، ) 1385(االله يارمحمدي، لطف 
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  157- 179: 1398 بهار و تابستان، مپنجبيست و شماره   
  10/12/1394 :تاريخ دريافت
  11/12/1397: تاريخ پذيرش

  1تأثير جهاني شدن بر نهادهاي مدني در ايران
   *عباس منوچهري

   ** فيروز جعفري
   *** زاده شعبانيآ

  چكيده

 نيـز  و »جهاني شدن«در قلمرو مطالعات علوم انساني در دهه هشتاد ميلادي، پديده 

در كانون توجه قرار گرفت و در اين ميان نسبت ايـن دو بـا يكـديگر     »جامعه مدني«

مقوله جامعـه مـدني در   . نيز در مركز توجه و تحليل انديشمندان مختلف بوده است
  اواخر دهـه هفتاد شمسي مورد توجه قرار گرفت كه مقارن با   ايران نيز در نيمه دهه

ثير جهـاني  أرئاليسم انتقـادي، ت ـ تفاده از روش در اين مقاله با اس. ميلادي است 90
تجزيه و تحليل شده و نشان داده شـده اسـت كـه     شدن بر نهادهاي مدني در ايران

تحول در نهادهاي مدني و جهـاني شـدن    ميان تناظري ،1390- 1376هاي در سال
رئاليسم انتقادي بـه ايـن معنـا كـه امـر واقعـي مـورد        . در ايران وجود نداشته است

اي  و داده منـدي  شناسانه، واقعيـت مواجهه، يعني نهادهاي مدني از سه سطح هستي
شناختي امر  نوان سطح هستيع  به) مشاركتي(نهادهاي عمومي . تشكيل شده است

مندي امر واقع و نهادهـاي سياسـي    واقعيت عنوان سطح  دهاي اجتماعي بهنهاواقع، 

  .اند شده مند امر واقع در نظر گرفتهعنوان سطح داده به 
  

، عـدم تنـاظر   ،، نهادهاي مدني، رئاليسم انتقـادي جهاني شدن :هاي كليدي واژه 
   .جامعه مدني

 

                                                 
اسـت كـه در پژوهشـگاه علـوم انسـاني       »جهاني شـدن و حقـوق و نهادهـاي مـدني    «اين مقاله بر آمده از پروژه .  1

  . جهاددانشگاهي انجام شده است
 amanoocheri@yahoo.comاستاد گروه علوم سياسي، دانشگاه تربيت مدرس                                        *
  Firooz.j@gmail.com                                        تربيت مدرس ، دانشگاهكارشناسي ارشد علوم سياسي **
 azadeh.shabani88@yahoo.com                      تربيت مدرس دانشگاه، علوم سياسي دانشجوي دكتري ***



158 
  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 مقدمه 

ها تأثيرگذار بوده است  هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان شدن بر جنبه  جهاني
را دستخوش ها  هاي گوناگون حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملت و عرصه

بـه صـور مختلـف بـر      جهاني شدن در طـي سـه دهـه اخيـر    . تغييرات جدي كرده است
 ،80از دهـه  بـه همـين دليـل    . تسرنوشت فردي و جمعي همه جوامع تأثير گذاشته اس

سياسـي و   -جهاني شدن به يكـي از موضـوعات محـوري در قلمـرو مطالعـات اجتمـاعي      
از يكسو خود داراي ابعـاد گونـاگوني اسـت و از     جهاني شدن. قتصادي تبديل شده استا

سوي ديگر، بر وجوه گوناگون زندگي سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي جوامـع      
  . بوده است ثيرگذارأمختلف ت

مـيلادي در درون و خـارج از محافـل     1960از دهـه  جهاني شدن، مفهومي است كه 
يكـي از  . رايـج شـد   -داده در دنياي حاضـر براي توصيف تحولات رخ- دانشگاهي و علمي

هـاي  نهادهـا و تشـكل  . ثيرگذاري پديده جهاني شدن، نهادهاي مدني اسـت أهاي تعرصه
 ،انـد يكي دو قرن اخير نيز رشد و سابقه چشمگيري يافتهقدمتي بسيار دارند و در  ،مدني

عصـر   ،20و اوايـل قـرن    19اگـر اواخـر قـرن    كه تا آنجا كه برخي محققان عقيده دارند 
را عصـر   21و اوايـل قـرن    20بايد اواخر قرن  ،شودهاي ملي ناميده ميگيري دولتشكل

  .هاي مدني دانستظهور نهادها و انجمن
در دهـه  غير از عرصه سياسي و عرصـه خصوصـي    ،عنوان عرصه سومه جامعه مدني ب

 ـ    18امـا در قـرن    ،مطـرح بـود   60  .رفــتكـار مـي  ه عنــوان جامعـه مـدني بـراي بــازار ب
، نهادهـاي مـدني را حلقـه واسـطه ارتبـاط ميـان       1960پردازان تكثرگـراي دهـه    نظريه

عنـوان مجرايـي   كردند و بر نقـش آنـان بـه    شهروندان و نهادهاي رسمي دولت تلقي مي
آنهـا معتقـد   . جايگزين براي رساندن صداي مردم و بيان مطالبـات آنـان تأكيـد داشـتند    

ها و نهادهاي مدني متنـوع و تكثـر غيـر    بودند كه تشريك مساعي مردم از طريق سازمان
پـردازان  ، نظريـه 1980در دهـه  . شـود سـالاري محسـوب مـي   رسمي تمريني براي مردم

براي توجيـه نقـش    ها ايجاد كردند و آن راراتي در اين ديدگاهتغيي ،هاي اجتماعيجنبش
زيست، دفاع هاي جديد اجتماعي مثل هواداران محيطهاي نوپاي متأثر از جنبشسازمان



   159 / نهادهاي مدني در ايرانتأثير جهاني شدن بر 

هـا تـاكنون اسـتمرار    پـردازي ايـن نظريـه  . و مبارزه براي صلح به كار بردنداز حقوق زنان 
   .)57: 1383، و ديگران سينايي( داشته است

ط اجتماعي در سراسـر  داند كه در نتيجه آن، رواب شدن را فرايندي مي  جهاني ،گيدنز
هم تنيده شده است كه رويدادهاي محلي تحت تأثير رويـدادهايي شـكل   جهان چنان در

رند و بالعكس رويدادهايي در دورتـرين منـاطق   ها دور از آن قرار دا گيرند كه فرسنگ مي
در واقع ايـن فراينـد ديـالكتيكي اسـت،      .نهدگرفي ميش تأثيرات ،جهانية جهان بر عرص

بدين معنا كه رخدادهاي محلي ممكن است در جهت معكوس همـان روابـط دوردسـتي    
   .)77: 1385گيدنز، (بخشند  حركت كنند كه به آنها شكل مي

  

  نهادهاي مدني

نهادهـاي مـدني در    ،به يك معنـا . مقوم محوري جامعه مدني هستند ،نهادهاي مدني
نهادهـاي  . شناسانه، يعني مناسبات اجتماعي همـان جامعـه مـدني هسـتند    سطح هستي

 ات اجتماعي هسـتند، در كه مقوم مناسب شناسانه يا بنياديندر سطح هستيبايد مدني را 
، يعني كاركردهـا عملـي و   اينامه و مختصات آنها و سطح دادهيعني اساس سطح حادثي

  . اند، ديدر طول حيات خود داشتهي كه ديهافعاليت
 ،اسـت  »عرصه عمـومي «، كه همان »جامعه مدني«امروزه نهادهاي مدني را از مقومات 

در واقـع  . پيشينه مفهوم جامعه مدني را بايد در ميراث تفكر سياسي يافـت . شمارندميبر
كـار  ه افلاطون و ارسطو ب ـ يدر آرا) سياسي( politikon جاي واژهه واژه مدني را فارابي ب

همين كار را تومـاس  . كرداستفاده  1ستو فلسفه مدني براي علم سيا برد و از علم مدني
 /جـاي پـوليس  را  3چونان اجتمـاع  2نظم مدني وي. زبان انجام دادمتفكر لاتين آكويناس،

polis گذاشت .  
اروپـا،   ييدر در قرن هيجـدهم در دو سـوي فرهنگـي جغرافيـا     »جامعة مدني«مفهوم 

كـه   در حالي. كار رفته يعني در دنياي آنگلوساكسن و در فرانسه به دو معناي متفاوت ب
نـابرابر در آن را مـراد    درن و مناسبات اقتصادي و اجتماعيجامعه م ،روسو از اين مفهوم

                                                 
1. politike episteme 

2. civitas 

3. societas 
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 »مـدني «عنـوان  ) فرگوسـن و آدم اسـميت  (مي كرد، در مكتب اقتصاد سياسي كلاسيك 

  .كار رفته براي مناسبات بازار ب مشخصاً
و مصلحت عمومي در انديشـه   دولت ودر نسبت با خانواده  »جامعه مدني« پس از اين

هگل با عنـوان كـردن جامعـة    . بندي شدهگل به شكلي متفاوت از پيشينيان وي صورت
راد برد؛ اولـي اجتمـاع اف ـ   به كار مي Stateدر تمايز با  burgerliche gesellschaftبازاري 

 كنند و از قواعد بـازار پيـروي   مستقل است كه مثل بازار اسميت با يكديگر تبادل كالا مي
در اينجا هگل مشخصاً فرض آدام اسميت . آزاد نيستند ،ندكنند، اما چون گرفتار رقابت مي

مـورد   ،ديـد  اي براي جامعة مترقـي مـي   هاي شخصي را پايه كه عمل طبق منافع و انگيزه
 ـ   ،نزد هگـل . دهد مي ترديد جدي قرار ه خـاطر محوريـت نفـع و انگيـزة     جامعـة مـدرن ب

سـيم شـده بـود و در عمـل     گونه كه در مكتب اقتصاد سياسـي كلاسـيك تر  آن - شخصي
دچار انحطاط اخلاقي است و ظرفيت خود براي تحقق زندگي اخلاقي را،  -د ش تجربه مي

انـد، از دسـت داده    هيمهاي مشتركي س اي كه اعضاي آن در آرمان يعني زندگي اجتماعي
بيگـانگي و محروميـت    خود به از ،به نظر وي، جامعة مدني كه مبتني بر بازار باشد. است

  . انجامد بخش توليدكنندة جامعه مي

  

  جامعه مدني و خير مشترك در پارادايم ارتباطي

آرنـت از يكسـو و   مفهوم جامعه مدني به فراموشي سپرده شـد تـا هانـا     ،پس از هگل
هانـا  . كردنـد  احيـا  آن را مجـدداً  ،در حال تحول در اروپاي شرقي از سـوي ديگـر   جوامع
شـهر   /ملـت مـدرن الگـوي دولـت     - جاي دولـت ه ب را سنت فكري پديدارشناسي ،آرنت

عرصـه عمـومي صـبغه     يي را بـا احيـا  ينگر ارسطوكرده است و پارادايم كل باستاني احيا
كـه توسـط    -ا ربازار بـر زيسـت جهـان    وي غلبه عرصه خصوصي يا . طي داده استارتبا

 وريـت را بـه عرصـه عمـومي    نقـد كـرده، مح   -انجام شده بـود   گراو پارادايم فرد اسميت
يونـاني برگرفتـه اسـت كـه در آن خصـلت       1شـهر  آرنـت ايـن الگـو را از دولـت     .دهد مي

isonomia تسـري حـوزة خصوصـي بـه      ،وي. در رابطه با قانون است »برابري«، به معناي

از سوي ديگـر، عامـل خدشـه     تسري حوزة دولتي به اين عرصه را و حوزة مدني از يكسو

                                                 
1. polis 
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، عمـل  1آرنت با اشاره به سه نوع عمل انساني، يعنـي كـنش  . انگارد در عرصة عمومي مي
عرصـة   بـه نظـر وي  . دانـد  مـي ) پراكسيس(نش ، عرصة عمومي را عرصة ك3و كار 2خلاق

آراي  ،گوي آزاد تعاملي ميان شهرونداني است كـه بـه طـور آزاد   وز گفتالگويي ا ،عمومي
 ـ هاانسان ،ملت مدرن -در حالي كه در دولت . كنند خود را مبادله مي  يصـورت اجـزا  ه ب

  . هويتي كلي و مشترك ندارند گري، در دولتبدون ارتباط با هم الا در بازار و مبادله
هاي فراگير كشورهاي اروپـايي،   ميانة بحرانقرن بيستم، در  60پس از آرنت، در دهة 

بـه طـرح مسـئلة فقـدان وجـود       4شناسي وضع عمومي هابرماس متفكر انتقادي با آسيب
وي احياي اين عرصه را در دستور كـار  . هاي ليبرال پرداخت حوزة عمومي در دموكراسي

  . آن را بازسازي كرد ،گويي خودوپردازي خود قرار داد و با نظرية گفت نظريه
هـاي   دانـد كـه قـدرت   حوزة عمومي را فضايي ضروري براي ايجاد وضعي مي ،هابرماس

فرصت شـناخت خـويش و    ،امكان اعمال استيلا را ندارند و افراد جامعه ،اقتصادي و سياسي
در ايـن ميـان، تعـاملات بـين     . كننـد  ضرورت چگونه زيستن و كـنش بشـري را پيـدا مـي    

در . اهميت محـوري دارد  ،عي از طريق عرصة عموميهاي بشري و حصول وفاق اجتما سوژه
شـوند و   هاي ارتبـاطي بـا يكـديگر تعيـين مـي      هنجارها از طريق تعاملات سوژه ،اين قلمرو

فرد از حقوقي برخـوردار  . گردد حقوق فرد و جمع در تعامل با يكديگر تعريف و مشخص مي
  .جمله حق مالكيت ، ازاستقل از آن تد و مست كه اين حقوق بر حكومت تقدم داراس

قائـل   ،كند و نه چون گرامشـي  جامعة مدني را تابع دولت مي ،هابرماس نه چون هگل
بلكه با حفـظ دغدغـة هـر دو،     ؛به ضرورت انقلاب و واژگوني جامعة مدني بورژوازي است

كه استقرار يك وضع اخلاقي و فارغ از غلبة بازار و قدرت سياسي است، عرصة عمـومي را  
قلمرويي  ،عرصة عمومي بنابراين .كند گو به عرصة همبستگي تبديل ميوبا وساطت گفت

در . نه دولـت مـدرن   انفسي و تعامل است و محوريت يافتن امر بينا ،است كه مشخصة آن
اين هويـت   ،گووگفت صورت ارتباطي است و از فرآينده انساني ب هويت ،انديشه هابرماس

عرصة عمومي با نظريـة هنجـاري   . شودهويت مشترك مي ،همبسته با ديگرانصورت ه ب
دولت مدني در عصر آغازين مـدرن متفـاوت اسـت، ولـي بـا عرصـة سياسـي ارسـطويي         

                                                 
1. praxis 

2. poesis 

3. ergon 

4. res public 
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ط بيناسوژگي است كه در اين قلمرو رواب ،عرصة مدني در انديشة هابرماس. همساني دارد
 حقوق فرد و جمـع شود و  ها با يكديگر تعيين مي هنجارها از طريق تعاملات سوژه، قلمرو

هـاي   اين عرصـه بايـد فـارغ از غلبـة بـازار و قـدرت      . دشو در تعامل با يكديگر تعريف مي
حالـت   ،گيـرد  آنچه در حوزة عمومي يا مدني مورد توافق همگان قـرار مـي  . سياسي باشد

مرجعيت دارد و ديگران براي ارزيابي نظرهاي خود و اطمينـان از صـحت و سـقم آن بـه     
حقيقت از طريق كـنش   شناسي نيز حقيقت و غير حتي در حوزة معرفت. نگرند مرجع مي

وي بـه   .اسـت گو و حصول وفـاق از يكـديگر قابـل تمييـز و تشـخيص      وارتباطي و گفت
  :گيرد كند و سه استلزام براي آن در نظر مي اشاره مي »عامة سياسي«صراحت به 

مشترك كنار هم مفهوم حوزة عمومي مستلزم آن است كه مردم در صحنة علايق . 1
به تعبير هابرماس، امر عمومي فقط آنچه به كل جامعه تعلق دارد نيست، بلكـه  . آيند

در  ،هـايي را كـه در گفتـار خصوصـي جـايي دارنـد       ساختاري است كه افـراد و گـروه  
  .آورد گفتاري متكي بر علايق مشترك كنار هم مي

  .ساختارها كنار گذاشته شودهيچ كس نبايد به دليل جايگاهش در طبقه يا ديگر . 2
  .فضايي بايد وجود داشته باشد كه بحث آزاد در آن صورت گيرد. 3

دولتـي   هـاي مردمـي غيـر   به اين معنا نهادهاي مدني، آن دسته از نهادهـا و تشـكل  
هاي مردم با دولت و حاكميت به وجـود آمـده و بخشـي از    فاصل توده هستند كه در حد

هـاي اجتمـاعي، سياسـي،    هدف مشخص در يكي از حـوزه  ي به يكمردم را براي دستياب
ايـن نهادهـا در راسـتاي ايجـاد قابليـت      . نمايددهي ميفرهنگي و حتي اقتصادي سازمان

شرط اساسي و لازم تشكيل نهادهـاي  . شوندبراي توسعه سياسي در كشورها تأسيس مي
 ـ    مدني، سازمان  تنهـا . اسـت دون دخالـت دولـت   دهي و مـديريت آنهـا توسـط مـردم و ب

تواند در نهادهاي مدني داشته باشد، تدوين مقررات و نظـارت بـر   اي كه دولت مي مداخله
شده براي نهادهاي مـدني وجـود دارد و   در تمامي دنيا يك اصل پذيرفته. اجراي آن است

ضرورت استقلال نهادهاي مدني و پرهيز دولت و حاكميت در دخالت كردن بر امـور   ،آن
نهادهـاي مـدني را نيـز     اگربه عبارت ديگر . دهي نهادهاي مدني استنمديريتي و سازما

دولت و حاكميت رهبري كنند، اساساً وجود چنين نهادهايي فقط موجب افـزايش حجـم   
وري و ايجاد شكاف ميان دولـت و مـردم خواهـد شـد؛ شـكافي كـه       دولت و كاهش بهره

  . نهادهاي مدني به دنبال كاهش و رفع آن هستند
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 هـر چيـزي كـه توسـط بشـر اختـراع      «برحسب اصطلاح ليتره به عنـوان   »ادنه«كلمه 

 مشـخص  »خلاف آنچـه از طبيعـت نتيجـه شـده باشـد     گرديده و مستقر گرديده باشد، بر

بـه كـار    »institution«معادل  »نهاد«واژه  ،شناسيدر جامعه .)156: 1372دوورژه، ( گردد مي

 هـاي اجتمـاع تعريـف   اشـكال يـا سـاخت    اي ازو نهادها به عنوان مجموعـه  )1(رفته است
خلـق،   وثوقي و نيك( شوندو عادت ساخته و پرداخته مي اند كه به وسيله قانون يا عرف شده

يافتـه از  نهاد، نظامي به نسبت پايدار و سازمان« كه توان گفتدر مجموع مي .)147: 1371

آورده هـدف بـر   شـده و يكسـان را بـا   الگوهاي اجتماعي است كه برخي رفتارهاي نظارت
ترين هدف هر نهاد، ارضـاي نيازهـاي   مهم. »گيردميرساختن نيازهاي اساسي جامعه در ب

تـوان از  يك جامعـه را مـي   نهادهاي موجود در .)151: 1372كوئن، ( اعي معيني استاجتم
وثـوقي و  ( كـاركرد آن بـه دو دسـته تقسـيم كـرد      گيـري و نظر نيروهاي دخيل در شـكل 

  .)148: 1371 خلق، نيك
و  انـد مستقيم توسط دولت شـكل گرفتـه   ا غيريطور مستقيم ه نهادهايي كه ب ،يكي«

نهادهايي كه خارج از حوزه قدرت سياسي توسط مردم با هدف دستيابي بـه برخـي    ،دوم
گيري نهادهاي مدني بيش از آنكـه تـابع متغيـر    شكل. انداز اهداف و نيازها سازمان يافته

واقـع نهادهـاي مـدني     در .تابع شرايط و مناسبات اجتماعي استقوانين و مقررات باشد، 
شـود و  زاييده نوعي از مناسبات اجتماعي است كه معمولاً در جامعـه مـدني محقـق مـي    

. يافتـه عمـومي اسـت   دموكراسي و مشاركت سـازمان  ،برجسته اين مناسباتهاي خصلت
كننـد و  ازي مـي نقش ميانجي ميان بخش عمومي و بخش خصوصي را ب ،نهادهاي مدني

  . روندسالاري به شمار ميوظيفه آنها، ايجاد بستري براي تلفيق و تلاقي با مردم
سالاري و برقراري كـنش  به عبارت ديگر نهادهاي مدني، ابزار سازماني توسعه و مردم

نهادهاي مدني بـا ايفـاي نقـش ميـانجي در ميـان نهادهـا و       . متقابل بين اين دو هستند
در واقـع  . برندگون، ميزان مشاركت مردم در اداره امور عمومي را بالا ميهاي گوناسازمان

 گونـه سـالار، وجـود نهادهـاي مـدني در اين    هـاي مـردم  يكي از امتيازهاي اساسـي نظـام  
  . ستها نظام

و  »گستره همگـاني « عنوان باآنجايي است كه هابرماس از آن  ،جايگاه نهادهاي مدني

منظـور  . انـد آن از آن ياد كـرده  و جز »فضاي همگاني«، »سپهر عمومي«عناوين  باسايرين 
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هابرماس از گستره همگاني، مشخص كردن جايگاه نهادهايي است كه نه كاملاً به بخـش  
نمايانـدن   ،هدف وي. تعلق دارند) مردمي(و نه كاملاً به بخش خصوصي ) دولتي(عمومي 

جامعه و عملكرد آنها در ميان هاي غير حكومتي در يگاه نهادهاي مدني و اكثر سازمانجا
نهادهاي برخاسته از اين حوزه است كه نگهداري، تقويت و دفـاع  . دو بخش يادشده است

چه تعداد، تنوع، كيفيت هر. عهده دارندامع انساني را براز دستاوردها و حقوق مدني و جو
هـاي  بد، جامعـه بـا ايجـاد فضـاها و فرصـت     ياو آهنگ فعاليت نهادهاي مدني افزايش مي
  .)1383حريري اكبري، : ك.ر( »افزايدبيشتر و بهتر بر امكانات فراگيري افراد مي

  

  مصاديق نهادهاي مدني 

 انـواع دامنـه فعاليـت آنهـا بسـيار گسـترده اسـت و       . نهادهاي مدني بسيار متنوعنـد 
مجموعه نهادهاي مـدني در  . گيردميرا در بر... هاي صنفي، تعاوني، هنري، خيريه وفعاليت

رونـد و بـدون حضـور    مقوم و سازنده جامعه مدني در يك جامعه به شمار مي ،جامعههر 
تـرين  هـايي از مهـم  مثـال . يافـت گاه عينيت خـارجي نمـي  مفهوم جامعه مدني هيچ ،آنها

  :نهادهاي مدني
  

  )NGOs(هاي غير دولتي سازمان

ريشـه در تـاريخ    ،نآبـه معنـاي جديـد     )NGOs(دولتـي   گيري نهادهـاي غيـر  شكل
 ـ  ايـن سـازمان   .)93: 1380بشـيريه، ( بعد دارد به 17زمين از قرن تحولات مغرب ه هـا كـه ب

نوعـان نيازمنـد   اساس اهداف بشردوستانه و با انگيزه كمك به هـم  صورت داوطلبانه و بر
المللـي نقـش ايفـا     هاي بـين  عرصه هم در عرصه داخلي كشورها و هم در ،اند شكل گرفته

 ،»يك نفر بـراي همـه و همـه بـراي يـك نفـر      «دولتي با شعار  هاي غيرسازمان. كنند مي

تواننـد بـا    آنها مـي  زيرا سازنند،ميهاي مشاركت گسترده مردم را در جامعه فراهم  زمينه
 يكـي از بهتـرين   ،ايفاي نقش نظارتي، بسـيج و هـدايت منـابع مـادي و معنـوي جامعـه      

جامعه باشند و بدين طريق هم به دولـت در   كارهاي افزايش مشاركت مردمي در امور راه
از  ،هـاي اجتمـاعي  نمايند و هم بـا ايجـاد تشـكل    رساني به مردم كمك مي جهت خدمت

 .كنندميلت به حريم جامعه جلوگيري تجاوز دو
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هاي غير دولتـي بـه عنـوان مناديـان دموكراسـي و توسـعه اجتمـاعي        سازمان امروزه
 ،متحـد   ملـل   سـازمان   از ديدگاه. مدني قرار دارندآميز، در صحنه مركزي جامعه مشاركت

نمـاد  .  مدني  و جامعه  خصوصي  ، بخش دولت:  برخوردار است  اساسي  ركن  هر كشور از سه
و نماد جامعـه   ايجاد مازاد، كارآفريني و سوددهي  خصوصي،  ، نماد بخش ، حاكميت دولت
  حمايـت  ، از مختلـف   هاي در زمينه هاNGOامروزه .  است 1دولتي غير  هاي سازمان  ،مدني

،  ملـي   هـاي آنهـا در سـطح    فعالند و ابعاد فعاليت  محيطيزيست  لئتا مسا  گرفته  كودكان
  .  است  شده  گسترده  المللي و بين  اي منطقه

  ، هر چند داراي مدني  هاي سازمان  شكل  فراگيرترين  عنوان  به  دولتي غير  هاي سازمان
  اساسـي   هاي از ويژگي  برخي  نيستند، روي  جهان  سطح در  اي شده پذيرفته واحد و  تعريف

نهادهـا    ايـن . كار رود  به  پايه  تعريف  عنوان  به  تواند مي  وجود دارد كه  كلي  اجماع  ، يك آن
2 انتفاعي غير  سازمان  در كشور آمريكا به

  ديگـر و نيـز در اسـناد سـازمان      و در كشورهاي 

افـراد   تعداديرا  » دولتي غير  سازمان«  ،جهاني  بانك. هستند  معروف NGO  د، بهمتح  ملل

. انـد  مسـتقل   خـارجي   از كنتـرل   داند كه مي  جامعه  به  بخشيدن توسعه   با هدف  خصوصي

  سـازماني   بـه   دولتـي  غيـر   سـازمان «:  معتقـد اسـت    ملـل   سـازمان   عمومي  ره اطلاعاتادا

  ايـن .  اسـت   بنـا شـده    المللـي  و يا بين  ، ملي محلي  در سطح  شود كه مي  اطلاق  داوطلبانه
را   در جامعـه   مشـاركت   بـه   و تشويق  ايجاد شده  مشترك  با علايق  افرادي  توسط  سازمان

   .)1382پژوه،  گلشن: ك.ر( »دهد مي  انجام

از   جـامع   تعريف  عنوان  زير را به  تعريف  شايد بتوان  مختلف  تعاريف  و تركيب  تلفيق از

  افـراد داوطلـب   از  از گروهـي   متشـكل   دولتـي  غير  سازمان«: داد  هئارا  دولتي غير  سازمان

 تشـكيلات  بـا   المنفعـه  عـام  و  انتفـاعي  غير  صورت  و به  دولت  به  وابستگي  بدون  كه  است
،  اي ، خيريــه اجتمــاعي،  فرهنگــي  متنــوع  و موضــوعات  اهــداف  جهــت در  يافتــه ســازمان
  ايـن   مـورد توجـه    و موضـوعات   اهداف. كنند مي  فعاليت... و  ، اقتصادي، صنعتي تخصصي
افـراد    باشد، حضور تمامي  و قشر خاصي  گروه  به  مختص  است  چند ممكن ها، هر سازمان

  .»سازد پذير مي امكان  توسعه رشد و  مختلف  هاي را در عرصه

                                                 
1.  Non government organization 

2. Non-profit organization 
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   تها و مطبوعارسانه

هـاي اينترنتـي،   اي، پايگـاه هـاي مـاهواره  هـا، شـبكه  ت، راديوها، تلويزيونها، مجلاروزنامه
چه ملّـي و  (ها كه از اموال عمومي ارتزاق نكنند و به دولتهمگي به شرط آن ،...ها وخبرگزاري
 .)1384 مهرنـوروزي، : ك.ر( رونـد وابسـته نباشـند، نهادهـايي مـدني بـه شـمار مـي       ) چه بيگانـه 

هـاي شـهروندان   مطبوعات با توليد و توزيع مطلوب اطلاعات، نقش زيادي در بالا بردن آگاهي
هاي ديگر به سبب نقش مهمـي كـه در تـأمين حقـوق     آنها در كنار رسانه. گيرندبه عهده مي
رساني، آزادي بيـان  پاسخگويي حاكمان، اطلاع ندي و فراهم نمودن امكاناتي نظيرمدني شهرو

  . شوندها محسوب ميبه عنوان يكي از اركان اساسي دموكراسي ،دارند... و
وجود و فعاليت مطبوعات متكثر و متنـوع در جامعـه، بـه طـوري كـه بتواننـد افكـار و        

هـاي  هـاي افـراد و گـروه   هاي گوناگون را نمايندگي كنند و از حريم حقـوق و آزادي  سليقه
اطلاعـات و انتشـار عقايـد را    ب اجتماعي، حراست و پاسداري نمايند و حـق عمـومي كس ـ  

وجـود و پويـايي جامعـه مـدني      هـاي دهندهنشان ترينسو از جمله مهممين سازند، از يكأت
يـاري   گسترش، تحكيم و تقويت جامعـه مـدني  شود و از جانب ديگر به رشد،  محسوب مي

 ازشود و حكومت زماني خود را نـاگزير   مين ميأهاي مردم وقتي تحقوق و آزادي. رساند مي
بيند كه مردم نيز حقوق و حدود خود و دولت را به درسـتي بشناسـند و    بندي به آن مييپا

هـاي جديـد نظيـر اينترنـت،     رسـانه  برخيامروزه با ورود . دندر نتيجه از حريم آن دفاع كن
، راديـو،  هـا ههـا، نشـري  هاي كلاسيك نظيـر روزنامـه  در كنار رسانه... تلفن همراه، ماهواره و

بر اهميت اين بخش از نهادهاي مدني در احقاق حقـوق شـهروندان و تـدارك    . ..تلويزيون و
  . سالاري بيش از پيش افزوده شده استاسباب و لوازم نيل به سمت دموكراسي و مردم

  
  )شوراها( نهادهاي محلي

دهد كشورهايي كه در زمينه تأمين مشـاركت  كشورهاي مختلف نشان مي هايهتجرب
عمدتاً موفقيت خود را مديون ايجاد نوعي ارگان و نهاد مدني محلـي   ،اندمردم موفق بوده

تـرين اقـدامات جهـت    از جملـه مهـم   .)35: 1379انصـاري،  ( دانندبا اقتدار بالنسبه زياد مي
حركت به سمت كاستن از اقتدار مركزي و رويكرد به سمت خودگرداني محلي، تأسـيس  

شـركت دادن   ،كيل نهادهـاي محلـي  هـدف از تش ـ . است) شوراها(نهادهاي مدني محلي 
پـذيري  اين نهادها مجال بروز توانـايي، خلاقيـت و مسـئوليت   . مردم در امور محلي است
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هاي قانوني كنند و گسترش مشاركت و تأمين هرچه بيشتر آزاديشهروندان را فراهم مي
ي بستر اجتماع ،برخي معتقدند كه نهادهاي محلي. گردندو حقوق شهروندان را باعث مي

   .)70-68: 1381پيران، ( سي مردم و جزئي از فرايند شهروندسازي استشدن سيا
ت و پس از درياف ـ هستندن ولائمس دهنده مردم ونقش رابط و پيوند ،نهادهاي محلي

گيـري  سان روح تفكر و تصـميم بدين. نمايندگيري ميمطالبات مردم جهت تحقق آنها پي
اهميـت نهادهـاي محلـي در توانـايي آنهـا در       در واقـع . افكنـد جمعي بر جامعه سايه مي

انعكاس نتيجه رأي، تبلور اراده و خواست مسـتقل مردمـي و نماينـدگي مـؤثر و كارآمـد      
  . هاي اجتماعي و سياسي مختلف سازنده جامعه استگروه

هـاي داوطلبانـه خصوصـي    سـازمان  :هايي از سـاير نهادهـاي مـدني عبارتنـد از    نمونه
)PVO(اقتصادي، نهادهاي ديني، نهادهاي خيريه، نهادها و مؤسسـات   ، نهادهاي صنفي و

محـيط  هـاي حمايـت از    نظيـر گـروه   هاي حمـايتي  ، گروهها آموزشي و پژوهشي، تعاوني
هـاي   ن نظير كـانون اهاي متخصص هاي و كانون ، انجمن...زيست، حمايت از حقوق زنان و

 و هـاي اوليـا و مربيـان    انجمن آموزي و دانشجويي، هاي دانش انجمن ،...وكلا، فرهنگيان و
  .هاي ورزشي باشگاه

  

  جهاني شدن و نهادهاي مدني

 و از جـا  )مدرنيتـه (از مفـاهيمي همچـون تجـدد    گيدنز براي توصيف جهـاني شـدن   
تـرين مرحلـه تجـدد    بدين معنا كه وي، جهاني شـدن را عـالي  . كنداستفاده مي 1كندگي

بـه واسـطه از    -داند كه در آن نقش و جايگاه فضا و زمان در زنـدگي بشـر   مي) تهيمدرن(
خر أمت ـ مدرنيتهدر دوران  كه يگر، گيدنز معتقد استبه بيان د. يابدتغيير مي -جاكندگي

از دسـت   بستگي خود را بـه مكـان و محـل مشـخص    ، فضا و زمان وا)عصر جهاني شدن(
وابـط اجتمـاعي   ر رواز ايـن . افته اسـت ه است و امكان گسترش در نقاط دوردست را يداد

در عصـر  ( مدرنيتـه يافـت، در دوران  تحقـق مـي   سنتي كه پيش از اين در بسـتر محلـي  
 جـا  وي ايـن پديـده را از  . كنـد در بعد جديدي از زمان و فضـا عمـل مـي   ) جهاني شدن
-گـذاري ميـان زمـان   كنـدگي و فاصـله   جا امكان از مدرنيتهبدين معنا، . نامدكندگي مي

                                                 
1. Disembedment 
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ها و افرادي كه بـه لحـاظ مكـاني از هـم     اي كه پديدهمكان را فراهم نموده است، به گونه
ها و ها، پديدهتوانند در فضا و زمان جديدي به هم بپيوندند و هويتدور بودند، اكنون مي

   .)19-17: 1385گيدنز، ( ابط اجتماعي جديدي به وجود آورندرو

  رابرتسون در . بهره برد رابرتسون از جهاني شدنيف رونالد توان از تعرمي همچنين
از جهـان بـه   تعريف خود از جهاني شدن به دو عنصر درهم فشردگي جهان و آگاهي 

بدين معنا، رابرتسون جهاني شدن را هم به معنـاي درهـم   . كنداشاره مي عنوان يك كل
البتـه وي  . دانـد فشرده شدن جهان و هم افزايش آگاهي از جهان به عنوان يك كـل مـي  

هاي اخير در سال اما صرفاً ،هاست كه ادامه داردفرايند جهاني شدن قرن كه معتقد است
 روزافزونـي هاي جهاني و آگاهي از جهان به عنوان يك كـل، شـتاب   پيوندياست كه هم

  .)35  :1385رابرتسون، ( يافته است
و فضـا كـه بـه    زمـان   روزافزونجهاني شدن عبارت است از فرايند فشردگي  بنابراين
نه در جامعه جهاني واحد ادغام آگاها مردم دنيا كم و بيش و به صورتي نسبتاً ،واسطه آن

فـرد و   ،به بيان ديگر، جهاني شدن معطوف به فرايندي است كه در جريـان آن . شوندمي
  .خورنداي جهاني با يكديگر پيوند ميجامعه در گستره

  

  ايرانثير جهاني شدن بر نهادهاي مدني در أت

 امـر واقعـي كـه    به اين معنا كـه . يسم انتقادي استچارچوب نظري اين پژوهش، رئال
ــي    ــت، يعن ــص اس ــن تفح ــه اي ــورد مواجه ــطح  ح م ــه س ــدني از س ــاي م ــوق نهاده  ق

حقـوق و نهادهـاي   «. تشـكيل شـده اسـت    3يا دادهو  2منـدي ، واقعيـت 1 شناسـانه  هستي

 ـ) مشاركتي( »عمومي حقـوق و نهادهـاي   «شـناختي امـر واقـع،    عنـوان سـطح هسـتي   ه ب

ه ب) مدني(» حقوق و نهادهاي سياسي«و  مندي امر واقععنوان سطح واقعيته ب »اجتماعي

سه سـطح  جهاني شدن در  بنابراين. اندمند امر واقع در نظر گرفته شدهعنوان سطح داده
آنچـه  . شـود كه بايد هر يك جداگانـه ديـده و تحليـل     گذاردثير ميأبر نهادهاي مدني ت

                                                 
1. ontological 

2. actuality 

3. factual 
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رساند ايـن اسـت كـه    له ياري ميئاين سه سطح در رئاليسم انتقادي به تبيين مس بارهدر
  .كندن شهروندي را محقق ميأحي از شهر يك از حقوق و نهادها در واقع نوعي سط

شـود كـه   كيد مـي أن دسته از نهادها تآدر اين مقاله براي تعريف نهادهاي سياسي بر 
ها مرتبط بـا  آن ةهاي سياسي دارند و اهداف و اساسنامقدرت و ارگانهاد ارتباط وثيقي با ن

 ـ أسياسي و يا تدستيابي به قدرت و نهادهاي بلندمرتبه  نهادهـاي  . سـت نهاآر ثيرگـذاري ب
شود كه با ابتنـاي بـر   ثيرگذار در جامعه گفته ميأن دسته از نهادهاي تآمشاركتي نيز به 

وكـلا و قضـاوت    نگـاران، روزنامه ف خاص مثلاًتعدادي از اعضاي يك صن ةمشاركت فعالان
و  كه ارتباط وثيقي بـا دولـت از يكسـو   شكل گرفته است و از جمله نهادهاي مدني است 

   .مردم از سوي ديگر دارد
هستند كه نه چون نهادهاي سياسـي   اينهادهاي اجتماعي ،سومين نهاد مدني مورد بحث

ن هستند و نه از صنف و قشر و افراد خاصـي  آثيرگذاري بر أبه قدرت و يا ت دنيازيدستدر بي
مـاعي  هاي اجته مساعدتئنهاد هستند كه به دنبال ارابلكه نهادهايي مردم ،تشكيل شده است

  . تماع مانند زندانيان و يا بيماران هستندجخاصي از اعضاي ا گروهبه 
ذيل  احزاب ايران، ةنثير جهاني شدن بر خاأدر ادامه ذيل عنوان نهادهاي سياسي به ت

منصفه و كانون وكـلا و نيـز   تئثير جهاني شدن بر نهاد هيأعنوان نهادهاي مشاركتي به ت
تاثير جهـاني شـدن بـر نهادهـايي چـون انجمـن صـنفي         ذيل عنوان نهادهاي اجتماعي،

  :گيردنگاران مورد تبيين و تحليل قرار ميروزنامه
  

  نهادهاي سياسي

  احزاب ايرانتأثير جهاني شدن بر خانه 

هـاي جهـاني شـدن در     تأثير از شيوع و گسترش انديشـه موجوديت يافتن اين نهاد نيز بي
ايجاد فضاي سالم سياسي در كشور و ارتقا و گسـترش فرهنـگ    براياين نهاد  زيرا ؛ايران نبود

هـاي سياسـي در   حزبي و فعاليت گروهي و تقويت روحيه تعاون و تفاهم ميان احزاب و گـروه 
هـاي جهـاني شـدن    كه دولتي هواخواه گسترش انديشه( دولت وقت و با حمايت 1379سال 

  .دشتشكيل  )در موضوعات توسعه سياسي و گسترش دموكراسي در ايران بود
هاي بسياري در چارچوب وظـايف محولـه خـويش بـه     اين نهاد توانسته است فعاليت

توان به فعال كردن كميته تحقيقات ايـن نهـاد، برگـزاري    انجام رساند كه از آن جمله مي
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ن حزبـي،  هاي آموزشـي بـراي فعـالا   هاي احزاب، برگزاري كارگاهها و گردهماييهمايش
   .اشاره كرد.. .ر و تبادل تجربيات به همديگر وبرگزاري نشست با احزاب كشورهاي ديگ

 و حـذف  )2(وزارت كشـور  قانوني اعلام كردن آن از ناحيه معاون سياسي وقت اما غير
هـر   ؛يارانه خانه احزاب از جانب دولت به يكباره فعاليت اين نهاد را متحول و كـاهش داد 

هاي خود را به صورت غير رسـمي ادامـه    فعاليت بعد از اين وضعيت نيز خانه احزابچند 
نويسي براي توان به تلاش اين نهاد در راستاي تنظيم پيشداده است كه از آن جمله مي

احزاب شامل تعريف جرم سياسي، حضور يا عضويت نماينـده خانـه احـزاب    اصلاح قانون 
اب و هاي مربـوط بـه احـز   دادگاهمنصفه در تئاحزاب و حضور هي 10كميسيون ماده در 

   .)35  :1385رابرتسون، ( تقديم آن به مجلس اشاره كرد
ير بيشـتر نهادهـاي مـدني تـازه     اين نهاد نيز به سرنوشتي نظكه اما به نظر مي رسد 

رغم مواجهـه  به طوري كه علي؛ تأسيس منبعث از تحولات جهاني شدن دچار شده باشد
هاي جهاني شدن در موضوعاتي نظير توسـعه  هاي وقت در برخورد با انديشهمثبت دولت

ي چون خانـه احـزاب،   و تأسيس نهادهاي 1370سازي در طول دهه سياسي و دموكراسي
رد حقـوق مشـاركتي و مـدني    در جهـت پيشـب  ... نگاران، شـوراها و روزنامه انجمن صنفي

هاي انتهايي اين دهه و با روي كار آمـدن  در سال ويژههدر طول دهه بعدي و ب شهروندان
داد، شاهد افول اين نهادها و مواجهه منفـي  بها مي يادشدههاي دولتي كه كمتر به مؤلفه

  .با گسترش و تقويت آنها بوديم

  

  نهادهاي مشاركتي

  منصفهتأثير جهاني شدن بر نهاد هيئت

در طـول تـاريخ   كه بايد بگوييم  منصفهتئواقعيت هي بارهاز موضوع قوانين، درجداي 
تي كه صورت گرفتـه  اي فعال را در محاكمامنصفهتئبه طور جدي هي 1370تا  1301از 

منصـفه، وجـودي از   تئ ـبا وجود هي در طي هفتاد سال .)10: 1379الهام، ( بينيماست، نمي
اي تشـكيل شـده   منصـفه تئ ـممكن است هي. منصفه در نظام اجرايي سراغ نداريمتئهي

تر يـا  چـون حضـور او بيش ـ  ، اي نداشـته اسـت  باشد، اما به طور جدي در محاكم ملاحظه
 .جرايم سياسي بوده و يا جرايم مطبوعاتي بارهدر
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س از ورود پ ـو  )10: 1379الهـام،  ( منصـفه اسـت  تئ ـهيسال جديت كـار   1370سال 
نيـز در ايـن دوره   منصـفه  تئهي بارههاي جهاني شدن در ايران، ادبيات حقوقي درانديشه

مطبوعات تشـكيل شـد و تـا    منصفه تئهي، 70هاي دهه شكل گرفت و در نخستين سال
تـرين  عمـده . كميت، محدود بـود  ولي از نظر ،، چند محاكمه مهم برگزار شد1372سال 

نامه به برائت يكـي و  محاكمه اين دو هفته. بود »فاراد«و  »گردون«هاي محاكمه نشريه ،آن

قريـب سـه محاكمـه    منصـفه  تئهي ،1372تا  1370سال از . محكوميت ديگري انجاميد
تـر شـدن مباحـث جهـاني شـدن، دور      به بعد، با جـدي  1372از سال . مطبوعاتي داشت

ن مـدت  دراي ـ. شودشروع ميمنصفه تئهيتر فعاليت جديجديد محاكمات مطبوعاتي و 
  .)همان( ايمبار در تهران دادگاه مطبوعاتي داشتهيك روز 15هر  به طور تقريبي

هنـوز نهـادي سـردرگم و حتـي      منصفه در حقـوق ايـران  تئهيبايد اذعان داشت كه 
ن اصلاح كردن آتغييرات گوناگون مواد قانوني و الحاق و . شده استگم كه توان گفت مي

ها و نشده است، بلكه فقط موجب سردرگمي دادگاه تر نشدن اين نهادنه تنها موجب پويا
است  سالاري و دموكراسياي از مردمكه جلوه -تر شدن اهميت اين نهاد مردمي جلوهكم

هـاي  در دادگـاه  منصـفه تئ ـهيحضـور نهـاد    هر چند امروزه شاهد بنابراين. شده است -
شده باعث شده است تا حضور ايـن نهـاد   تغييرات قانوني ايجاد، هستيممطبوعاتي كشور 

فلسـفه   ،در محاكم مطبوعاتي ايران به حد مشورتي تنزل يابد و مطلقيت احكـام دادگـاه  
  .وجودي اين نهاد را براي دخالت افكار عمومي در صدور آراي قضايي از بين ببرد

  

  تأثير جهاني شدن بر كانون وكلاي دادگستري

ترين نهادهاي مدني مستقل ايران است كـه  يكي از قديمي ،دادگستريكانون وكلاي 
تـأثير جهـاني شـدن بـر     نخسـتين  . بهره نبوده استاز تأثيرات جهاني شدن در ايران بي

و بـا   1376در سـال  . كانون وكلا را شايد بتوان در رفع تعليق استقلال اين نهاد دانسـت 
سـال تعليـق اسـتقلال     هجدهپس از  ،روي كار آمدن دولتي حامي تحولات جهاني شدن
انتخـاب و دوران   مديره كانون وكـلا تئكانون وكلا، با تصويب قانون جديدي بار ديگر هي

  . ديگري از فعاليت مستقل آن آغاز شد
  به  1376ولي از سال  ،كانون در ايران وجود داشت سهتنها  ،1376از طرفي تا سال 
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هـاي  در سراسـر كشـور كـانون    ،ارآموزي وكالـت بعد با آمدن قانون نحوه اخـذ پروانـه ك ـ  
  كانون  بيستدر سراسر ايران  1389به طوري كه تا شهريور ماه  ،متعددي تشكيل شد

   .)13-11: 1379الهام، (وكلا وجود داشت 

هاي وكلاي دادگستري رويه بين كانونمنظور ايجاد وحدته ب 1381همچنين در سال 
هاي وكلاي دادگسـتري كـه در شـهر شـيراز     كانونشده در همايش سراسري مستقل ايجاد

هـاي  به اتفاق مورد قبول همگي كانون ،ضرورت ايجاد يك اتحاديه صنفي ،ده بودشتشكيل 
هــاي وكــلاي  كــانون سراســري اتحاديــه ،1385وكــلا قــرار گرفــت و در نتيجــه در ســال 

اساس اساسـنامه  رسماً اعلام موجوديت نمود كه بر ) اسكودا(دادگستري ايران با نام مخفف 
هـاي وكـلاي   اي است غير انتفاعي داراي شخصيت حقـوقي مسـتقل از كـانون   سسهؤم ،آن

هـاي وكـلاي   منظور ايجاد رويـه واحـد در اجـراي وظـايف كـانون     ه دادگستري موجود و ب
دادگستري، تدوين، تنقيح و پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات وكالـت بـا توجـه بـه     

صلاح، حمايت از حقوق فـردي و جمعـي   مان و ارائه آن به مراجع ذيشرايط و مقتضيات ز
 ـ وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و ارائـه طـرح   منظـور بهبـود وضـعيت    ه هـاي لازم ب

المللـي وكـلا و   منظور برقراري ارتباط بـا اتحاديـه بـين   ه رفاهي آنها، اتخاذ تدابير مقتضي ب
 تشـكيل شـد  ... المللـي و مجامع حقوقي بـين  هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها وكانون

   .)اسكودا - هاي وكلاي دادگستري ايراناساسنامه اتحاديه سراسري كانون(
هاي غير دولتي بدين ترتيب كانون وكلاي دادگستري در زمره يكي از معدود سازمان

جهـاني  هاي گيري از فضاي جديد منبعث از انديشهو نهادهاي مدني قرار دارد كه با بهره
 ـ        رغـم كنون علـي اشدن در ايران توانست دوبـاره اسـتقلال خـود را بـه دسـت گيـرد و ت

هر . هاي گوناگون توانسته است استقلال خود را حفظ كندتراشيها و اشكالاندازي سنگ
 صورت گرفته كه استقلال كانون وكلاهاي زيادي جهت مخدوش كردن چند اخيراً تلاش

تقلال كانون وكـلا يـا طـرح ادغـام كـانون وكـلا بـا مركـز         نامه اس ينيدرخواست اصلاح آ
بازداشـت تنـي چنـد از     ،به ايـن مـوارد  . هاستبخشي از اين تلاش ،مشاوران قوه قضاييه

رغـم ايـن مـوارد، كـانون     ما علـي ا. را بايد افزود 1388وكلاي دادگستري پس از حوادث 
حيات خـويش بـه عنـوان    تلاش دارد تا همچنان استقلال خود را به عنوان مبناي اصلي 

  .كنديك نهاد مدني حفظ 
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  نگاران ايرانتأثير جهاني شدن بر انجمن صنفي روزنامه

گيري مسائلي نظير ارتباطات، مطبوعات گسترش امواج جهاني شدن و به تبع آن اوج
در ايران باعـث شـد تـا بـا روي كـار       نگارانو رسانه و اهميت يافتن اقشاري نظير روزنامه

سـال پـس از    بيسـت آمدن يك دولت موافق با تحولات جهاني شـدن و بعـد از گذشـت    
فتند و به تبع آن أسيس يك انجمن صنفي براي خويش بينگاران به فكر تانقلاب، روزنامه

در راسـتاي حفـظ حقـوق و منـافع      نگـاران ايـران   انجمن صنفي روزنامه ،1376در سال 
ن، مترجمان نگاران، خبرنگاران، عكاسان، طراحا و بهبود وضعيت اقتصادي روزنامه مشروع

  .سيس شدأت و ويراستاران مطبوعات
هاي فعاليت خود، اين نگاران باعث شد تا در سالشروع فعاليت انجمن صنفي روزنامه

اقشـار  نگـاران و  در راستاي حمايـت از روزنامـه  ن به عنوان يك نهاد صنفي و مدني انجم
تـلاش بـراي تعامـل مثبـت و     . اي كشور اقدامات بسيار مفيدي را به انجـام رسـاند  رسانه

 نگـار بـا نهادهـاي حكـومتي، اقـدام در جهـت واگـذاري مسـكن و        سازنده صنف روزنامه
هاي اين برخي از فعاليت ،...نگاران و بيمه بيكاري آنان و امهدهي قرارداد برخي روزن سامان

  ). http://www.aoij.org( انجمن بود

اين انجمن توسط ديوان عـدالت اداري   1387تير  4سال، به يكباره در  يازدهاز اما پس 
كـه البتـه علـت اصـلي آن،      واجد انحلال اعلام شد »سيسأهاي ت سست بودن پايه«به علت 

طـي دوره فعاليـت    هاهتوقيف و لغو امتياز نشريباره هاي سالانه اين انجمن درانتشار گزارش
كـه چنـدان قرابتـي بـا گسـترش      بـود   )3(از روي كار آمدن دولـت جديـد   پسويژه خود به
  .نداشت.. .سازي و آزادي بيان وهاي جهاني شدن در ابعاد مربوط به دموكراسيانديشه

نگاران ايـران، انجمـن ديگـري بـا نـام مشـابه انجمـن        با تعطيلي انجمن صنفي روزنامه
كـرد   اعـلام موجوديـت   87و خبرنگـاران ايـران در آخـرين روزهـاي سـال      نگـاران   روزنامه

)http.medianews.ir(.        اما نگاهي به تركيب و اعضاي اصـلي ايـن انجمـن بـه خـوبي بيـانگر
هـا در آن   اريزها و خبرگ ـ ها و نمايندگان روزنامهجناحي بودن و عدم شموليت كليه ديدگاه

مديره و بازرس و نيز چند تئاي براي تشكيل هي از اين انجمن نيز جز جلسه رواز اين. است
توجهي به بازنشستگي زودهنگام خبرنگاران، چيـزي بـه چشـم     اظهارنظر انتقادي درباره بي

هاي جهاني شـدن در ايـران    شيوع انديشه هر چندرسد كه به نظر مي بنابراين. نيامده است
سطح قوه مجريه كشور پيـدا نمـوده و نهادهـاي مـدني     در يك مقطع هواخواهاني حتي در 
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هاي جهاني شدن ايجـاد   ها با انديشه نگاران در پرتو اين همراهينظير انجمن صنفي روزنامه
برگشـت و بـا انحـلال چنـين      با گذشت حدود يك دهه از ايـن تأسـيس، ورق كـاملاً    ،شد

  .گرفته است هرا نشانوارونه با قبل  رويكرد به جهاني شدن جهتي كاملاً ،نهادهايي
  

  نهادهاي اجتماعي

  هاي خاصتأثير جهاني شدن بر بنياد بيماري

، رواني رمانياين بنياد محدود به فعاليت در زمينه حقوق بيماران خاص و مشكلات د
و اجتماعي و اقتصادي آنان است و بـه همـين دليـل نسـبت وثيقـي بـا موضـوع حقـوق         

ز از حيـث  هـا و ني ـ درونـي و محتـواي فعاليـت    در واقع از جهـت . كندشهروندي پيدا مي
 ؛شـمول شـهروندي اسـت   هاي حقوق جهانسوي شاخصهم، عمومي و غير دولتي بودن
از ايـن جهـت كـه افـراد قدرتمنـد و       .هاي بدون مرز استلفهؤزيرا بيماري و سلامت از م

ي هـا ير شـاخص أثبانفوذي از كشورهاي ديگر هم در شمار اعضاي افتخاري آن هستند، ت
هـاي غيـر   اگـر افـرادي از ميـان سـازمان    كه رسد اما به نظر مي. دهدجهاني را نشان مي

دايـره عمـل    ،دولتي مشابه در ايران يا جهان در اين بنياد عضويت افتخاري داشته باشند
تر پـذير امكـان  ر،هـاي بيشـت  هاي جهاني و نيـز اسـتفاده از فرصـت   آن و توجه به شاخص

دو بيمارسـتان را در   سـيس أاد در شهرهاي نجف و كربلا نيـز ت اين بني اخيراً .خواهد شد
. تواند تجربـه جديـدي باشـد   رپذيري عراق ميئد كه با عنايت به وضعيت زاراحال انجام د

هـا  امكان انجام اين موارد از آثار جهاني شدن است كه امور مربوط به سلامت همه انسان
  .استزاد كرده آها را از شمول قوانين حاكميتي دولت

 ،هــاي خــاصهــاي بنيــاد بيمــاريهــاي بــالقوه در اهــداف و فعاليــتيكــي از زمينــه
ها ديـده  سويي با شاخصدر اين زمينه نيز هم .ستبخشي به بيماران و حقوق آنها يهاآگ

عضـويت ايـن بنيـاد در سـازمان غيـر       ،هاني شـدن جثيرات همسو با أاز جمله ت .شودمي
  .ستهاي نادر اروپادولتي بيماري

دولـت نهـم و وزارت    نكـردن  همكـاري  ،كي از مشكلات و موانـع در راه ايـن بنيـاد   ي
ت امناي اين بنياد ئسسان و هيؤرفسنجاني در ديدار به مهاشمي . آن دولت بودبهداشت 

نهاد انجمن حمايت از  ،از سوي ديگر .)http://www.ilna.ir( بوداين موضوع اشاره كرده  به
ست نيز در موضع اهداي بيماران كليوي كه وابسته به وزارت بهداشت و آموزش پزشكي ا
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هـاي  با عنايـت بـه اينكـه بيمـاري    . بودپيدا كرده  با اين بنياد اختلاف ،ل آنئكليه و مسا
گير سلامت انسان است، وجود يـك نهـاد غيـر دولتـي در     خاص در سراسر جهان گريبان

هاي جهاني شدن به سود بيمـاران و حـل مشـكلات ايشـان     تواند از فرصتزمينه مياين 
بـراي نمونـه وجـود روزهـاي جهـاني ماننـد روز جهـاني ايـدز يـا روز           .برداري كنـد بهره

 انـد  نظر قرار گرفتـه هم مد كه در اين بنياد ندراهاي همكاري جهاني را د جنبه ،هموفيلي
)http://www.aftabnews.ir(.   

  

  تأثير جهاني شدن بر انجمن حمايت از زندانيان

 هاي انجمـن حمايـت از زنـدانيان،   رسد كه تغييرات در اساسنامه و فعاليتبه نظر مي
رود و از فضاي جهاني شدن چنـدان  بيشتر به سمت دولتي و ايدئولوژيك شدن پيش مي

 ياعضـا . دولتـي شـده اسـت    مديره در اساسنامه پس از انقلاب كاملاًتئهي .ثر نيستأمت
مديره شامل رئيس كل دادگسترى استان تهران، نماينـده دادسـتان كـل كشـور و     هيئت

هـا  به انتخاب رئيس سازمان زندان است كه ها و سه نفر افراد معتمدرئيس سازمان زندان
خـود را از طريـق مـديرعامل     ،شـده هاى اتخاذى و سياستياهداف اجرا. شودتشكيل مي
دولتي اسـت   هاي پاسخگويي در اين انجمن كاملاًمسير .گذارد مى مرحله اجرامنتخب به 

   .و سازمان اداري آن نيز از الگوي اجرايي و دولتي وام گرفته شده است
ها متمركز بر امور خدماتي است و بيشتر بـه  دهد كه فعاليتعملكرد انجمن نشان مي

زادي و آتـا زنـدانيان پـس از     ،اي متمايل اسـت هاي فني و حرفهسمت اشتغال و آموزش
هـاي حقـوق   از منظر توجه به شاخص .اتمام دوره محكوميت بتوانند به كار مشغول شوند

بـر كـاهش    بيشـتر كيـدها  أشـود و ت اين انجمن توجه چنداني ديـده نمـي   شهروندي در
نماينـدگاني از ميـان    .بخشـي هاي حقـوقي و آگـاهي  نه بر جنبه ،ستها و تهديدهاسيبآ

در نظارت  .ان براي مشاركت در امور حمايتي حضور نداردآنهاي انيان يا خانوادهخود زند
يـر دولتـي   غهاي ني و سازماندهاي مها يا نهادها نيز اثري از مشاركت خانوادهبر فعاليت
هـاي جمعـي و گروهـي    تواند قلمرو مناسبي براي فعاليـت اين انجمن مي .شودديده نمي

  .هنري و ورزشي باشدزندانيان از قبيل امور 
   دولتي انجمن حمايت از زندانيان در ايران به دليل ماهيت كاملاً كه رسدبه نظر مي
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 ينهـادي كشـور و جامعـه ايرانـي و حت ـ     هاي موجـود در فضـاي  تواند از ظرفيتآن نمي
تفاقـاتي افتـاده   اانـدك   ،البته گاه در موارد استثنايي .ايرانيان خارج از كشور استفاده كند

ش روابـط عمـومي زنـدان قوچـان بـه      براي نمونه به گزار .ه دلالت بر اين ظرفيت داردك
منظور ارائه تسهيلات حمايتي و كمك به زندانياني كه به اتهام تصادف در امر رانندگي و 

نامـه همكـاري بـين انجمـن     تفـاهم  ،برنـد نامه در زندان به سر مـي به دليل نداشتن بيمه
اي رفع مشكلات بيمـه  برايندگي بيمه ايران شهرستان قوچان حمايت از زندانيان و نماي

ايـن  كـه  در ادامه اين خبر آمـده اسـت   . شدو مشاوره رايگان زندانيان با اين بيمه منعقد 
يري و كـاهش  گش ـهاي زندانيان نيازمند و با هدف پيانجمن در راستاي كمك به خانواده

سبد كـالا   ،هاي زندانيان نيازمندخانوادههاي اجتماعي به تعداد يكصد و سه نفر از آسيب
  .)http:// khorasanprisons.ir( التحرير به ارزش شانزده ميليون ريال اعطا نمودو لوازم

  

  گيرينتيجه

تحليل رابطه جهاني شدن با نهادهاي مدني در ايران بر اساس رئاليسم انتقـادي حـاكي   
در  ديگـر  از سوي اين است كه تلازم بين جهاني شدن از يكسو و نهادهاي مدني در ايران از

كشورهاي مختلف به اشكال متفـاوتي بـا    معمولاً. شناسانه، واگرايانه بوده استسطح هستي
دهنـد، برخـي آن را   انطباق مـي با آن برخي به آساني خود را . شوندجهاني شدن رويارو مي

  . كننددهند و برخي هم مقاومت ميرخي مورد مناقشه قرار ميكنند، بمديريت مي
يا مـدت زمـاني كـه دگرگـوني در يـك كشـور باعـث        (از آنجا كه درجات حساسيت 

گر بـراي تحمـل   يا توانايي يـك كنش ـ (پذيري ا آسيبي) شوددگرگوني در كشور ديگر مي
اينـدهاي جهـاني   ها و جوامع نسـبت بـه فر  دولت) هاي ناشي از رويدادهاي خارجيهزينه

بـه  . زمان انطباق و تعديل ساختاري آنها متفاوت خواهد بـود متفاوت است، ميزان و مدت
ثير واحد أعبارتي، آثار و پيامدهاي جهاني شدن كم و بيش بسترمند است و اين فرايند، ت

چند موضـع رسـمي ايـران در چنـد      هر. و همساني بر جوامع و كشورهاي مختلف ندارد
و نـوعي   »سـازي پروسه جهاني«بازتعريف فرايند جهاني شدن به عنوان  لاًدهه اخير معمو

نفي و رد آن بوده، در اين مدت مرزهـاي اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي ايـران همـواره       
به عبارتي، نيروهاي ناشي از فرايند جهاني شـدن كـم و بـيش بـر     . نفوذپذيرتر شده است
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حـدودي  مختلف زندگي اجتماعي در ايران تاهاي اند و عرصههاي ملي غلبه كردهمقاومت
تـوان از  تحولات مرتبط با نهادهاي مدني در ايـران را مـي  . اندثير پذيرفتهأاز اين نيروها ت
  . پذير كرداين منظر فهم
يافته در قالـب احـزاب را   حق مشاركت سياسي سازمان ،1360سال چند از  دولت هر

بخشـي  د هم آن را اصـلاح كـرد، در امكـان   با تصويب قانون احزاب پذيرفت و سه دهه بع
رغم به همين دليل، علي. برداري از اين نوع حق شهروندي بسيار سرسخت بودبراي بهره

بازتعريف نسبي گستره و محتواي شهروندي در اين زمينه، مشـاركت سياسـي در قالـب    
گونه رفتار نيد ايؤبرخورد با خانه احزاب هم م. چندان محلي از اعراب نيافته است ،احزاب

زيرا تدابيري اتخاذ كرده است كه احزاب در عمل نتوانند  ؛پرنوسان و ناموزون دولت است
گرفت، از جمله به  شكل 1379چند خانه احزاب از  هر. بسترساز مشاركت سياسي شوند

البته دولـت ايـن انفعـال     .ثيرگذار باشدأنتوانست چندان فعال و ت واسطه تضييقات دولت
ثيرگـذاري حتـي   أقانوني اعـلام كـرد تـا كـارايي و ت     اب نياورد و آن را غيرنسبي را هم ت

  .اندكش را هم از دست دهد
نگاران نيز شاهد نوعي مقاومـت و واگشـت از سـوي    در رابطه با انجمن صنفي روزنامه

منـدي از  بخشـي بـه بهـره   امكان ثرترين ابزارؤيكي از ماين انجمن به عنوان  .دولت بوديم
ولي حدود يك دهه پس از فعاليت . سيس شدأت 1377مطبوعات در سال حقوق سياسي 

انجمـن  «هـاي  بـا نـام  (هـايي  كوشيد جايگزينآن، دولت به انحلال انجمن مبادرت كرد و 

به ايـن  . سيس كندأبراي آن ت) »نگارانسراي روزنامه«و  »نگاران و خبرنگاران ايرانروزنامه

برابر بازتعريف گستره و محتواي شهروندي،  درترتيب دولت به موازات مقاومت و واگشت 
  .در اين زمينه هم به شدت مقاومت كرد در برابر بازتعريف عمق شهروندي

ايـن بسترسـازي در    .لازم به ذكر است كه ايجاد جامعه مدني نياز به بسترسازي دارد
ادهاي هاز ميان ن. زمان بيشتري استشود و نيازمند مدتطول يك يا دو دهه فراهم نمي

زيـرا مـديريت    ؛ز اهميـت زيـادي اسـت   ئتوجه به نهادهـاي سياسـي حـا    برشمرده شده،
يشـه كنـد و ايـن    پاوست كه بايد مـدارا  . اول متوجه دولت است ةدر وهل نهادهاي مدني

كه نقش واسط ميان دولت  -نهادها را تحمل نمايد تا بتوانند به ايفاي نقش اساسي خود 
رسمي و به رسميت ة گيري حوزرار چنين روندي به شكلاستم .بپردازند – و مردم است
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 دولت نيز از سوي ديگر بايد تقويت شود و اين ممكن نيست مگر. انجامدن ميآشناختن 
نه تنها دولت را قوي  ن،آفقدان مشروعيت يا بحراني شدن . اينكه مشروعيت داشته باشد

قتدار و همچنين مشـروعيت،  صورت ادر . دمانجان نيز ميآبلكه به تضعيف  ،نخواهد كرد
امـن و قـوي را فـراهم كنـد و امنيـت حقـوقي و        ةتواند سازوكارهاي يك جامعدولت مي

  .وردآاقتصادي را فراهم 
سابقه فراينـد جهـاني   كه در ايرانِ سه دهه اخير كه با شتاب گرفتن بيسخن اينكوتاه

بـه واسـطه   . اسـت اي بوده نهادهاي مدني عرصه تحولات عمده ،شدن همزمان بوده است
هاي مبارزه براي ارتقـاي شـهروندي   فراهم شدن بستر گفتماني و تحولات جهاني، امكان

هاي مختلف بيش از پيش فـراهم شـد و دولـت در معـرض فشـارهاي پايـدار و       در عرصه
واكـنش  . براي بازتعريف نسبي گستره، محتوا و عمـق شـهروندي قـرار گرفـت     روزافزوني

 هـر . هـايي همـراه بـود   ها و ناموزونيها، واگشتنشيب و ا فرازدولت به چنين فشارهايي ب
يعني حقوق سياسي، حقـوق مشـاركتي و حقـوق    (هاي مختلف شهروندي چند در حوزه

ــازتعريف نســبي گســتره، محتــوا و عمــق شــهروندي تــن داد  ،)اجتمــاعي  ،دولــت بــه ب
در مواردي كـه دولـت    بنابراين. ري هم از خود نشان دادشديد و پايدا هاي نسبتاً مقاومت

منـدي  هاي بهرهمي كوشيد از فراهم شدن امكان ،دادبه پذيرش حقوق شهروندي تن مي
به عبارتي در اكثر موارد، دولت در عين بازتعريف گسـتره و  . از اين حقوق جلوگيري كند

منـدي شـهروندان از حقـوق    محتواي شهروندي، از فراهم كردن امكانات لازم براي بهـره 
  . شده دريغ كرده استپذيرفته

  

  نوشتپي
بـه   institutionبار واژه نهاد را در برابر غلامحسين صديقي، استاد دانشگاه تهران براي اولين. 1

  .كار برد

  سيد صولت مرتضوي. 2
  ادژنمحمود احمدي. 3
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  نسبت جهاني شدن و عدالت در انديشه سياسي

  »امانوئل والرشتاين«و  »آنتوني گيدنز« 

   * نيكي سن آبح

  چكيده

شناسـي اسـت كـه    جهاني شدن يكي از مفاهيم كليدي در علوم سياسي و جامعه
هـاي اصـلي در ادبيـات ايـن دو حـوزه      توانسته خود را تبديل به يكي از گفتمـان 

جهاني شدن اي از متفكران از آن با عنوان گفتمان اي كه عدهعلمي كند، به گونه
توان نسـبت خيلـي از مفـاهيم موجـود در انديشـه      گفتماني كه مي. كنندياد مي

عدالت بـا هـر تعريفـي     .عدالت است ،يكي از اين مفاهيم. سنجيدسياسي را با آن 
 اينكـه آيـا اصـولاً   . ه آغاز بحث در بـاب جهـاني شـدن اسـت    نقط ،كه داشته باشد

ق عـدالت داشـت يـا خيـر؟ يـا بـه       توان ذيل گفتمان جهاني شدن انتظار تحق مي
عبارت بهتر نسبت ميان عدالت و جهاني شدن چيست؟ ايـن مقالـه بـراي پاسـخ     

از متفكران حـوزه جهـاني    نفرهاي دو ال مزبور به بررسي ديدگاهؤاي به سانديشه
پرداخته و به اين فرض رسـيده   »امانوئل والرشتاين«و  »آنتوني گيدنز«شدن يعني 

ذاتي جهاني شدن اسـت   ،عدالتكه گيدنز با بينشي كانتي معتقد است كه اساساً 
توان از طريق ايجـاد يـك جامعـه مـدني جهـاني بـه آن       و در عصر مزبور تنها مي

و عـدالت در عصـر   كنـد  مـي كه والرشتاين اين مـدعا را رد   در حالي ،دست يافت
نكـه روش و  ضـمن اي . دهدداري قرار ميالشعاع نظام سرمايهجهاني شدن را تحت

  .اي استروش و رويكرد مقايسه ،رويكرد مورد استفاده در اين مقاله
   

 نظـام  و جهاني شدن، عدالت، جامعـه مـدني جهـاني   گفتمان،  :هاي كليدي واژه
   .داريسرمايه

                                                 
   h_abniki@Azad.ac.ir                       واحد تهران جنوب آزاد اسلاميدانشگاه علوم سياسي، استاديار گروه  *
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  مقدمه 

هـاي گونـاگون علمـي مـورد     هاي اخير مفهوم جهاني شدن بـه شـدت در حـوزه   در سال
با اين حال بـه نظـر   . اندو انديشمندان زيادي درباره آن قلم زده استفاده قرار گرفته است

ويـژه در علـوم   هو توجه بيشتري را ب )1(همچنان در دوران طفوليت خود است كه رسدمي
 دارانـه بـه  جانب غيـر  بايسـت از منظـري كـاملاً   طلبد و مـي سياسي و انديشه سياسي مي

هاسـت كـه باعـث شـده در ايـن      بههمين جن. هاي مثبت و منفي آن پرداخته شود جنبه
اي جهاني شدن اشاره بـه مجموعـه   زيرا ؛نوشته به سراغ نسبت آن با مفهوم عدالت برويم

را تبـديل بـه يـك     دارد و ايـن مجموعـه آن   فناورانـه هاي اقتصادي، سياسـي و  از پديده
قابـل مقاومـت،    رسـد فراينـدي اسـت غيـر    كه به نظر مـي  به طوري ،گفتمان كرده است

هدف اين مقاله نيز كمك . و فراتر از دامنه عامليت بشري براي مقابله با آن ناپذيربرگشت
به ايجاد بحث در باب همين ابعاد جهاني شدن است و مسائلي را در بـاب رابطـه جهـاني    

زيستن در جامعه سياسـي يعنـي عـدالت    هاي كليدي بشر براي بهشدن با يكي از دغدغه
  .كندمطرح مي

 هــايافلاطــون بــر پايــه آن نوشـته شــده، باعــث انــواع بيــنش  عـدالتي كــه جمهــور 
هاي سياسي مختلفي براي نيل به آن يوتوپيايي شده، نظام شهري، يوتوپيايي و ضد آرمان

جا نيز مبحثي را در باب اين موضوع مطرح كرده كه كيل شده و يا فروپاشيده و در اينتش
تـوان اساسـاً چيـزي بـه نـام      آيـا مـي   ،در عصر جهاني شدن و ذيل گفتمان جهاني شدن

عدالت را انتظار داشت يا خير؟ به عبارت بهتر نسبت ميان جهاني شـدن بـه مثابـه يـك     
  گفتمان و عدالت چيست؟ 

تـوان از آن  هايي است كه ميلفهؤهمين نسبت به عنوان يكي از م كه رسدبه نظر مي
. شـدن اسـتفاده كـرد   بندي متفكران به دو گروه مخالفان و موافقان جهـاني  براي تقسيم

بدين معنا كه جهاني شدن يك دال مركزي است و متفكران در سنجش مفاهيم ديگر بـا  

دو  ،»امانوئل والرشتاين«و  »آنتوني گيدنز«. پردازنداين دال به موافقت يا مخالفت با آن مي

هاي سياسي آنها ردپاي مفهوم عدالت و برقـراري  توان در انديشههستند كه مي متفكري
  . نسبت آن با دال مركزي جهاني شدن را ديد
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 ذاتـي جهـاني شـدن اسـت و تنهـا      ،عـدالت  كـه  كانتي معتقد اسـت  گيدنز با بينشي
كـه   در حـالي  ،توان از طريق ايجاد يـك جامعـه مـدني جهـاني بـه آن دسـت يافـت        مي

الشعاع گفتمـان  لت در عصر جهاني شدن را تحتو عداكند ميوالرشتاين اين مدعا را رد 
زيرا هر كدام تصـويري از   ،ندااين دو متفكر مهم. دهدداري قرار ميحاضر در نظام سرمايه

هاي سياسي و فهم مـا  تواند به درك ما از واقعيتدهند كه ميجهاني شدن به ما ارائه مي

تـوان از سـاختارها،   مي« كه هر دو معتقدندهر چند  ضمندر . كنداز دنياي جديد كمك 

سياسـي   -هاي يكپارچه به عنوان واحدهايي براي تحليل دنياي اجتماعيفرايندها و نظام

شناسـي  و با تسامح آنها را ذيـل رويكردهـايي بـا معرفـت     )15 :1391 جـونز، ( »استفاده كرد

آن با مدرن قرار داد، از دو منظر متفاوت ليبرالي و ماركسيستي به جهاني شدن و نسبت 
  . نگرندعدالت مي

گفتمان جهاني شـدن و نسـبت آن    بارههاي اين دو متفكر دراز بررسي ديدگاه پيشاما 
  .كندعدالت برقرار مي با عدالت بايد بدانيم كه جهاني شدن چيست و در كل چه نسبتي با

  

  نسبت جهاني شدن و عدالت

بررسـي  آن را از جهات مختلـف  نظران مفهوم جديدي است كه صاحب ،جهاني شدن
جهاني شدن از . و مفهوم آن هنوز توافق نظر حاصل نشده است معنا بارهولي در. اندكرده

گـردد بـه   برمـي  گرفته شده كه ريشه و مبناي آن »Globalization«ترجمه كلمه لاتيني 

  . )45: 1382 ،شولت(» Globe« لغت

 شرايط و وضعيت عيني و جديـدي صيف جهاني شدن به مفهوم امروزي خود براي تو
سـو در اجتمـاع بشـري در حـال بـه وقـوع       چندان دور بدينرود كه از زمان نهكار ميه ب

هم بـه دليـل   آن ،پيوستن است و تعريف واحد و مورد اجماع از جهاني شدن وجود ندارد
ي شـدن بـا   جهـان  زمـان  تقـارن  نظري، مشكل ،)2(انتقالي بودنگستردگي موضوع، حالت 

 ،نظـران صـاحب از ي رخ ـآن ب بـر  علاوه. )1381 ،اخوان زنجـاني  ك.ر( ...و )3(فروپاشي شوروي
ه يك تعريف واحد از جهاني شدن را ناشـي از ريشـه   ئهاي نظري در اراو تفاوت اختلافات

 اي رازيـرا در علـوم اجتمـاعي كمتـر واژه     ؛داننـد داشتن اين واژه در علوم اجتمـاعي مـي  
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 نظر و اجماعي وجـود داشـته باشـد   مفاهيم و مصاديق آن وحدت بارهتوان يافت كه در مي
  . )15: 1383 سجادي،(

  هايي است كه ابهام در درك مفاهيم و مصاديق آن بنابراين جهاني شدن از جمله واژه
و اين خود منجـر بـه ارائـه     ون مورد بررسي قرار گيردهاي گوناگموجب شده تا از ديدگاه

بندي كلـي  در يك دسته. ده استشتعاريف گوناگون از جهاني شدن از طرف دانشمندان 
 ،هـاي مختلـف  شده از جهـاني شـدن را بـا در نظـر داشـتن ديـدگاه      هئتوان تعاريف ارامي
  :بندي كردطور دسته اين

ف جهـاني  الملـل يـا تعري ـ  اد سياسي بيناقتص منظر از شدن جهاني تعريف) الف
  .شدن بر مبناي بعد اقتصادي آن

الملل يا تعريـف جهـاني شـدن بـر     تعريف جهاني شدن از منظر سياست بين) ب
  .مبناي بعد سياسي آن

ها و تمدن بشري يا تعريـف جهـاني   تعريف جهاني شدن با عنايت به فرهنگ )ج
  .شدن بر مبناي بعد فرهنگي آن

ابعـاد مختلـف سياسـي، اقتصـادي و      بندي به معنـاي تفكيـك كامـل   البته اين طبقه
شـكل  زيرا جهاني شدن در واقع از كليتـي مثلثـي   ؛فرهنگي در بحث جهاني شدن نيست

است، تشكيل شـده   »اقتصادي، سياسي، فرهنگي«مرتبط به هم  كه داراي سه ضلع كاملاً

كدام از ايـن اضـلاع مثلـث را در نظـر      اگر هر ،تحليل و تبيين جهاني شدن كه در موقع
 :ك.ر( تحليـل و تبيـين مـا مكمـل نخواهـد بـود       ،ريم و به بقيه كاري نداشته باشـيم بگي

  . )1381محمدي،  گل
ينـدي  فرا ،شود تا ما به اين نتيجه برسـيم كـه جهـاني شـدن    سه ضلعي كه باعث مي

بندهاي جغرافيايي، فرهنگي، اقتصـادي و سياسـي كـه بـر     اجتماعي است كه در آن قيدو
از كـاهش ايـن    روزافـزون رود و مردم به طور از بين مي ،افكنده استروابط انساني سايه 

 جامعـه و جهـان شـاهد وجـود تـك     ،در پرتـو چنـين وضـعيتي   . شوندبندها آگاه ميقيدو
چند لازم نيست به معنـي جهـان بـدون مـرز      هر. فرهنگ در سياره زمين خواهد بود تك

نند، بايد همچنان مـورد احتـرام   چنان بر سر جاي خود باقي بماتوانند هممرزها مي. باشد
گونـه  توانند بدون هيچهاي مدرن اطلاعات به همه اشكال خود ميآوريفن اما ،نيز باشند
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 :ك.ر( محدوديتي از مرزها بگذرند و زندگي را از هر جنبه مورد تاخـت و تـاز قـرار دهنـد    

  . )1382محمد، 
توانـد مـورد تاخـت و تـاز قـرار      اي از متفكران ميها كه به نظر عدهيكي از اين جنبه

بـه نظـر آنهـا مـا چـه      . بگيرد، عدالت به طور عام و عدالت اجتماعي به طور خاص اسـت 
جهاني شدن را يك پروسه بدانيم و چه يك پروژه و يا يك پديده، بيانگر وضـعيتي اسـت   

هاي متقابل اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي بـه     همين ارتباطات و وابستگي، درون آنكه 
گيرد كه عدالت در سطح محلـي، ملـي و جهـاني را تحـت تـأثير قـرار       اي شكل مي گونه
 ـ      . دهد مي ويـژه بـراي   هبه همين دليل است كـه نسـبت ميـان عـدالت و جهـاني شـدن ب

 در جهاني شدن بـه وضـوح هـم    زيرا ؛شودمهمي ميبسيار كشورهاي در حال توسعه امر 
 ـ هاست و هم درها و ظرفيتبردارنده پتانسيل هـا و مخـاطرات عظـيم و    ده ريسـك بردارن

  .ناپذيرجبران
دو  ،شايد با تسامح بتوان گفت كـه در بـاب نسـبت عـدالت و جهـاني شـدن       رواز اين

  : انديشه سياسي وجود دارد انداز كلي درديدگاه و چشم
اندازي مثبـت بـه ايـن نسـبت و     با چشم ،ها ناميدتوان آنها را ليبرالدسته اول كه مي

سـت كـه در راسـتاي گسـترش و     ا ايپديـده  ،از نظر آنها جهـاني شـدن  . نگرندرابطه مي
كنـد و جريـاني طبيعـي    ها و جوامع مختلف بشري عمل ميتعميق وابستگي ميان دولت

در ايـن تلقّـي،   . است كه دير يا زود شعاع خود را بر سراسر جهـان گسـترش خواهـد داد   
 دموكراسـي، تجـارت آزاد  ليبـرال  شـدن، دنيـا شـاهد عـالمگير شـدن        همراه بـا جهـاني  

المللي و اصولي مانند آزادي، تساهل، مالكيت خصوصي، فردگرايي و در نهايت بسـط   بين
بسط آزادي مساوي اسـت بـا بسـط عـدالت در تمـامي       زيرا ؛عدالت اجتماعي خواهد بود

زيربناي عدالت در عصر جهـاني شـدن را    ،به نظر اين گروه. سطوح محلي، ملي و جهاني
: ك.ر( دهنـده آن دهد مگر بسط ليبرال دموكراسـي و اصـول تشـكيل   نميچيزي تشكيل 

Bauman, 1998; Kok-chor, 2004(     و معتقدند كه با بسط حقوق بشـر، مهـاجرت افـراد و
گرايي اقتصادهاي مختلف، شاهد بهبود در رفـاه بشـري و تقويـت عـدالت در     ها و همايده

  ).Collste, 2016: 7( سراسر جهان خواهيم بود
اصـلي كـه بـه تعـاملات     در عصر جهاني شـدن سـاختارهاي نهـادي    «به عبارت بهتر، 

فراتـر از مرزهـاي ملـي     ،دهنـد جمله تعاملات منجر به بسط عدالت شكل مـي از روزمره 
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بر اساس رويكـرد نهـادي   . روندهاي بزرگ ميبسياري از كشورهاي درگير از جمله قدرت
اص داريم كه تضمين نماييم شرايط اوليـه ايـن   به عدالت اجتماعيِ جان راولز، ما تعهد خ

شـرط هـر نـوع    حـداقل پـيش   بنـابراين ). Mandle, 2000: 126-139( »اندعادلانه ،تعاملات

هاي دموكراتيـك مـردم   ها و ظرفيتبسط و گسترش توانايي ،تصوري از عدالت اجتماعي
هاي جهاني شدن هيكي از الزامات و بايست براي شكل دادن به زندگي خود است كه اتفاقاً

ويژه اينكه ما جهاني شدن را به عنوان فرايندي در نظر بگيريم كه به شـدت بـه   هب. است
  ). Gindin, 2002 :ك.ر( هاي مرزهاي ملي استدنبال برقراري قواعد جهاني فراتر از چالش

چپ بـا ديـدگاهي انتقـادي    توان آنها را گيرند كه مياما در مقابل، دسته دوم قرار مي
به فرايند جهاني شدن باور ندارند و نسـبتي منفـي ميـان جهـاني      اين گروه اصولاً. ناميد

داري شدن را چهره جديدي از قدرت سـرمايه   آنها جهاني. كنندشدن و عدالت برقرار مي
توزيع ثروت و قـدرت در عصـر بـه     ،به نظر آنها. دانند اش ميهم از نوع امپرياليستيو آن

الشـعاع آن  اي پيش خواهد رفت كه عدالت اجتماعي تحـت به گونهسازي اصطلاح جهاني
سـازي نـه تنهـا    آنها معتقدند كه در عصر جهاني. سازدرا مخدوش مي گيرد و آنقرار مي

بلكـه شـاهد    ،المللي وجود نخواهد داشـت عدالت ميان سطوح مختلف محلي، ملي و بين
نفع كشورهاي با اقتصاد برتر پـيش  شكاف عظيمي در ميان آنها خواهيم بود كه تماماً به 

زيستي جهاني، خلـق مراكـز جديـد قـدرت بـا مشـروعيت       مخاطرات محيط. خواهد رفت
به امنيت و حقوق كارگران ماننـد سـانحه تراژيـك رانـاپلازا در سـال       يتوجهبيمحدود، 

ــنگلادش،  2013 ــد   در ب ــه و رش ــاجران در مديتران ــاطره مه ــفرهاي پرمخ ــزونس  روزاف
  .استهمگي از پيامدهاي جهاني شدن  ،)Collste, 2016 :ك.ر( جهانيهاي  نابرابري

 ،به عبارت بهتر، تغييرات ساختاري عظيمـي كـه در توزيـع قـدرت و ثـروت رخ داده     
هـاي  گيـري جهـت . شـود جـا نيـز مـي   دار در همهشامل تغييرات در خود طبقات سرمايه

آنهـا  . ديگر به سوي توسـعه اقتصـادهاي ملـي نيسـت     ،طبقات تجاري كشورهاي مختلف
). Gindin, 2002 :ك.ر( اي هسـتند تر قـاره المللي و يا دقيقاندازهاي بينتحت سلطه چشم

چنـد پـروژه    هـر . عـدالتي عميـق اسـت   مشخصه اصلي دهكده جهاني در حال حاضر بي
بـه  . اشـته اسـت  هايي هم دموفقيت )4(سازمان ملل معروف به اهداف توسعه هزارهتوسعه 

نرخ فقر به نصف كاهش يافته است، سطح آمـوزش   ،2015تا  1995عنوان نمونه از سال 
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يـك  . برانگيز اسـت اما هنوز فقر جهاني چالش . ...و رسيد 2015 سال در% 91ابتدايي به 
دلار در  90/1ميليون نفر بـا كمتـر از    896ميليارد نفر فاقد آب آشاميدني تميز هستند، 

ثـروت  از  درصـد % 48 ،كه يك درصد از جمعيت جهـان  در صورتي ،كنندميروز زندگي 
  . )World Bank, Poverty, 2013()5( ...جهان را در اختيار دارند و

هـا و چـه   كنيم كه با اين بحث كوتاه، جهاني شدن چـه ظرفيـت  بنابراين مشاهده مي
گرايـي و  دوباره عامكند و به نوعي هايي را براي انديشه و نظريه سياسي مطرح ميچالش
اينكه آيا بـا ايـن   . كندگرايي در اخلاق را وارد مباحث مربوط به انديشه سياسي ميخاص

گفتماني در انديشه سياسـي وجـود دارد   گو و برقراري ديالوگ درونومباحث امكان گفت
از اين دسته از انديشمندان هستند كـه بـا وجـود     متفكر دو ،يا خير؟ گيدنز و والرشتاين

بـاب   هـاي مختلفـي در  شناسـانه مـدرن، ديـدگاه   شه داشتن در مباني فكري و معرفتري
  .نسبت ميان عدالت و جهاني شدن دارند كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت

   

  له عدالت در عصر جهاني شدنئآنتوني گيدنز و مس

شـدن   شناسانه به جهانيجامعه شناس مشهور بريتانيا از منظريجامعه ،آنتوني گيدنز
كند و بـر ايـن بـاور    او مطالعه خود را نسبت به جهاني شدن از مدرنيته آغاز مي. نگردمي

توان فرايندي عمومي و در پيوند با مدرنيتـه بـه شـمار آورد    است كه جهاني شدن را مي
اي در خـورد و بنـابراين رخـداد تـازه    در همه ابعاد زندگي امروزي به چشم مي كه تقريباً

  . )1391 جونز،: ك.ر( آيدشمار نميتاريخ بشر به 
بـه  . وي نسبت به جهاني شدن بر بنياد مفهوم مدرنيته اسـتوار اسـت   ةدر واقع مطالع

در حقيقت همـان فراگيـر شـدن خصوصـيات      ،اين معني كه جهاني شدن از ديدگاه وي
ــا گســترش وســايل ا  ــاتواني مرزهــا و ذاتــي مدرنيتــه و تجــدد اســت كــه ب رتبــاطي و ن

شود، للي در تمامي نقاط جهان منتشر ميالمهاي بينلي در كنترل رسانههاي م حاكميت
كـه از مدرنيتـه    -اندك كـل مـردم جهـان داراي فرهنـگ مشـترك      اي كه اندكبه گونه

  .)1379و  1377گيدنز، : ك.ر( گردندمي –شود حاصل مي
بـه ايـن معنـي كـه      ؛كنـيم ما در دوران مهم انتقال تاريخي زندگي مي ،از نظر گيدنز

برخي  هر چندبخشد و جهاني شدن، تمامي جوامع روي سياره زمين را نظمي مجدد مي
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بيني نيست، به طور كلي در جهتي مثبت رو بـه پيشـرفت   مواقع نتايج اين امر قابل پيش
از نظـر   .رو خواهـد بـود  همواره در مسير پيشرفت خود با موانعي نيز روبـه  هر چند ،است

داري جهـاني،  اقتصـاد سـرمايه  «: شدن چهار بعد اصلي دارد كه عبارتنـد از  جهاني ،گيدنز

المللي كه در نهايـت بعـد   ملت و تقسيم كار بين - سيستم نظامي جهاني، سيستم دولت
پنهان فرهنگ يا جهاني شدن فرهنگي در پس هر يك از اين ابعاد نهـادي مختلـف قـرار    

  ). Giddens, 1991: 70-78( »گيردمي

زمـان و دگرگـون شـدن     /براي قوام بخشيدن به اين چهار بعد، از مبحث فضـا  گيدنز
هـاي  به اين معنـي كـه در تمـدن   . كندنظم و جايگاه آن دو در زندگي اجتماعي آغاز مي

ايـن  . گيري زمان وجـود داشـت  ها و معيارهاي معين براي محاسبه و اندازهشيوه ،گذشته
وابسته به مكاني معـين و خـاص بـود و هـر      كاملاًگيري زمان هاي اندازهمعيارها و شيوه

گيري خود را داشت كـه در محـدوده همـان مكـان كـاربرد      هاي معين اندازهشيوه ،مكان
وجود آمـدن  ه به همين قسم ب اما با اختراع ساعت مكانيكي در عصر مدرن و بعداً. داشت
كـه وابسـته بـه هـيچ     وجود آمده ه گيري زمان بيك نوع معيار جهاني براي اندازه ،تقويم

اين يك  ،2000سال گوييم وقتي مي براي مثال). Ritzer, 2007: 133( مكان خاص نيست
  .استمعيار جهاني و در عين حال قابل فهم براي تمام جهانيان 

آن زمـان از   اين خود تحولي است در راستاي جهـاني شـدن كـه در    ،به عقيده گيدنز
به ايـن معنـي    ؛گرددفضا نيز از قيد مكان خارج مي ،همراه با آن .گرددقيد مكان رها مي

زندگي اجتماعي با حضور در يك مكان معين و محل معـين معنـي    ،كه در جوامع سنتي
تـوان در  ولي مي ،توان در محل و مكان معين حاضر نبوداما در زندگي مدرن مي. يابدمي

: ك.ر( گرفــتهــاي اجتمــاعي آن فضــا قــرار فضــاي مشــترك آن و در زنــدگي و پديــده

Tomlinson, 1994 .(  
 جـا از «كند، مفهوم مفهوم ديگري كه گيدنز در تبيين جهاني شدن از آن استفاده مي

1كندگي
كنده شدن روابـط اجتمـاعي از   «: منظور وي از اين مفهوم اين است كه و است »

هاي نامحدود ها در راستاي پهنههاي محلي هم كنش و تجديد ساختار اين محيطمحيط
 ،ترين ويژگـي جهـاني شـدن   مهم بدين ترتيب. )249: 1384 سليمي،( »زماني و مكاني است

                                                 
1. Disembededness 
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 ؛رنگ شدن نقش جغرافيا و فضا در تعامل جوامع انساني اسـت مكان و كم -تفكيك زمان
بـه طـور    ،ددهها به واسطه آن رخ ميرنگ شدنها و كمهر چند فرايندي كه اين تفكيك

ممكن است در جهـت   ،نامدمي »رويدادهاي محلي«چه را او زيرا آن ،ذاتي ديالكتيكي است

. )56: 1391 ،جـونز ( دهنـد ها را شكل ميداري حركت كنند كه آنخلاف روابط بسيار فاصله
شود و نسـبت عـدالت و جهـاني شـدن در     از اينجاست كه بحث عدالت پيش كشيده مي

  . دهدانديشه گيدنز خود را نشان مي
ي مثبت به فرايند جهاني شدن دارد، عـدالت را مفـروض   حدودگيدنز كه ديدگاهي تا

گراكننـده جهـاني   هايي كه براي فراينـد ادغـام و هـم   دهد و با تمام كاستيخود قرار مي
 كـانتي بـه ايـن فـرض    دهـد و بـا بينشـي    ي ميأدر نهايت به نفع آن ر ،شدن قائل است

توان از طريـق ايجـاد يـك جامعـه     ذاتي جهاني شدن است و تنها مي ،رسد كه عدالت مي
له را از طريق همان چهار بعد جهـاني شـدن   ئما اين مس. جهاني به آن دست يافتمدني 

 يسـتم نظـامي جهـاني، تقسـيم كـار     داري جهـاني، س از نظر گيدنز يعني اقتصاد سـرمايه 
  . گيريمميملت و در نهايت بعد پنهان آنها يعني فرهنگ پي - المللي و نظام دولت بين

مراكز اصلي قـدرت در اقتصـاد جهـاني، كشـورهاي      ،شناسي سياسي گيدنزدر جامعه
داري شكل اصـلي  هاي اقتصادي سرمايههايي كه در آنها بنگاهدولت ؛داري هستندسرمايه

هـاي اصـلي   از نظر او در حالي كـه عامـل  ). Giddens, 1991: 70( آيندتوليد به حساب مي
تواننـد قـدرت   هسـتند و مـي   »شـده جدا«ه سياسـي  فعاليت اقتصادي تاحـدودي از حـوز  

توانـد بـا قـدرت    هـاي مهـم نمـي   اقتصادي زيادي اعمال كنند، قدرت آنها از برخي جنبه
كنتـرل بـر امكانـات اعمـال     «ها در واقـع قلمـروداري و   اين حوزه. ها برابري كندحكومت

بـه اسـتثناي نسـبي     - اي در كره زمـين كند كه هيچ منطقهكيد ميأاو ت. است »خشونت

وجود ندارد كه ادعا نشده باشد كه در حوزه كنترل قانوني يك كشور يـا   - مناطق قطبي
  . )57: 1391، جونز( كشور ديگر قرار دارد

ها عاملان بازيگران اصلي در نظام سياسي جهاني هستند، شركت ،هاملت –اگر دولت 
بـه قـدرت    در اينجا گيدنز تلويحـاً ). Giddens, 1991: 71( اصلي در اقتصاد جهاني هستند

هـا در اخـذ   تواند عاملي براي كنتـرل شـركت  كند كه خود ميها اشاره ميسياسي دولت
 گـذاري قـدرت سياسـت   ضـمن  در عادلانـه بـراي كسـب سـود باشـد و      تصـميمات غيـر  
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 ،قدر زياد نيست كه در واقع بتوانند در رونـدهاي جهـاني  هاي اقتصادي فراملي آن شركت
  . عدالتي بيشتر سوق دهندرا خلع سلاح نمايند و مسير را به سوي بيها دولت

گيدنز معتقد است كه اين امر شامل روابـط ميـان صـنعتي شـدن جنـگ، گسـترش       
و  هـاي دنيـا بـه منـاطق ديگـر     افزارها و فنون تشـكيلات نظـامي از بعضـي بخـش    جنگ

همـين  ). Giddens, 1991:74( دهنداتحادهايي است كه كشورها با كشور ديگر تشكيل مي
خود عـاملي اسـت بـراي     ،هاي مختلفنظامي ميان كشورها و دولت - اتحادهاي صنعتي

. عدالتي ناشي از سودمحور بودن آنهاهاي عظيم اقتصادي در جهت رفع بيكنترل شركت
المللي كه نتيجه توسعه صنعتي و اقتصادي اسـت  بعد تقسيم كار بين ،از نظر گيدنز اتفاقاً

و نقش آن در نسـبت   يابدميجا معنا در همين ،جغرافياي توليد را دگرگون كرده استو 

هـا و هـم   هـم بنگـاه  «گويـد كـه   گيدنز مـي . گرددميان عدالت و جهاني شدن پررنگ مي

پذيرند كه روابط طبقاتي در مقياس ثير ميأاي تها از فرايندهاي ديالكتيكي پيچيدهدولت

توسـعه  «ايـن  . شـوند ب جدايي كارگران از وسايل توليد مـي كنند و موججهاني ايجاد مي

 -درجـه  يا- منجر به تفكيك مناطق گوناگون دنيا هم از لحاظ سطح »شدهصنعتي جهاني

ها، و توليـد  اي برحسب انواع صنايع، مهارتوظايف شغلي و هم در تخصص يافتن منطقه

  . )Giddens, 1991:76( »شودمواد خام مي

ي را دال بـر بسـط عـدالت در عصـر     تلويحي تفكيك شغلي و تخصصه صورت گيدنز ب
هاي اصلي هاي ماشيني به عنوان يكي از ويژگياو به اشاعه فناوري. داندجهاني شدن مي

بلكه بـر   ،گويد كه اين نه تنها بر حوزه توليدكند و ميشده اشاره مينظام صنعتي جهاني
 ـ  بسياري از جنبه تعـداد  . )Giddens, 1991:76( گـذارد مـي  ثيرأهاي زندگي روزمـره نيـز ت

شـده بـا    جـا كنند كه در آن نهادهاي جابههرچه بيشتري از مردم در شرايطي زندگي مي
هـاي عمـده   شـده، جنبـه  برقراري ارتباط ميان رسوم محلي و مناسبات اجتماعي جهـاني 

پيامدهاي مهمي بـراي ماهيـت عـدالت و     ،اين امر. كننددهي ميزندگي روزمره را سامان
اقتصـاد،   ،جهـاني شـدن   كـه  درست اسـت  ؛ زيرارابطه آن با جهاني شدن و مدرنيته دارد

شـناختي دچـار نـاامني و از نظـر     هـا را از منظـر هسـتي   سياست و فرهنگ، افراد و گروه
 تـوان بـه آن واكـنش مثبـت    به باور گيدنز مي ،اقتصادي و فرهنگي نامطمئن كرده است

  . نشان داد
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ايـن   ،تربه بيان دقيق. در دنياي معاصر امكان سكون وجود ندارد ،از نظر گيدنز اصولاً
پـذير بماننـد،   ها بايد رقابـت بنگاه. فرايندهاي دگرگوني مستلزم واكنش نشان دادن است

هـاي  هـا و چـالش  ها بايـد بـه ريسـك   هايشان بازآموزي شود و دولتكارگران بايد مهارت
جهاني شدن معاصر نياز شديد به فعال بودن و . توجه كنند »عدالت«جديد براي امنيت و 

. كند تا تسليم شدن در مقابـل دنيـاي مهارناپـذير   ها را ايجاب ميهدايت كردن دگرگوني
هـايي بـراي   تـوانيم راه توانيم اختيار تاريخ را به دست بگيريم، اما مـي نمي« به اين ترتيب

  .)62: 1391 ،جونز( »ياي مهارناپذير پيدا كنيممهار كردن دن

 ما بـه طـور مـداوم نيازمنـد ايـن هسـتيم كـه سـاختار نهادهـا را بـراي مواجهـه بـا            
هـم نهادهـاي ملـي و هـم     . نمـاييم هاي موجود در عصر جهاني شدن بازسازي  عدالتي بي

كـار  ها و طبيعـت بايـد دسـت بـه     ها و حتي سنتها و هم ملتالمللي و هم حكومتبين
بيشـتر بـا    ،جاي اينكـه بـا دشـمنان در تقابـل باشـند     ه ها امروزه بملت ،از نظر او. شوند

هـا در مواجهـه بـا    كه ملـت  ايبنابراين احساس ناتواني. ندامخاطرات جهاني شدن مواجه
بلكـه نشـان از ايـن دارد كـه      ،آنها نيسـت  »ضعف شخصي«نشانه  ،عدالتي امروزه دارندبي

  ). Giddens, 1991: 18-20( عدالتي ناتوان هستندل اين بينهادهاي ما در مقاب
داند و مدرنيتـه نيـز بـه طـور     جهاني شدن را پيامد مدرنيته مي ،كه گيدنز از آنجايي

نه وابسـته   ،داندشمول ميشمولي دارد و حقيقت عدالت را امري جهانذاتي ادعاي جهان
ظاهراً اين نهادهاي ما هستند كه اجتماعي و سياسي خاص، پس  -به بسترهاي اقتصادي

نـه فراينـد جهـاني     ،اندنتوانستند به آرمان عدالت برسند و دچار كژكاركردي عميق شده
نهادهاي فعلي ما نتوانستند خود را با چهره جهاني مدرنيته منطبق سـازند و ايـن   . شدن

علـل  . كشاند مي شتر در سطح محلي، ملي و جهانيهاي بيعدالتيما را به بي ،عدم انطباق
 ،اصلي نبود عدالت در فضاي كنوني معروف به جهاني شـدن، ذات جهـاني شـدن نيسـت    

. اسـت ) Rosenberg, 2000: 146( »هاسالاريگرايي و ظهور ديوانگري، صنعتبلكه نظامي«

  .عدالتي در دنياي فعلي استترين علت افزايش ريسك، ناامني و بيمهم ،هااين پديده
دهد و مرادش مباحث جهاني شدن را به اقتصاد صرف تقليل نمي ،ضمن اينكه گيدنز

كه گيدنز صحبت از جهـاني شـدن بـه     زماني. عدالت اقتصادي نيست از عدالت نيز صرفاً
هـاي  ها نفر در سراسر جهان به شبكهمثابه گسترش ارتباطات متقابل و دسترسي ميليون
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هاي زندگي مختلـف  ها و سبكفرهنگتر شدن انسان فعلي از ارتباطاتي و اطلاعاتي، آگاه
 ,Midgley( كنـد هـاي مختلـف جهـان مـي    هاي بيناشخصي ميان افراد در بخشو تماس

 پيشترهايي كه مكان. ، منظورش عدالت در دسترسي به اين اطلاعات نيز است)24 :2007
 پيشـتر نـد و ارتباطـاتي كـه    احالا به راحتـي در دسـترس   ،آمدنددورافتاده به حساب مي

فرايند چندبعـدي جهـاني    در واقع. اي و فوري هستنداكنون لحظههم ،بر بوده استانزم
فراتر از مبادلات صرف اقتصـادي رفتـه و باعـث خلـق وابسـتگي       ،شدن در انديشه گيدنز

كنـد كـه   شود و فضايي خلـق مـي  هاي جهان و مردمشان ميملت -ميان دولت روزافزون
 ;Ireye, 2002; Kaldor, 2003: ك.ر( انديشـمندان گيـدنز بـه همـراه چنـد تـن ديگـر از       

Keane,2003 ( اي بـراي خلـق   جامعـه  ؛كننـد مي ياد 1جهانياز آن به عنوان جامعه مدني
  . عدالت بيشتر در عصر جهاني شدن

شـود كـه در   جهاني شدن با ظهور يك جامعه مدني جهاني همراه مـي  ،به نظر گيدنز
نفـوذ  شـوند و اعمـال   درگير در سياست و اقتصاد مي روزافزونآن مردم معمولي به طور 

شوند و يا اهميتشان رنگ ميها كمملت – البته اين بدين معنا نيست كه دولت. كنندمي
 هـي بـه هويـت، سـاختاردهي بـه     دبلكـه آنهـا همچنـان بـه شـكل      ،دهندرا از دست مي

اسـي بـر زنـدگي    و اعمـال كنتـرل سي  ) كه در بالا نيز اشـاره شـد  ( هاي اقتصادي فعاليت
جهـاني شـدن در شـكل     ايـن  وجـود بـا  . دهنـد و خواهنـد داد  شهروندان خود ادامه مي

ها بـه  ملت -ش تغييرات مهمي را در نحوه ارتباط مردم با يكديگر درون دولتاچندبعدي
آگاهي مشترك از جهان به عنوان يك مكان را باعـث   ،همراه آورده است و به قول گيدنز

مردم با آگاهي جهاني مشترك از بشـريت مشتركشـان   . )Giddens, 1999: ك.ر( شده است
تر و آماده همكاري با يكـديگر شـده و از   هاي مذهبي و فرهنگي متساهلنسبت به تفاوت

المللـي بـراي تقويـت ايـن     نمايند و در نهايت از ترتيبات نهـادي بـين  منازعه اجتناب مي
توانـد  المللي مياين ترتيبات نهادي بين. )Midgley, 2007: 26( كنندوابستگي حمايت مي

ايـن نـوع نگـاه     در واقـع  زيـرا  ؛عدالتي موجـود در جهـان بكاهـد   حدود زيادي از بار بيتا
  . شودوطني ميتبديل به ديدگاهي جهان ،چندبعدي به جهاني شدن

هاي هدفمندي بايد براي تقويت وطني گيدنز بر اين باور است كه تلاشديدگاه جهان
افتاده از هم صورت گيرد و موانع سر راه تساهل فرهنگي، مذهبي و يي جوامعِ جداگراهم
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در واقع گيدنز . دشود، برداشته شوآگاهي مردم از بشريت مشتركشان ميناملي كه باعث 
هم آن ،وطنيرسد و ديدگاه جهانبا اين نوع نگاه به جهاني شدن از فرهنگ به عدالت مي

اما اين ديدگاه به يك ابـزار يـا بـه عبـارت     . پنداردعدالت مياز نوع فرهنگي خود را عين 
بهتر يك ترتيبات نهادي هم احتياج دارد تا بتوانـد عـدالت و رفـاه اجتمـاعي را در عصـر      

  .هم جامعه مدني جهاني استجهاني شدن براي همه عملياتي نمايد و آن
دولتـي دارد   ان غيـر اشاره به افزايش تعداد بازيگر ،جامعه مدني جهاني از نظر تجربي

كننـد و از نظـر   ها و اقتصادهاي ملي فعاليت ميهاي جوامع، سياستكه فراتر از محدوده
هاي جديد جهاني منتسـب بـه ايـن بـازيگران يـا      هنجاري نيز اشاره به هنجارها و ارزش

اين بـاور كـه نيروهـاي درگيـر در     ). Giddens, 2001: ك.ر( شده از تعاملاتشان داردمشتق
شوند نافع بشريت از جمله عدالت دروني توانند براي خدمت به ممدني جهاني مي جامعه

و يا به عبارت بهتر در بستر هر كشور خاصي دروني شوند، عنصر كليدي انديشـه گيـدنز   
هـايي بـراي تقويـت ترتيبـات چندجانبـه موجـود يـا اسـتقرار         در طرح«است كه خود را 

فرايندهاي اقتصادي و سياسي جهاني را بـراي   ثريؤترتيبات جديدي كه بتواند به نحو م
  . دهدكند، نشان مياز جمله عدالت مديريت  )Giddens, 2001:28( »غايات اجتماعي

ثيرات منفي جهاني شدن در حوزه عدالت اجتمـاعي را  أتوان تگيدنز معتقد است كه مي
اين نهادها بـراي  از طريق نهادهاي جامعه مدني جهاني برطرف كرد و بايد نسبت به تقويت 

له ئتوان گفت كـه گيـدنز بـراي مس ـ   در حقيقت مي. بسط عدالت اجتماعي اولويت قائل شد
نظريـه جهـانيِ    يـك ، )2005، 2002( »توماس پوگـه «مانند هعدالت در عصر جهاني شدن 

ر ايـن عصـر بـه نظـم نهـادي جهـاني       عدالتي موجـود د بي زيرا ،دهدنهاديِ عدالت ارائه مي
 ،نظمي كه حاصل تعامل قدرتمندان، اقتدارگرايان و منافع اقتصادي كلان اسـت  ؛گرددميبر

  .كندتوجه مي جهاني شدني كه والرشتاين از يك منظر ديگر به آن. نه ذات جهاني شدن
  

  له عدالت در عصر جهاني شدنئامانوئل والرشتاين و مس

از  ،كنـد اسـتفاده مـي  شناسـانه مـدرن   مانند گيدنز از مباني معرفتهوالرشتاين نيز كه 
ارد پردازان برجسته مسائل جهـاني شـدن اسـت كـه عقيـده د     ها و نظريهجمله ماركسيست

داري اسـت  نظـام سـرمايه   هاي اقتصادي و تجاري در قالبجهاني شدن برخاسته از فعاليت
اين نكته به ما هشدار مـي دهـد كـه در    . كه در اواخر قرن پانزده ميلادي ظهور كرده است
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- ساختاري به نام نظام سـرمايه . استچيز وابسته به ساختار و بافتار همه ،والرشتاينانديشه 

  .دشوداري كه به دليل داشتن ماهيت پويا توانسته به يك نظام فراگير جهاني تبديل 
 ،به نظر او. پايه مفهومي كار خود را نظام و ساختار قرار داده است ،والرشتاين بنابراين

جهان امروز در سطح سـاختاري رخ  مند جهاني است كه در جهاني شدن يك پديده نظام
است  روزافزونيپيوستگي همههاي جامعه جهاني، باز اين ديدگاه، يكي از ويژگي. هددمي

هـايي كـه در   شود و بـا تعامـل  هاي كوچك ديده ميكه در مقياسي فراتر از افراد يا گروه
هـا و نيروهـاي   دولت -البته منظور ملت. يان است، پيوند داردمقياس مياني جهان در جر

، جـونز ( ستد جهاني فعال هسـتند  الملل و نظام داد وزار است كه به ترتيب در نظام بينبا

1391 :17( .  
 ,Wallerstein, 1974: ك.ر( »هـاي جهـاني  نظريـه نظـام  «نظريه خود به نام  ،والرشتاين

قصد داشت تا در اين نظريه به روابـط ميـان    زيرا ،را بر همين اساس پايه گذاشت )1989
داري در سـده بيسـتم   تيجه بگيرد كه نظـام جهـاني سـرمايه   مركز و پيرامون بپردازد و ن

والرشتاين بـا ايـن   . )Wallerstein, 1979: ك.ر( ابعادي جهاني به خود گرفته است ،ميلادي
زنـد  اي را در تاريخ بشر رقم ميداند كه دوران تازهجهاني شدن را مفهومي مهم مي ،ايده

ت اقتصادي فارغ از مليت دهد كه در آن فعاليايش يك جهان بدون مرز را مژده ميو پيد
 نتيجـه جهـاني شـدن نظـام     ،امـا ايـن دوران تـازه و جهـان بـدون مـرز      . شـود انجام مي

  . داري است سرمايه
داري محرك اصلي تحـولات پرشـتاب اجتمـاعي، اقتصـادي و     ر، سرمايهبه عبارت بهت

پـس جهـاني   . اسـت سياسي است كه در حال تغيير دادن نظام جهان و جوامـع امـروزي   
تـرِ يكپـارچگي اجتمـاعي اسـت كـه ريشـه در       بخشي از يك فرايند بسيار طولاني ،شدن

سياسـي   - عوامـل اقتصـادي  اجتماعي مستقل از  - داري دارد و نيروهاي فرهنگيسرمايه
1نظام جهاني«كه والرشتاين از آن به عنوان چيزي  ؛كنندعمل نمي

او در . كنـد يـاد مـي   »

المللي كـلان بـه عنـوان پيامـد     كلان براي تفسير تحولات بين مدلي ،1970اواسط دهه 
بـه نظـر   ). Wallerstein, 1974, 1980 & 1989: ك.ر( توسعه اين نظام جهاني مطـرح كـرد  

هاسـت كـه بـا    ا و سـپس در سراسـر جهـان، بـراي قـرن     ابتدا در اروپ ـ جوامع ،شتاينوالر
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 ،ايـن مجموعـه از روابـط   . اندادي و سياسي نابرابر پيوند خوردهاي از روابط اقتصمجموعه

سازند كه البته براي مطالعه كشـورها و يـا فراينـدها بايـد بـر نظـام       را مي »نظام جهاني«

 ,Strikwerda( نيروهاي دخيـل در ايـن نظـام تمركـز نمـاييم     جهاني به عنوان يك كل و 

2000: 334( .  
تـوان  مـي  زيـرا انگر گسست عظيم با گذشته نيسـت،  بيجهاني شدن  ،از نظر والرشتاين

ضـمن اينكـه   . داري در جهان معـادل گرفـت  سرمايهتاحدود زيادي جهاني شدن را با بسط 
اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي در نظـام      كيد او بر ارتباط ذاتي و دروني ميـان نيروهـاي  أت

رود كه جهـاني شـدن   مياي هاي سادهمدلي پيچيده است كه فراتر از تبيين«جهاني بيانگر 

  .)Strikwerda, 2000: 334-335( »ددهوامل فرهنگي يا اقتصادي تقليل ميرا در ابتدا به ع

زيـرا معتقـد اسـت كـه      ،او در جاهايي استفاده از واژه جهاني شـدن را رد مـي كنـد   
عنصـر اصـلي روابـط     ،داريمبني بر اينكه نظـام سـرمايه   را اصلي بحث يادشده،اصطلاح 

1گرايـي جهـان «كند و بـه جـاي آن از واژه   تحريف مي ،فراملي است
 ؛كنـد اسـتفاده مـي   »

بـا  . شـود رابر با سلطه اقتصادي پنداشته مـي اي براي اشاره به روندهاي فرهنگي كه ب واژه
آيـد و  ب يك نظام واحد جهاني به حساب مياي در چارچوپديده ،جهاني شدن لن حااي

كـه بـه نظـر     )26: 1391 ،جونز( در اين فرايند نظام دنياي واحد، ابعادي جهاني يافته است
به همين دليـل اسـت كـه    . اي منفي باشد تا مثبترسد براي والرشتاين بيشتر پديده مي

اي از زيـرا ايـن نظـام از طريـق مجموعـه      ،تغيير كنـد است ماهيت اين نظام بايد  معتقد
 جلـوي پيشـرفت بسـياري از كشـورهاي     ،داريت ساختاريِ ذاتيِ اقتصاد سـرمايه مناسبا

  .جنوب و پيراموني را گرفته است
سياسـي   از اين نكته است كه رابطه و نسبت ميان عدالت و جهاني شـدن در انديشـه  

ديـدگاهي منفـي بـه فراينـد جهـاني شـدن دارد،        او كه. دهدوالرشتاين خود را نشان مي
 ،انـدازي ماركسيسـتي  دهـد و بـا چشـم   ا در اين عصر مفـروض خـود قـرار نمـي    عدالت ر
و در نهايـت هـم   گراكننده جهاني شدن قائل است هايي را براي فرايند ادغام و هم كاستي

تـوان  عدالت ذاتي جهاني شدن نيست و نمـي  ،از نظر والرشتاين. دهدي نميأبه نفع آن ر
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له را ئما اين مس. به آن دست يافت 1داري واحديق ايجاد يك اقتصاد جهاني سرمايهاز طر
  . گيريمنظام اجتماعي مورد نظر او پي مي از طريق جهان به مثابه

از  تـوان آنهـا را  اما مي ،همتايندهاي اجتماعي بيباور است كه نظاموالرشتاين بر اين 
ها با يك تقسيم كار كامل و يـك چـارچوب   نظاماول، خرده: بندي كردنظر ماهيت تقسيم

هاي جهاني با يك شيوه واحد تقسيم كار دوم، نظام. فرهنگي واحد كه ديگر وجود ندارند
سياسي واحـد دارنـد و    يا يك نظام ؛انددو گونه ،دسته دوم. هاي فرهنگي چندگانهو نظام
به نام امپراتوري جهـاني معروفنـد بـا شـيوه      ،ه نظام سياسي واحد دارندآنهايي ك. يا خير

در مقابلِ ايـن نـوع، اقتصـاد    . هاي چين، مصر و رومتوليد مبتني بر كشاورزي مثل تمدن
در ايـن نظـام، مـا    . شودداري مشخص ميتوليد سرمايه ةجهاني قرار دارد كه بر پايه شيو

چـون انگيـزه    ؛شودبراي سود انجام مي توليد صرفاًبينيم و ساختار سياسي فراگيري نمي
ايـن نـوع اقتصـاد، ابعـاد جهـاني      ). Flint & Taylor, 2007: ك.ر( انباشت سود است ،اصلي

خواهند با ايجاد يـك طبقـه   هميشه مي ،س نظام قرار دارندأيافته است و كساني كه در ر
 ، ثبـات ايجـاد كننـد   متوسط در ميان خودشان و فرودستاني كه در قاعده هـرم هسـتند  

  . )39 :1391 جونز،(
داريِ واحد در عصـر جهـاني   ايجاد اين ثبات باعث شده است تا اقتصاد جهانيِ سرمايه

عدالتي در اين فضـا  كه نماد بيتقسيم كند شدن بتواند جهان را به سه منطقه ساختاري 
 ،تنها از نيـروي كـار   ارزش مازاد را نه« ،مركز. پيرامونمركز، پيرامون و نيمه: و عصر است

پيرامـون نيـز بـه    نيمـه . كنـد بلكه از نواحي پيراموني اقتصاد جهاني گرفته و تصاحب مي
گونـه  پيرامـوني، زيـر سـلطه هـيچ    نـواحي نيمـه  . كندمنزله عامل توازن سياسي عمل مي

كشـي كـردن از نـواحي    هـا مسـتلزم بهـره   ولـي مناسـبات اجتمـاعي آن    ،فرايندي نيستند
  . )40 :همان( »تثمار شدن از سوي نواحي مركزي استپيراموني و اس

ال براي والرشتاين اين است كه آيا با اين مناسبات قدرت و ثروت ميـان ايـن سـه    ؤس
 ،توان ديگر از عدالت در عصر جهاني شدن صحبت كرد؟ در عصر جهـاني شـدن  حوزه مي
داري جهـاني، سرنوشـت   اي از روابط مشترك در چـارچوب يـك نظـام سـرمايه    مجموعه

ايـن  . اقتصادهاي بازار آزاد در كشورها و مناطق گوناگون جهان را به هم پيوند داده است
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مانده شده و نتوانسته آنها را به مسيري سوق پيوند باعث وابستگي بيشتر كشورهاي عقب
 هك كندرو استدلال مياز اين. هاي عدالت جهاني مطابقت داشته باشددهد كه با شاخصه

شـدة نـو و برخـوردار از    گمان جهان در حال تحول است، هنوز دنياي جهانيبي هر چند«

اغلــب  هــر چنــد). Wallerstein, 2000: 252( »قــوانين روشــن بــه وجــود نيامــده اســت

 او اعتقـاد دارد كـه  داننـد،  رشـد بازارهـا را مسـتقل مـي     ،شناسـان اقتصاددانان و جامعـه 
هـا و نـه   به عبارت ديگـر، دولـت  . كنندبازار را تعيين ميكه رشد  هاي قدرتمندترند دولت

هـاي  دولـت  به همين ترتيب. كنندداري را هدايت ميفقط نيروهاي بازار هميشه سرمايه
هـاي  كنند كه جهاني شدن فرهنگي چگونه رخ دهد و بنـابراين نـابرابري  قوي ديكته مي

بـدين  ). Strikwerda, 2000: 337( كننـد موجود در بين جوامع فقير و غنـي را حفـظ مـي   
  .وابستگي و نابرابري هميشه باقي خواهد ماند ترتيب

تـوان  ناپذير نيست و مـي به همين دليل است كه باور دارد جهاني شدن امري اجتناب
مركـز، چنگـالي اسـت بـراي     هـاي  تسلط سياسي دولتكه او معتقد است . را كنار زد آن

مـدت  هايي از افول طـولاني نشانه ،1980و  1970دهه و ركودها و تظاهرات ي نظام جهان
از جهـاني شـدن بـه نفـع نظـام       سـود حاصـل  ). Herman, 1997: ك.ر( اين سيسـتم بـود  

داري نزديـك  و كشورهاي جنوب نه تنها به برابري جهان سرمايه استداري غرب  سرمايه
ايـن بـاور كـه     .سـازند تـر مـي  خود را نيـز تضـعيف   ،بلكه به نفع وضع موجود ،شوندنمي

داري كه خود را به صورت فرايند جهاني شـدن  نيروهاي درگير در اقتصاد جهاني سرمايه
توانند براي خدمت به منافع بشريت از جمله عدالت درونـي شـوند و   دهند، نمينشان مي

يا به عبارت بهتر در بستر هر كشور خاصي دروني شوند، عنصر كليدي انديشه والرشتاين 
هايي براي تقويت ترتيبات چندجانبه موجود يا استقرار ترتيبات را در طرحاست كه خود 

ت ثري فرايندهاي اقتصادي و سياسي جهـاني را بـراي غايـا   ؤجديدي كه بتواند به نحو م
  . دهدكند، نشان مياجتماعي از جمله عدالت مديريت 
الت ثيرات منفـي جهـاني شـدن در حـوزه عـد     أتوان توالرشتاين معتقد است كه نمي

داري برطرف كرد و نبايد نسبت بـه تقويـت   اجتماعي را از طريق نهادهاي اقتصاد سرمايه
تـوان گفـت كـه    در حقيقت مـي . اين نهادها براي بسط عدالت اجتماعي اولويت قائل شد

دهـد و  اي خـاص ارائـه نمـي   نظريـه  ،له عدالت در عصر جهاني شدنئوالرشتاين براي مس
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 اي معتقدند شايد همان آمريكـاگرايي باشـد  گرايي كه عدههاي منفي جهانفقط به جنبه
عدالتي موجـود  بي ؛ زيراپردازدمي ،)Palumbo-Liu & etal, 2011; Strikwerda, 2000: ك.ر(

  . گرددمياين عصر به نظم اقتصاد جهاني بر در
  

  يك بررسي تطبيقي

بـرد و  مـي كه گيدنز نسبت عدالت و جهاني شدن را با بحث مدرنيته پـيش   در حالي
كند، والرشتاين اين بحث را با يكـي از  رونده مدرنيته تحليل ميرا با ساختارهاي پيش آن

 شـمول پيونـد  داري بـه مثابـه امـري جهـان    هاي دنياي مدرن يعني اقتصاد سرمايهجنبه
ولـي نتـايجي كـه از ايـن      ،زنندشناسانه قلم ميهر دو در يك بستر معرفت ظاهراً. زند مي

در عصر جهـاني شـدن بـا    «گيدنز بر اين باور است كه . بسيار متفاوت است ،آيدقلم برمي

هـا و  گسترش تجربه ما از مكان و زمان و به ياري فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات، رسـانه    
از جملـه   )16: 1391جـونز،  ( »گونه روابط اجتماعيجايي در سطح جهان همهامكانات جابه

كنـد  ر حال گسترش است و اين به ما خاطرنشان مـي روابط اجتماعي مبتني بر عدالت د
كـه والرشـتاين    در صـورتي . كه ماهيت نظام اجتماعي در حال تغيير بنيادي مثبت است

كنـد و سـاختار در حـال    به اين نظام اجتماعي بـا ديـده شـك و ترديـد نگـاه مـي       اصولاً
 از منظـر داري را تنهـا  مند جهـاني شـدن بـا محوريـت اقتصـاد سـرمايه      گسترش و نظام

داد و  نه بسط عدالت و نظـامِ  ،داندكشي و نيروهاي بازار داراي يكپارچگي دروني مي بهره
  .ستد جهاني عادلانه
دو گونـه   ،ايـن دو متفكـر از منظـر نسـبت عـدالت و جهـاني شـدن        ،به عبارت بهتـر 

يكپارچگي جهاني مبتني بـر   ،گيدنز. يكپارچگي اجتماعي در سطح جهان را در نظر دارند
كـار  جـايي در سـطح جهـان بـا راه    ها و امكانات جابـه اوري اطلاعات و ارتباطات، رسانهفن

حدود زيادي به نفـع عـدالت   آورد كه خود در نهايت تاجامعه مدني جهاني را به ذهن مي
 )2004( و مـارتين ولـف  ) 2007( تامس فريدمنتمام خواهد شد و از اين منظر در كنار 

يكپارچگي دروني نظام جهاني مبتني بر سـاختار   ،والرشتاينكه  در صورتي ؛گيردقرار مي
را در ذهـن دارد و  ) حال با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطـات (داري اقتصاد سرمايه

تـوان در عصـر جهـاني    فقط با تكيه بر تغيير در نظم اقتصاد جهـاني مـي   كه معتقد است
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در كنـار  او را توان با تسـامح  منظر مي از اين. شدن شاهد از بين رفتن نابرابري فعلي بود
، 2000( ، مايكـل هـارت و آنتونيـو نگـري    )2007، 2000( نائومي كلاينمتفكراني چون 

كشـي ظالمانـه ويـژه نظـام     نمـودي از بهـره   قرار داد كه جهاني شـدن را اساسـاً   )2004
  . دانندداري جهاني ميسرمايه

 ،توان گرفت اين است كه گيـدنز مي ترين نتايجي كه از اين بررسيشايد يكي از مهم
 وضـعيت فعلـي و والرشـتاين نيـز    اي جز جانشيني جامعه مـدني جهـاني بـه جـاي     چاره
 داري جهاني بـراي شده جهاني به جاي اقتصاد سرمايهاي جز جانشيني نظام متحول چاره

يـد  چه باچند در عمل شرح دقيقي از آن بينند، هربسط عدالت در عصر جهاني شدن نمي
بـه عنـوان نمونـه،    . انـد ارائـه نـداده   ،عـدالتي را بگيـرد  جاي وضعيت فعلي نابرابري و بـي 

 ـ  ويـژه در  هوالرشتاين خيلي در باب شيوه و نوع توزيع قدرت در ايجاد اين نوع نـابرابري ب
افتـه  نيير و فساد گسترده در جوامع توسعهوپاگهاي ناكارآمد، مقررات دستحكومتذيل 

فرهنگي در  - تر اجتماعيدهد و يا اينكه بافتار گستردهوضيح نميدر عصر جهاني شدن ت
د و رويكـردي  گيـر در عصـر جهـاني شـدن را در نظـر نمـي      عـدالتي ايجاد ايـن نـوع بـي   
نهادهـاي ملـي بـه ظـاهر مجـزاي اقتصـادي،       «اي كـه  به گونه ،كندجبرگرايانه اتخاذ مي

 م يكپارچـه در نظـر  شـي از يـك نظـا   سياسي و اجتمـاعي در عصـر جهـاني شـدن را بخ    
  . )1391جونز، : ك.ر( »گيرد مي

ز چهـار بعـد جهـاني    داري جهاني را تنها به عنوان يكي اگيدنز نيز كه اقتصاد سرمايه
سـيار فراتـر از   گيرد و ديدگاهش در باب نسبت عدالت و جهاني شـدن ب شدن در نظر مي

 »زمـان  - فضـا «جمله عدالت را بـه انديشـه بنيـادي    از رود، همه امور آراي والرشتاين مي

بـه  . شـود ر عصر جهاني شدن وابسته به آن مـي دهد و در نهايت بسط عدالت دتقليل مي
همين دليل بسياري از متفكران از جمله روزنبرگ بر ايـن باورنـد كـه نظريـه و ديـدگاه      

انديشـه گيـدنز بـراي    در هر حال در ). Rosenberg, 2000: 90( انسجام كافي ندارد ،گيدنز
وابط اجتمـاعي  زماني جديدي از ر - بسط عدالت در عصر جهاني شدن بايد درك فضايي

  . شناختي و نظري جديدي اختيار كردداشت و مبناي معرفت
نظـامي   هـر چنـد  حل گيدنز يعني گسترش جامعه مدني جهـاني  رسد راهبه نظر مي

هـاي تعامـل   روابـط اجتمـاعي از بافـت   خارج كـردن  موجب «ها انتزاعي است و اين نظام
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 »كنـد زمـان بـازآرايي مـي    - كـران فضـا  هـاي بي لي شده و آنهـا را در راسـتاي پهنـه   مح

)Rosenberg, 2000: 122(، ي اساســي در ســاختار اقتصــادتــر باشــد تــا دگرگــونعملــي 
 يا شايد به عبارت بهتر بتوان از طريق همان جامعه مدني. داري جهاني والرشتاين سرمايه

داري جهاني را براي بسـط عـدالت بيشـتر در عصـر     ني به نوعي بافتار اقتصاد سرمايهجها
هاي گيـدنز و  اين تركيب شايد بيشترين كمك را به استدلال. جهاني شدن دگرگون كرد

  . والرشتاين درباره نسبت جهاني شدن و عدالت كند
  

  گيرينتيجه

دالي مركزي است و متفكـران سياسـي در سـنجش يكـي از      ،گفتيم كه جهاني شدن
ال بـه موافقـت يـا مخالفـت بـا آن      اجتماعي با ايـن د  -مفاهيم موجود در ادبيات سياسي

ترين مفـاهيم اجتمـاعي   نوشته حاضر نيز براي سنجش و بررسي يكي از مهم. پردازند مي
و ارائـه پاسـخي   جهـاني شـدن    ي نسبت آن بـا دال مركـزي  ريعني مفهوم عدالت و برقرا

از متفكـران حـوزه جهـاني شـدن      نفرهاي دو به بررسي ديدگاه ،اي به اين نسبتانديشه
يعني آنتوني گيدنز و امانوئل والرشتاين پرداخته و بر اين فرضيه تكيه كـرده كـه اساسـاً    

تـوان از  ت و تنها ميذاتي جهاني شدن اس ،عدالتكه گيدنز با بينشي كانتي معتقد است 
كـه والرشـتاين ايـن     در حـالي  ،جاد يك جامعه مدني جهاني به آن دست يافـت طريق اي

شعاع گفتمان حاضر در نظـام  الو عدالت در عصر جهاني شدن را تحتكند ميمدعا را رد 
  . دهدداري قرار ميسرمايه

زيرا هر كـدام تصـويري    ،ندااين دو متفكر مهم ،گونه كه در مباحث بالا ذكر شدهمان
هاي سياسي و فهـم  تواند به درك ما از واقعيتدهند كه مياز جهاني شدن به ما ارائه مي

ان از ساختارها، توميكه هر دو معتقدند  هر چند ضمن در .كندما از دنياي جديد كمك 
ي سياس ـ -هاي يكپارچه به عنوان واحدهايي براي تحليل دنياي اجتماعيفرايندها و نظام

شناسي مـدرن قـرار داد، از دو   استفاده كرد و با تسامح آنها را ذيل رويكردهايي با معرفت
   .نگرندجهاني شدن و نسبت آن با عدالت ميمنظر متفاوت ليبرالي و ماركسيستي به 
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  نهادهاي مدني نقش هايشاخص بنديتعيين و اولويت

  1كارآمدي دولت بر
   * خسرو قبادي

  چكيده

نهادهاي مدني و يا دربـاره كارآمـدي    دربارههايي هر چند پژوهشدر ادبيات موجود 

دولت در اختيارند، پژوهش مستقلي كه به نقش نهادهاي مدني بر كارآمـدي دولـت   

ز بـه مـلاك   نيا ،براي تعيين اين نقش. در ايران تمركز نموده باشد، در اختيار نيست

ي، قضـاي (ها در جهـان امـروز از طريـق سـه نـوع كـاركرد       دولت. و معيارهايي است

شـناخته  ) وه مقننه و قوه مجريـه قوه قضاييه، ق(گانه و قواهاي سه) تقنيني و اجرايي

گانه يادشـده،  راي ارزيابي هر يك از قواي سهرو در اين مطالعه هم باز اين. شوندمي

نجي از كارشناسان نسبت بـه  سشد و هم بر اساس نظرهاي جداگانه تعيين شاخص

ها متناسب با نظام جمهوري اسلامي ايران، اقـدام صـورت   بندي اين شاخصاولويت

 تحليلــي اســت و از - توصــيفي ،ماهيــت تحقيــق پــژوهش حاضــر .پذيرفتــه اســت

 ـ      كيفي هاي روش ت و و كمي براي تعيين نقـش نهادهـاي مـدني بـر كارآمـدي دول

اسـت كـه بـالاترين     از جمله نتايج پـژوهش حاضـر آن   .ترتب آنها بهره جسته است

قـوه  نقش نهادهاي مـدني در شـفافيت   ها مربوط به حوزه اجرا و اولويت در شاخص

ميـزان سـهم نهادهـاي مـدني در گـزينش و      است و كمترين اولويت مربوط  مجريه

چنـين در مجمـوع از نظـر    هم .تعيين نمايندگان قوه قضاييه در امور مربوطه اسـت 

كـه   اسـت نظران، بيشترين نقش نهادهاي مدني در حوزه اجرا و قوه مجريـه  صاحب

و كمترين نقش مربـوط   ثر نهادهاي مدني به قوه مجربه داردؤاين نشان از ظرفيت م

  .شناسي جدي داردبه حوزه قضاست كه نياز به آسيب

  

   .دولت، تقنين، اجرا، قضانهادهاي مدني، كارآمدي  :هاي كليدي واژه

                                                 
نقـش  « يا عنوان جهاد دانشگاهي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعياين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي . 1

  .است كه توسط نويسنده و همكاران اجرا شده است »نهادهاي مدني در كارآمدي دولت

 kh.di.ta@gmail.com                   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي، گروه علوم سياسي استاديار *
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  مقدمه 

بحث از كارآمدي و ناكارآمدي دولت از مباحث مهم در علم سياسـت اسـت و دربـاره    

آنچـه  . هاي گونـاگون وجـود دارد  ها نيز ديدگاهدلايل كارآمدي يا ناكارآمدي دولتعلل و 

 جمهـوري اسـلامي ايـران بـه عنـوان     در ايران امروز در تدبير سطوح كلان و خرد نظـام  

ي ماننـد  عدم شفافيت و وجـود فسـادهاي  (هايي شود، ناكارآمديمسئله و مشكل ديده مي

را بـه   است كه ذهن و فكر صاحبان انديشـه و مصـلحان  ...) گرايي واختلاس، ارتشا، رابطه

رفت از اين وضعيت، تجربه كشورهاي ديگر براي برون. دهدخود مشغول نموده و رنج مي

هـاي جامعـه بـه    تا با به صحنه كشـاندن تمـام ظرفيـت   ودند در برابر ماست كه تلاش نم

صورت نهادمند و از طريق نهادهاي مدني بر اين مشكلات فايق آيند، حال آنكـه نقـش و   

  . دشومدني در كشورمان ضعيف ارزيابي ميكاركرد نهادهاي 

گيــري و ني در حــال شــكلنهادهــاي مــدني در ســطح كشــورمان و در ســطح جهــا

، آفرينـي دلايل ايـن نقـش  . لبندطجويند و ميجايگاه هويتي خويش را مياند و گسترش

اينترنـت، فضـاي   (بـاطي  ويژه نسل جديد از طريق وسايل ارتبخشي به افزايش آگاهي به

گردد و دليـل ديگـر آن در ايـران، بـاز     ميباز...) ها وهاي اجتماعي، ماهوارهمجازي، شبكه

آموختگـان  بالا رفتن تعداد دانـش . اقشار است شدن راه در فضاي آموزش عالي براي همه

 ـ   سازد و توقعاتي به حق ميهايي ميعلمي و دانشگاهي، آگاهيمراكز  ه آفرينـد كـه اگـر ب

 ـ  ؛ساز باشدتواند فرصتمديريت شود، قوت نظام بوده، مي درستي دلايـل چنـدي   ه امـا ب

هـا  اعتمادي دولتقه بيان، سابسالار در ايرهاي مردمپيشينه تاريخي، فقدان تجربه نظام(

هاي انساني نه تنها هاي شگرف اين سرمايه، استفاده از ظرفيت...)هاي مردمي وبه تشكل

اعتمادي و شكاف ميان دولـت و  بي كار گرفته نشد، بلكه جوه در مسير كارآمدي دولت ب

، رغـم همـه شـعارها   متأسـفانه علـي  . به شكل سابق وجـود داشـته باشـد   نهادهاي مدني 

رش نقش نهادهـاي مـدني بـراي    مردان، پذيها و اقدامات دولتگيري كلي سياست جهت

  .سازي دولت نيستكارآمد

موقعيت ايران امروز است كه نـه پـژوهش مناسـبي از نقـش نهادهـاي       ،له ديگرمسئ

ثير گيـري تـأ  دي دولت در اختيار است و نه ملاك و شاخصي بـراي انـدازه  مدني بر كارآم

چه رسد به اينكه بتـوان   ،بر نقش نهادهاي مدني بر كارآمدي دولتثر ؤعوامل گوناگون م
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متـأثر از مسـائل   . رآمدي دولـت سـخن بـه ميـان آورد    از اولويت اين يا آن شاخص بر كا

  :پرسش اساسي نوشتار حاضر آن است كه ،شدهياد

گردد مي هايي تعيينها و شاخصمدني بر كارآمدي دولت با چه مؤلفهنقش نهادهاي 

  شوند؟بندي مياساس اولويت و بر چه

  

 هشضرورت انجام پژو

جامعـه  مي و هاي عظيمي در حـوزة عمـو  ها و سرمايهدر كشور عزيز ما ايران، ظرفيت

درستي شناسايي ه د كه اگر بها و نهادهاي مدني وجود دارمدني از جمله در قالب تشكل

همكـاري فراخوانـده   هاي دولتي بـه  از سوي دستگاه ،و كشف و به رسميت شناخته شده

سـهم عظيمـي    ،هاي گسترده دولتـي ها و ناكارآمديبخشي به نابسامانيشوند، در سامان

هاي نظام بدان خـاطر اسـت كـه سـامان و تـدبير      بخشي از ناكارآمدي. خواهند نمود ايفا

هـاي  هـاي سـرمايه  كارگزاران مجاري رسمي از توانـايي صبغه دولتي دارند و  بيشتر ،امور

بارهاي بزرگـي از دوش   ،ايكه حاضرند به صورت داوطلبانه و يا با اندك هزينه ايانساني

سياسي و اجتمـاعي ايـران   در فرهنگ . نمايندرند، غفلت و بلكه تغافل ميدولتمردان بردا

هاي مدني استقبال نشـده و پـس از تشـكيل نيـز از همكـاري بـا       هنوز از تأسيس تشكل

  .شودن امور سرباز زده ميفعالان نهادهاي مدني از سوي متوليا

نمايـد كـه در عصـر اطلاعـات و ارتباطـات، از      ، اين مشكل زماني رخ ميدر جامعه ما

و موضـوعات گونـاگون در حـال     هاي مدني در ابعادايران تشكل سويي در سطح جهان و

ناكارآمدي دولت، اقشار مختلـف را در حـدي    ،اند و از سوي ديگر در اين سامانگسترش

سـخن بـه   ...) اعتراض، اعتصـاب، تحصـن و  (هاي مختلف ناراضي نموده است كه در قالب

هـاي  اين موقعيت به خوبي ضرورت توجه به نهادهاي مدني و ظرفيت. انداعتراض گشوده

  .نمايدآنها براي تعامل با دولت را حكايت مي

ي شناسـايي بيشـتر نهادهـاي مـدني در سـه گـروه       ضمن تـلاش بـرا   ،مطالعه حاضر

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مجاري تعامل آنها با دولت را نيز بررسي نموده و در ايـن  

ها بندي اين معيارهاي نقش نهادهاي مدني بر كارآمدي دولت و اولويتنوشتار به شاخص

  .نداساير ابعاد موضوع در اصل طرح بازتاب يافته. بسنده شده است
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  بنديمفهوم

  :است مفاهيم مهم تحقيق به قرار زير

برگيرنـده   ي از روابط اجتمـاعي كـه در  ا يافته عبارت است از نظام سازمان 1دنها :نهاد - 1

ي از نيازهـاي  رخ ـمشـترك اسـت و بـراي پاسـخگويي بـه ب     يندهاي اها و فر برخي از ارزش

كـه بـر اثـر     اسـت منظـور از نهـاد، آن سلسـله از امـوري     . وجـود آمـده اسـت     اساسـي بـه  

هـا سـطوحي دارنـد، نهادهـا نيـز       د و چون ضرورتگير هاي افراد جامعه شكل مي مندينياز

بـا  (انـد   هـا نيـز اصـلي و اساسـي    اند و نهادهاي مربوط به آن اصلي ي نيازهارخب. مراتب دارند

هرچـه  . و برخي فرعـي و مـوقتي  ) م بودن و پاياييويژگي همگاني بودن، حياتي بودن، قدي

هاي اجتماعي از نوع نهادهاي فرعـي،   ها و سازمان تر باشد، مؤسسه تر و پيچيده جامعه وسيع

  .)290 - 281: 1363 ،محسني ؛184- 163: 1368 ،طبيبي: ك.ر( ترند تر و فراوان هدر آن گسترد

جامعـه مـدني   . انـد جامعـه مـدني  يكي از كارگزاران  ،2ينهادهاي مدن :نهاد مدني -2

جامعـه  . مانـد  باقي ميهايي است كه پس از تعيين و تجزيه حوزه دولت  شامل همه حوزه

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و ايـدئولوژيك واقـع       ي است كه در آن كشمكشا مدني، حوزه

: بشـيريه ( ا از طريق وساطت يا سركوب حل كندكوشد آن منازعات ر شوند و دولت مي مي

هايي هستند كه فارغ از فعاليت مسـتقيم   نهادهاي مدني تشكل ،با اين وصف .)332 :1374

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فعاليـت داشـته و واسـط ميـان      سياسي، در ابعاد سياسي،

  .اند مردم و دولت

كلي اثربخشي ميزاني است كه يك اقدام يا فعاليـت،    طور  به 3يكارآمد :كارآمدي -3

در فرهنـگ اصـطلاحات مـديريت، كارآمـدي بـه      . شـود  بيني شده نايل مي به هدف پيش

دهنده درجه  است كه نشان »ها و يا انجام مأموريت ميزان موفقيت در تحقق هدف«مفهوم 

   .)211: 1370معيني، ( استرسيدن به اهداف 

تحقق عيني يـا تـوان نظـام در تحقـق     «: كند گونه تعريف مينمدي را اي، كارآليپست 

نـد درون  هـاي قدرتم  كه بيشتر مردم و گروه  اي گونه  كاركردهاي اساسي يك حكومت، به

تـوان بيـانگر    در حقيقت كارآمـدي را مـي   .)11: 1374 ليپست،( »را مشاهده كنند  آن ،نظام

                                                 
1. Institution 

2. civil institutions 

3. Effectiveness 
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شـده و حـل مشـكلات     داف تعيـين قابليت و توانايي يك نظام اجتماعي در رسيدن به اه

هم با وجود امكانات و موانعي كه در هر جامعه با توجه بـه اهـداف آن   جامعه دانست؛ آن

انع پـيش روي  هر اندازه كه نظام سياسي با توجه به توانايي و امكانات و مو. متفاوت است

  .ل آيد، آن نظام سياسي كارآمدتر استئخود به اهداف خود نا

اي است كه در آن قدرت  به معناي وسيع آن كلمه عبارت از جامعه 1تدول :دولت -4

هـاي اجرايـي    سياسي طبق قوانين اساسي تعيين و تشريح شده است و مجموعه سازمان

منظـور از كارآمـدي    .)303: 1369: بابـايي ( ه قدرت جامعه بـه آن داده شـده اسـت   است ك

  .گانه در كشور است كارآمدي همه قواي سه ،دولت

گـاه   .حـد و اجمـاعي وجـود نـدارد    از مفهوم شاخص اصطلاحاً تعريف وا :شاخص -5

ضـعيت يـك يـا چنـد     ي تعبير شده كه درباره نظام آموزشي بـوده و و ابه آماره 2شاخص

عنـوان سيسـتم   بـه   هـا اي از شاخصدر برخي موارد، از مجموعه. كندعامل را آشكار مي

توانند وضعيت موجـود يـا مطلـوب    ا ميهشاخص به طور كلي. شودنشانگرها استفاده مي

ايـن   پس شـاخص از نگـاه  . عوامل نظام آموزشي را نمايان و تغييرات آنها را آشكار سازند

هـا، جهـت قضـاوت دربـارة     هايي كه براي گردآوري دادهمشخصه: مطالعه عبارت است از

  .)38-34: 1380: بازرگان( شودبرده مي هاي مورد نظر به كارملاك

  

  تحقيقپيشينه 

  : اين تحقيق عبارتند از هاي موجود در موضوعترين پژوهشمهم

هاي جامعـه  به بررسي نقش سازمان) 2002(مارشال  ،هاي بيرون از ايراندر پژوهش

فرضيه نوشتار وي آن است كه  .ها پرداخته استمدني در مشروعيت و كارآمدي حكومت

وي نتيجـه  . رنـد هـا دا مشروعيت و كارآمدي دولت يثير مثبتي در ارتقاأت ،هااين سازمان

بـه عنـوان    -هاي غير دولتـي  و يا سازمان) NGO(هاي جامعه مدني گيرد كه سازمانمي

مزاياي بسيار مهـم و همچنـين نقـاط ضـعف جـدي در       -ترين عوامل جامعه مدني فعال

 ـ ،هـا ايـن سـازمان  . هاي دولتي و اقتصـادي دارنـد  مواجهه با سازمان سـتقيمي بـر   ثير مأت

 يتـوان از ارتقـا  مشـروعيت مـي   بـاره در. كننـد ها ايفا ميمدي حكومتآمشروعيت و كار

                                                 
1. state 

2. indicator 
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هـايي ماننـد   ي نام بـرد و مـورد دوم شـامل ويژگـي    ي و نمايندگياعتماد عمومي پاسخگو

 .هاي مردمي و تحرك استپذيري، تجربهانعطاف

در بازسـازي  را ثير نهادهاي جامعه مـدني  أجايگاه و ت ،اشنيز در مقاله) 2010(كارمين 

دنبال اثبـات ايـن   ه اين مقاله ب .اروپاي مركزي بعد از فروپاشي بلوك شرق نشان داده است

زيسـتي در رونـدهاي   دولتـي حـداقل در حـوزه محـيط     هـاي غيـر  فرضيه است كه سازمان

ي در همچنـين پـس از سـقوط سوسياليسـم دولت ـ    . اندگذاري و اجرايي دخيل بودهسياست

محيطـي بـا درگيـر    هاي غير دولتـي زيسـت  انمركز و شرق اروپا، تصور بر آن بود كه سازم

ر عرصـه ملـي و محلـي بـه     محيطي و اجـراي سياسـت د  هاي زيستگيريشدن در تصميم

اين هـدف از   دستيابي به. شوندد دموكراتيك اين كشورها تبديل ميناپذير رونعنصر جدايي

المللـي  هاي داخلي و بـين اداري، فني و استراتژيك سازماني هاطريق دخيل شدن ظرفيت

. انـد هـا پديـد آمـده   دهد كه دو خوشـه از سـازمان  نتايج اين مقاله نشان مي. هاستبا دولت

كـه در  است المللي اي و بين حرفه يك كادر كوچك سازمان بسيار متشكل از نخست ةخوش

هـاي  خوشه دوم از سازمان. كنندميالمللي شركت هاي ملي و بينگذاري در عرصهسياست

خـود و ارائـه   هـا و اقـدام بـه نماينـدگي از اعضـاي      به حمايت از فعاليـت غير دولتي تمايل 

  .زيست و دولت در سطح محلي دارندخدمات حمايت از محيط

نقـش نهادهـاي   «در مقالـه   )1392(و خليلـي  تفضـلي   هاي داخلي نيزاما در پژوهش

با نگرشـي بـر   ( 21تحقق مطالبات حقوق شهروندي در قرن مدني مستقل غير دولتي در 

كنار اقتصاد، بـازار   مدني در بر اين باورند كه گسترش نهادهاي »)جمهوري اسلامي ايران

دولتـي هسـتند كـه     رساني از جملـه ابـزار غيـر   سازي، دموكراسي و اطلاعآزاد، خصوصي

هـاي  برخـي نيازهـا و دغدغـه    توانند بهنزد مردم دارند و از سوي ديگر ميجايگاهي مهم 

بر اين اساس  .ها توانايي يا انگيزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گويندجوامع كه دولت

، افراد آن جامعه تنها به فكر منـافع شخصـي   اي كه نهادهاي مدني شكل گرفتهدر جامعه

اين اسـاس   بر .كنندداف مشترك و رفاه اجتماعي فكر مياه دربارهخويش نيستند، بلكه 

  .دنكنمي حي را در قبال نظام و سياست ايفانقش اصلا ،نهادهاي مدني

نوآوري مطالعه حاضر آن است كه هم با روش مطالعات اسنادي و ميداني بـه تعيـين   

ؤلفـه قضـا،   اساس سـه م  هم برشاخص براي نقش نهادهاي مدني در كارآمدي دولت، آن
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بنـدي  هاي ميداني، اولويترا بر اساس روش هاپردازد و هم اين شاخصهتقنين و اجرا مي

چنـين اقـدامي در   . نمايـد با فضاي ايران، تعيين جايگـاه مـي   نموده و براي آنها متناسب

هـاي  شـاخص  قصد آن اسـت تـا  در اين پژوهش پس . سابقه ندارد مطالعات پيشين اصلاً

از انقلاب  پس ةنقش نهادهاي مدني را در كارآمدي دولت جمهوري اسلامي ايران در دور

  .بندي كندو اولويت تعيين نظرانصاحب يسلامي بر اساس اسناد موجود و آراا

  

  ملات نظريتأ

امـا بـه اشـاره بايـد      .فرصت طرح مباحث گسترده نظري در اين نوشتار كوتاه نيسـت 

ثر از نگـاه هگلـي در تعريـف جامعـه     در اين پژوهش متأ 1گفت كه متغير نهادهاي مدني

تـز  دانيم كه منظومه فكري هگل، ديالكتيكي و بر اساس تثليث تز، آنتي مي. است 2مدني

آغـاز   »منطـق، طبيعـت و ذهـن   «پايه اصلي فكر او با سـه مفهـوم   . و سنتز بنا شده است

گانه حـق و اخـلاق و از ايـن مفهـوم بـه سـه       دوهاي ذهن به  شود و در يكي از شاخه مي

اگر سه پايه نهـايي هگـل در روح   . رسد مي) دولت(مرحله خانواده، جامعه مدني و كشور 

اجتمـاع مـدني،   ، 3در قالب ديالكتيك بيـان شـود، خـانواده، يگـانگي    ...) خانواده و(عيني 

 .ندهسـت  تز و سـنتز شود كه به ترتيب همان تز، آنتي ناميده مي 5و دولت، كليت 4يتئجز

مثابـه واقعيـت   نمود دولت به  يت اجتماع مدني درئكشمكش ميان يگانگي خانواده و جز

 .)552-551: 1370 ستيس،( شود نظم كلي حل مي

اي كـه فهـم    نياز، دولت به گونـه  به دولت بروني، دولت مبتني بر هگل از اجتماع مدني

منظور هگل اين است كه هر چنـد اجتمـاع مـدني    . نمايد مي  كند، توصيف آن را مجسم مي

. يابـد  بر اساس نيازهاي مادي فردي تشكيل مي زيرا ؛از نوع اسفل آن استيك دولت است، 

وصف بـه   اين با. اند خواهانهخود به هر جهت اصولاً ،نيازهايي كه اگر يكسره شخصي نباشند

 .حدودي كمتر از نيازهاي خانواده خودخواهانه استزعم هگل، اجتماع مدني تا

  رشد افراد تا سيسات است كه وظيفه آنها تربيت و أاي از ت ، مجموعه»اجتماع مدني« 

                                                 
1. Civil Institutions 

2. Civil Society 

3. Unity 

4. Particularity 

5. Universality 
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هايش برسد كه چيزي را بخواهـد   تواند به خواسته اي است كه بفهمد در صورتي ميآن درجه

بسـنده  اي از اجـزا خود  بلكـه مجموعـه   ،وار نيسـت اندام كاملاً يآن واحد. خواهند كه همه مي

  .)26- 25 :1370 ستيس،( ابستگي متقابل خود، آگاهي دارنداست كه به طور ناقص از و

دولت را در سطحي مستقل از با الهام از برداشت هگلي از جامعه مدني كه سياست و 

انـد نيـز   نهادهاي مدني كه كارگزارن اصلي جامعه مـدني  ،بيند، در اين تحقيقميجامعه 

بدون نهادهاي سياسي برشماري شده و نهادهاي مـورد بحـث در ايـن پـژوهش، در سـه      

بـر  . انـد بندي شـده اقتصادي و نهادهاي فرهنگي دستهگروه نهادهاي اجتماعي، نهادهاي 

هاي ميداني اين تحقيـق از نهادهـاي مـدني بـا ماهيـت اقتصـادي،       تمام داده اين اساس

  . انددست آمدهه اند، بهاي پژوهش تعيين شدهاجتماعي و فرهنگي كه در كارگروه

1دولت«اشاره شد كه مراد از 
حاكميـت را   نهادي است كـه مجموعـه   ،در اين تحقيق »

تقنـين  هاي اساسي دولت نيز در سه حوزه قضـا،  ، كاركردگيرد و در علم سياستميبر در

سـيس شـده و فلسـفه    أرو براي تدبير هـر يـك، قـوايي نيـز ت    و اجرا تقسيم شده و از اين

بـا  . گـردد ميه بـاز ز به همين نكتيسيس سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه نأتفكيك قوا و ت

كيـد  أها روي سه شاخص تقنين، قضـا و اجـرا ت  لفهؤيات براي برشماري متوجه به اين ادب

  .شده تعيين شاخص گرديداساس براي هر يك از سه حوزه ياد شده و بر اين

  

  روش تحقيق

 ،اصـلي پـژوهش   مباحث نظري نيـز تـوقفي دارد، جـوهر   پژوهش حاضر در  هر چند 

 تحليلـي اسـت و از   - پـژوهش حاضـر توصـيفي    ،از جهت ماهيت تحقيق. كاربردي است

و كمي براي تعيين نقش نهادهاي مدني بر كارآمدي دولت و ترتب آنهـا   كيفي هايروش

  .شودبهره جسته مي

پيشينه منابع و اسناد  ،اي و اسنادياز جهت روش گردآوري نيز هم با شيوه كتابخانه

ين سـنجي بـراي تعي ـ  هاي گروه كـانوني و نظر روش(د و هم با روش ميداني شورصد مي

يـات روش گـردآوري و   دربـاره جزئ . گـردد بندي مـي ها تعيين و اولويتشاخص ،)اولويت

  .آيدها در قسمت دوم نوشتار توضيحات تكميلي ميتحليل داده

                                                 
1. State 
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  نهادهاي مدني در كارآمدي دولت نقش هايشاخص بنديتعيين و اولويت

  تعيين شاخص

در  »دولت«رو مفهوم و از اين بودتقويت كارآمدي دولت  ،در اين مطالعهغايت تحقيق 

همـه قـواي حـاكم در     ،از آنجا كه مراد از دولـت . كردها محوريت پيدا ميتعيين شاخص

هـا را از   مجموعـه فعاليـت   بر اين اساساند،  ن حاكميتاجمهوري اسلامي ايران و كارگزار

حـوزه  تـوان در سـه    ه و مجريه، مـي نجهت ماهيت و نيز با توجه به سه قوه قضاييه، مقن

هـا،   قضايي، تقنيني و اجرايي تقسيم نمود و هر يك از اين سه مفهوم را با تعيـين محـور  

گونه بود كه ابتدا ها اين روش تدوين شاخص .ارائه دادها را تعريف عملياتي نمود و شاخص

در يك نشسـت تخصصـي بـا     و انتخاب شدندمطالعات نظري اساس  هاي خام بر شاخص

سپس بر مبناي نظر آنان در فضـاي  . بررسي قرار گرفتند ث وحضور تيم تحقيق مورد بح

خواهي گذاشته شد و بر اساس نظر به نظرصاحب هجدهبا حضور ) گروه تلگرامي( مجازي

. دش ـاين نظرخواهي پاسخ داده بودند، برخي موارد اصـلاح يـا تكميـل     نظر كساني كه به

در نهايـت در  . دش ـها اضـافه  نيز مواردي به آن )1(هاي كانونياز برگزاري نشست گروه پس

شـاخص در سـه حـوزه،     23نشست تخصصي با حضور تيم تحقيق و مشاوران طرح روي 

  :به شرح جدول زير اجماع حاصل شدتقنين، قضا و اجرا 
  

  هاشاخص - 1جدول 

  شاخص ها  محورها

تقنين 

هاي شاخص(

تقنيني و 

  )حقوقي

  پاگير و نامناسب دولتيوحذف مقررات دستهاي مردمي در ميزان مداخله تشكل

  نويسيتزلزل در قانون و قانونهاي مردمي در جلوگيري از ميزان مداخله تشكل

  قانوني دولت هاي مردمي در رفع نقص و خلأميزان مداخله تشكل

  هاي مردمي در رفع تعارض در قوانينميزان مداخله تشكل

  مدني با دولتنامه نهادهاي امضاي تفاهم نبودوجود يا 

  )هالوايح و طرح(ميزان همكاري كارشناسان نهادهاي مدني با دولت در تدوين قوانين و مقررات 

  نهادهاي مدني هايديدگاهضوابطي حقوقي جهت پذيرش  نبودوجود يا 

  قضا

  هاي ارتباطي قوه قضاييه با نهادهاي مدنيميزان و حيطه

  قوه قضاييه) كنترل و ارزشيابي(ميزان سهم نهادهاي مدني در نقش نظارتي 

  ميزان سهم نهادهاي مدني در پاسخگو نمودن قوه قضاييه

  ميزان نقش نهادهاي مدني در كمك به قوه قضاييه براي برخورد با فساد اداري و مالي
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  مربوطميزان سهم نهادهاي مدني در گزينش و تعيين نمايندگان قوه قضاييه در امور 

  هاي پيشنهادي اشخاص كانون وكلااز كمك ميزان استقبال قوه قضاييه

  هاهاي مدني در فعاليتبرخورداري از امنيت نيروهاي نهادميزان 

  اجرا

  ها براي تعامل با دولتميزان قدرت و اختيارات انجمن

  به دولت هامقطعي، موردي، غير منسجم و سلبي بودن يا نبودن پيشنهادهاي انجمن

  امور دولتي به نهادهاي مدنيسپاري و واگذاري ميزان برون

  هاي دولتگذاريها و سياستريزيميزان نقش نهادهاي مدني در برنامه

  ميزان نقش نهادهاي مدني در شفافيت دولت

  ميزان نقش نهادهاي مدني در تسهيل ارتباطات دولت با مردم

  زدايي در مديريت دولتيميزان نقش نهادهاي مدني در تمركز

  مدني در كاستن از هزينه دولتميزان نقش نهادهاي 

  ميزان نقش نهادهاي مدني در گردآوري بازخورد عملكردها به دولت

  

  هابندي شاخصاولويت

از آنجـا كـه در   . شيوه زير برگزيـده و پيمـوده شـد    ،هابندي اين شاخصبراي اولويت

گروهي در فضاي حقيقي و نيز در فضـاي   پژوهشگراني در قالب كار ،طول اجراي تحقيق

 هـم مراحـل كـار را رصـد    ) تلگرامـي با تشكيل گـروه جامعـه مـدني در شـبكه     (مجازي 

 رونمودنـد، از ايـن  مشـاركت مـي   هـم در مراحـل تحقيـق در صـورت نيـاز      دنـد و كر مي

و يات با غا ها نيز همين افراد بودند كه كاملاًبندي شاخصترين افراد براي اولويت شايسته

  .ها نيز مشاركت داشتندل طرح آشنا بودند و در تعيين شاخصمسائ

و تحليـل كمـي و آمـاري، ابتـدا كـاربرگ      هـا  شـاخص دهي وزن تحققبراي  بدين جهت

كـه در جـدول بـالا    ( شده مربوط به نقش نهادهاي مدني بر كارآمدي دولتهاي تهيهشاخص

از  تـن  18 .فرسـتاده شـد  اعضاي كـارگروه  نظر دانشگاهي كارشناس و صاحب 26، براي )آمد

در سه محور تقنـين،  را ها دهي شاخصنظران و كارشناسان، جداول مربوط به وزناين صاحب

آنـان در ادامـه بـر اسـاس محورهـاي       هـاي ظركـه عـين ن   قضا و اجرا تكميل و ارسال نمودند

اصـلاح و   ،در اين قسمت گام نخسـت . و آمده است شده بنديشده در قالب جداولي دستهياد

   .به سرانجام رسيد يادشدهها بود كه به نحو دهي به شاخصتكميل و امتياز
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 در ايـن مرحلـه ابتـدا   . بـود  Excelها با برنامـه  ترتيب و تحليل كمي داده ،گام بعدي

تقنين، (شده دسه محور يا ها بر اساسو دادهشد ها طراحي هاي مرتبط با پايگاه داده فرم

در برنامـه وارد   را آمـار وزنـي   سپس اين. يادشده وارد گرديد در جداول فرم) قضا و اجرا

هاي تجميعـي،  داده عين( »ضرايب«و اعمال  »ميانگين«و گرفتن  »تجميع«نموده و پس از 

 جـداول و نمودارهـاي   ،)آمـده اسـت  پژوهشـي  ها در ضمايم طرح ميانگين و ضرايب داده

  . شداستخراج ) اينمودار ميله(مرتبط با هر شاخصه 

گام نهايي اسـت كـه ذيـل هـر جـدول، نكـات        ،دست آمدهه هاي بتحليل كيفي داده

مـورد   گرفته در اين زمينـه هاي انجامضروري با توجه به منابع اسنادي موجود و پژوهش

نكـات   از برخـي  د تا بر اساس جـداول و نمودارهـا حـداقل   شكيد قرار گرفتند و تلاش أت

توان هاي كارشناسان را مياز نظر اما نتايج حاصل .دردلفه مطرح گؤكيفي مهم ذيل هر م

  :مودارهاي زير به تفكيك نشان داددر قالب ن

  

  هايافته

  تقنيننهادهاي مدني و 

  
  نهادهاي مدني و تقنين - 1شكل 

  



  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان 

گانه مربـوط بـه نقـش نهادهـاي     هفت

وجود يـا  «تقنين، كارشناسان بيشترين وزن را به متغير 

و در رتبـه بعـد بـه     »نهادهـاي مـدني  

كارشناسان نهادهاي مدني با دولت در تدوين قوانين و مقـررات  

 امضـاي  نبـود وجـود يـا   «در مقابـل كمتـرين وزن بـه شـاخص     

هـاي  ميزان مداخله تشكل«و اندكي بيشتر به شاخص 

  . اختصاص يافت »نويسي

 

  
  و حوزه قضانهادهاي مدني 

گانه مربـوط بـه نقـش نهادهـاي     هفت

ميـزان  «قضا، كارشناسـان بيشـترين وزن را بـه متغيـر     

و در رتبه بعد بـه   »قوه قضاييه) كنترل

در . دادنـد  »هـا برخورداري از امنيت نيروهاي نهادهاي مـدني در فعاليـت  
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هفتهاي ن شاخصمياهاي نمودار بالا، در برابر داده

تقنين، كارشناسان بيشترين وزن را به متغير  حوزهمدني بر كارآمدي دولت در 

نهادهـاي مـدني   هـاي ديـدگاه ضوابطي حقوقي جهت پذيرش  نبود

كارشناسان نهادهاي مدني با دولت در تدوين قوانين و مقـررات   ميزان همكاري«شاخص 

در مقابـل كمتـرين وزن بـه شـاخص      .دادند »)هاو طرح لوايح(

و اندكي بيشتر به شاخص  »نامه نهادهاي مدني با دولت تفاهم

نويسيوگيري از تزلزل در قانون و قانونمردمي در جل

  نهادهاي مدني و حوزه قضا

نهادهاي مدني  - 2شكل 
  

هفت هايشاخص ميانهاي نمودار بالا، در برابر داده

قضا، كارشناسـان بيشـترين وزن را بـه متغيـر      حوزهمدني بر كارآمدي دولت در 

كنترل و ارزشيابي(سهم نهادهاي مدني در نقش نظارتي 

برخورداري از امنيت نيروهاي نهادهاي مـدني در فعاليـت  ميزان «شاخص 


�د ه�
 	��� و ����
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ميـزان سـهم نهادهـاي مـدني در گـزينش و تعيـين       

هـاي  ميـزان و حيطـه  «به شاخص  و اندكي بيشتر

  . اختصاص يافت

  
 اراج حوزه نهادهاي مدني و

گانه مربوط به نقش نهادهاي مدني نههاي 

ميـزان نقـش   «اجرا، كارشناسان بيشـترين وزن را بـه متغيـر    

يزان نقش نهادهاي مـدني  م«و در رتبه بعد به شاخص 

ميزان قـدرت و  «و در رتبه سوم به شاخص 

در مقابـل كمتـرين وزن بـه شـاخص     . 
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ميـزان سـهم نهادهـاي مـدني در گـزينش و تعيـين       «كمترين وزن بـه شـاخص    ،مقابل

و اندكي بيشتر »نمايندگان قوه قضاييه در امور مربوط

اختصاص يافت »ارتباطي قوه قضاييه با نهادهاي مدني

 اراج حوزه نهادهاي مدني و

نهادهاي مدني و - 3شكل 

  

هاي شاخص ميانهاي نمودار بالا، در برابر داده

اجرا، كارشناسان بيشـترين وزن را بـه متغيـر     حوزهبر كارآمدي دولت در 

و در رتبه بعد به شاخص  »نهادهاي مدني در شفافيت دولت

و در رتبه سوم به شاخص  »هاي دولتگذاريها و سياستريزيدر برنامه

. دادنـد  »ها براي تعامـل بـا دولـت   اختيارات انجمن


�د ه�
 	��� و ا��ا�
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و  »به دولتها نجمنبودن يا نبودن پيشنهادهاي ا مقطعي، موردي، غير منسجم و سلبي«

ميزان نقش نهادهاي مدني در گردآوري بازخورد عملكردها بـه  «اندكي بيشتر به شاخص 

  . اختصاص يافت »دولت

  شاخص 23وع ممج

  

  شاخص 23ع ومجم -4شكل 
  

ميـزان نقـش   «يعنـي   19بيشترين وزن مربـوط بـه شـاخص     ،استطور كه پيدهمان

 12است و كمترين وزن و اولويت مربوط بـه شـاخص    »نهادهاي مدني در شفافيت دولت

ميزان سهم نهادهاي مدني در گزينش و تعيين نماينـدگان قـوه قضـاييه در امـور     «يعني 

  .است »مربوط

  

  هاگيري و پيشنهادنتيجه

 لفه اصـلي بـه صـورت مجـزا از هـم مطـرح      ؤابتدا نتيجه مطالعه بر اساس سه م) الف

  :شود مي
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  تقنينحوزه 

هـا در سـنجش   به اهميت شـاخص  با توجهرا  هاهذكر آنكه كارشناسان نمرنكته قابل 

نقش نهادهاي مدني در كارآمدي دولت منظور نمودند و به ارتباط موجود ميـان ايـن دو   

ها براي اقـدامات بعـدي و   با اين وصف بر اساس اين داده. ندنداشت توجه در كشورتشكل 

كه به متغيرهايي كه بيشترين وزن را دارنـد  انداز آينده، در حالي جهت تعيين افق چشم

نهادهـاي مـدني از سـوي دولـت و تعيـين       هايتعيين ضوابطي براي پذيرش نقش نظر(

بايد بها ) سازوكاري براي افزايش ميزان همكاري در تدوين قانون از سوي نهادهاي مدني

قنـين، از ايـن   تر نهادهاي مدني و دولت در بعـد ت تر و نيرومندو براي ارتباط گسترده داد

توانند حذف و مي ،ه كمترين وزن را دارندمتغيرها بيشترين بهره را جست، متغيرهايي ك

 .كم در اولويت قرار نگيرنديا دست

  

  قضاحوزه 

آن اسـت   ،دهي قابل استنتاج استها در وزنبنديمترين برداشتي كه از اين اولويتك

ه قضاييه و امـور قضـايي را   مدني در قوتر نهادهاي كنندههاي تعيينكارشناسان، نقش كه

هاي اين پژوهش كه اين داده در كنار ساير داده. دانندتر مرجح ميايهاي حاشيهبر نقش

حكايت از آن داشت كه از سه قواي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران، كمتـرين ارتبـاط و   

بـا ايـن   . ادار اسـت باشـد، معن ـ دني از سوي قوه قضاييه برقرار ميداد و ستد با نهادهاي م

تـر نهادهـاي   براي ارتبـاط جـدي  گيران نظام سازان و تصميمتصميم كه وصف لازم است

 .بينديشند تمهيدات اساسي ،مدني با قوه قضاييه

  

  اجراحوزه 

هاي حيطه مربوط به قوه مجريه آن است كه دهي به شاخصنكته قابل توجه در وزن

هـاي  تر و بالاتري بـه شـاخص  مناسب هايامتيازهاي تقنين و قضا، نسبت به شاخصه اولاً

. تر اسـت تر و يكدستها هم با هم نزديكتناسب وزن شاخص اجرايي تعلق گرفت و ثانياً

ي مـدني و قـوه   تري ميان نهادهاپيام اين توزين آن است كه ارتباطات نيرومندتر و جدي

ي، غيـر منسـجم و   مقطعي، مورد«در اين بين تنها متغير و شاخص . مجريه ضرورت دارد
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توانـد در  ، وزن پاييني دارد كه مـي »به دولت هابودن يا نبودن پيشنهادهاي انجمن سلبي

  .هاي آتي در تعامل نهادهاي مدني با دولت، ناديده انگاشته و حذف شودريزيبرنامه

  :عبارتند از هاي مقالهپيشنهادبرخي ملاحظات و  ،دست آمده بر اساس نتايج به) ب

ايـن  . تشكيل شود »سامانه هماهنگي نهادهاي مدني با دولت« گردد تامي پيشنهاد -1

كه نهادهاي جامعه مدني را به صورت سـاكن،   استبرخوردار  سامانه از اين امتياز اساسي

و قـوت و ضـعف آنهـا و     ساكت و ايستا در نظر نگرفت، بلكه پيوسته تطـورات، تعارضـات  

سيستم منتخب  ،با اين وصف. نمايد دولت را رصد مي شان بر كارآمديگذاريثيرأميزان ت

هـاي   گـردد كـه در آن ورودي   قلمداد مي »هاي باز سيستم«در الگوي نظري بحث، از نوع 

 .شودط پذيرفته ميبيشتري به دفعات از محي

ايـن پرسـش جـاي طـرح     : هاي نهادهاي مدني بر سياست داخلي ثيرات فعاليتأت -2

هاي سياسـي دولـت    فعاليتادهاي مدني بر كارآمدي دولت در هاي نه دارد كه آيا فعاليت

ولـي نكتـه   . ثيري ندارد؟ در يك نگاه اجمالي، پاسخ بدين پرسش مثبت استأدر داخل ت

غير مستقيم است، چون نهادهاي مـدني مسـتقيم و    ،ثيرأكه اين تدرخور توجه آن است 

امـا واضـح   . كننـد مـي ورود به قدرت سياسي را تعقيـب ن شفاف، اهداف سياسي و غايات 

را  اليت سياسي فراتر از نهـاد مربـوط  فعممنوعيت  ،است كه افراد فعال در نهادهاي مدني

توانند  اما هم اينان مي. دارنداند، فعاليت مدني نان تا زماني كه در نهادهاي مدنيآ. ندارند

مقاصـد سياسـي را تعقيـب     ،هاي سياسـي  در قالب احزاب و سازمان ،ن سياسي داشتهأش

هـاي   مـردان در فعاليـت  روشن است كه ارتبـاط خـوب و سـازنده آنهـا بـا دولـت      . نمايند

اي بـازخورد سياسـي خواهـد    به گونـه  تماعي و فرهنگي، در نهادهاي مدنياقتصادي، اج

  .داشت و ارتباط ناكارآمد آنها بازخوران ديگر

 ـ: خارجيي مدني بر سياست هاي نهادها ثيرات فعاليتأت -3 ثير نهادهـاي  أهمچنين ت

زيـرا   ؛مـل دارد أجـاي ت  »ديپلماسي عمومي«جامعه مدني بر سياست خارجي، با توجه به 

هاي اجتماعي، بازيگران نهادهـاي   امروزه با گسترش فضاي مجازي و دامنه فعاليت شبكه

يـا نهادهـاي فراتـر از مرزهـاي ملـي، در      تواننـد بـا افـراد     مـي ) فردي و يا نهادينه(مدني 

ــاگون  زمينــه در . ارتبــاط داشــته باشــند...) اقتصــادي، فرهنگــي، اجتمــاعي و(هــاي گون

هـا بـا    كه بر آن اسـاس تنهـا دولـت   (ديپلماسي عمومي نيز برخلاف ديپلماسي كلاسيك 
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توانـد بـا    مـي ) مثـل ايـران  (، دولتـي  )هاي ديگر در سياست خارجي تعامل داشتند دولت

اين داد و ستد . شدهادها و اركاني غير دولتي از كشور ديگر نيز ارتباط و تعامل داشته بان

اش به تعـاملات بـين نهادهـاي غيـر دولتـي      تر از ديپلماسي عمومي، دامنهدر قرائت تازه

تـر دولـت   تعامـل سـازنده  در  ر حقيقـت د. شـود  كشورهاي مختلف هم تعمـيم داده مـي  

رها، نهادهاي جامعـه مـدني بـا    هاي غير دولتي ساير كشوهجمهوري اسلامي ايران با گرو

  . توانند نقش مثبتي ايفا نمايند هاي پيشيني فرامرزي، مي سازي و رايزنيبستر

هـاي   در برنامـه شناسـي دارد آن اسـت كـه    از نكات جالب توجه كه جاي آسـيب  -4

اما ، شده است و پنجم توسعه كشور به استفاده از ظرفيت نهادهاي مدني تأكيد )2(چهارم

ر و يا در همان حـد  بايست اين تمركز بيشتطور منطقي مي در برنامه ششم توسعه كه به

هاي نهادهـاي مـدني مـورد توجـه لازم قـرار      گيري از تواناييماند، بهرهسابق محفوظ مي

آمارهاي رسمي حكايت از گسـترش تعـداد نهادهـاي     ،هاي اخيردر سال هر چندنگرفت، 

در حاشيه افتتـاح خانـه    )مشاور وزير كشور( بهمن مشكينيبه عنوان شاهد، . مدني دارد

وگـوي  در گفـت ) 1395بهمـن  16(نهـاد اسـتان خوزسـتان در اهـواز     هاي مـردم سازمان

نهاد در كشـور  دمهاي مراكنون تعداد سازمانهم« :اعلام داشتاختصاصي با خبرنگار ايرنا 

اين تعداد حدود پـنج   ،در حالي كه قبل از دولت يازدهم ،تشكل رسيده است 12500به 

هبـرد  ولـي را  ،كردندها بيشتر در سطح ملي فعاليت ميدر گذشته سمن .هزار تشكل بود

درصـد  شصت اكنون ها نيز فعال شوند كه همها در استاندولت يازدهم اين بود كه سمن

درصد ديگر در تهـران مشـغول فعاليـت    چهل ها فعال و ها و شهرستانتانها در اسسمن

   ).http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82417481( »هستند

گسـترش تعـداد   (يت پارادكسـيكال  و بـرون آمـدن از وضـع    براي پر نمـودن ايـن خـلأ   

ي حقـوقي  مجار، لازم است تا )ها در برنامه ششمها، ولي در نظر نگرفتن نقش براي آن سمن

  .عملياتي گردند تا از طريق مناسب اين كاستي را جبران نمايند شايسته شناسايي و

كارآمـدي دولـت    نقش نهادهاي مدني بر: پرسش اساسي نوشتار حاضر آن بود كه )ج

  شوند؟بندي ميهايي تعيين و بر چه اساس اولويتها و شاخصبا چه مؤلفه

 شده بـه صـورت مختصـر بـدين شـكل     مطرحپاسخ پرسش اساسي را بر اساس نكات 

هاي نقش نهادهاي مدني بر هاي اصلي تعيين و ارزيابي شاخصهلفهؤم: توان بيان نمود مي
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كه كارگزاران اصلي آنها قـواي مقننـه،    ستلفه تقنين، قضا و اجراؤكارآمدي دولت، سه م

بازتاب يافت  عيناًها در متن اين نوشتار، لفهؤيك از م هاي هرشاخص. اندقضاييه و مجريه

ني بـود كـه هـم در موضـوع     ي و نظـر كارشناسـا  أها نيـز ر بندي شاخصو اساس اولويت

   .صلاح بودند و هم در طرح حاضر از آغاز تا انجام مشاركت داشتندو ذي تخصص داشتند

  

  نوشت پي

شامل سه (دوازده نشست كانوني در سه زيرگروه نهاد مدني فرهنگي  ،دشدهدر پژوهش ياد. 1

هـاد  ، ن)المللـي علـوم وحيـاني اسـري    و بنياد بين شناسيخانه سينما، انجمن جامعه :هادن

الحسـنه  ، صـندوق قـرض  )ع(سسه خيريه امـام علـي  ؤم :شامل شش نهاد(مدني اجتماعي 

و انجمـن   ، كانون وكلا، سازمان نظـام پزشـكي  سسه مطالعات و تحقيقات زنانؤجاويد، م

اتحاديه مشاور امـلاك، كـانون   : شامل سه نهاد(و نهاد مدني اقتصادي ) ديدبان كوهستان

هـاي  اي كشور، انجمن صـنايع فـراورده  نقل جادهومن صنفي رانندگان و ناوگان حملانج

در تابسـتان  هاي دولتـي مربـوط   دستگاهحضور نمايندگان و كارشناسان با  و) لبني ايران

   .شد برگزار 1396

 هـاي علمـي و   آمـوزش  هـاي مسـكن،   در برنامه چهارم، دولت مكلف شده بود تـا در بخـش   .2

... هاي اجتمـاعي و  فراد در معرض آسيبرساني به ازيستي، خدماتزدايي، بهكاربردي، فقر

حتي بند هــ   .استفاده كند) هاي مدني خصوصي و نهاد(هاي بخش غير دولتي  از ظرفيت

جامع مشـاركت و  تدوين طرح «دولت را ملزم ساخته بود تا از طريق  ،اين برنامه 98ماده 

را بـا   »گسترش كمـي و كيفـي نهادهـاي مـدني    «امكان  ،»در توسعه پايدار... نظارت مردم

 98از صـراحت مـاده    هـر چنـد  در برنامه پنجم . هاي تشويقي فراهم كند اعمال سياست

برنامه مكلف شده است تـا هـم از   دولت در مواد مختلف اين  ،برنامه چهارم خبري نيست

. ها به عمل آوردهاي لازم را از آن ند و هم حمايتدولتي استفاده ك هاي غير ظرفيت بخش

هـاي   دولتي اعم از حقيقـي و حقـوقي در تعميـق ارزش    حمايت لازم از بخش غير: مانند

 هـاي  قطـب  هـا و  و حمايت لازم بـراي توسـعه انجمـن   ) 3ماده (اسلامي و باورهاي ديني 

  . ...و) 8ماده (ي و دانشگاهي  وحوز
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  چكيده

براي بحران زمينه و  »غزالي«هاي پاياني انديشي صدد توضيح چارهدرحاضر نوشتار 

شهري معطوف به سعادت، كه ناشـي  ريزي آرمانطرح .زمانه خويش برآمده است

گرايانه از دين است و بر پايه سياست اصلاحي و اخلاق مدارا بنا از خوانشي باطني

 لايهغزالــي بــه دشــواره روزگــارش اســت؛ پاســخي كــه لابــ شــده اســت، پاســخ

هايي كـه ذيـل دگرگـوني    انديشه. گردد لايه مطرح ميهايي پيچيده و چند انديشه

 معرفتي اين حكيم ممتاز از دريچه دل و از زاويـه همـدلي جمعـي عرضـه شـده     

ثير أاني را ذيل بذل توجه بـه حضـور و ت ـ  وي اين شهر مطلوب و جامعه آرم. است

نمايـد كـه دسـتيابي بـه     اي ترسيم مـي سياست و اخلاق در جامعه به شيوه دين،

 ،در تقرير اين مسـئله . شهر را سبب شود /سعادت دنيوي و اخروي اعضاي جامعه

كـه  اسـت  آن  ،گيـرد  نكته مهمي كه در اين نوشتار موضوع توجه جدي قرار مـي 

. پـذير نيسـت  امكان »حاصلا«كار شهر فارغ از راهبراي غزالي دستيابي به اين آرمان

 ـ  اين اصلاح متوجه آن دسته از پيرايه ه ديـن و شـريعت   هاي تاريخي اسـت كـه ب

گرايانـه  دهـد، ذيـل دركـي بـاطن    آنگونه كه غزالي توضيح مي است و افزوده شده

بـه ايـن ترتيـب و بـه     . توان نسبت به شناسايي و زدايش آنها همـت گماشـت   مي

گانه ني خود را ذيل توجه به سهشهر آرما ،غزالي كه توان گفتمي صورت خلاصه

  . نمايد و در بستر اصلاح بنا مي »دين، سياست و اخلاق«

  

   .گرايي، اصلاح، اخلاقشهر، باطنامام محمد غزالي، آرمان :هاي كليدي واژه

                                                 
 t.mohammadikia@gmail.comدانشگاه علامه طباطبائي ،تخصصي روابط بين الملل يدكتر آموختهدانش *
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  مقدمه 

بـه   هـم او كه . برانگيز در جمع انديشمندان ايراني استاي بحثچهره ،امام محمد غزالي

سبب جايگاه علمي و هم به دليل زندگي اجتماعي در معرض رغبـت بـه سياسـت بـوده     

توان بـه دو دوره   آثار و نگرش وي را مي. در آثار مختلفي به سياست پرداخته است ،است

زالي جداي از آثاري كـه در فقـه و علـوم دينـي بـه نگـارش       ابوحامد غ. دكركلي تقسيم 

ارتباط آن با سلطنت نيز پرداختـه   ةدر آثاري چند به بحران خلافت و نحو ،درآورده است

سياسـت را بـر    ،وي در آن دوره كه در توضيح آثار سياسي غزالي متقدم بايد گفت. است

   .)Rosental, 1962: 27-30( مند بودهبه حمايت از خلافت علاق و داشت جامعه مقدم مي

در . هاي دوره نخستين غزالي بـه شـمار آورد  ارشاين دست از آثار را بايد در شمار نگ

هايي دانست كه در ارتباط بـا  را بايد كتاب »الاقتصاد في الاعتقاد«و  »المستظهر«اين ميان 

ــن دســته از انديشــه ــده اي ــه نگــارش درآم ــا ب ــد ه ــلاش. ان ــي درت  هــاي نخســتين غزال

هاي ايرانـي  خاندان گير برآمدند دانست كه درانديشي را بايد توجيه خلافت بغدا سياست

ايـن   .)151: 1364 كـوب، زريـن ( ديد د را با بحراني جدي مواجه مياز شرق بود و حيات خو

هاي علمي، اجتماعي و سياسي نظر دارند و در واقع چـاره  آثار از دريچه فقاهت به بحران

را بايـد اثـري    »احيـا «امـا   .)Mitha, 2001: 78( كننـد  هاي فقهي رصـد مـي  را در دل قالب

بـه تشـريح    »احيا«غزالي در . هاي پاياني غزالي را در خود جاي داده استدانست كه پيام

وجه باطني دين و رويكرد خود نسبت به آن و امكان كارآمدي اين وجه باطني پرداختـه  

شرحي كـه  . خر را بايد در امتداد هجرت بزرگ او مورد بازخواني قرار دادأغزالي مت. است

آمده است و نحوه تحول و تطور فكري امام محمد غزالي را نشان  »المنقذ من الضلال«در 

بيانگر كوشش وي جهت فراتر رفتن از ظاهر امور و پرداختن به علم حقيقـي بـا    ،دهد مي

نيت قرب الهي است كه منتهي به هجرتي بزرگ گرديد؛ هجرتي كه غزالـي را بـه سـوي    

 .)110:1993 غزالي،( ر مدارا در جامعه رهنمون گرديدتصوف و تجويز چاره اخلاقي مبتني ب

 ،هـاي اخلاقـي  انديشيد كه به باطن دين توجـه دارد و توجـه بـه ارزش    وي به شهري مي

   .سرلوحه كنش مردمانش است

هاي غزالي در ترسيم و ارائه چهـره شـهر مطلـوب    نوشتار پيش روي به بررسي تلاش

خر از شـهر  أچينش مفاهيم مطرح در انديشه غزالي مت ةكوشد از نحوپردازد و ميوي مي
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اي از اين دست هنگامي مشخص اهميت مطالعه ،ندهويسبه باور ن. كشداو پرده بر مطلوب

  : شود كه به دو مبحث زير توجه نماييممي

اعتنايي شارحان غزالي نسبت بـه تشـريح مسـتقل سـطوح سياسـي انديشـه       بي .1

  .شهرش قابل رديابي استماندر تعقيب آر خر وي كه عمدتاًأمت

ــام  .2 ــايي نظ ــواري شناس ــرين دوره از  دش ــي در آخ ــي غزال ــه سياس ــد انديش  من

هايش، كه تا حدي محصول پيچيدگي شـيوه صـوفيانه بيـان وي در    ورزي انديشه

 .خرش و نيز پراكندگي مباحث مرتبط با اين عرصه استأآثار مت

منـد از رويكـرد   كوشـد دركـي نظـام    مي تيب اين نوشتار، ذيل هدف يادشدهبه اين تر

توان ذيل عنوان  اي به دست دهد كه از آن ميوارهخر به سياست در قالب طرحأغزالي مت

  . شهر غزالي ياد كردآرمان

اين مهـم را از دريچـه   . اي استروش كتابخانه ،روش به كار گرفته شده در اين مقاله

آل ح نحـوه نگـرش وي نسـبت بـه ايـده     هاي غزالي بـه توضـي  مطالعه آثار و شرح ديدگاه

ايم از طريق بررسي مفاهيم اصلي نظام انديشـه غزالـي   ايم و كوشيدهمطلوب او پي گرفته

هـا و  مقولـه  ،روي در اين نوشتارهم از اين. به بازخواني و مطالعه تلاش فكري او بپردازيم

آراي سياسـي   ،لدر ايـن مجـا  . مبناي كار قرار گرفتـه اسـت   ،مفاهيم نظام انديشه غزالي

ايـم كـه در   خر وي فهـم نمـوده  أمت هايهغزالي و رويكرد وي به جامعه را از دريچه نظري

در واقـع تفسـيري از ايـن    . ورزي، اصلاح جامعه و اخلاق ارائه نمـوده اسـت  ارتباط با دين

ايـم از خـلال   دست از سياست را در آثار پس از هجرت غزالي سراغ گرفته و تلاش نموده

نهايـت كمـال   در بـه وجـوه سياسـي و اجتمـاعي نگـرش وي و       ،يني نوين ويرويكرد د

خر أهاي متون برجـاي مانـده از غزالـي مت ـ   حوالت ،تلاش اين نوشتار. ش پي ببريممطلوب

داري، اصلاح و سعادت و در نهايـت سياسـت و شـهر آرمـاني     است كه خوانشي نو از دين

شناختي بپردازيم كه در مطالعه اين روشاي جا بايد به ملاحظهدر اين. دارد وي عرضه مي

حضـور در عرصـه   گزينـي از  خر غزالـي، كـه پـس از دوري   أآثار مت. مهم بايد لحاظ گردد

 بردارنـده  هـا همـت گمـارده اسـت، در    كسوت فقاهت و قضاوت بـه نگـارش آن   سياست و

لتفـات  ا: است) در مقايسه با آثار آغازين او(مل أاي كمابيش متفاوت از خردورزي و ت نحوه

  . مند آن به جامعه، سياست و اخلاقبه وجه باطني دين و تسري نظام
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به سياسـت را  غزالي چون پرداختن كوشد تا چندو نوشتار پيش روي مي بر اين اساس

خر خود از رويكـردي متفـاوت   أوي در آثار مت ،به زبان ديگر. توضيح دهد »دل«از دريچه 

ا ذيل تمركـز بـر بـاطن شـريعت و دل آدمـي در      اي رهاي ويژهبرداري كرد و ديدگاهپرده

تغييـر در شـرعيت مرجـع رفتـار     . ارتباط با ساحت عمومي و حوزه سياست مطرح نمـود 

و تغيير در محمل حضور ديانت در آدمي  از يكسو) ير از ظاهر به باطن شريعتتغي(ديني 

ترين تحـولات  بنيادي ،از ديگر سو) تغيير از مرجعيت معرفتي علم رسمي به معرفت دل(

ها و آثـار غزالـي رخ نمـود و    اي است كه ضمن اين نگرش تازه در انديشهشناختيمعرفت

هاي مضمر در انديشه غزالي عنوان دوگانه بااين رويه در نوشتار پيش روي . پديدار گشت

  . است شدهبررسي 

بر اساس دگرگـوني   شهر مطلوب را /كه وي حضور شريعت در حوزه عموميحاصل آن

تعقيب نمود؛ جرياني كه حاصل مراجعـه   انديشي و گرايش به دلفتي مبتني بر باطنمعر

  .گيري شهر مطلوب غزالي استشكل ،به آن

شـهر   /پرسش از سازوكاري است كه امام غزالي جهت ساختن جامعـه  ،در اين نوشتار

از  نيپاسخ اين پرسش را ذيل خوانشي عرفا ،امام محمد غزالي .دكن مطلوب خود ارائه مي

دو عرصـه سياسـت و    ،بـه بـاور او  . دكن ـارائه مـي  كار اصلاح اخلاقيواز طريق ساز و دين

خـوانش  . ترين مجال بروز و ظهور خوانش عرفاني از دين اسـت ترين و اصليمهم ،اخلاق

اي كه حاوي پيامدهايي همچون سياست استصلاحي و اخلاق مـدارامحور در  گرايانهباطن

 ،هـاي قابـل تصـور   شـهر شهر غزالي نيز مانند بسياري از آرمانآرمان. مسير سعادت است

ز خصـلتي  ئامـا تـلاش غزالـي حـا    . ان در آن اسـت برآيند تعامـل فرمانروايـان و شـهروند   

ايـن ويژگـي   . بخشـد ويژگـي متمـايزي مـي    ،بخش است كه به حاصل كوشـش وي تمايز

. ه غزالـي اسـت  جامعـه در انديش ـ  /توجه و تمركز بر شريعت و نقش آن در شـهر  ،متمايز

تـوالي متوليـان    ،لين و سياست، شهروندان و اخلاق و عالمان و دين نزد غزاامدارسياست

نكته ديگري كه بايد دربـاره  . دهنددهنده شهر مطلوب او را تشكيل ميو مفاهيم تشكيل

شـهر مطلـوب    گرايي در اجزاي مختلفحضور باطن ،شهر آرماني غزالي به آن توجه نمود

واقع انديشه مبتني بـر اهميـت بـاطن     در. است شناختي و عمليوي، از دو لحاظ معرفت

الي دانست كـه بـالتبع در شـهر    خر غزأتوان روح منتشر در انديشه سياسي متدين را مي

  . آل او نيز حضوري جدي داردايده
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سـازد كـه    مـي انديشه سياسي غزالي بر ما آشـكار   عبررسي آثار منتشرشده در موضو

رغم اهميت غزالي در انديشه ايراني و سنت دانشي اسلام در فارسي غيـر از تعـدادي   علي

اي مسـتقل بـه انديشـه سياسـي     ن سراغ از آثاري گرفت كه به شيوهتواشمار نميانگشت

 را بايـد ) 1379(ي بـه قلـم حـاتم قـادر     »انديشه سياسـي غزالـي  «. غزالي پرداخته باشند

به غزالي متقدم و رويكـرد وي   اثري كه عمدتاً. وط به اين حوزه دانستترين اثر مرب اصلي

خر و شـناخت  أتمركز بر غزالـي مت ـ  ،ذيل توجهي از اين دست. به خلافت اختصاص دارد

  . شود هاي پسيني اين انديشمند احساس ميانديشه

به آثار متقدم غزالي پرداختـه   بيشتر نيز) 1354(به قلم هنري لائوست  »سياست و غزالي«

هاي غزالي و واقعيـات اجتمـاعي را شـرح    ارتباط ميان انديشه تا و در عين حال كوشيده است

وي را از  ،توجه عمده نويسنده به آثار نخست غزالي و زنـدگي سياسـي و فقهـي غزالـي    . دهد

  . خر و دوره پاياني زندگي وي دور نموده استأتوجه مستقل به نگرش غزالي مت

و جـواد طباطبـايي در   ) 1363( »اسلام در ايـران «ايلياپاولويچ پطروشفسكي در كتاب 

انديشـه سياسـي امـام    نيـز  ) 1377( »درآمدي فلسفي بر انديشه سياسي در ايران«كتاب 

در واقـع بـه   . انـد  ل سياسي زمانه و زندگي وي نسبت دادهئبه مسا بيشترمحمد غزالي را 

آثـاري كـه بـه انديشـه سياسـي غزالـي        ،محمـد غزالـي  علت تجربه سياست عملي امـام  

 خـلأ  ،انـد و در ايـن ميـان    نگرش وي را ذيل اين تجربه بـه مطالعـه نشسـته    ،اند پرداخته

تـر  مطالعه و تفسيري مبتني بر متن و تحليل متن با توجه به متن يـا بـه عبـارت دقيـق    

در دسـتور كـار    نوشتار پيش روي ايـن مهـم را  . شود احاله متن به خود متن احساس مي

  .خود قرار داده است

هـاي  صدد تشريح عوامل سازنده شهر غزالي برآمده است، در بخشكه در حاضر مقاله

   :ذيل سامان پذيرفته است

سياست و اصلاح در خدمت سـعادت   هايبخشكه شامل سياست و شهر آرماني  .1

  . شهر، مراتب سياست و سياست ظاهر و سياست باطن استبه مثابه غايت آرمان

اصـلاح دينـي بـه مثابـه     : متوليان دين بخشبردارنده  دين و شهر آرماني كه در .2

   .استسياست آرماني 

  .به مبحث اخلاق، شهروندان و شهر آرماني اختصاص يافته است آخربخش  .3
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  سياست و شهر آرماني

هـايي چنـد   زندگي پرمخاطره وي به دورهانديشي امام محمد غزالي همچون سياست

غزالي پيش از هجـرت بـزرگ و غزالـي     :شود از دو غزالي ياد مي عمدتاً. پذير استتقسيم

. انديشه وي نيز از دو مرحله متفاوت سـخن گفـت   بارهسان بايد درپس از آن و به همين

قـرار داد كـه وي   هايي مورد خوانش انديشه سياسي غزالي متقدم را بايد در امتداد بحران

انـداز  به بهبود وضعيت جامعه اسلامي و خلافـت از چشـم   ،كوشيد ضمن پاسخ به آنها مي

در اين ميان عمده كوشش فكري غزالي درصـدد پاسـخ دادن   . ياري رسانددانش مرسوم 

وي كـه از دريچـه   . گري و عالمان و متكلمـان زمانـه بـود   به اهالي فلسفه، تصوف، باطني

پيـروزي   ،»تهافت الفلاسفه«با اثر معروف  ،استبرخ ه به نبرد با فلسفهمداري و فقشريعت

كوشش ديگر غزالي را بايـد در آثـار    .)63: 1371 نصر،( خود رقم زدنقل بر عقل را در زمانه 

   .)40: پ1362 غزالي،( رست بودن نگرش باطنيان سراغ گرفتافشاي ناد بارهوي در

كوشش خـود را   ،داد نوآوران نامشروع قرار ميغزالي متقدم كه صوفيه را نيز در عداد 

مبارزه  ،گام بعدي غزالي. گرفت هاي ايشان نيز به كار ميسازي آموزهاعتباردر راستاي بي

غزالـي   .زيسـتند  با متكلماني بود كه در دل جامعه اسلامي و در قالب عالمـان دينـي مـي   

كوشيد مباحثه ميـان متكلمـان و فقيهـان را     دانست و مي ايشان را نيز از اهالي بدعت مي

غزالي از آغاز دغدغه دين داشت و اين دغدغه را تـا پايـان   . به نفع فقه به سرانجام رساند

گرايـي  وي در حركت از ظاهرگرايي به باطن ةتغيير روي ،محوري ةاما نكت ؛نيز دنبال نمود

خر در أترين تفاوت انديشه سياسي غزالي متقدم و غزالي متتواند به مثابه مهم ميبود كه 

اگر بخواهيم تفاوت محوري انديشه سياسي امام محمـد غزالـي را در دو   . نظر گرفته شود

بايـد از تغييـر موضـع     ،دوره پيش از هجرت و پس از آن در يك عبارت كلي بيان نماييم

   .)162: 1378 محمودي،( ايي ياد كنيمگرگرايي به آرمانوي از واقع

ترين ايد در شمار مهمگرايانه نسبت به سياست و قدرت را بگرايانه و واقعنگرش عمل

اي كـه غزالـي   رويـه  ؛)Binder, 1955: 220( هاي فقه سياسي اهـل سـنت بـدانيم   خصيصه

امـا در دوره دوم حيـات خـود ذيـل نگرشـي       ،نمـود  متقدم در كسوت فقاهت دنبال مـي 

و تدوين اخلاق و اقبـال بـه تصـوف از سـوي      هاي دين از يكسوتر به اصلاح آموزهدروني

گري وي بازشـناخت كـه   غزالي را بايد ذيل دغدغه مستمر اصلاح. ديگر همت گمارده بود

  .هايي ديگرگون به خود گرفته استرنگ ،در دوره مهم حياتش
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غزالي سياست را ذيل  ،نوشتار پيش روي به تشريح آن خطر نموده است اي كهبرهه در

بـه مثابـه    آميختگـي سياسـت بـا شـريعت را    درهـم  او. نمايدخوانشي ويژه از دين طرح مي

بنـدي سياسـت   سياست آرماني خود، در قالب حضور انبيا و امامان در سياست و ذيل بخش

وجه بـه حضـور و رهبـري    مهم را با ت ايند و در همين سياق كنبه ظاهر و باطن مطرح مي

اي از غزالـي از نـوع ويـژه   . دهـد ، امامان، فقيهان، عالمان و واعظان توضيح مـي سياسي انبيا

گويد كه بر اصلاح اخلاقي مبتني است و ايـن وظيفـه را   گرايي در سياست سخن ميوظيفه

  .دهد مي رعرفاني مورد توجه قرا /مبناي خوانشي باطني در چارچوب دين و بر

 

  شهرسياست و اصلاح در خدمت سعادت به مثابه غايت آرمان

زنـدگي اجتمـاعي    ،»الملـوك  هنصـيح «و  »ميزان العمل«، »الدين احياء علوم«غزالي در 

: 1374 ؛50: 1361؛ 105: 1993؛ 33-32: 1363 غزالـي، ( داند ن را ضروري و گريزناپذير ميانسا

، سياست را در رأس مباحث »الدين احياء علوم«وي در اثر سترگ و تأثيرگذار خود، . )169

بـه گفتـه    زيـرا  ؛است  و نيز آن را در رأس حوائج انساني مطرح نموده  اين كتاب قرار داده

امور زندگي افراد و حوائج آنـان سـامان نخواهـد پـذيرفت و      ،بدون وجود سياست ،غزالي

  . )12: 1384 غزالي،( شد  مرج كشيده خواهدونظمي و هرج جامعه به بي

سياسـت   زيـرا  ؛كنـد اي منتهي به غايت و هدف معرفـي مـي  سياست را مقوله ،غزالي

 ،ق چنـين رويكـردي  محمل دستيابي به سعادت در زندگي دنيوي و اخروي است و مطاب

شـهر  آل در آرمـان سياسـت ايـده  . يابـد  انديشانه و آرماني مـي غايت سياست نزد وي وجه

داري توان در زمـام سياست شرعي مبتني بر توجه به باطن است كه اوج آن را مي ،غزالي

ده و راه دسـتيابي بـه   ش ـاي كه سياست و شريعت در يك فرد جمع دوره. پيامبران يافت

وي همـين تعبيـر را در   . را بـراي شـهروندان همـوار نمـوده اسـت     ] قرب الهـي [ سعادت

   :كهاست   كيمياي سعادت نيز آورده

حضرت ربوبيت آيـد بـر دوام،    ةبا لذت مشاهد) سعادت /سياست(اين «

چه نبود و نعمت حقيقي اين است و هر لذتي كه ملال و زوال را به وي راه

در دنيا نعمت شمرند، براي آن است كه وسيلت و راه اين است و در نفس 

   .)همان( »خويش مطلوب نيست

  وظيفه ،جامعه به اين درجه از كمال و شايستگييافتن افراد  كه دستنكته جالب اين
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هدف  ،بسا نزد غزالي چه. سياست است و اين هدف از مسير اصلاح قابل تحقق است 

بـواطن مطـرح   و اصلاح ظاهر و باطن اسـت؛ اصـلاحي كـه در دو بعـد ظـواهر       ،سياست

 نهايـت در نمايـد كـه    متصديان و متولياني ويژه مطرح مـي  ،غزالي براي سياست. شود مي

در ادامـه بـه مطالعـه    . پـذيرد  دست اين افراد انجام مـي  تحقق سياست به مثابه اصلاح به

  .پردازيم مراتب سياست از نظر غزالي مي

  

  مراتب سياست

هـر يـك از    ،به بـاور وي . دكنمي ورزي پيشنهادمراتبي را براي سياست و سياست ،غزالي

 ،همچنـان كـه آمـد   . آوردآن بـه عمـل در   توان به تناسب روزگـاري درخـور  اين مراتب را مي

توان از سياسـت استصـلاحي   روي ميهم از اين. پيوندي هماره دارند ،سياست و اصلاح نزد او

در معنـاي استصـلاحي آن، خـود    سياسـت   ،نزد غزالي. در انديشه سياسي غزالي سخن گفت

اي را در تفكـر   ن ويـژه داراي چهار مرتبه متفاوت از هم است، كه هر كدام از اين مراتب نيز شأ

  .)13: 1384 غزالي،( دهدسياسي غزالي به خود اختصاص مي ةو انديش

احيـاء  «مرتبه نخست از مراتب سياست اصلاحي كه غزالي در : مرتبه نخست سياست

آوران الهـي،   بـه مثابـه پيـام    انبيـا . دازد، سياست انبياستپر به تشريح آن مي »الدين علوم

كنندگان خلق خـدا، در مراتـب   كنندگان وحي و هدايتابلاغ كنندگان وحي الهي، دريافت

مرتبه سياست را به خـود اختصـاص   ) بالاترين(ترين  عالي ،سياست استصلاحي نزد غزالي

 سياسـت را دو گونه و نيز هر  ام يا خواصاعم از عو ها راهمه انسان، انبياسياست . اند داده

  .گيردميبر در – ظواهر و بواطن -

سياست متعلـق   ،كند مرتبه دوم سياست كه غزالي از آن ياد مي: مرتبه دوم سياست

صـاحبان قـدرت    ،به باور وي سلاطين، ملـوك و خلفـا  . سلاطين و ملوك است يبه خلفا

راننـد  مـي ها اعـم از خـواص يـا عـوام حكـم       اند و به تبع آن تنها به ظواهر انسان ظاهري

  .)13: همان( نه بر باطن افراد ،)كنند سياست مي(

است بـاطن اسـت، متعلـق بـه     سين شأمرتبه سوم سياست، كه : تمرتبه سوم سياس

   .)همان( علماست

واعـظ   .)همان( از سياست به واعظان اختصاص دارد اين مرتبه: مرتبه چهارم سياست

كسـي اسـت كـه بـر اسـاس       ،باشـد  مـي كه تنها مجاز بر اعمال سياست بر بـواطن عـوام   
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به اصلاح  شده جامعه اسلاميهاي اخلاقي و مفروضات پذيرفته بديهيات اقتصادي و سنت

  .)174: 1384 غزالي،( نفوس عوام اهتمام دارد

  

  سياست ظاهر و سياست باطن

كـار  بـه مثابـه راه   - بـر مـدار اصـلاح    -غزالي از پيوستگي سياست، عرفـان و اخـلاق   

خر خود به أوي در آثار مت. بختي و ساختن شهر مطلوب ياد نموده استنيكدستيابي به 

جهت فهم مـراد غزالـي از   . ابعاد باطني و ظاهري دين، سياست و اخلاق روي آورده است

ناگزير از بررسي معنا و مفهوم باطن و ظاهر در انديشه او  ،سياست ظاهر و سياست باطن

  . يم پرداختبه توضيح اين مهم خواه در ذيل. هستيم

اصلاح است؛ اصلاحي كه شـامل حـال عـوام و     ،از نظر غزاليمعناي سياست و اخلاق 

 از طريـق  ي كـه اصـلاح  ،از ديـدگاه غزالـي  . )15: الـف  1362 ،همان( شود خواص جامعه مي

  .ظاهر و باطن: گيرد ميبر دو حوزه خاص را در ،گرددسياست ورزيدن اجرايي مي

اي از آثـار خـود    به تشريح ظواهر و بواطن در بخـش جداگانـه   غزالي به طور مبسوط

توان به صورت مويرگي در مباحـث مختلـف آثـار     بلكه مطالعه اين مهم را مي ،پردازد نمي

اشـاره بـه    ،لازمـه پـرداختن بـه ايـن مباحـث      ،در درجه نخست. خر وي سراغ گرفتأمت

علوم ديني و غير دينـي تقسـيم   علوم در نزد غزالي به . بندي علوم نزد غزالي استتقسيم

هـاي  دانـش  ،غزالـي . وي علوم ديني را به معامله و مكاشفه تقسيم كـرده اسـت  . شود مي

وي . دانـد مربوط به فقه و اعمال عبادي و همچنين سياست را در شمار علوم معامله مـي 

بـه  روي بينـد و هـم از ايـن    ناپـذير مـي  بحث ظاهر و باطن و ارتباط ميان آنها را اجتناب«

  .)277 :همان(» پردازد هاي پنجگانه باطن ميبرشمردن قسم

در «دانـد كـه    گانه را آن چيزي مي پنجي قسم اول از اقسام اسرار معاني غزال: قسم اول

 .)277: 1384 ،همـان ( هسـتند  »ها از دريافـت آن عـاجز   نفس خود دقيق باشد و بيشتر فهم

احتمال قوي خاصان علما و اوليا نيز از ايـن  به و  ه اين قسم براي پيامبر مكشوف بودالبت

  .)همان( اند مكاشفه برخوردار بوده

  ران و اوليا از ـز نيست، ولي پيامبـي است كه فهم از درك آن عاجـآن باطن: مقسم دو
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گمراهـي و ضـلالت بيشـتر مردمـان     خطر  ،كنند و دليل اين امتناع ذكر آن خودداري مي

  .)277: الف 1362 غزالي،( است

بلكـه حتـي اگـر صـريحاً      ،آن گروه باطني است كه نه تنها قابل فهم است: قسم سوم

بهتـر آن   ،اما به خاطر اثرگذاري بهتـر بـر دل  . شوند موجب ايجاد خطري نمي ،بيان شود

  .)همان( ست به طريق رمز و كنايه مطرح شودا

  .)همان( كه به اجمال قابل فهم و درك است باطني است: قسم چهارم

  .)همان( اهر راهي به سوي باطن استظ كه غزالي معتقد است: پنجمقسم 

ظـاهر و بـاطن    ،وي در ادامه. رسد غزالي سپس به رد مناقضت ميان ظاهر و باطن مي

 »صفت سـرّ دل «و معتقد است كه حقيقت باطن و  كندميبندي علوم مرتبط را به تقسيم

از سياسـت بـه مثابـه اصـلاح بـه عنـوان        »احيـا «وي در  .)همـان ( علم مكاشفه است ءجز

فقـه نيـز در كنـار     كـه  وي معتقـد اسـت  . گويدسرشاخه برجسته علوم معامله سخن مي

و همراه با سياست در راستاي اصلاح امور ايفاي  ، در دسته علوم معامله قرار داردسياست

مبران رأي درباره پيا تنهاداند و  او سياست را جداي از قدرت و شوكت نمي. كند نقش مي

نوآوري غزالي در ارتباط سياسـت  . است  به همراهي قدرت ظاهري با سياست بواطن داده

هـا نمايـان   و اصـلاح دل از آلـودگي   هـا از يكسـو  لاح باطن دين از پيرايـه و اصلاح در اص

يـن يـا منبـع    د بـاره خود را نه فقط در هاي دوگانه، ظاهر و باطنتقسيم ،غزالي. گردد مي

ه مثابـه قالـب عملـي شـدن     ب ستسيا بارهبلكه در ،كننده معرفتدريافت معرفت و دل يا

  .گويدد و از سياست باطن و سياست ظاهر سخن ميكننيز مطرح مي معرفت ناب

  سياست باطن

علـم  . نمايـد  سياست باطن يا علم اصلاح باطن نزد غزالي ذيل التفات به احوال دل رخ مي

كه بـه بـاطن و    رو شود، جزء علم معامله و از آن مياحوال دل از آن جهت كه به عمل منتهي 

 ـنكته قابل توجه اين. ا اخروي استعلوم باطني و ي ةگردد، در زمر مغز بازمي ي انسـان را  كه غزال

ظاهر همان اعضا و جوارح است، كه به چشـم سـر مشـهود و    . داند ميمركب از ظاهر و باطن 

   .)62 :1384 ،همان( و باطن همان حقيقت انسان و دل است استقابل درك 

غزالي پس از ارائه تعريف علوم معامله و علوم مكاشفه و اشـاره بـه سياسـت ذيـل ايـن      

هـاي   انديشه كه به آرا و تب سياست و توضيح سياست استصلاحيبه برشمردن مرا ،تعاريف

  .گمارد مي است، همت  امام ابوحامد محمد غزالي چارچوبي كلان و معين بخشيده
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  سياست ظاهر 

عبارت سياست باطن، بـه واژه   و ي در كنار واژه باطندر ذكر مراتب سياست از نگاه غزال

ح تـر اصـلا  سياست ظاهر و يا بـه عبـارت دقيـق   . خوريم برمي ظاهر و عبارت سياست ظاهر

  :دوش مطرح ظاهر در نظر غزالي در دو حالت و متضمن دو سطح فردي و جمعي

كار فقه و فقيهان تنهـا بسـنده نمـودن بـه      ،به باور غزالي: )عبادات(اصلاح ظاهر ) الف

   .)65 :1384 غزالي،(( فقه راهي به درون و باطن افراد ندارد ،ظواهر است و در نظر غزالي

به معناي اصلاح رفتار و كـردار آدمـي   ) عادات(اصلاح ظاهر  :)عادات(اصلاح ظاهر ) ب

د و اصـلاح  به اعمال و جوارح انسان نظـر دار  رفتههم عبادات رويدر واقع عادات و . است

  .دشاين دو موجب اصلاح ظواهر امور خواهد 

مندي سياست به مثابه اصلاح و ارائه الگوي سـيره  ذيل التفات به وظيفه »ربع عادات«

امام ابوحامد محمـد  . است  آل به رشته تحرير درآمدهشريعت ايده /نبوي به مثابه سياست

بـراي فقيهـان، حكـام و     تعهدات و وظايفي را در راسـتاي اصـلاح   ،»ربع عادات«در غزالي 

  .است  همچنين شهروندان در نظر گرفته

  

  آرماني دين و شهر

هاي ديني ابذال نموده اسـت و  اي نسبت به بعد باطني آموزهتوجه ويژه ،خرأغزالي مت

جامعه مطلـوب وي   زيرا ؛در شهر آرماني وي نيز سراغ گرفت توان امتداد اين توجه را مي

التفـات غزالـي بـه    . خوانشي باطني از آن بنـا شـده اسـت   بر هاي ديني و برآمده از آموزه

متوليان دين نزد غزالـي از جملـه   . رسد سياست و دين در بستر اخلاقي جامعه به هم مي

  .ندروهاي اصلي ساختن يك جامعه مطلوب به شمار ميپايه

  

  متوليان دين و اصلاح به مثابه سياست آرماني

آميختگي سياست و شريعت را در قالب فرمـانروايي انبيـا، امامـان و متوليـان      ،غزالي

مـي پيـامبر و   ئوي با توجه به محروميت جامعه از حضور دا. است كردهنهاد دين بررسي 

همـت   و واعظان، بـه عنـوان متوليـان ديـن     امام به توضيح نقش سياسي فقيهان، عالمان

  .گمارده است
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  انبيا

 هسـتند و ايـن نيـاز    د وجود انبياگويد كه آدميان محتاج و نيازمنمي »احيا«غزالي در 

 ،غزالـي  .)113 :1384 غزالـي، ( نياز به پزشـك بـراي سـلامتي اسـت     همانند] براي جامعه[

كـه   ايـن توانـايي را دارد   ،غير مستقيم كه در اثر وحي مستقيم يا داندپيامبر را كسي مي

]. يابـد آنهـا آگـاهي    بـر [در بيداري يا در خواب، واقعيات گذشته، حال و آينده را ببينند 

بـه   ،آگاهي از اين امور و رؤيت اين واقعيات از توانايي و قدرت افـراد عـادي خـارج بـوده    

گاهي ايـن امـور را    الهي محدود است كه از مقربان درگاه) شماريانگشت(تعداد محدود 

 پيـامبر  ،نـزد غزالـي   .)221-215: 1993 ،همان( كنند تاً در عالم رؤيا مشاهده ميبعضاً و موق

درهم آميختگي دين و قدرت نزد غزالي  .است »صاحب ملك« ،رساني علاوه بر رسالت پيام

اين براي استمرار  تمهيداتي را ،محدود به دوره حيات پيامبر نيست و او براي همه دوران

   .)295-294 :1354 لائوست،( رويه، انديشه است

ن زنـدگي  حضور وحي و آغاز شريعت الهي را نقطه آغاز سـاما  ،كه غزالينكته مهم اين

 مرج و تعيين مسير اصلاح و غايت سعادت وي قلمـداد نمـوده  وآدمي و نجات وي از هرج

سياستي قـرار   ،سياست نبوي بالاترين مرحله سياست است و پس از آن ،نزد غزالي. است 

  .)77-35 :1366 فوزي،(دارد كه مسير دستيابي به سعادت را براي مردمان فراهم سازد 

  )صاحب حكم، سلطان، خليفه( امام

و  »الـدين  احيـاء علـوم  «، »الاقتصاد فـي الاعتقـاد  «هاي بحث امامت و سلطنت در كتاب

به صورت مشـخص و در آثـار ديگـر وي بـه شـكل       )258: 1384 غزالـي، ( »الملوك هنصيح«

  .)106-105 :1993 ،همان( است  پراكنده آمده

 اسـت   امامـت پرداختـه   بـاره خـود در  هايهبه طرح نظري »الدين احياء علوم«غزالي در 

هاي انتخاب امام به بحـث حـول نـص و اختيـار     در بحث از روش وي .)170: 1422 ،همان(

لاجرم طريق انتخـاب   رسد كه پرداخته و ضمن رد عقايد طرفداران نص به اين نتيجه مي

منصـب   بـاره توضيح در و او شرح .)104: 1384 ،همان( است »اختيار«از طريق  خليفه و امام

  .كندسياسي امام را با برشمردن شرايط و سپس شرح وظايف امام آغاز مي

  شرايط امام )الف 

بـه دو دسـته كلـي شـرايط      را هـا  براي امام ذكر نموده و اين شرطغزالي ده شرط را 

  . پردازيمدر ادامه به تشريح اين شرايط مي. است  اكتسابي تقسيم كردهغير اكتسابي و 



   237 / شهري بر مدار اصلاحآرمان: »غزالي«شهر مطلوب 

توان همسان شرايط خليفه در انديشـه سياسـي اهـل    شرايط غير اكتسابي امام را مي

  :ندد كه از اين قراركنميا مطرح اي رگانههاي ششغزالي ويژگي. سنت دانست

  .شود پيمان امامت بست با فرد غير مكلف نمي :بلوغ .1

  .شود پيمان امامت با فرد مجنون منعقد نمي :عقل .2

  .بنده يا برده فرد ديگري نباشد ،امام :)حريت(آزاد  .3

  .باشد  امام بايد نسب قريشي داشته :قريشي بودن .4

  .اناث باشد تواند جزء امام نمي: ذكوريت .5

  .كند كه امام را قادر به انجام تكاليف خود مي :بينايي و شنوايي سلامت .6

ايـن  . دشـو شرايط اكتسابي نيز براي امـام مطـرح مـي    ،علاوه بر شرايط غير اكتسابي

شـوكت،  «و شـامل   )304: 1384 غزالـي، ( شرايط بيشـتر وجهـي آموزشـي و حصـولي دارد    

  .)182: 1422 ،همان(است  »كفايت، ورع و علم

 ،همـان (مطاع بـودن اسـت    ،منظور از شوكت دهد كه شوكت، غزالي توضيح مي بارهدر

امـام بايـد    زيـرا  ؛ولـي كـافي نيسـت    ،شرط لازم است ،و شوكت براي امامت )304: 1384

غزالـي پـس از تشـريح     .)185: 1422 ،همـان (باشـد    كفايت رتق و فتق امور را نيـز داشـته  

بـه   ،دهـد امامت و خلافـت را توضـيح مـي   هاي لازم جهت تصدي شرايط امام كه ويژگي

  .گماردتوضيح وظايف امام همت مي
  وظايف امام )ب

وي . دكن ـا ذيل تشـريح وظـايف امـام مطـرح مـي     توضيح نقش سياسي امام ر ،غزالي

في الوظائف الدينـه الـي   «عنوان  با در باب دهم ،»فضائح الباطنيه«وظايف امام را در كتاب 

اين وظايف ديني به دو قسم تقسـيم  . شمردميبر »استحقاق الامامهبالمواظبة عليها يدوم 

  .وظايف عملي -2 وظايف علمي -1: است  شده

 هنصـيح «در . نمايـد بنـدي را تكـرار مـي   همـين تقسـيم   ،»الملـوك  هنصيح«غزالي در 

كـه قواعـد    »شاخ ايمـان «كه همان اصول اعتقادي است و  »بيخ ايمان«غزالي از  ،»الملوك

  . كند، صحبت مياست كرداري 
  وظايف علمي -1

  به . شود يـت پيدا نمـزد و حال بدون معرفـخيال برميـزالي، از حـدر انديشه غ عمل
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و يـا هـر صـاحب قـدرتي، بـراي اصـلاح خـويش و اصـلاح          سلطان و يا امام ،گفته غزالي

اصل توضـيح داده   وي وظايف علمي امام را در چهار. ديگران نيازمند معرفت و علم است

  .)است  تدوين شده اصل دهگسترش يافته و در »الملوك هنصيح«اين چهار اصل در (است 

  .)195 :1422 ،غزالي( معرفت به شريعت و زهد و تقواستمقصود آگاهي و : اصل علمي - 

   .)196 :همان( آيد به كار آخرت پرهيزكاري و توجه به آنچه : اصل عملي - 

خداوند موظف بر اصلاح خلق  ةامام به عنوان خليف ،مطابق اين اصل: اصل اصلاح - 

  .)201 :همان( است

اصلي كه غزالي ذيل آن به توضيح برقراري تعادل در صـفات آدمـي   : اصل فضايل - 

 .)195 :همان( پردازدمي

  وظايف عملي -2

 بـاره در اولبخـش  . ده استكروظايف عملي را در دو بخش مطرح  ،امام محمد غزالي

رابطه ميان امام يا سلطان با خلـق   بارهگنجد و بخش دوم در و خدا ميميان انسان  ةرابط

 ،همـان ( ده استشعدالت طرح  ،عبادات و در بخش دوم ،در بخش نخست. دشو مطرح مي

در رابطه با برقراري عدل و انصـاف بـا رعيـت، در ده     وي اهم وظايف عملي را .)14: 1361

  .پردازيمبه مرور اين ده اصل مي در ذيل .)195 :همان( ده استكراصل مطرح 

  .)27 :همان( والي بايد كه قدر ولايت را بداندامام، سلطان و يا : اصل نخست - 

ديـدار علمـاي ديـن و شـنيدن      ةلطان و يا امام بايـد همـواره تشـن   س: اصل دوم - 

  .)36 :همان( نصيحت ايشان باشد

بلكـه بايـد    ،سلطان و يا امام نه تنهـا خـود بايـد از سـتم دوري كنـد     : اصل سوم - 

  .)40 :همان( ماشتگان را نيز از ظلم بازداردوابستگان خود اعم از غلامان و يا گ

گردد و خشـم   تكبر موجب خشم مي زيرا ،والي بايد از تكبر بپرهيزد: هارماصل چ - 

  .)46 :همان( شود نتقام در سلطان و يا امام ميباعث ميل به ا

خـود را   ،آيـد  وقايعي كـه پـيش مـي   امام يا سلطان لازم است كه در : اصل پنجم - 

  .)همان( كنداعمال  ،جاي رعيت گذارد و آن موقع آنچه را بر خود پسنديد

ظـارات رعيـت   نتان بايـد كـه نسـبت بـه احتياجـات و ا     امام يا سـلط : اصل ششم -

حساســيت داشــته باشــد و بــرآورده كــردن نيازهــاي آنــان را از انجــام عبــادات 

  .)47 :همان( مستحبي برتر شمرد



   239 / شهري بر مدار اصلاحآرمان: »غزالي«شهر مطلوب 

امام يا سلطان بايد از افتادن در دام شـهوات پرهيـز كنـد و در همـه     : هفتم اصل - 

 غزالـي، ( »بي قناعـت عـدل ممكـن نشـود    «قناعت را سرمشق خود سازد كه  ،امور

1361: 48(.  

امام يا سلطان بايد همه كارها را از روي رفق و مدارا انجام دهد و از : اصل هشتم - 

  .)49 :همان( شونت و سختي تا حد امكان بپرهيزدخ

امام يا سلطان بايد كه خشنودي همگان را در چـارچوب شـرع طالـب    : اصل نهم - 

  .)50 :همان( باشد

ها، مـوازين و  خلاف آموزهسلطان نبايد جوياي رضايت كسي بر امام يا: اصل دهم - 

 .)51 :همان( احكام شرع باشد

  فقيهان

فقه و سياسـت را بسـيار بـه     ،اي اصلاحي دارد كه اين كارويژهفقه كارويژه ،نزد غزالي

كه مرتبط بـر دوگانـه بـودن     هدف از انجام اصلاح سياسي زيرا ،سازدهمديگر نزديك مي

. بختـي اسـت  كار دستيابي آدمي بـه سـعادت و نيـك   طبيعت آدمي و تمايلات اوست، راه

 گردد هاي فقهي محقق مياست؛ تعادلي كه از طريق سازوكار سياست مسير ايجاد تعادل
   .)62: 1384 غزالي،(

بـه   ؛ زيـرا ل شـده اسـت  ئگاه اشتغال به سياست ظاهري را قان و جايأش ،غزالي براي فقيه

ارتباط فقه به عنـوان علـم و    وي. علم بر ظواهر است و آن را به بواطن راه نيست ،باور وي فقه

غزالـي كـه فقيـه را معلـم     . با سياست را در قالب ارتباط فقيه و سلطان تبيين نموده است فن

غزالـي   .)21 :همـان ( نمايـد عالم به سياسـت نيـز معرفـي مـي     همچنين وي را ،داند سلطان مي

  .دكنن معرفي ميكننده و يا صادركننده قانوام را مجري عدل و فقيهان را بيانسلطان يا ام

  عالمان آخرت

سياسـي و   ةعطـف انديش ـ  نقطـه  ،گرايش به علوم باطني و توجه به علمـاي آخـرت   

احيـاء  «غزالـي در آثـار پـس از تـرك بغـداد، همچـون       . خر استأزندگي عملي غزالي مت

جاي ه هاي ب نامه«و  »المنقذ من ضلال« ،»نصيحه الملوك«، »كيمياي سعادت«، »الدين علوم

 گرايـان و برابـر بـاطن   در طلبانبينان و دنياظاهره فرصت را براي حمله به گا ، هيچ»مانده
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دانـد و بـراي    ين دسـته مـي  وي عالمان آخرت را نماد ا. دهد از دست نمي انديشانآخرت

  . ده استشگانه زير هاي دوازدهل به ويژگيئآنان قا|

 عالم آخرت از طريق عمل نمودن به علم خود در طلب دنيا نيسـت : عمل به علم .1
  .)146 :1384 غزالي،(

رنگ و خـالص  عمل عالم صالح با هم هماهنگ، يك علم و: مطابقت گفتار و كردار .2

  .)148-144 :همان(است 

داشته باشد كه بـه كـار آخـرت    عالم صالح بايد در علومي اهتمام : دوري از جدل .3

  .)151 :همان( بيايد

كنـد و از  روي را اختيـار   عالم صالح بايد در امور مالي و اقتصادي ميانه: رويميانه .4

  .)154 :همان( تحمل بپرهيزد

امكان از سلاطين و اميران دوري گزينـد   عالم صالح بايد تا حد: پرهيز از سياست .5

  .)160-158 :همان( و تنها براي امر به معروف و نهي از منكر نزد حاكم برود

عالم صالح بايد از فتوا دادن تا حد امكان اجتناب كنـد و  : پيشگي در افتاءاحتياط .6

داند، فتوا دهد و در غير آن احتياط را پيشـه   فقط درباره چيزي كه به تحقيق مي

  .)162 :همان( كند

و شـناختن  دل   خود را صرف عالم باطن و مراقبه عالم صالح بايد بيشترين تلاش .7

  .)164 :همان( راه آخرت و سلوك آن كند

  دين  ةـسرمايچراكه ت قوي باشد، ـعالم صالح بايد در تقويت يقين بغاي: ايقان .8

شرح كشافي از يقين در نظر  ،غزالي در اين بخش .)168 :همـان ( همان يقين است .9

غيـر از   ،كنـد كـه منظـور وي از يقـين     آورد و ذكـر مـي   اهل كلام و فقيهان مـي 

  .)همان( لحات نزد فيلسوفان و متكلمان استمصط

شرط نهم اسـت كـه انـدوهناك و شكسـته و خـاموش و چشـم در پـيش        : حزن .10

ته باشد و از ترس در هيئت و جامه و سيرت و حركت و سكون و خاموشي انداخ

  .)174 :همان( و گويايي وي ظاهر شود

عالم بايد مباحث خود را بر علم اعمال متمركز نمايد و بداند كـه اصـل و   : مراقبه .11

  .)177 :همان( داشتن خود از شر و بدي است  اساس نگاه
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 غزالـي، ( يابـد  از طريـق صـفاي دل درمـي   رت و علم را با بصي ،عالم صالح: بصيرت .12

خـود را جهـت بـه     غزالي در شرح انديشه و زندگي خـود، كوشـش  . )181 :1384

  .)13: الف1362 ،همان( دهد يح ميضتو كاربستن اين رويه

: 1361 ،همـان ( عالم صالح بايد بر تفحص از احوال پيشينيان حريص باشد: تحقيق .13

178(. 
  واعظان

گروهي  ،واعظان از نظر امام محمد غزالي. كند واعظان را نيز وارد سياست مي ،غزالي 

عوام توان درك نكات باريـك ديـن،    ،به باور وي. رانند هستند كه بر بواطن عوام حكم مي

عوام مانند اصلاح  بارهروي اصلاح درهم از اين. سخنان خواص و ظرايف شريعت را ندارند

ايـن اصـلاح   . پـذيرد  صـورت نمـي   ان و فقيهان و فيلسوفانو عالمخواص، حاكمان  بارهدر

اصلاحي كه بـر   ؛)192 :همان( از تأسي بر پيشينيان و صحابي استبراي توده مردم عبارت 

غزالي اين حد ضرورت را . استوار است ،دانستن آنچه از دين كه از آنان رفع ضرورت كند

  .)67: 1384 ،همان( ناميده است »اقتصار«

به مثابه  غزالي. ن سياست، دين و اخلاق استكنشي مياغزالي برآيند همشهر آرماني 

ل است، اخلاق را محصـول و ثمـره   ئدي ناگسستني ميان سياست و دين قافردي كه پيون

بـراي   ،وي همچنان كه براي سياست و دين متولياني را معرفي نموده. دانداين پيوند مي

ي اخـلاق برآمـده از   محـل تجل ـ  ،بـراي او شـهر  . گيردگراني را در نظر مياخلاق نيز كنش

  در ادامه به . ده استشدان منتشر ـدر زندگي شهرون دار مداراـاصلاحي است كه بر م

 . پردازيم شهر غزالي مياخلاق و نقش شهروندان به مثابه نقطه پاياني برساختن آرمان

  

 شهروندان و شهر آرمانياخلاق، 

اي جامعـه  /كوشش خود را معطوف به ايجـاد شـهر  همچنان كه آمد،  امام محمد غزالي،

اخلاقـي خـود معرفـي     سازد و سرانجام شهروندان را كنشگران و فـاعلان شـهر  اخلاقي مي

كنـد،   مي مدار دوگانه معرفت و عمل آغاز سيس شهر مطلوب خود را برأكه ت غزالي. كند مي

متوليـان ديـن و سياسـت بـه     ها و هاي ظاهر و باطن، نهاداين دوگانگي را در امتداد دوگانه

  . بردمي سوي دوگانه آگاهي و كردار در قالب حضور شهروندان در شهر آرماني پيش
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او سـطوحي از  . مبناي دل اسـت  معرفت و آگاهي بر ،نقطه آغاز برساختن شهر غزالي

محور دل، ذيل التفات به  گرايانه برحضور معرفت در شهر را، پس از توضيح معرفت باطن

عـين توجـه بـه بعـد      غزالـي در . دهدداران و عالمان شريعت در آن توضيح ميمنقش زما

بـه بعـد عملـي آن و كـاربرد      ،معرفت باطني شريعت و دريافـت معرفـت بـه واسـطه دل    

ان هاي فرمانروايان و عالمها و سياستها، رفتاراصلاحي اين معرفت دروني در قالب كنش

نوبـت بـه    ،در سطح سوم برساختن شهر مطلـوب ست كه نكته اينجا. ورزدنيز اهتمام مي

محـور  عمل – رسد؛ شهرونداني كه درون قاعده معرفتايفاي نقش از سوي شهروندان مي

  . كنندنقش ويژه خود را بازي مي ،غزالي

و دل  نزد غزالي دوگانه معرفت و عمل، ذيل رفت و آمدي ميان دوگانه باطن شـريعت 

اتفـاق   حفظ نظم در قالب عمل از ديگر سـوي و اصلاح و  آدمي در قالب معرفت از يكسو

ي و دوسـتي و  به مثابه محمل معرفـت، عامـل نزديكـي، آشـت    وي دل آدميان را . افتد مي

اخلاق را بايد برآيند نگرش بـاطني   ،نزد غزالي. دكنسرانجام اخلاق مدارامحور معرفي مي

غزالـي همبسـتگي   . سـت سياسـت دان بـاره  وي نسبت به شريعت و رويكرد اصلاحي او در

داران، متوليـان ديـن و   آل خـود، زمـام  آگاهي و كنش در سـه سـطح اصـلي شـهر ايـده     

در مقوله  ،را كه در بستر و زمينه نگرش باطني به شريعت طراحي نموده است شهروندان

ديـن و   بـاره انديشـي او در پيوندي كه نه تنهـا برآينـد بـاطن    ؛زندهم پيوند ميه اخلاق ب

بلكه همچنين زمينه استمرار خـوانش ويـژه    ،وي در ارتباط با سياست استگرايي اصلاح

  . باشدوي از شريعت و نيز ضامن تداوم سياست اصلاحي او نيز مي

اين بخش از نوشتار اختصاص به بررسي مطالعـه چنـد و چـون حضـور شـهروندان و      

ح نقـش و  كـار بـه توضـي   غزالـي ذيـل دو راه  . موقعيت ايشان در شهر مطلوب غزالي دارد

رفتـار مبتنـي بـر     آموزش و تعليم و: گمارد ش همت مياموقعيت شهروندان شهر آرماني

 ؛گـردد  ل به جايگـاهي ويـژه مـي   ئلي براي آگاهي و تعليم در شهر قاامام محمد غزا. مدارا

محـور  اي براي رفتار و كـردار مـدارا  ذيل توجه به دل، مقدمه وي معرفت و آگاهي را زيرا

  . دكنمعرفي مي

  

  آموزش و تعليم

  لاح امور جامعه ـاي شهر در راستاي اصـم را براي اعضـوزش و تعليـوعي آمـي نـغزال
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معارف دينـي و انجـام مناسـك    باره تعليمي كه از زاويه آگاهي در. دكناسلامي تجويز مي

نـوعي   ،سـيس شـهر مطلـوب خـود    أراستاي ت در واقع غزالي در. آيدمذهبي به دست مي

حصول معرفت و شـناخت نسـبت بـه     ،د كه مبنا و اساس آنكنمي نظام تربيتي طراحي

 غزالـي، ( ل معرفت نسبت به حضرت الوهيت اسـت حصو ،شريعت و دين و در درجه بالاتر

تـر  سعادت در زندگي دنيوي و در مرتبه عـالي  ،غايت و سرانجام اين معرفت .)277: 1384

   .)14: 1333 ،همان( جمال الهي استدر جهان آخرت و نيل به نظاره 

معرفتي از اين دست معرفتي شخصي است كه از طريـق دل   ،بر اساس ديدگاه غزالي

شـهر غزالـي   مسير رسيدن به سعادت به عنوان هدف آرمان ،معرفت دل. آيد به دست مي

 نزديكي و قرب به خداوند است كه از طريق معرفـت  ،نقطه اوج سعادت ،به گفته او. است

   :آيددست مي قلبي و پالايش دل به

آن قرارگاهي كه عبارت خواص از : به قرارگاه سعادت خويش آوري... «

   .)10: همان( »آن حضرت الهيت است و عبارت عوام از آن بهشت است

متضمن پذيرش درسـتي و   ،كه تعريف غزالي از حصول معرفت بر مبناي دلجالب اين

تـوان  روي شهر غزالـي را مـي  هم از اين .)27-26 :همـان ( شمار استهاي بيراستي معرفت

غزالي را بـه سـمت تجـويز اخـلاق      ،اين رويكرد. مدار دانستها و مداراشهر تكثر معرفت

از تكيـه محـض بـر     ،وي كه از در توجه به باطن درآمده اسـت . دهدمحور سوق ميمدارا

  .آوردميش تنوع فهم دين روي رگيرد و به پذيظواهر شريعت فاصله مي

  

  رفتار مبتني بر اخلاق و مدارا 

اي او گونـه . گر درجه بالايي از مدارا و تسـاهل اسـت  بيانخر امام غزالي أهاي مت نوشته

نكته درخـور توجـه   . دكنتجويز مي داخلاق مدارامدار را جهت برساختن شهر مطلوب خو

اي پذيرفته شده ويژهاي از سوي غزالي به شكل كه تساهل در اعتقادات مذهبي و فرقهاين

اي اهل مجادله و مناظره با فـرق مختلـف   چهره وي در آثار نخستين خود هر چند. است

ي بـا تسـاهل بسـياري    در انديشه كلامي متأخر خـود در مباحـث اعتقـاد    ،اسلامي است

التفات به مدارا و تساهل نزد غزالي تـا بـه آن انـدازه     .)110: 1993 ،همـان ( كندبرخورد مي

وي در مواردي اصـلاح   ،رغم توجه ويژه او به مطابقت رفتار با احكام شريعتعلياست كه 
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 .پـذيرد رفتاري فرد را ذيل تفسير و درك باطني، سلوك فردي و حالات شخصي فرد مـي 

هـاي  هـا و تفسـير  غزالي را در مسير پـذيرش انديشـه   ،اين رويه .)523-522 :1993 غزالي،(

  .)106-105 :همان( راند شريعت و سياست پيش مي بارهديگرگون در

  ارائه نظامي اخلاقي،  ،كوشش اوكه بايد گفت  »احياء علوم الدين«با توجه به مباحث 

او كه نظام اخلاقـي  . است رفاني و صوفيانه ذيل احكام شريعتهايي عبرآمده از آموزه

 نر جهـت برسـاخت  دست به ابداع سياست استصـلاحي د  ،زندخود را به سياست گره مي

هـاي سياسـي،   را چاره بحران »سياست استصلاحي«غزالي  زيرا ؛زندشهر مطلوب خود مي

ت استصـلاحي و اخـلاق   صـدد تلفيـق سياس ـ  دهـد و در ماعي و اخلاقي تشخيص مياجت

توان از اصلاحي در انديشه غزالـي سـخن گفـت كـه از      در نهايت مي. آيدميمدارامحور بر

تحقـق  . گـردد هاي ديني ارائه ميو اخلاقي و بر مبناي آموزههاي سياسي طريق سازوكار

هـاي  داران و شهروندان، ذيل آموزهمان متوليان دين، زمامأاين اصلاح در گرو همكاري تو

يگانـه راه در   ،در واقع اصلاح اخلاقي در سطح كلان. پذير استدين و برمدار مدارا، امكان

 ،به بـاور وي . ه اسلامي طراحي نموده استقالب كنش عمومي است كه غزالي براي جامع

آمده از ديـن و معرفـت درونـي، پاسـخ مناسـبي      ايده اصلاح اخلاقي، مبتني بر تساهل بر

  . هاي روزگار وي استبراي بحران

 ـ  و سياست را در كنار هم قرار مي ، شريعتوي اخلاق ثر أثير و ت ـأدهد و بـه مطالعـه ت

 يم كه هدف آن سعادت اسـت اما با شهري مواجه به اين ترتيب. پردازداين سه بر هم مي

و اضلاع تشكيل دهنده آن عبارتند از سياسـت، شـريعت و اخـلاق، كـه راه رسـيدن بـه       

  .سازندسعادت را هموار مي

  

  گيري نتيجه

شهر مطلوب غزالي حـاوي  كه گانه نوشتار بايد گفت هاي سهبا توجه به مباحث بخش

داران، متوليـان ديـن و مـردم    مـداران و زمـام  سياسـت هـايي ويـژه بـراي    جايگاه و نقش

كوشـش در مسـير    ،سـازد ها را معنادار مـي ها و جايگاهآنچه اين نقش .است) شهروندان(

رفتـي كـه حاصـل پـاكي دل     آيد و معسعادتي كه از دل معرفت بيرون مي. سعادت است

شـناختي  تمركـز توجـه معرف ـ   ،سوي دل به مثابه محمل معرفت براي آدمـي از يك. است

غزالي است و از ديگر سوي كوشش جهت حصول فهم باطني از ديـن از سـوي متوليـان    
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قـق  خوانشـي كـه بسـتر تح    ؛بـرد ره به خوانشي باطني از دين در انديشه غزالي مـي  ،آن

محور بـه مثابـه محمـل عملـي سـاختن معرفـت و       سياست استصـلاحي و اخـلاق مـدارا   

  .ستاهاي برساختن شهر مطلوب غزالي سازوكار

در ايـن  . كننده مسير زندگي آدمي استعامل اصلي تعيين ،شريعت در انديشه غزالي

 ،بـه بـاور وي  . وظيفه ايجاد هماهنگي ميان دنيا و آخرت را به عهـده دارد  ،ميان سياست

چـارچوب ايـن اصـلاح را     ،عهده دارد و قواعد شـرع وظيفه اصلاح امور را بر ،نهاد سياست

مثابه مفهومي مركزي در مباحث مختلف غزالـي خودنمـايي   اصلاح به . سازد مشخص مي

هـدف از پـرداختن بـه     ،كنـد وي كه اصلاح را در معناي حداكثري آن مراد مـي . كندمي

شناخت و فهم منظـور غزالـي   . نمايدمباحث شرعي، سياسي و اخلاقي را اصلاح اعلام مي

ظومـه انديشـه غزالـي    هـاي مضـمر در من  گردد كه به دوگانههنگامي ميسر مي ،از اصلاح

زندگي فـردي،  هاي معرفت و عمل، عرصه جمعي و هايي كه در عرصهدوگانه ؛مكنيتوجه 

و  ، معرفت متشرعانه و معرفت دل، سياست باطن و سياست ظاهرباطن دين و ظاهر دين

 /بختييگانه نيك ،هاثمره پيوند اين دوگانه. گردد نمايان مي اصلاح فردي و اصلاح جمعي

  .است شهربه مثابه هدف آرمانسعادت، 

 ،آنچه ماحصل اين نوشتار است، شناختن غزالي به عنوان متفكري است كه در سياست

وي ارتباطي شگفت ميـان شـريعت، سياسـت و اخـلاق بـا بعـد       . صاحب رأي مستقل است

آل ايـن ارتبـاط را در برسـاختن    باطني و عرفاني دين برقرار نموده اسـت كـه تصـوير ايـده    

تـوان آن را بـا نـوعي    واقـع مـي   در. تـوان رصـد نمـود   ري پنهـان در آثـار او مـي   شهآرمان

آنچه نگرش غزالي نسبت به شهر آرمـاني او را  . گرايي مبتني بر سعادت مرتبط دانست غايت

كـام شـريعت در   كـار اجـراي اح  سياستي كه راه. سياست استصلاحي است ،سازدمتمايز مي

  .ق صحيح در سطح شهروندان از ديگر سوي استو تحقق اخلا ساختار سياست از يكسو

. شود انديشي نزد غزالي ديده ميكه پيوندي استوار ميان اصلاح و باطنپاياني اين نكته

گرايي غزالي كه ذيل كوششي اصلاحي جهت دستيابي به پيام خالص دين و يا دين باطن

اي راه به سوي برسـاختن جامعـه   ،افتدهاي علمي و سنتي اتفاق ميخالص فارغ از افزوده

دسـتيابي بـه    برد كه در آن زندگي مردمـان، ذيـل اولويـت اخـلاق بـا هـدف      مطلوب مي

    .يابدسامان مي سعادت از طريق مدارا
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  با  »هگل«هاي دولت مطلوب سنجي انطباق ويژگيامكان

  هاي توتاليتر نوينهاي دولتآموزه

  *محمد عابدي اردكاني

 **نژاداصغر باقريسيد 

  چكيده

. شـوند شناخته مي »توتاليتر«هايي شكل گرفتند كه با صفت در قرن بيستم، دولت

گرايـان تنـدمزاج فاشيسـت و    كاران و راسـت اي اعم از محافظهگسترده گروهآنها 
ماهيـت و سـبك رفتـاري ايـن     . گيرنـد ميركمونيست را در بگرايان راديكال چپ

يابد كه كـم و بـيش ريشـه در    هاي آنها تجلي ميمشيها يا خطها در آموزهدولت
انـد  مدعي ي از متفكران از جمله كارل پوپر و شوپنهاوررخرو باز اين. گذشته دارد

خـوبي  ه هـا ب ـ وزهتوان در اين آماو را مي ةكه يكي از فيلسوفاني كه ردپاي انديش
اكنون هدف اصلي اين مقالـه آن اسـت كـه بـا انطبـاق      . مشاهده كرد، هگل است

هـاي توتاليتاريسـتي   هـاي دولـت  دولت هگل با آموزه ةهاي نظريترين ويژگيمهم
قرن بيستم، عمدتاً از جناح و نوع نازي يا فاشيستي آن در آلمان و ايتاليـاي بـين   

همـين دليـل،    بـه . عا روشن و آشكار شـود دو جنگ جهاني، ميزان صحت اين اد
دولـت مـورد نظـر     ةآيا هگل دربـار «: اصلي پژوهش حاضر نيز چنين است پرسش

پردازي كـرده و بـه مضـاميني اشـاره نمـوده اسـت كـه بـا         ي نظريهاگونه خود به
هـاي پـژوهش   يافتـه  .»هاي توتاليتر قرن بيستمي انطباق دارد؟هاي حكومت آموزه

هـاي هگـل دربـاره دولـت و     لاي افكار و انديشهدر لابه هر چندد كه دهنشان مي
دنبـال آن اسـت، مضـاميني يافـت      هاي آن و هدف و غايتي كه دولـت بـه  ويژگي

هاي توتـاليتر قـرن بيسـتم واقـع     فهمي يا سوءاستفاده دولتشود كه مورد كج مي
البته با مـوازين  و  كلي متفاوت استه ها بهاي اين دولتدر مجموع با آموزه ،شده

                                                 
  Maa1374@gmail.com       دانشگاه يزد ،حقوق و علوم سياسيگروه  دانشيار: نويسنده مسئول *
  sayedabn@gmail.com          دانشگاه يزد ،علوم سياسي كارشناسي ارشد  **
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ايـن پـژوهش از نـوع    . و قواعد دموكراسي يا ليبراليسم نيز همسويي كامل نـدارد 
هاي مناسب هآوري دادتاريخي است و جمع -تحليلي با رويكرد اسنادي -توصيفي

   .اي انجام شده استكتابخانه ةبراي تحليل نيز به شيو
  

   .روح ول، توتاليتاريسم، دولت، جنگ هگ :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

توان به طور خاص، مي سياسي او به ةعام و فلسف طور هگل به ةهاي فلسفاز ميان ويژگي
جـذابيت ايـن فلسـفه از آن ناشـي     . »پيچيـدگي «و  »جـذابيت «: دو ويژگي مهم اشاره كرد

سـو جريـان   هـاي سـه جريـان تـاريخي يعنـي از يك     كوشـد انديشـه  شود كه هگل مي مي
. جريان روشـنگري را بـا هـم تلفيـق كنـد      ،ديگر گرايي و از سويكانتگرايي و تيكرمان

بـاوري در جامعـه را   اي، همسويي احساس با طبيعت و بيـان آزادي ريشه ،گرايانرمانتيك
 ةو در فلسف »گرافايده«اخلاقي  ةدر حالي كه متفكران روشنگري در حوز ،كردنددنبال مي

به زبان ديگر آنها بر ماديت و حسيت تأكيد داشتند و انسـان   .بودند »باورانهاتم« اجتماعي

آنهـا   يدانستند كه طبيعت و جامعه صرفاً امكانات ارضااي مياميال خودخواهانه ةرا سوژ
  . )134و  13-11: 1379تيلور، (كنند را فراهم مي

ابـر  نيـز در بر  - يابـد امانوئـل كانـت تبلـور مـي     هـاي ظركه اساسـاً در ن  -گرايي كانت
 ـ    ويـژه عينـي  روشنگري، به ةكنندگي انديش عيني آزادي « ةكـردن طبيعـت انسـاني، نظري

هاي خوشي جاي تكيه بر انگيزه روشنگري، به ةرا مطرح كرد كه برخلاف انديش »اخلاقي

كانـت زنـدگي اخلاقـي را     در حقيقـت . ق و اراده عقلانـي اسـت  و لذت، مبتني بـر اخـلا  
در نتيجـه آزادي   .بينـد خرد و تمـايلات طبيعـي انسـان مـي    اي دائمي بين فرمان  مبارزه

يابد و اگر اين تقابل اخلاقي مورد نظر او در رويارويي بين تمايل و خرد است كه معنا مي
به فرض نباشد، آزادي اخلاقي مورد نظـر او هـم جايگـاه و معنـاي خـودش را از دسـت       

  . )58: 1378هگل، (دهد  مي
اي گونـه  هـا، آنهـا را بـه   ا الهام گرفتن از اين ديـدگاه حال هنر هگل در آن است كه ب

شود، در عـين حـال كـه بـا آنهـا ارتبـاط       اي جديد تبديل مينظريه كند كه بهتلفيق مي
هگل، باعث جذابيت فلسفه او شـده اسـت و در نتيجـه بـيش از      اين تلاش. منطقي دارد

تفكر حاكم بر قرن بيسـتم در  فيلسوفان ديگر مورد توجه واقع شده و در دو قرن اخير در 
هاي سياست، تاريخ فلسفه و حتـي جغرافيـاي سياسـي جهـان مـؤثر بـوده اسـت        زمينه

  .)6: 1393ران، ديگآقابابايي و (
آن اسـت كـه منشـأ بـروز انـواع       »دشـواري و پيچيـدگي  «هگـل،   ةويژگي ديگر فلسف

اسـت كـه   تنهـا باعـث شـده     ايـن امـر نـه    در حقيقـت . ات و مجادلات بوده اسـت مناقش
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هـاي گونـاگون و   او قضـاوت  بارهخوانندگان او به زحمت بيفتند، بلكه شارحان وي نيز در
 2و ديويـد پـدل   )2000( 1اي چـون جـان راولـز   عـده . نقيصي داشته باشـند  و حتي ضد

متفكري ميـان   او را )2005( 3فريدريك بايزر برخي مانند ،او را فيلسوفي ليبرال )2002(
؛ پـوپر،  289و  256: 1369پوپر، (چون پوپر و شوپنهاور  يو شارحان 4گراييليبراليسم و جامعه

داننـد و  كـار و حتـي مرتجـع و پـدر توتاليتاريسـم مـي      وي را محافظه )690و  675: 1384
هـاي ديكتـاتوري و جوامـع بسـته     گويند كـه هگل نظام اخلاقي متناسب با حكومـت  مي

در واقع نـوعي   »عناصر فلسفة حق«طراحي كرده است و نظريـة سياسـي هگـل در كتاب 

خـــواه و  كاري خطرناك است كـه بـه دفـاع از دولــت خودكامــه و تماميـــت      محافظه
دفـــاعي اسـت از دولـت اسـتبدادي      ،انجامــد و در واقــع ايــن اثـــر فاشيــسم مــي

  . )Kaufmann, 1970: 13-27; Shlomo, 1972: 4-45(ي پروس
وس را بـه  اهگل، متفكراني چون شلينگ و فويرباخ و ماركس و اشتر ةهمچنين فلسف
بلكـه   ،وي به واقعيت دسترسي ندارد ةاو را كه به گفت ةشلينگ، فلسف. واكنش برانگيخت

آن دانست كه ايده را خطاي هگل را در  ،فويرباخ. پردازد، منفي خواندفقط به مفاهيم مي
او به تأكيد گفت كه واقعيـت را بايـد در   . اصل و چيزهاي حسي را بازتاب آن شمرده بود

  . )Feuerbach, 1881 :ك.ر(ه انديش ةنه در حوز ،وجو كردقلمرو حس جست
آليسـتي  نظام ايـده  كه هر چندولي بر آن شد  ،باخ را در پيش گرفتراه فوير ،ماركس

دارد و بر بنياد ديالكتيك، نظامي مـادي پـي    كند، ديالكتيك او را نگههگل را واژگون مي
افكند؛ نظامي كه در جزمي بودن يعني دعوي برخـورداري از حقيقـت قطعـي و فراگيـر،     

 اشـتراوس ديويـد فريـدريش   . )223: 1375زاده، نقيب(تفاوت چنداني با نظام هگلي نداشت 
كرد كه نبايـد  هگل، تأكيد مية ن فلسفخدايي بودضمن اعتقاد به وحدت وجودي و همه

  .)Strauss, 1860: ك.ر(رد هاي انجيل اشتباه كاين فلسفه را با داستان
ها نسبت به هگل، ديدگاه منتقداني چون پوپر و شـوپنهاور جـاي   از ميان اين قضاوت

اسـت كـه ادعاهـاي ايـن دو و      اكنون جاي اين سؤال بـاقي . تأمل و بررسي بيشتري دارد
دولـت منطبـق اسـت؟ هـدف اصـلي ايـن        ةان تا چه اندازه با انديشه هگل دربارشحاميان

                                                 
1. Rawls 

2. Peddle 

3. Beiser 
4. Communitarianism 
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، در اين مقاله تلاش شده پرسشبراي بررسي اين . است يادشدهپاسخ به پرسش  ،نوشتار
هـاي ايـن دولـت بـا     است كه ديدگاه و نظر هگـل دربـاره دولـت مـوردنظرش و ويژگـي     

فاشيسـم و نازيسـم،   ويـژه جنـاح راسـت    هاي توتاليتر قرن بيستمي، بـه هاي دولت آموزه
فكرانش درباره هگـل  د تا آشكار گردد كه تا چه اندازه ادعاهاي پوپر و همانطباق داده شو

 ةسياسـي هگـل بـدون ورود بـه فلسـف      ةاز آنجا كه درك فلسف. قبول است صادق و قابل
رود به بحـث  از و پيشبسيار دشوار خواهد بود، بنابراين  ،ممكن نباشد عمومي او اگر غير

هاي توتاليتر، مـرور اجمـالي بـر    هاي دولتاصلي يعني انطباق نظريه دولت هگل با آموزه
  .اين فلسفه ضروري است

  

  فلسفه عمومي هگل

يا به عبـارت ديگـر جـدايي روح و     ك پيامدهاي منفي جدايي ذهن و عينهگل با در
يكـي از ايـن دو دقـايق     كردن نهايت به مطلق جهان به اين باور رسيد كه اين ديدگاه در

شـان نسـبت بـه    ذاتـي در تعلـق متقابل   طور انجامد و قادر نيست انسان و جهان را بهمي
كوشـد بـه روش   با توجه به اين مسئله است كه او مي. )33: 1389عباديان، (يكديگر بنگرد 

 چـه ائق آيـد و آن فايي ذهنيت و عينيت ديالكتيكي كه روياروي منطق سنتي است، بر جد
مطلـق را تـابع دوگـانگي نسـبي نمايـد كـه        ةشدمتحد كند و دوگانگي ،جدا شده بود را

  . )475-471: 1382؛ عالم، 248: 1393عالم و صادقي اول، (هماني اصلي است مشروط به اين
در واقع در روش ديالكتيكي هگل، حركت داراي سه گام است كه گام سوم برآمده از 

، گام دوم كه نفـي آن  )نهاد(تز  ،گام نخست. آنهاست كشاكش ميان ةدو گام ديگر و نتيج
پس از نظر هگـل در  . شودناميده مي) نهادهم(سنتز  ،و گام سوم) برابرنهاد(تز آنتي ،است

تـأثير  يـك بـي  طـور هـيچ  شـوند و همـين  تز نابود نمييك از تز و آنتياين كشاكش، هيچ
شـود كـه تركيبـي عـالي از تـز و      يبلكه تركيبي جديد با عنوان سنتز ايجاد م ،مانند نمي
گـر  شـود و بـار دي  بعدي خود سنتز به تز جديدي بدل مي ةتز است و البته در مرحلآنتي

 ةبه همين دليل، هگـل دربـار  . )60و  49: 1378هگل، (افتد همان روند ديالكتيكي اتفاق مي
آن دوگـانيِ   گويـد كـه در  مي سخن »همانيهماني و نااينهمانيِ ايناين«عنوان  مطلق به

  . )56-55و  43-41: همان(شود هاي انضمامي حفظ ميتعين
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گذر مـداوم   چه در آن هست درنه تنها جهان و هرهگل معتقد است كه  بدين ترتيب
تلقـي او از ايـن   . اسـت  »وحدت در عـين كثـرت  «، بلكه اصل اساسي حاكم بر جهان است

امر «و استمرارِ  ، بلكه براي بقاشوندو سركوب نميوحدت آن است كه نه تنها كثرات نفي 

جهان فراحسي كه جهـاني  . )Hegel, 1971: 12(د آينحساب مي لازم و ضروري به »يهمان

 ,Hegel( و آن را در خـود دارد  استوارونه است، در عين حال بر جهان پديداري مشرف 

1977: 99.(   
گـردد،  نمايان مي »منشود و ما من ما مي«كه اتحاد  در واقع در پديدارشناسي هگلي

روح يـا ذهـن خودآگـاه ضـرورتاً از      .)Hegel, 1977: 170( دكنحقيقت روح خودنمايي مي
در ايـن شـدن، روح در   . گذرد تا به شناخت كامل خويش و خرسندي برسـد مراحلي مي

 ـ ،1)ذهنـي ( »وجود محض و نامتعين« ،اول ةمرحل  »خودانـديش و عينـي  « ،دوم ةدر مرحل

رسـد  مـي  »مطلـق «و ذهني، بـه   2به دليل ديالكتيك وحدت عيني سوم ةو در مرحل است

و اين مطلق چيزي نيست به جز ذاتـي كـه خـود را از طريـق      )152: 1395صفري و معين، (
چونان امـري ذهنـي و    ،بدين ترتيب از نظر هگل، روح در آغاز. رساندتكامل به كمال مي

 اما به. پردازدانديشه مي هايهر مقولذات در طلب مطلق و در قالب منطق به سير ددرون
هاي عالم اثبات و ميل به عالم ثبوت، در جهان طبيعت ايـن آگـاهي بـه    دليل محدوديت
 ةفلسـف «يابد و سـرانجام در  موجود در جهان خارج سوق مي ي»اشيا«ذات سمت امر برون

تي كه است كه روح به حظّ نفس و وحدت محض بين ذهن و عين يا انديشه و هس »روح

روح «پس به نظر هگل، . )95: 1387مهرنيا، (يابد اوج آگاهي و كمال آزادي است، دست مي

باشـد؛   ذاتي حاصل از انتزاع يا مفهومي انتزاعي صرف نيست كه ذهن انسان آن را ساخته
گونـه كـه وزن، گـوهر     همان به. ..كاملاً متعين و كوشنده و زنده بلكه برعكس ذاتي است

  . )58-57: 1379هگل، ( »آزادي گوهر روح استماده است، 

گيرد، منتهي در كار مي تاريخ نيز به ةهگل اين رويكرد به طبيعت و جهان را در حوز
چگـونگي پيشـرفت روح بـه سـمت شـناخت كامـل        ةجاي شرح انتزاعي دربـار  اينجا به

 ةسـف دهـد و راه فل خويش، حوادث تاريخي و جوامـع واقعـي را مـورد مطالعـه قـرار مـي      
                                                 
1  . Subjective 

2. Objective  
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كوشد امر محسوس را نيز در تحقـق يـافتن شـناخت    گيرد و ميانضمامي را در پيش مي
 ةگويد تنها در پهن ـرو است كه مياز اين. )24: 1392اكبر مسگري، جانباز و علي(دخالت دهد 

ترين وجه به ترين و انضماميتاريخ جهاني است كه روح در سير تكاملي خويش به واقعي
آشـكار شـدن و   «پس تاريخ جهاني،  .)174-170: 1379؛ 65: 1336هگل، ( پيونددواقعيت مي

  . )396: 1378، همان( »فعليت يافتن روح كلي است

تاريخ جهاني نمـودار تكامـل آگـاهي روح از آزادي خـود و تحقـق      « ،به عبارت ديگر نزد او

عبـارت اسـت از   اين تكامل، بنا به ذات خود، جرياني تدريجي اسـت و  . بعدي اين آزادي است
درپي آزادي كه از صـورت معقـول يـا مفهـوم خـود آن، يعنـي ماهيـت        يك رشته تعينات پي

در واقـع  . )182: 1379، همـان ( »دشـو در جريان تكاملش به سوي خودآگاهي ناشـي مـي  آزادي 

جويد، آن است كه نفس اين آزادي را بيابد كـه از وجـدان   غايتي كه روح در فرآيند تاريخ مي«

و نيـز   خود برگزيند و آنها را تحقق بخشدخاص خود پيروي كند و غاياتي كلي براي  و اخلاق
  . )67: همان( »يابدمعناي آن اين است كه روح جهاني ذاتاً از راه آزادي هر فرد تحقق مي

عقل ما را مجـاب  . گيردبه كمك عقل صورت مي يادشدهنظر هگل، درك حقيقت  به
بلكـه غـايتي دارد و آن غايـت     ،ها در جهان بيهوده نيستكند كه اين همه درد و رنجمي

ارتباط در زمان نيسـت، بلكـه   تاريخ بشر، زنجير رخدادهاي اتفاقي و بي. هم عقلاني است
ايـن سرنوشـت از قبـل    . روندي قانونمند است در حركت جهان به سوي سرنوشت خـود 

اين رويكرد هگـل  . رودتعيين شده و تاريخ به سوي پايان تكامل سرنوشت خود پيش مي
عقلي است و هرچه  ،هرچه واقعي است«: گويديادآور همان سخن اوست كه مي ،به تاريخ

  . )18: 1378، همان( »واقعي است ،عقلي است

قـل توضـيح   منظور او از اين سخن آن است كه هر رخدادي را كه بتوانيم به كمك ع
. برايش توضيح عقلـي داشـت   ارناچبه توان چه واقعيت دارد، ميدهيم، واقعيت دارد و هر

اي از سير تكامل هسـتي در تـاريخ، عقـل كـه گـويي از آغـاز آفـرينش در        در هر مرحله
شـمار پوشـيده بـوده اسـت، حجـابي ديگـر از چهـره خـويش         درتوي بيهاي تويحجاب
به همين دليل است كـه  . كندتا سرانجام ذات مطلق و مجرد خود را عيان مي ،گيرد برمي
  . )32-28: 1379، همان(شود محسوب مي »حركت عقل در تاريخ«هگل،  تاريخ ةفلسف
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  دولت هگل نظريه 

 ،كـلام  ةاز اطال پرهيز يابرولي ؛ جاي بحث فراواني است ،دولت از ديدگاه هگل بارهدر
لـت هگلـي و چگـونگي    يكي ماهيـت دو : در اين بخش دو بحث كليدي دنبال خواهد شد

  . يادشدههاي مهم دولت ويژگي ،و ديگري بروز و ظهور آن
  ماهيت دولت هگلي و چگونگي بروز و ظهور آن

 ةظهـور دولـت كامـل، در واقـع جزئـي از فلسـف       ةويژه مقول ـسياسي هگل، به ةفلسف
خـود   روحـاني بـه   ةرو در اينجا نيز واقعيت ذاتـاً صـبغ  از اين. شودعمومي او محسوب مي

. شود كه ضـرورتاً ديـالكتيكي اسـت   ميعنوان فرآيندي از تكامل تلقي  گيرد و روح بهمي
حـق  « ءمثلث نخست مركب از سه جز. كندهگل در اينجا دو مثلث ديالكتيكي مطرح مي

، »خـانواده « ءو مثلث دوم متشـكل از سـه جـز    است »زندگي اخلاقي«و  »اخلاق«، »انتزاعي

 اين طرح ديالكتيكي هگل متضمن اين انديشـه اسـت كـه سـه    . »دولت«و  »جامعه مدني«

 ترتيـب بـدين   .مثلث دوم به هـم مـرتبط هسـتند    ةسه پاي ةمثلث اول به همان شيو ةپاي
  .است يادشدهدرك نظريه دولت هگل مستلزم بررسي اجمالي دو مثلث ديالكتيكي 

  مثلث حق انتزاعي، اخلاق و زندگي اخلاقي

قرار كه تشكيل خانواده دهد يا تحت سرپرستي دولتي به باور هگل، انسان پيش از آن 
يا  »حق انتزاعي«خود و به صرف انسان بودن داراي حقوقي است كه آن را خوديگيرد، به

اي فـردي  ذات ارادهانسـان بـه   ةدر اين مرحلـه، اراد . )69و  62: 1378، گله(نامد مجرد مي
اين حـق   ،تواند با قراردادانسان مي. جهت محدود است است و در مقام يك شخص از هر

گذار كند و اين اقدام در واقع پلي است به سوي اخلاق جمعي و در نهايت را به ديگري وا
  . )Hegel, 1991: 87( دين و دولت

منظور هگل از اخلاق، احساسات و نيات انسان نـه  . است »اخلاق« ،دوم اين مثلث پايه

: 1378هگـل،  (عنوان حامل حقوق و وظايف اسـت   بلكه به ،عنوان موجودي واجد اميال به

يعني خواست فـرد مبنـي بـر     ؛خورددر اينجا مفهوم اخلاق با وجدان گره مي. )138-139
و  154: همـان (، عمل كند استكه بتواند طبق اصولي كه باطناً متقاعد به درست بودنشان ناي

كـه انسـان بـه    در حقيقـت در ايـن مرحلـه، بـراي آن     .فردي دارد ةرو جنباز اين .)174- 173
د بايد حق انتزاعي و اخلاق در تعارض باشـن  ،آزادي به معناي استقلال اخلاقي برسد ةانديش
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زيـرا آزادي تنهـا در اجتمـاعي     ؛كه آزادي حاصل گردد، اين تعارض بايد حل شودو براي آن
هماهنگ با چيزي باشـد كـه    ،كنندها از يكديگر طلب ميقابل حصول است كه آنچه انسان

  ). 139- 138: 1378هگل، (حق است  ا درست و برترين اعتقاد آنهعميقطبق 

تواننـد در گـام سـوم يعنـي در     در منازعه با يكديگر، تنهـا مـي   حق انتزاعي و اخلاق
سـنتز آنهاسـت و در واقـع     »حيات اخلاقي« پس. اجتماعي سازش يابندزندگي اخلاقي يا 

واقع و مجـرد دارد و بـيش از حـد     آرماني، غير بةنتلفيقي از اخلاق كانتي كه ج ةمنزلبه
و اخلاق روشنگري  )113: 1390مهرنيا، ( استنامتناهي، كلي و ضروري و بيرون از بشريت 

 برايدر واقع هگل . شودطلبانه و بيش از حد متناهي است، محسوب ميكه جزئي و لذت
و  »واقعـي «حل مشكل تجرد بيش از حد اخلاق كانتي و پـر كـردن شـكاف عميـق بـين      

را به يك جريـان تـاريخي    »من اخلافي«رود و به سراغ تاريخ مي ،در اين فلسفه »قولمع«

تا بدين شيوه، متناهي بودن نامتناهي را تأمين كنـد و بـا قـانون اخلاقـي      كندميتبديل 
و آن را بـه فرهنـگ و   كنـد  قانوني ذهني، صوري، انتزاعي و تهـي مقابلـه    ةمنزل كانت به

   ).65-64: 1378هگل،  ؛Hegel, 1956: 448( دولت بدل نمايد
گرا، روح بالفعل يك خانواده يا يـك  گوهري اخلاق«: گويدبه همين دليل است كه مي

بنابراين همواره دو ديـدگاه ممكـن   . روح فعليت دارد و افراد اعراض آن هستند. قوم است
انگارانـه  اي ذرهكنيم، يا به شـيوه يا از گوهرانگي آغاز مي: گرايي وجود دارداخلاق ةدر پهن

گذارد، زيـرا تنهـا بـه    روح را كنار مي ،اين ديدگاه دومي. رويمو از اصل فرديت به بالا مي
بلكه اتحاد فرد و كلـي بـه هـم     ،در حالي كه روح چيز منفردي نيست ؛سدرانباشتگي مي

  .)208: 1378، همان( »است

  مثلث خانواده، جامعه مدني و دولت

به نظر هگل، خانواده و جامعـه مـدني كـه نهـاد و برابرنهـاد مثلـث دوم را تشـكيل         
تضـاد در دولـت حـل    دهند، ضروري و در عين حال متضـاد يكـديگر هسـتند و ايـن      مي
. شـود مدني جزئيت و دولت كليـت ناميـده مـي    ةخانواده يگانگي، جامع در واقع. شود مي

منزلـه   بـه  »دولـت «امعه مـدني در نمـود   ج »جزئيت«خانواده و  »يگانگي«كشمكش ميان 

اي عقلـي  تـا انـدازه   هـر چنـد  خانواده و جامعـه مـدني   . شودحل مي »نظم كلي«واقعيت 

كامل اخلاقي و آزاد است  طور گيرد، بهدو قرار مي فراز هر هستند، ولي تنها دولت كه بر
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ست از خودآگـاهي  سرشت درخور خانواده عبارت ا« ،از نظر هگل. )78-77: 1386اي، سبزه(

داشتن به فرديت خود درون اين يگـانگي، همچـون بنيـادي كـه در خـود و بـراي خـود        
اي كه آدمي نه همچون شخص مستقل، بلكـه همچـون عضـوي در    به گونه ؛موجود است

  .)211: 1378هگل، ( »آن حضور دارد

 نـواقص و رغم پيدايش ميزاني از آسايش مادي و معنوي، هنوز علي ،در سطح خانواده
. شودتز جامعه مدني ايجاد ميدر مقابل اين تز، آنتي رواز اين. هايي وجود داردمحدوديت

 »روح عمـومي «پاشـد و يـك   خانواده از هم فرو مي ةبـا تشكيل جامعه مدني، وحدت اولي

اي است كـه بـين خــانواده و دولـت ايجـاد      فاصله ،در واقع جامعه مدني. گيردشكل مي
: همـان (انجامـد  گيري اين وضعيت بعـداً بـه تشـكيل دولــت مـي  شكل دهر چن ؛شود مي

232-233( .  
 »گرايـي كثرت«و  »حقوقي«، »اقتصادي« ةگانهاي سهبه نظر هگل، جامعه مدني از نظام

افـراد آزاد و برابـر و صـاحب     ةاز لحاظ اقتصـادي، حـوز  جامعه مدني . تشكيل شده است
كنــد كـه   در كنار فرد خودخواه، جماعت اعـلام موجوديـت مــي    رواز اين. مالكيت است

به بيان ديگـر، انسـان در   . گيري بازار مبتنـي بـر مالكيـت خصوصـي استهمراه با شكل
آموزد كه اگر در پي تحقق منافع فردي خود است، بايد درصدد تحقق نفع اين مرحله مي

ام حقـوقيِ جامعـه مـدني، آزادي    از سـوي ديگـر، نظ ـ  . )246-242: همان(جمعي نيز برآيد 
هــا و عمـومي و حـق مالكيــت را بـراي همـه از طريــق وضـع قـوانين و تشــكيل دادگـاه       

نظمي اجتماعي متكي بر احترام متقابل بـه   رواز اين .كندامنيتي تضمين مي هاي سازمان
  . )287-256: همان(شود حقوق يكديگر حاكم مي

اسـت   نشـدني  بينيبروز حوادث ناگوار و پيشگرايي نيز به معناي جلوگيري از كثرت
تواند بـا اسـتفاده از اين عمل مي. كه ممكن است به انسجام اجتماعي جامعه صدمه بزند

وار هـر نـوع تشـكيلات عمـومي از قبيــل اصـناف،       و همكاري انـدام ) پليس(نيروي زور 
 سـان ينبـد . )292-288: همان(هاي شهرداري صورت گيرد هاي كارگري و سازماناتحاديه
تري نسـبت بـه قبـل قـرار     چند آدميان در شرايط مناسب جامعه مدني نيز هر ةدر مرحل

آگاه، خود را با صورت مبهم و نيمه به دليل وجود رقابت و منازعه هنوز هم فقط به ،دارند
  . يابندمسائلي غير از مسائل صرفاً شخصي همبسته مي
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عنوان يك سـنتز، والاتـرين زنـدگي     كه بهرسيم مي »دولت كامل« ةسرانجام به مرحل

. يابنـد زيرا نمودي است كه در آن خانواده و جامعه مدني در آن سازش مي ؛اخلاقي است
شـود و از درون  جزئي از پويش تكاملي روح محسوب مـي  ،در واقع دولت كامل نزد هگل

اي در نتيجه صرفاً مجموعـه  .جوشدعنوان موجوداتي اخلاقي و عقلاني مي نهاد آدميان به
به زبان ديگر، دولت اخلاقي حالـت  . از قوانين يا دستگاه حاكم و قدرتي گريزناپذير نيست

رسـد و روح در درسـتي و   اخلاقي ناب در آن بـه فعليـت مـي    ةناب واقعيت است كه اراد
  . )Hegel, 1984: 451(د شويعني روح در آن ضرورتاً متحقق مي ؛زيداصالت آن مي

برترين نمود روح روي زمين است؛ ابزاري مكانيكي بـراي   ،چنين دولتي دين ترتيبب
نفسـه  دستيابي افراد به اموري مثل شادي و سعادت و آسايش صـرف نيسـت، بلكـه فـي    

يعني در حكم تني واحد است كه خود، اجزاي  ،هدف است؛ مظهر خود حقيقي فرد است
اجزايش نمايـان   ةكل در آن در زندگي همكه زندگي  طوري به ،كندخويش را ايجاد مي

ترين موجود عقلاني است كه بين شود؛ سازمان و فعليت زندگي اخلاقي است؛ عقلانيمي
 ,Hegel( است »كليت«اش در نتيجه كارويژه كند ومنافع فردي و جمعي توازن برقرار مي

ن دليل است به همي. ؛ همان مثال خدا بر زمين و حركت خدا در جهان است)283 :1973
سـان  تـرين تجسـم آزادي ب  و دولـت عـالي   رسدكه در چنين دولتي، آزادي به عينيت مي

  . )297-293: 1378؛ 114-113: 1363هگل، (ترين عنصر اخلاق است مهم
 هاي مهم دولت هگليويژگي

شود كـه بـه مستمسـكي    در اين دولت مورد نظر هگل، چند ويژگي خاص نمايان مي
تاليتاريسـم بـدل شـده    سياسي وي بـه تو  ةمنظور نسبت دادن انديش براي منتقدان او به

كه اخلاق، آداب و سنن، عرف و قوانين مدني برآمده از امـري اسـت كـه    نخست آن. است
ذاتـاً   ،اي از زنجير روح جهاني اسـت روح قومي كه حلقه. نامدمي »روح قومي«هگل آن را 

پـس   .ق نيسـت، زيـرا يكتاسـت   ولي در عين حال چيزي جزء روح كلي مطل ؛جزئي است
وجـه امتيـاز روح هـر قـوم از اقـوام      . روح كلي است به شكل جزئي و خاص ،روح هر قوم

تصورات آن قوم از خويشتن و نيز سطحي بودن يـا عميـق بـودن درك آن از روح     ،ديگر
 ةدهد و راهبـرد و پيشـواي هم ـ  اين روح به هر قوم شكل مي. )64-63: 1379، همان(است 

  . )127و  68: همان(كند هر قوم را تعيين مي ةافراد يك قوم است و خصلت ويژ
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كه از نظـر هگـل، ايـن قـوم خـاص و برگزيـده ممكـن اسـت متحمـل رنـج و           دوم آن
عطـف   هنقط. ها براي پيشرفت اهداف دولت ضروري استها شود، اما اين سختي دشواري

شـود  سـبب مـي  «ن اسـت كـه   اهميت جنگ از نظر هگـل آ . است »جنگ«ها، اين سختي

از راه جنگ است كه دولت خود را . )384: 1378، هگل( »ها حفظ شودسلامت اخلاقي ملت

هگل معتقد است كـه   هر چندكه سوم آن. كندمتجلي مي »تحقق عقلاني آزادي«مثابة  به

قوانين دولت كامل يعني دولت اخلاقي همواره بايد مورد اطاعت همگـان قـرار گيرنـد، او    
كند كـه مـردان بـزرگ و مهـم در تـاريخ جهـان يـا همـان         گاهي اين تصور را ايجاد مي

بـه سـبب    ،اگر آنها چنين امكاني دارند. توانند از اين قاعده مستثني باشندمي »قهرمانان«

انـد خـود را بـا آن هماهنـگ كننـد      اند و توانسـته آن است كه از روح قوم خود آگاه شده
  . )64: 1379، همان(

نيـز توجـه داشـته     »حاكميـت خـارجي  «كه هگل در كنار حاكميت داخلي، به نآخر آ

هـاي ديگـر نيـز مفـروض اسـت      است، بنابراين در تعريف او از دولت، منطقاً وجود دولت
بينـد، بلكـه   او بالفعل شدن روح را در پيدايش يك دولت جهاني نمي. )383: 1378، همان(

روح عيني اسـت   ةوالاترين جلو ،هاييلتچنين دو ةمعتقد است كه دولت ملي يا مجموع
 ـاين ويژگي. )241: 1392پلامناتز، ( دولـت   ةها در مبحث بعدي كه به سنجش انطباق نظري

  . د شدطور مبسوط بررسي خواه هاي توتاليتر اختصاص دارد، بههاي دولتهگلي با آموزه
  

  هاي توتاليترهاي دولتدولت هگلي با آموزه ةسنجش انطباق نظري

سياسي هگل، امكـان سـنجش    ةعمومي و فلسف نون پس از مرور اجمالي بر فلسفهاك
از ورود  پيشاما . هاي توتاليتر فراهم شده استهاي دولتدولت او با آموزه ةانطباق نظري

هاي قرن بيستمي منتسـب بـه آن   توتاليتاريسم و دولت ةبه اين بحث لازم است كه دربار
  . توضيح كوتاهي ارائه شود

مشتق شده است و در  »همه«به مفهوم  »totus«از ريشة لاتين  1لاح توتاليتاريسمطاص

 ،به تبع اين تعريف، در متون علوم سياسي. است »تازگرا و يكهفراگير، كل«لغت به معناي 

شود كـه خواهـان فراگيـر شـدن نقـش      هايي گفته ميها و حكومتتوتاليتاريسم به رژيم

                                                 
1. Totalitarianism  
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بـين دو  . هسـتند  »خـواه تماميت«صطلاح ه اي جامعه يا بهاي زندگر همة جنبهحكومت د

ويـژه در روسـيه، ايتاليـا، آلمـان و     هاي توتاليتر نويني بـه جنگ جهاني اول و دوم، دولت
از ميـان  . متفاوتنـد  »سلطه«هاي ظهور رسيدند كه از ديگر انواع حكومت ةمنص اسپانيا به

و آلمـان در  ) ژه در زمـان اسـتالين  وي ـبه(كم سه دولت اتحاد جماهير شوروي آنها، دست
 ـ  موسـوليني را مــي  ةزمـان هيتلـر و ايتاليــا در دور    ةبرجســت ةتـوان بــه ترتيـب ســه گون

اولي سـمبل جنـاح چـپ و دومـي و      .توتاليتاريسم بلشويكي و نازي و فاشيستي برشمرد
  .هاي توتاليترندي جناح راست حكومتهابهترين نمونه ،سومي

بـراي مثـال در   ( شـود هايي ديده ميتفاوت ،توتاليتاريسم ةميان اين سه گون هر چند
 »نـژاد «اصلي به  هتوج ،كه در جناح راستحال آن ،بوده »طبقه«جناح چپ تأكيد بر مفهوم 

هاي نازيسم و فاشيسم، حـاوي  ويژه آموزههاي آنها، بهمحتواي آموزه ،)معطوف شده است
هـا،  نظـام ها و تعليمات اين آموزهپژوهشگران در بررسي محتواي . اشتراكات زيادي است

هاي راسـت و چـپ   ترين آنها بين نظاماند كه برخي از مهمبه اصول متعددي دست يافته
  : بيش مشابه يا مشترك هستند و توتاليتري كم

جـاي توجـه بـه     تكيه بر احساسات و عواطف مـردم و ناسيوناليسـم افراطـي بـه     .1
  عقلانيت آنها؛ 

  ي مردان بزرگ و نابرابري طبيعي؛ اهميت زياد قائل شدن برا .2
  طلبي؛ جنگ و خشونت .3
هاي مختلف جامعه به منظور تحميـل سـبك   جانبه بر بخشنظارت و كنترل هم .4

ها و بناي يـك جامعـه   شده به مردم و مقابله با انواع آزاديرفتاري از قبل تعيين
  جاي چندصدايي؛  صدايي بهتك

  م و زيربنايي؛ شده و متمركز بر صنايع مهاقتصاد رهبري .5
؛ ابنشـتاين و  217: 1386؛ وينست، 157: 1385؛ عالم، 26: 1358كونل؛ (واحد  نظام حزبي .6

  .)Friedrich & Brzezinski, 1961: 9-12 ؛168: 1366فاگلمان، 
 سياسـي وي  ةاند كه در نظريمدعي همچون پوپر و شوپنهاوربرخي از شارحان هگل، 

كـاري  مسائلي طرح شده كـه در واقـع نـوعي محافظـه    ويژه در مقوله دولت، مباحث و به
هـاي  هـاي دولـت  شود و بنابراين قابل قيـاس و منطبـق بـا آمـوزه    خطرناك محسوب مي
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كـه فـرض   با توجـه بـه اين  . استهاي برشمرده توتاليتر امروزي، از جمله منطبق با آموزه
اصـلي   گونه منتقدان هگل، جهـت و هـدف  حاضر آن است كه برخلاف ادعاي اينپژوهش 

ويـژه در بحـث دولـت، مسـلماً دفـاع از توتاليتاريسـم       به عمومي و سياسي ةوي در فلسف
هـاي متفـاوت اسـت،    مخصوص خود با ويژگي ةبلكه شرح و بسط فلسفه و انديش ،نيست

ويـژه نـوع   هاي توتاليتر، بـه هاي دولتترين آموزهمهم ،بنابراين ضرورت دارد كه در ادامه
دولت مقايسه شود تا آشـكار   ةهاي هگل دربارازي آن، با ديدگاهگراي فاشيستي و نراست

  .منطبق هستند يا خير يادشدههاي هاي دولتها با آموزهگردد كه اين ديدگاه
  انطباق ماهيت دولت و رابطه فرد با آن در انديشه هگل و حاميان دولت توتاليتر

هـاي  ل از دولـت منتقدان افراطـي هگـل از وي آن اسـت كـه هگ ـ     هاييكي از انتقاد
هـيچ   ،خواه چون فاشيسم و نازيسم دفاع كرده اسـت و در ايـن دفـاع   خودكامه و تماميت

اما آيا واقعاً چنين اسـت؟ بـا مطالعـه    . ارزشي براي حقوق و آزادي فردي قائل نشده است
رسـد كـه چنـين    نظـر مـي   بـه . شـود كذب بودن اين ادعا روشن مي ،انديشه و آثار هگل

عامل نخست، بد تفسير كـردن نظـام فلسـفي     .شودز دو عامل ناشي مياتهامي به هگل ا
ــت ــل اس ــل    . هگ ــر دو اص ــاظر ب ــه ن ــل ك ــالكتيكي هگ ــتي از روش دي ــا درك درس آنه

آنها تضــاد ديالكتيكي را بــا تناقض در . است، ندارند »شناسيهستي«و  »شناسي معرفت«

اگر جـايز  «: رو است كه مثلاً پوپر در جايي گفته استاز اين. كنندمنطق صوري خلط مي

تواند هرگونه اظهار پذيرفته مي صورت آن باشــد كه دو اظهار متضاد پذيرفته شــود، در
، بـا  يادشـده در حالي كه هگل، برخلاف ادعاي مخالفان  ).Popper, 2002: 317-318( »شود

ل معقول و همراه بـا آن پيشـرفت   يا استدلا ،اين روش نخواسته است تناقضات را بپذيرد
يا ديالكتيك را از موقعيت تعين متافيزيكي آن وارد قلمـرو   ،علمي و عقلي را متوقف كند

فهم انتزاعـي دارد و يـك    ةتضاد ديالكتيكي تعلق به حوز ،بلكه نزد او ،منطق صوري كند
م گاه ادعا نكرده است كـه يـك جس ـ  هگل هيچ. )171: 1392هگـل،  (خطاي منطقي نيست 

خواهـد  هگـل در واقـع مـي   . موردنظر، در آن واحد حاوي خصوصيت مثبت و منفي است
دروني آن را توضيح و نشــان دهد كه چگونـه   ةپويايي حركت نامنقطع و درك سرچشم

  .)56و  40: 1378 ،همان(توان بــر جدايي ذهنيت و عينيــت فائق آمد مي
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سياسـي و   ةاست كه هگل در نظريعامل دوم، درك نادرست از برخي مفاهيم كليدي 
»روح عيني«براي مثال او دولت را . بردكار مي اجتماعي خود به

خوانـد و  مـي  »الهـي «يـا   1

هگـل،  (هستند و هـيچ ارزشـي جـداي از دولـت ندارنـد       »اعراض«گويد كه اعضاي آن مي

2معقول انضمامي«همچنين او روح را . )208: 1378
  . )32: 1379؛ 294: همان( نامدمي »

قد دولـت  گونه مفاهيم، هگل را حامي و باني تمامخالفاني چون پوپر با تمسك به اينم
در حـالي كـه ايـن     ؛داننـد بسته و دشمن جدي فرد و حقوق و آزادي فردي مي ةو جامع

فهمـي و بـدفهمي   كم نوعي كجدست ،برداشت اساساً سطحي و اگر آلوده به غرض نباشد
عنـوان روح، بايـد    براي فهم مقصود هگـل از دولـت بـه    .شودهگل محسوب مي ةاز فلسف

وي در جـايي  . گيـرد نظر نمـي  توجه داشت كه وي دولت را به معناي واحد و يكسان در
دولتـي   ،و بـالاتر از آن  م فعليت، در اساس دولت منفـرد اسـت  دولت در مقا«: گفته است

 »مثـال «درون نفس فرديت بايد از ويژگي تشخيص داده شود؛ فرديت عنصري است . ويژه

با اين نگاه اسـت  . )301-300: 1378، همان( »دولت، در حالي كه ويژگي به تاريخ تعلق دارد

دولـت  «بـار منظـور او از دولـت،    يـك . كنـد كم دولت را در سه معنا مراد مـي كه او دست

اولي  .است »دولت اخلاقي«و در نهايت مراد وي  »دولت سياسي«بار ديگر منظور  ،»بيروني

  . روحاني و اخلاقي و مثالي ةجنب ،يمتاريخي دارند و سو ةجنب ،و دومي
نيز ناميده اسـت، دولـت    »پاسبان«و  »ضروري«دولت بيروني كه هگل گاه آن را دولت 

 در حقيقـت . )201-200: همـان (آن و در واقع با آن يكي است  ءمدني و جز ةدر متن جامع
. تضمين نظم بيروني است ،هگل به وظايف پليس است كه يكي از آن وظايف ةاينجا اشار

عقلاني در اين معنا، تعهد افراد در قبال دولت به دليل آن نيست كه دولت متضمن اراده 
آنهاست، بلكه دليل احساس تعهد آنها اين است كه دولت از ايشان در امر تعقيب علايـق  

شـان  انوني آنها را نسبت بـه جـان و مـال و آزادي   كند و حقوق قو منافعشان حمايت مي
  . داردپاس مي

 عنوان سازماني عيني است كه هنوز تـا رسـيدن   مراد هگل از دولت سياسي، دولت به
به باور هگل، خصلت اساسي دولت سياسي در ساختار عينـي  . به دولت كامل فاصله دارد

                                                 
1  . Objective Spirit  -  
2. Concrete Sensible 
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 ةاجرايي و قو ةقواست و دو قوشود كه متضمن تفكيك نظام سلطنت مشروطه آشكار مي
بنابراين حتي اگر همـين سـطح از   . روندشمار مي به »آزادي عمومي«گذاري ضامن قانون

 كومـت ايـن دولـت بـا ح    هـر چنـد  هگـل در نظـر بگيـريم،     ةمعناي دولـت را در انديش ـ 
آن بـا دولـت توتـاليتر نيـز      ةهمسو و سازگار نيست، فاصل -يا آريستوكراسي-دموكراسي 

اسـت و در نتيجـه دولـت و رئـيس آن بـا       »مشـروطه «است؛ زيرا برخـوردار از قيـد   زياد 

  ). Hegel, 1991: 281( استها و موانع قانوني مواجه محدوديت
 ـ   بـه  »پيشـوا «يـا   »رهبري«پادشاه مورد نظر او با مفهوم  دولـت   ةمعنـايي كـه در نظري

شـود و نـه   يكسان تلقي مي ؛ زيرا شاه نه با دولتاستمطلقه نمايان است، كاملاً متفاوت 
درسـت اسـت كـه پادشـاه جزئـي از قـدرت واجـد        . شخص شهريار واجد اهميـت اسـت  

حاكميت است و برخوردار از اقتدار الهي و نقش اساسي در همبستگي و هويت بخشـيدن  
به عبارت ديگـر   .بر قانون است »خواهممي«به جامعه، اما نقش او صرفاً نهادن وجه ذهني 

قـدرت  . )Hegel, 1991: 289( و قانون را معين و قطعي سازد »آري« ايد بگويدپادشاه تنها ب

ديگران ولـي   ةوسيل طور صوري به او واگذار شده است و عملاً به واجد حاكميت صرفاً به
بلكه تـابع قـانون اساسـي     ،تواند خودسرانه عمل كندپادشاه نمي. شودنام او اعمال مي به

است و فرمان و رأي او صرفاً پشـتوانه ذهنـي حـق يـا آزادي     است و اختيارات او محدود 
عنوان برآينـد عقـول ممتـاز     به آن را كه قوه مقننه استقانون  ،عيني آن ةاست و پشتوان

  ).Hegel, 1899: 339( نمايدآن را اجرا ميو قوه مجريه كند ميوضع 
گفـت كـه چـون    او مـي . هگل در دولت سياسي به آزادي بيان اعتقـاد داشـت   علاوه به

 هـا لوب است كه با نيازها، ناكاميپس مط ،شوندنمايندگان از سوي جامعه مدني انتخاب مي
آن آشنا باشند و از آن حمايت كنند و در عين حال مردم نيـز بايـد از    ةهاي ويژو دلبستگي

البته اعتقاد هگل بـه آزادي بيـان، بـه معنـاي آن نيسـت كـه او       . نيات حكومت آگاه باشند
  . )380- 377و  372: 1378هگل، (تبعيت و نظرسنجي از عقيده عمومي است  حامي

آزادي فردي در جوامع ليبرال ناسازگار است، بايد بـه ايـن    ةاين نگرش با ايد هر چند
معنـاي امـروزي وجـود نداشـتند تـا       نكته توجه داشت كه در زمان هگل هنوز احزاب به

. عنوان واسط ميان مردم و دولت در هدايت صحيح رأي عمـومي تـأثير داشـته باشـند     به
هـاي  ت حاكمـه بـا ترتيـب دادن برنامـه    ئ ـهگل پيشنهاد كرده است كـه هي  علاوه بر آن
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، موجـب رشـد سياسـي و    ...مثـل برگـزاري علنـي جلسـات دولـت و      ،آموزشي و تعليمي
پـس هگـل بـا نفـس     . يـاري رسـانند   اجتماعي مردم شده، آنها را در نيل به رأي معقول

با توجه بـه ميـزان و كيفيـت آگـاهي عمـومي در       بلكه وي ،عمومي مخالف نيست ةعقيد
هگـل،  (دانسـته اسـت   ، هنوز آن را براي رسيدن به انتخاب معقول مناسب نميخود ةزمان

 حكومت بايد چنان سـازمان «: هگل حتي فراتر رفته و گفته است. )375-374و  355: 1378

برداري و فرمانروايان به كمترين انـدازه خودكـامگي   فرمان يابد كه افراد به كمترين اندازه
 ةها نيز بايد بيشتر از سوي مـردم و بـه خواسـت اكثريـت يـا هم ـ     و محتواي فرمان كنند

عنـوان امـري واقعـي و ذاتـي      و با اين همه كشور بـه  شهروندان معين شود و فيصله يابد
  .)145: 1379، همان( »و توان خود را نگاه دارد يگانه و منفرد، نيرو

اي در دست مخالفـان  تواند امارهكند و ميديگري كه در اينجا هگل بدان اشاره مية نكت
وي براي انطباق نظر او با استبداد و اقتدارگرايي تلقي شود، آن است كه كسـي كـه قـدرت    

عقلانـي و بـر    رو و غيـر د، اغلب كجزنطلبد و از اطاعت آن سرباز ميمستقر را به مبارزه مي
همدلي بيشتري داشـت تـا بـه     ،در نتيجه هگل نسبت به قدرت مستقر. خطاست تا بر حق

 ،اين تطبيق هم محل اشكال است، زيرا آنچه در اينجا از زبان هگل گفته شـده . شورشگران
پـذيرد كـه   خاطر مـي  طيب روي ديگر سكه آن است كه هگل با .استفقط يك روي سكه 

تأييـد رفتـار سـقراط و     طوري كـه همانمنتقدان قدرت مستقر ممكن است بر حق باشند، 
بلكـه بـرخلاف ادعـاي     ،باززدن از اطاعت قدرت مستقر توسط او تصادفي نيست لوتر در سر

انديشي و دفاع و حمايت از پيشرفت و اصـلاح  منتقدان افراطي او نشانه ضديت هگل با دگم
تواند كساني را كه از طريـق سـرپيچي از قـدرت مسـتقر موجـب      او نميبدين ترتيب . است

  .)203- 202 و 181- 180: 1392پلامناتز، (محكوم نمايد  ،شوندرواج اصول بهتري مي
شـود، آن اسـت   ايراد ديگر منتقدان هگل كه به اين سطح از معناي دولت مربوط مي

 »كمال مطلـوب «دموكراتيك و اقتدارگرا بود، حكومت  كه هگل حكومت پروس را كه غير

دانست، در حالي كه معيـاري كـه خـودش بـراي كامـل و مطلـوب بـودن يـك         خود مي
 ،حكومت و در نتيجه اطاعت مطلق فرد از آن لحاظ كرده بود، آن بود كه در آن حكومـت 

، حكومتي را بدين ترتيب هگل، برخلاف معيار خودگفته. »آزادي كاملاً تحقق يافته باشد«

  . )236: همان(داند كه در زمان او آزادي در آن تحقق نيافته بود كامل و مطلوب مي
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 ـ      چنين است كه به يـك حكومـت    ةزعم مخالفـان هگـل، او از دولـت پـروس كـه نمون
حمايـت از   ةآميز نموده و در نتيجـه زمين ـ استبدادي و بسته بود، ستايش و حمايت تعصب

براي مثال پوپر چنين ادعـايي دارد و دليـل اصـلي تعلـق     . رده استتوتاليتاريسم را فراهم ك
آن  ةدانـد كـه از ناحي ـ  شديد هگل به پروس و آن را دولت مطلوب خود يافتن، مواهبي مي

تبـديل بـه نخسـتين فيلسـوف      ،هاي دولـت پـروس  حمايت ةاو در ساي .مند شددولت بهره
 ةپروس شد و به تبليغ و ترويج فلسـف ناسيوناليسم افراطي  ةرسمي پروس يا در واقع نمايند

  . )264- 263و  257: 1369پوپر، (دولت پروس هم بود، پرداخت  ةخود كه در عين حال فلسف
گيـري از عبـارات هگـل در كتـاب     با بهـره  اينكه اول. ن انطباق نيز جاي بحث دارداي

كه هگـل در   اييافتهتوان به اين نتيجه رسيد كه بين دولت كاملاً تكاملمي »حق ةفلسف«

وتي چشـمگير  تفـا  ،1830 ةهـاي ده ـ كند و دولت پروس در سالحق توصيف مي ةفلسف
دولـت پـروس در زمـان خـود هگـل نيسـت        ،شده در آنجاوجود دارد و اين دولت ترسيم

  . )236: 1392پلامناتز، (
هگـل ايـن دولـت را بـه جهـاتي از جملـه خـدمات قابـل توجـه           هر چند دوم اينكه

اش مـورد توجـه و تقـدير قـرار     اقدامات تهـورآميز و اصـلاحات عمـده   منصبانش،  صاحب
كنـد، او كـارگزاران ايـن دولـت را فرمانروايـان      دهد و از كارمندانش به نيكي ياد مـي  مي
كه آنها مصون از انتقاد يا گسسـته   خواهدآورد و نميشمار نمي چراي دولت به چون و بي

  . )214-213: همان(از مردم باشند 
هگـل بـه   . نبايد احساسات و تعلقات قومي هگل را در اينجا فراموش كـرد  اينكهسوم 

ويژه آن تحقيري كه فرانسه در حق آلمان روا داشت، درصدد برآمد كـه نـوعي   دلايلي، به
شايد بـه همـين   . حس سرافرازي ملي و احساس غرور در پروس و مردم آلمان ايجاد كند

رو آزاد نيسـتند يـا   شناسـند و از ايـن  ي را نمـي آزاد ،قيكند كه مـردم شـر  دليل ادعا مي
هـا  آزادي را تن ،مردم يونـان و روم . پذيرندآزادي را فقط براي يك نفر كه فرمانرواست مي

در حـالي كـه تنهـا    . شمرندداري را روا ميرو است كه بردهپذيرند و از اينبراي برخي مي
ادي بـراي همگـان رسـيدند و    مردم ژرمن هستند كه با الهام از مسيحيت به شـناخت آز 

هگـل،  : ؛ مقايسـه كنيـد بـا   405-402: 1378هگـل،  (دريافتند كه انسان بماهو انسان آزاد است 

1379 :65-66( .  
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روشن است كـه  . اما برداشت سوم و نهايي هگل از دولت، دولت اخلاقي يا كامل است
 ةرين معنـاي واژ ت ـترين و كاملاين مفهوم سوم از دولت نزد هگل، در عين حال كه جامع

زيادي را نسبت به هگل برانگيخته  هايدولت است، محل مناقشات بسياري بوده و انتقاد
افـراد بـا دولـت     ةهگل در موضـوع رابط ـ  كه ايراد اصلي منتقدان در اينجا آن است. است

اخلاقي خود و مسئله مهم ارتباط بين اطاعت و آزادي، يكسـره جانـب دولـت را گرفتـه،     
امـا  . طلبـد ازي براي فرد لحاظ نكرده، اطاعت مطلق فرد را از دولـت مـي  هيچ حق و امتي

اگـر هگـل   . تواند به حقيقت امر كمك كندواقعاً چنين است؟ در اينجا نيز ذكر نكاتي مي
خـود داراي  خـودي توانـد بـه  گويد چون دولت همان روح عيني است، پس فـرد نمـي  مي

عناي نفـي منطـق عقلانـي و اخلاقـي و نيـز      ، اين به م)21: 1374جهانبگلو، (حقيقتي باشد 
دولت مورد نظر هگل در اينجا داراي معنايي عام و فراگير است كـه در  . آزادي فرد نيست

سـو  از يك. آيداخلاقي و عقلاني برميعنوان موجوداتي  عين حال از درون طبع آدميان به
 ـرو هستيم و از سوي هبا انساني داراي ويژگي اخلاقي و عقلاني روب مهمـي   ةديگر با مقول

 يادشـده هـاي  چنين انساني بـا ويژگـي  . به نام روح كه ذاتاً آزاد است و بايد متحقق شود
تري ادغـام شـود   يابد كه بايد در زندگي گستردهبراي به انجام رساندن تحقق روح، درمي

 به همين دليل دولت نزد .دهدخاطر انجام مياو اين كار را با طيب. كه همان دولت است
اي از الوهيـت در خـود   روي روح از راه جهان نيست كه نشـانه پيش هگل اولاً چيزي جز

  . )298: 1378هگل، (دارد 
آيـد و بـه عينيـت    دسـت مـي   در چنين دولتي است كه آزادي واقعـي بـه   دوم اينكه

هروندان، ش ـ .شـوند چون موضوعات اراده فردي با موضوعات عقـل منطبـق مـي    ؛رسد مي
كننـد؛  ها و قواعد اجتماعي موجود در سـاختارهاي نهـادي را اداره مـي   سنت خودآگاهانه

معناي حقيقـي آن اسـت و فقـط خواسـتي كـه از       قانون مظهر عينيت روح و خواست به
توانـد آزاد  نسـان نمـي  عبـارت ديگـر ا   به .)120: 1379، همان(قانون پيروي كند، آزاد است 

ي مسـتقر را بـر اسـاس    ظـم قـانوني و اخلاق ـ  هـا و ن كه بتواند قوانين و ميثاقباشد مگر آن
مشخصي از  ةزيرا به مرحل ،تواند كه چنين كندو او مي وجدان اخلاقي و نه عادت بپذيرد

هگل خود رابطه بين آزادي و . )299-298: 1378، همان(بلوغ فكري و اخلاقي رسيده است 
دانـد كـه آزادي او   كنـد و مـي  فرد از قوانين پيروي مـي «: دهدقانون را چنين توضيح مي
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پـس يگـانگي   . جويدزيرا خواست خويش را در اين قوانين بازمي ،درگرو اين پيروي است
سان افـراد در كشـور بـه اسـتقلال     بدين. افراد در كشور هم دلخواهانه و هم آگاهانه است

تواننـد خـود را از كلـي    رسند، زيرا داراي قوه شناسايي هستند؛ بدين معنـي كـه مـي   مي
  . )125: 1379، هگل( »دبازشناسن

و ايـن  ... ناپذيرنـد عدالت و اخـلاق از مفهـوم آزادي جـدايي   «از نظر هگل،  سوم اينكه

پندار كه آزادي مفهومي صرفاً صوري و ذهني و منتـزع از موضـوعات و غايـاتش هسـت،     
هـا و  گيرنـد كـه آرزوهـا و عاطفـه    زيرا از آن اين نتيجـه را مـي   ؛هميشه گماني خطاست

حكـم محـدود شـدن    ها با آزادي يكي است و محدود شدن آنهـا در  ودسريها و خهوس
كه چنين محدوديتي همانا شرط رهاشدگي است و جامعـه و كشـور   حال آن. آزادي است

. )121: همـان ( »آورند كه براي تحقـق آزادي لازم اسـت  همان اوضاع و احوالي را فراهم مي

هـا و  حقيقت دلبستگي خود را بـه ارزش فرد با وفاداري به كشور و فداكاري براي آن، در 
با توجه به اين ملاحظـات، عمـل و تـأثير    . كندخويش اعلام مي ةهاي اخلاقي جامعسنت

اجبار فيزيكي نيست، بلكه فشار دروني است از طرف مشرب اخلاقـي كـه    ،دولت بر افراد
   ).75: 1385وود، (كند رساند و آنها را آزاد ميطبيعت عقلاني آنها را به كمال مي

تكليـف سياسـي   «خود را صرفاً بـه   ةدولت و فرد، توج ةهگل در بررسي رابط بنابراين

بـرخلاف منتقـدان   . معطوف نكرده، بلكه به حق و حقوق او نيز توجه داشـته اسـت   »فرد

 ةدولت، منطقاً او را ملزم بـه ايـن آمـوز    ةهگل، نبايد چنين پنداشت كه تصور هگل دربار
تسـليم كامـل اوسـت؛     ،فرد در قبال قدرت مسـتقر  ةكند كه وظيفهاي توتاليتر ميدولت

 »محـور حـق «ايـن  . »محـور تكليف«است تا  »محورحق«بلكه برعكس هگل در اينجا بيشتر 

 ـ ،بودن نظام اخلاقي هگل باعث شده است كه حتي متفكر مشـهوري چـون راولـز     ةنظري
بر جوامعي كـه واجـد جامعـه     محوري راباور راولز، هگل وظيفه به. هگل را ليبرالي بنامد

 ،زيرا معتقد است كه اگر مـردم چنـين جـوامعي    ؛داندمدني و دولت هستند، مناسب نمي
 ،پيوند صحيحي با نهادهاي اجتماعي موجود برقرار كنند، يا به عبـارتي ديگـر اگـر مـردم    

درسـتي تشـخيص    هاي سياسي خود را در بستر حيات اخلاقي بـه تحقق حقوق و آزادي
هيچ پيچيدگي و اجباري تكاليف خويش را تشـخيص داده و  خود و بيالبته خودبهدهند، 

هـيچ   ،يعنـي فهـم و عمـل بـه تكـاليف      ؛ولي عكس آن صادق نيسـت . عمل خواهند كرد
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 هر چنـد او . )51-50: 1386سفيدخوش و شاقول، (كند كمكي به درك و پيگيري حقوق نمي
كه آن را نـه دشـمن آزادي فـردي، بلكـه     گمان پشتيبان دولت بود، فقط به اين دليل بي

به همين دليل است كه فيلسوف بزرگي چون راولـز، هگـل   . دانستعين مظهر آزادي مي

قـرارداد   ةتفكر هابز و پيروانش و برخاسـته از آمـوز   ةكه نتيج - »ليبراليسم سعادت«را با 

دسـت   بـه كه تضميني براي سعادت  -»ليبراليسم آزادي«ولي با  ،مخالف-اجتماعي است 

  . )Rawls, 1993: VII, Section 10: 66(د بينموافق مي - دهدنمي
دهد كه هگل براي حل پارادوكس آزادي و جه سوق ميتيما را به اين نبالا ملاحظات 

 ارتبـاط  »انديشـي آزاد«و » اصـالت جمـع  «كوشد تا بـين  اطاعت در دولت اخلاقي خود، مي

بـا هـم    كلـي و ويـژه   ةو حق در ايـن يكسـاني اراد   وظيفه«: گويدرو مياز اين .برقرار كند

گرايي، آدمي در صورتي حقوقي دارد كه وظايفي داشته اخلاق ةدر پهن .شوندمصادف مي
اي جنبه ،همراهي وظيفه و حق... باشد و در صورتي وظايفي دارد كه حقوقي داشته باشد

واسـطه حـقِ   معنايي بـي كند، بايد به از اين جهت كه آنچه وظيفه طلب مي: دوگانه دارد

: 1378هگـل،  ( »افراد هم باشد، زيرا اين امر چيزي بيشتر از سازمان مفهـوم آزادي نيسـت  

اين درست نيست كه چـون منتقـدانش، او را متفكـري تمامـاً      رواز اين. )304و  207-208
اي بـراي فـرد و   هـاي توتـاليتر نـه تنهـا هـيچ روزنـه      گرا دانست كه همسو با رژيـم جمع

پس براي مثال، تلقـي  . بلكه با آن به ستيزش نيز برخاسته است ،ايي باقي نگذاشتهفردگر
گرا كـه افـراد را نيسـت و نـابود     اي مطلقاً كلعنوان فلسفه هگل به ةگار از فلسفيركهكي
كند، درست نيست، بلكـه صـرفاً طرحـي اسـت كاريكاتورگونـه از مفهـوم روح هگـل        مي

 كـه حـد  دانسـت   »خـط سـوم  «عنوان  بايد راه و فكر او را به بنابراين. )39: 1395اردبيلي، (

  . سوسياليسم و ليبراليسم است ةميان ،ترگرايي و فردگرايي يا در نگاه كليوسطي از جمع
 ـ  ةهاي سياسي شديد كه از ميانپس از فرونشستن تلاطم قـرن   ةقرن نوزدهم تـا ميان

براي مثـال، آلـن وود   . انددهبيستم طول كشيد، جمهور مفسران نيز به همين نتيجه رسي

اكنون كه در ميان دانشگاهيانِ آگاه، اجماعي واقعي در ميان است كه تصاوير «: نويسدمي

خـواهي  قبلي از هگل، به عنوان فيلسوف استقرار مجدد پروس ارتجاعي و بنـاي تماميـت  

  . )Hegel, 1991: Introduction: ix( »مدرن، آشكارا غلط است
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سو آزادي مطلق مورد نظـر هـابز و لاك را   ، از يك»راه ميانه«انتخاب  ةهگل با اين شيو

نمايـد كـه دولـت بايـد     كند و از سوي ديگر همگام با روسو و كانت تصـريح مـي  مهار مي
در غيـر ايـن صـورت بايـد در انتظـار       .آزادي را در چارچوب قانون و نهادها متحقق سازد

 ـ . حوادث ناگوار بـود  معنـاي تـلاش وي بـراي جمـع بـين       هگـل بـه   ةهمچنـين راه ميان
هـاي توتـاليتر   هاي دولتكاملاً در تقابل با آموزه او از يكسو. است »احساس«و  »عقلانيت«

تـوجهي از  فشـارد و از سـوي ديگـر بخـش قابـل     امروزي، بر عنصر عقل و اخلاق پاي مي
اشـتن  گذ وجـه بـه كنـار   هـيچ پذيرد، اما بهشده بر ضد عقل مدرن را ميمطرح هايانتقاد

  . )14-13: 1378هگل، (دهد عقل به نفع هر منبع ديگر رضايت نمي
  هاي دولت هگلي و دولت توتاليترانطباق ويژگي

سياسي  ةفرد با آن در فلسف ةناپذيري ماهيت دولت و رابطپس از آشكار شدن انطباق
دولـت  هاي توتاليتر قرن بيستم، در ادامه چند ويژگي و بعد مهم هاي دولتهگل و آموزه

د تا مشخص شود كـه  شوديگر مقايسه و انطباق داده ميهاي توتاليتر با يكهگلي و دولت
  . از اين لحاظ نيز وضعيت انطباق به چه صورت است

  روح قومي

گويـد كـه   او مـي . پيوند زده است »روح قومي«هگل دولت مورد نظر خود را با مقوله  

كي آگاهي، ملتي را كـه بـه خودآگـاهي و    به موجب سير ديالكتي روح در دوراني از تاريخ
مفهومي محض دست يافته و ميان متناهي و نامتناهي يگانگي برقرار كرده است،  ةانديش
اين ملت در اين عصر معين، ملـت مسـلط در تـاريخ جهـاني     «: اينجاست كه. گزيندبرمي

. )398: همـان ( »سازي را داشته باشـد تواند اين نقش دورانبار در تاريخ مياست و تنها يك

كنـوني   ةدر برابر اين حق مطلقـي كـه ايـن ملـت در مقـام حامـل مرحل ـ      « ،به باور هگل

هـايي كـه   نـد و ماننـد آن ملـت   هاي ديگر هيچ حقـي ندار پيشرفت روح دارد، ارواح ملت
او اين رسالت را . )398: همان(» آيندحساب نمي سر رسيده، ديگر در تاريخ به شان بهدوران

به همين دليل آنها حق دارند كـه بـر سـاير ملـل      .داندها ميجديد از آن ژرمندر دنياي 
  . )404: همان(فرمان برانند 

پرسـتي كـه   اي از گرايش هگل به نژادگرايي يا ملتمنتقدان هگل، اين مقوله را نشانه
شـود،  گراي عصـر جديـد محسـوب مـي    هاي توتاليتر راستهاي مهم دولتيكي از آموزه
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توان با صـراحت و قاطعيـت   ي، نمدليل ابهامات نهفته در اين مقوله به هر چند. انددانسته
. به رفع ابهـام كمـك كنـد    باره اظهارنظر كرد، ذكر چند نكته شايد بتواند تا حديدر اين

ه روح قومي مورد نظر او، آيا خصلت فرهنگي و معنوي دارد و منظور هگـل از  كنخست آن
قــي اســت يــا مــراد او از ســروري، تجلــي آن در شــكل برتــري، برتــري فرهنگــي و اخلا

در اين مورد ميان شـارحان هگـل اتفـاق نظـر وجـود       هر چندفرمانروايي سياسي است؟ 
رسد با توجه به تعريف هگـل از روح قـومي و تلقـي ديـن و     در مجموع به نظر مي ،ندارد

، )125: 1379، هگـل (عنـوان عوامـل آن    قانون اساسي يا نظام سياسي و نظام حقـوقي بـه  
  . هنگي است تا رهبري سياسيرهبري فر ،منظور او

بلكـه   ،توانـد مقصـد دولـت خـاص نباشـد     از نظر هگل مـي  »جهان ژرمني«كه دوم آن

باشـد، نـه   يـا كشـورهاي اروپـايي     )793-792: 2، ج1373بلوم، (كل تمدن غرب  اي به اشاره
  . )150-151: 1392پلامناتز، (فقط آلمان 

تعصب ملي هگل است كه خود به  ةنوعي نشان به يادشدهاظهارات  هر چندكه وم آنس
هـاي  دولـت  ة، بـرخلاف آمـوز  )105-104: 1370مجتهـدي،  (اين تعصب اعتراف كرده اسـت  

بلكه بدان معناسـت كـه بعـدها مفـاد      ،پرستي و نژادگرايي نيستمعناي ملت توتاليتر، به
جهت تأمين اهـداف خـويش عـوض    فهمان در عقايد او در اين باب توسط مغرضان يا كج

دولـت توتـاليتر هيتلـر سـازگاري      »نژادي« ةهگلي دولت، اساساً با اسطور ةايد. شده است

او دولـت را تحقـق خـرد و     .دولت اسـت نـه نـژاد    ،سياسي هگل ةمركز ثقل فلسف. ندارد
حـالي كـه    در. گراسـت دولت خردگرا و اخلاق ةاو دربار ةرو نظرياز اين .دانستاخلاق مي
اسـت كـه تبلـور آن     »ناسيوناليسم افراطي«تأكيد زيادي بر اصل  ،هاي فاشيستيدر دولت

 ةبر اساس ايـن اصـل، موجـودات انسـاني در درج ـ    . استپرستي همان نژادپرستي و ملت
. والاترين هدف، خون، مردم و نـژاد اسـت  . نخست مخلوقات يك ملت، نژاد يا قوم هستند

با وجود اخـتلاط و ناخالصـي آن، هرگـز در اخـتلاط     نژاد، مبتني بر عنصر خون است كه 
وقوع پيوسته، با اين حال اگر  ها بهها تداخل نسلقرن هر چند. شودنژادها مستحيل نمي

خوني ذاتي وجود داشته باشد، با قرار دادن آن در معرض يك محـرك محيطـي مناسـب    
   ).173-165: 1371رينولدز، (ها را پاك كرد توان ناخالصيمي

والاتـرين مقصـد يـك    . ها نقش مهمي دارندنژادهاي والا در آفريدن دولت ين ترتيببد
افـزار، از سـلامت   مانند يك جنـگ تشكيل دولتي پرقدرت است تا بتواند به ،نژاد يا يك ملت
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قهري چنين برداشتي از ناسيوناليسم، آمـاده كـردن ملـت بـراي      ةنتيج. خود نگهباني كند
ايـن  . )224: 1386وينسـنت،  (اعمال قهرمانانه، ايثار و فداكاري، مبارزه و در نهايت جنگ است 

  . روح قومي كه از جنس اخلاقي و روحاني است انطباق ندارد ةرويكرد با رويكرد هگل دربار
  دفاع از جنگ

عنـوان مرحلـة مهمـي از حركـت عقـل در عـالم و يكـي از         توجه هگل به جنگ بـه  
هاي دولت مورد نظرش باعـث شـده اسـت كـه گروهـي از شـارحان او را چونـان        ويژگي
امـا ايـن   . كنندياد  »ستايشگر جنگ«مدافع خشونت و  ،هاي توتاليتراندركاران دولت دست

جنـگ بـوده و    صراحت گفت كـه او ستايشـگر   توان بهادعا هم محل مناقشه است و نمي
جنـگ در   اول اينكـه . استترين فعاليت انسان و پسنديده »خير مطلق«گفته است جنگ 

هگـل خـود   . مردم بود ةروحي ةزمان هگل بسيار كمتر از امروزه ويرانگر و احتمالاً شكنند
ها در نبرد با نـاپلئون سـخت جنگيـده بودنـد و ايـن جنـگ       شاهد بود كه چگونه پروسي

. اي انجاميـد پرسـتانه لي را برانگيخت و به فـوران احساسـات مـيهن   چگونه اصلاحات داخ
 ـ    ةيكي از دلايل توجه هگل به جنب بدين ترتيب او از ايـن   ةمثبـت جنـگ ناشـي از تجرب
  . بخش در ميهن خود بودجنگ رهايي
حتي اگر فرض كنيم كه وي از جنگ ستايش هم كرده باشد، جنگـي كـه او    دوم اينكه

هـاي  هاي مهم دولتعنوان يكي از آموزه از نوع جنگي نيست كه بهكرد، جنگي تمجيد مي
خواهيم تقريباً به هـر قيمتـي   توتاليتر پذيرفته شده است و ما از آن سخت در هراسيم و مي

او ضمن رد نكردن بعد مثبت جنگ، از آثار منفي آن نيز غافـل نشـده   . از آن اجتناب ورزيم
هـاي  هـوادار جنـگ   رواز ايـن دافعي اسـت و   ،جنگرو معتقد است كه ماهيت از اين. است

تجـاوز و كشورگشـايي نيسـت؛ حتـي      ،هاو منظور او مثل فاشسيت نيستدائمي يا متناوب 
تـر نسـازد و موجـب    داند كه برقـراري صـلح را مشـكل   جنگ دفاعي را فقط زماني جايز مي

  . )233- 234: 1392پلامناتز، (نابودي تمدن يا نهادهاي اصلي دولت خارجي نشود 
اي كه مـثلاً  گونه الملل نه تنها بايد امكان صلح را حفظ كند، بهحقوق بين«به باور او، 

جنگ در هيچ شـرايطي نبايـد عليـه نهادهـاي     ] بلكه[سفيران بايد محترم شمرده شوند، 
: 1378هگـل،  ( »نظـامي صـورت گيـرد    داخلي و زندگي خصوصي و خانوادگي يا افراد غيـر 

هـا  كمال دولـت  ثباتي زندگي و عدمباور هگل آن است كه جنگ باعث بي علاوه به ).394
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جنـگ بـا    ةهيچ تفاوتي بين نظر هگل دربـار  ،راولز رواز اين. )217: 1371 وينست،(شود مي
گويد نظـر  بيند و مينمي »دفاع از خويش«عنوان  باتوجيه آن در دنياي ليبرال قرن اخير 

تـوان هگـل   از اين منظر نمي بنابراين .يسم آزادي استجنگ مطابق با ليبرال بارههگل در
  . )Rawls, 2000: 360(ت را مستحق سرزنش دانس

جنـگ بـا فهـم و قصـد      ةاين ملاحظات بيانگر آن است كه درك و نيت هگـل دربـار  
تـوان او را مـدافع   باره قابل قياس نيست و نمـي هاي توتاليتر در ايناندركاران دولتدست

-در واقع در اينجا هم نظر هگل در راستاي اهداف حكومت. دانست ريزيخشونت و خون

در ايـن  . اش خـارج شـده اسـت   هاي فاشيستي تغييـر يافتـه و از معنـا و جايگـاه اصـلي     
رحمانـه و  گري و خشونت و ترور و توسل به اقدامات پليسي بـي نظامي«اصل  ،هاحكومت

ب قـدرت پليـد نمايـان شـد     اساساً در جهت خودخواهي و كس ـ »مخفيانه بر ضد مخالفان

  . جنگ متفاوت است ةكه اصولاً با رويكرد هگل دربار )232-231: 1366آرنت، (
  پروريقهرمان

عنوان قهرمانـان يـا    خود از افراد مهم تاريخ جهان به »عقل در تاريخ« هگل در كتاب 

گـذاران  ايـه پ«او نـه تنهـا آنهـا را    . پـردازد كند و به تمجيد از آنها ميمردان بزرگ ياد مي

اينان در مقايسـه بـا ديگـران از     كه داند، بلكه معتقد استمي )400: 1378هگل، ( »هادولت

-توانند آنچـه بـه  موقعيت و قدرت هوشي و درايت و اقدام بسيار بالايي برخوردارند و مي

. يابند و خيلي فراتر از وضع موجود عمل نماينـد به الهام دروني در ،است يهنگام و ضرور
نه وضع موجود كه روح پنهاني اسـت؛ روحـي    ،كندواقع آنچه كار ايشان را توجيه ميدر 

خواهد خود را از تنگنـاي جهـان موجـود برهانـد، زيـرا جهـان موجـود همچـون         كه مي
رو اسـت كـه   از ايـن . )101: 1379، همـان (اش را نـدارد  اي است كه گنجايش هسته پوسته

بينند كه اينـان آنچـه سـزاوار زمـان     زيرا مي ،ندآيديگران بر گرد درفش آنان فراهم مي«

  . )102: همان( »جوينداست، بازمي

هـاي مختلفـي   قهرمانان باعث شده است كـه از آن برداشـت   ةاين رويكرد هگل دربار
 ـ  از جمله منتقداني چون پوپر ادعا مي .صورت گيرد قهرمانـان هگـل در    ةكننـد كـه نظري

و تأكيد بر نابرابري طبيعـي   »تقديس و اقتدار پيشوا«توجه به نخبگان و  ةواقع همان آموز
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 ـ . هاي توتاليتر استدر دولت قهرمانـان هگـل منطبـق     ةاما اين ادعا تا چه اندازه بـا نظري
هـاي  نبايـد تفـاوت   ،هايي از شباهت در اينجـا مشـاهده كـرد   توان رگهمي هر چنداست؟ 

  . برد كليدي را نيز از ياد
نازيسـم و   »رهبـري « ةقهرمانـان هگـل و هـم آمـوز     ةي ـرسد كه هم در نظرنظر مي به

فاشيسم اين اشتراك وجود دارد كه مردان بزرگ و نخبگان يك قـوم در مقايسـه بـا افـراد     
بيـنش عميقـي   « ،نخسـت  ةاگر از نظر هگل دسـت  .عادي آنها، در شرايط متفاوتي قرار دارند

دم زمان خويشند و بهتـر از  ترين مربيننسبت به نيازهاي زمان خود دارند و در واقع روشن
ناگزيرنـد  ] هـا رو تودهاز اين[كنند عين حق است، دانند كه چه بايد كرد و آنچه ميهمه مي

، از ديدگاه حاميان نازيسم و فاشيسـم نيـز آنهـا    )102: 1379هگل، ( »كه از ايشان فرمان برند

- كسـان و داراي ژرف ن كننـد؛ دانـاتري  هايي براي دردهاي بشري پيشنهاد قادرند كه درمان

كـه  باشـند و حـال آن  مي  تجلي پيشرفت د؛ مظهر اقتدار حاكميت كشور ونتترين بينش هس
  . )222: 1386وينست، (ها هيچ نقش و تأثيري در دگرگوني و پيشرفت جامعه ندارند توده

كه اصول اخلاقـي را بـه دليـل    رغم اينتواند اين باشد كه هگل، علياشتراك ديگر مي
سـت، همسـو بـا بانيـان     او مبتنـي بـر عقـل و اخـلاق ا     ةشمرد و فلسـف مي عقل ضروري
اي تعهدات اخلاقي و غير آن معاف توانند از پارهقهرمانان مي كه اعتقاد دارد توتاليتاريسم

حالي كه چنين امتيازاتي براي مردم عـادي   در ؛مثلاً معاف از اطاعت قوانين دولت ،باشند
با چنـين رويكـردي اسـت كـه هگـل چـون حاميـان        . )791: 2، ج1373بلوم، (وجود ندارد 
گويد كه نبايد از مردان بزرگ عيب گرفت كه چرا جوياي پشتيباني ديگـران  فاشيسم مي

خواسـتند بـه انـدرز مـردم گـوش      اگر آنها مي. اندپا زدهاند و به عقايد ديگران پشتنبوده
 ـ. )105: 1379هگـل،  (افتادنـد  دهند، در تنگنا و گمراهي مي دين ترتيـب در اينجـا هگـل    ب

يعنـي   ؛گرايان فاشيستي اسـت زند كه حرف راستميرا همان حرفي  ،همسو با ماكياولي
، از الزامـات اخلاقـي معـاف    »مصلحت ملي يا دولـت «نام  دهد كه فرمانروايان بهاجازه مي

 ؛اسـت  »پيـروزي و توجيـه آن  «بدين ترتيب در اين موضع، توجه هگل معطوف به . باشند

زنـد، مثـل كـارگزاران    وجدان اخلاقي و آزادي مي ةهايي كه دربارحرف ةرغم همبه يعني
رو در جايي گفته است از اين .دارد هاي توتاليتر، تحت تأثير قدرت و كاربرد آن قراردولت
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اسـاس   كند، حتـي اگـر آنهـا بـر    توجيه مي ،كه پيروز از كار در آيند را كساني ،كه تاريخ
  . )110: همان(يز عمل كرده باشند آمهاي شرارتانگيزه

ديگر كه شـر، حتـي اگـر عامـل      ةبا اين گفت ،آيداين گفته كه خير، گاه از شرّ پديد مي
. )242: 1392پلامنـاتز،  (انجام آن هرگز نيت خير نداشته باشد، موجه است، تفاوت بسيار دارد 

در دسـت تـاريخ   شايد به همين دليل است كه از نظـر هگـل، قهرمانـان فقـط ابـزار عمـل       
تواند آنهـا را دسـتاوير خـود    باشند و عقل مياي در اختيار عقل نيز ميبلكه وسيله ،نيستند

 ـ. آوردميان مي سخن به »نيرنگ عقل«نام  اي بهاينجاست كه هگل از مقوله. قرار دهد  ةحيل

شود كه حتي تعقيب اهـداف خصوصـي كـه برخاسـته از عواطـف درونـي و       عقل باعث مي
در نهايت براي تأمين هدف بسط آزادي و پيشرفت كه هـدفي كلـي و    ،فردي استشهوات 

 »ييدسـت نـامر  «درسـت مثـل    ؛)110: 1379هگـل،  (كار گرفتـه شـود    به ،شخصي است غير

نظر آدام اسميت كه فعاليت اقتصادي شخصـي و سـود ناشـي از آن را بـه مصـلحت و      مورد
  ). Hegel, 1991: 153-159(د ندازند و سبب تأمين آن ميمنفعت جمعي پيوند مي
زعم هگل آن است كه مـردان بـزرگ را    نيرنگ عقل در اينجا به ةبدين ترتيب كارويژ

 ،عقـل  ةحتـي اگـر مجـاري برگزيـد     ،گيـرد كار مي به راي اهدافي كه از آن آگاه نيستندب
زبـان   به. مجاري ارزشمندي نباشند و ريشه در شهوات و عواطف و انفعالات داشته باشند

عواطـف   ةمـردان بـزرگ چـه بسـا بـه انگيـز       هـر چنـد  خواهد بگويد كه  هگل مي ،ديگر
در واقع دست ناپيداي عقل، آنـان را از راه   ،ها و شهوات عمل نمايندخودخواهانه و هوس

شـايد  . رانـد همان كارهاي پليدشان ناآگاهانه به سوي مقصود غايي تاريخ بـه پـيش مـي   
هـاي آزاده و  خواهـد بـه انسـان   چنين تعبير كرد كه او مي بتوان اين رويكرد هگل را نيز

. هاي مبتني بر ظلم و فساد چنـدان پايـدار نيسـت   خواه بشارت دهد كه عمر دولتآزادي
معيني از تاريخ پاس داشته و به تكامل  ةبنابراين اگر قومي بزرگ، تمدن بشري را در دور

نحو اسـتثنايي از   هايي كه بهكاريآزادي و آگاهي انسان خدمت كرده، ديگر خطاها و تبه
ناپـذير تـاريخ از   ديده هگل بخشودني است؛ زيرا پيشرفت هموار و درنـگ  آن سر زده، به
  . )بيست: 1379هگل، (پذيرد گزند نمي ،هاييچنين ناروايي

هـاي  هاي توتاليتر عصر جديد، تفـاوت اما ميان قهرمانان مورد نظر هگل و رهبران دولت
آيد كـه آنهـا   اريخ چنين برمياز توضيحات هگل درباره مردان بزرگ ت. دارد جدي نيز وجود
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اند هـدف  خوبي توانسته اند و بهن برگزيدة روح و مرداني متصف به عقلانيت و اخلاقحاملا
را دريابند و با آن همگامي نماينـد و آن را غايـت خـويش     عقل جهاني، اين كلي برتر ةنهفت

منـدي  اند و قاعدتاً ملاك بهـره گزار عقلبردار و زيردست و خدمتآنها در واقع فرمان .سازند
  . )102- 101: 1379هگل، (، دانايي و خرد و خلُق آنهاست هاآنها از امتياز

 ـ را كـه بـه   »داروينيسم اجتمـاعي «دهد كه وي اصل اين موضع هگل نشان مي  ةمنزل

طبيعي قـوي بـر    ةشود و به معناي غلبب ميهاي فاشيسم و نازيسم محسويكي از آموزه
ضعيف و تعميم قانون نابرابري ذاتي حاكم بر طبيعت به نظام اجتمـاعي و انسـاني اسـت    

به همين دليل، فون هالر را كه به اين اصـل اشـاره   . پذيرد، نمي)115-114: 1386صلاحي، (
كـه  دايـر بـر آن   ،هـالر گويد كه اين ادعاي فون دهد و ميكرده، مورد انتقاد جدي قرار مي

كنـد، بايـد حكومـت    ير خداست كه قدرتمندتر حكومت ميذناپمشيت ابدي و دگرگوني«

به نظر هگل، آنچه در اين سـخن  . ، قابل قبول نيست»كند و همواره حكومت خواهد كرد

شود، قـدرت عـدالت و اصـول اخلاقـي نيسـت، بلكـه قـدرت        فون هالر از قدرت مراد مي
ت كنـد كـه دفـاع فـون هـالر از حكوم ـ     هگـل يـادآوري مـي   . سـت پذير طبيعت ااحتمال

حكمي اسـت از جانـب خـدا و مشـيت ابـدي وي       يادشده،كه حكومت نيرومندتران و اين
همان مشـيتي اسـت كـه طبـق آن كـركس، بـرّه را        ةمنزل شود، در واقع بهمحسوب مي

دهـد، حـق   مـي  كند و كساني كه معرفت آنها از قانون به آنان قدرت بيشتريتكه مي تكه
باور را كه به حمايت از آنان نياز دارند، غـارت كننـد، چـون    دارند كه مردم ساده و خوش

  . )298: 1378هگل، (ترند آنها ناتوان
هـايي  توان قهرمانان مورد نظر هگل را بـا بختـك  با چنين رويكردي، حال چگونه مي

ه، هگـل تنهـا از قـدرت    از آن گذشت! چون هيتلر و موسوليني و استالين يكسان دانست؟
او ستايشگر حقيقـت   هر چند .بردآن هم نام مي »حقيقت«گويد، بلكه از دولت سخن نمي

خـوبي   وي بـه . كـرد نهفته در قدرت بود، اين قدرت را با زور مادي محـض اشـتباه نمـي   
. دانست كه صرف افزايش ثروت و قدرت مادي را نبايد معيار سـلامت دولـت دانسـت    مي

گويد كه چه بسا گسترش قلمرو يك دولت، آن دولت را از تـوان  جايي ميحتي هگل در 
گويد كه نيروي يك او در جاي ديگر مي. و شكل بيندازد و در نتيجه سرآغاز زوالش باشد

ضـمانت  . آن ةآوران آن نهفته است و نـه در انـداز  هاي ساكنان و جنگنه در توده ،كشور
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سـازد و  آن ملت نهفته است كه قوانين را مـي  هر حكومتي در تاريخ و در روح مكنون در
 ةيك حـزب سياسـي يـا اراد    ةاين روح مكنون در يك ملت را تابع اراد. كندبازآفريني مي

از ايـن منظـر،   . )347: 1362كاسـيرر،  (ممكـن بـود    از نظر هگل غيـر  ،يك تن رهبر كردن
امپرياليستي و تجاوزكارانـه  طلبانه، مفهوم دولت توتاليتر امروزي كه خصلت حزبي، جنگ

  .بلكه حتي منفور او است ،نه تنها مورد قبول هگل نيست ،دارد
  ديگردر تضاد با دولت  يك دولت

، از )355: 1378هگـل،  ( »حاكميـت داخلـي  «هگل در دولت مورد نظر خود، علاوه بر طرح 

برحسـب ضـرورت ذات    دولـت  ،از نظـر او . ميان آورده است حاكميت خارجي نيز سخن به
خـود، در   فرديت در مقـام موجـود در  «و  تدارد و در اساس همچون فرد اس »فرديت«خود، 

يك از آنهـا در ارتبـاط بـا ديگـران،      يابد، كه هرهاي ديگر نمود ميهر دولت با دولت ةرابط
 .آيـد وجود مـي  ها بهپس يك دولت در تضاد با ساير دولت. )383- 382: همان( »مستقل است

شخص واقعي نيست مگر در ارتباط با ساير اشخاص، يك دولت هـم   ،طور كه يك فردهمان
دولت ملـي،  « ،بدين ترتيب از نظر هگل. هافرديت واقعي نيست مگر در ارتباط با ساير دولت

و بنابراين قدرت مطلق روي زمين  خود ةواسطروح است در بخردانگي گوهري و فعليت بي
  .)390: همان( »كم و مستقلي در ارتباط با ديگران استدر نتيجه هستي حا .است

آنهـا  . اين رويكرد هگل هم مورد انتقاد مخالفان ليبرال او مثل پوپر قرار گرفته اسـت  
مقابلـه  « ةنوعي در آموز هاي توتالتير قرن بيستم بهدر دولت يادشدهاند كه رويكرد مدعي

پـذيرد كـه   زيرا هگل هم مثل بانيان توتـاليتر نمـي   ؛نمايان شده است »الملليبا نظم بين

چون دولت «در نزد او، . ها ناظر و حاكم استاخلاقي بر روابط ميان دولت ةگونه قاعدهيچ

 فرديت است، پس حتي اگر چنـد دولـت   هاي بنيادييك فرد است و نفي، يكي از بخش
بايد تضاد را سـبب شـود و    هم بپيوندند، اين اتحاد در فرديت خود به ايهمچون خانواده

 ـ پس در رابطه با بيرون، دولت بـه . )385: همان( »فريندادشمني بي دشـمن طبيعـي    ةمنزل

رو هگـل معتقـد اسـت كـه     از ايـن  .ساير كشورها بايد وجود خود را در جنگ ظاهر كنـد 
هـاي   داران براي حل و فصـل اخـتلاف  اي از زمامپيشنهاد كانت مبني بر تشكيل اتحاديه«

شـدني   )392و 385: همـان ( »ها و كنار زدن جنگ و دستيابي به صلح جـاوداني دولتميان 

هـاي  تـوان از راه هـا را مـي  بافي است كه گمان كنيم كشمكش ميان دولتنيست و خيال
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هـا  حـق دولـت   داوري وجود ندارد كـه در . حل كرد -لمللياهاي بيناز راه دادگاه- قانون
  . )335: 1362كاسيرر، (داوري كند 

از منظر مخالفان، منطبق با همان رويكرد هيتلر است كه ترتيبات و  اين رويكرد هگل
تافت و آنها را مخل وجدان ملي آلمان و موجب الملل را برنمينظم موجود در جامعه بين

: 1394زاده، عابـدي و محـب  (دانسـت  نابودي نژاد آلماني مـي  نهايتدر گرايي و تضعيف ملي

ميـان آورده، امـا اگـر روح     گويند كه هگل از وحدانيت روح سخن بـه آنها مي. )521-523
عقلانـي، در   ةهمانطور كه كانت گفته اسـت، در شـكل اراد   پس چرا نبايد ،ذاتاً يكي است

اجتماعي كاملاً عقلاني و آزاد يعني يك اجتماع واحد جهـاني كـه قـوانين حـاكم بـر آن      
 شـود، كـاملاً بالفعـل گـردد؟    ت مـي توسط تمام اعضايش از روي وجـدان اخلاقـي اطاع ـ  

  . )241: 1392پلامناتز، (
هـايي از شـباهت ديـده    رگـه  يادشـده  ةبين رويكرد هگـل در اينجـا و آمـوز    هر چند

آنچـه  . طلبـي از جانـب وي دانسـت   پذيرش تجاور و توسعه ةمنزل شود، نبايد آن را به مي
متأسـفانه   ،تلـخ و ناخوشـايند اسـت    هـر چنـد   ،ها گفتـه روابط بين دولت ةهگل در مقول
حاكميـت  تا المللي حتي در عصر حاضر كه تلاش شده است در جامعه بين. واقعيت دارد

چنـدان   ةهاي مختلف محدود شود، هنوز هم عامل يا عوامل محدودكنندها به بهانهدولت
برنـده و  ها را به تمكين مجبوركند، وجود ندارد و در نتيجه عملاً دولتي مؤثري كه دولت

رغـم   چنـين دولتـي، بـه   . مند باشـد پيروز صحنه است كه از قدرت و توان بيشتري بهره
پس با وجود . تواند به جنگ روآوردهاي اخلاقي ميها يا توصيهها و ميثاقينيانبوهي از آ

ويژه اگر دولـت  المللي براي مقابله با جنگ، اگر دولتي عزم جنگ نمود، بههاي بينتلاش
وي و قدرتمند باشد، بازداشتن آن از ايـن تصـميم چنـدان هـم آسـان و سـاده       ق يادشده
هـيچ  «: اين واقعيتي است كه هگل بدان توجه كرده اسـت . )51-48: 1384قاسـمي،  (نيست 

هـا  ؛ هرگونـه تـوافقي ميـان دولـت    ...دولتي نبايد در امور داخلي كشور ديگر دخالت كند
بخـواهي  ران خواهـد بـود و در نتيجـه رنـگ دل    دازمـام  ةهاي ويژهمواره وابسته به اراده

  . )392و  390: 1378هگل، ( »خواهد داشت

هايي كـه تعهـدات   ايد پيمانها بدولت هر چندگويد كه پس هگل با قبول واقعيت مي
زيـرا بـه دليـل     ؛افتـد د، مراعات كنند، در عمل اين اتفاق نميمتقابلشان بدان بستگي دار
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قـانون  (هـا، آنهـا در حالـت طبيعـت     حاكم بودن اصل حاكميت بر روابط متقابـل دولـت  
وجـود   ،اي كه ميـان آنهـا قضـاوت كنـد    برند و قاضيسر مي نسبت به يكديگر به) جنگل
هـا وقتـي سـرپيچي از قواعـدي كـه بـر       دولـت  به عبارت ديگـر . )392: 1378هگل، (ندارد 

و هـيچ قـدرت    كننددانند، اغلب آنها را نقض ميمصلحت خود بروابطشان حاكم است به 
واقـع داور نهـايي در    در .ها را وادار به اطاعت از آنها نمايدطرفي وجود ندارد كه دولتبي

ميـان موجـوداتي اسـت كـه      ةرابط ـ ،هاميان دولت ةتر، رابطاز آن مهم. اينجا جنگ است
خـود بـالاتر از قيـد و شـرط ايـن قرارهـا       ولي در عين حـال   ،گذارندقرارهاي متقابل مي

. )233: 1392پلامنـاتز،  ( هسـتند قابل مجـازات   قابل تعقيب يا قانوناً غير ريعني غي ؛هستند
  . هگل است گرايانهاين حقيقت نشان از رويكرد بدبينانه ولي واقع

  

  گيري نتيجه

پيچيـدگي و دشـواري آن و زبـان اسـتعاري      ،هگـل  هاي نظام فلسفييكي از ويژگي 
او را به يكـي   ةفلسف ،اين امر. خود از آن استفاده كرده است ياست كه هگل در بيان آرا

هاي زندگي فرهنگي عصر جديـد تبـديل نمـوده و باعـث شـده      آميزترين پديدهاز تناقض
دچـار  او  هـاي هاست كه مفسران و شارحان انديشه و آثار وي نسبت بـه چيسـتي نظري ـ  

انـد هگـل را از اتهـام ضـديت بـا      تعدادي چون جان راولز كوشـيده . افراط و تفريط شوند
معرفي  اي از ليبراليسمد حامي شاخهنميشآزادي و دموكراسي تبرئه كنند و او را يك اند

شدت دستگاه فلسـفي او را مـورد نقـد     اي چون پوپر و شوپنهاور بهدر مقابل، عده. كنند
آن را بر سراسر ادبيات آلمان آشكار  ةاند تا اثر مخرب و فاسدكنندكرده قرار داده و تلاش

پردازي هگل با توتاليتاريسـم و اسـتعبادگرايي عصـر نـوين را     ويژه يكساني تاريخبه .كنند
  . نشان دهند

هدف اصلي اين مقاله آن بود كه نشان دهد هـر دو ديـدگاه بـا واقعيـت يـا حقيقـت       
هـر  شده در پژوهش حاضر مبتني بر اين فرض اسـت كـه   بالديدگاه سوم دن. فاصله دارد

آنهـا و   ويژه با سـوءتعبير به گل سخناني ناخوشايند گفته است كهي موارد هرخدر ب چند
 ةرفته نظري ـهمروي ،كنداو را به مباني توتاليتاريسم نزديك مي ةحدي انديشفهمي، تاكج

ن هگـل بـدون توجـه بـه     او منتقد مضاميني است كه بدگويان او فاقد برخي از مفاهيم و
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ي ابخـواهيم ايـن ديـدگاه سـوم را بـه پشـتوانه       اگر. انداش به او نسبت دادهفلسفه ةزمين
پلامنـاتز و   يعنـي  هگـل  ةتـوان از دو شـارح و مفسـر برجسـت    يم، مييمتصل و متكي نما

جزئـي بـه    هاييعني ضمن ذكر ايراد ؛انداو راه ميانه را برگزيده دربارهنام برد كه  كاسيرر
 حـال  به هـر . دانندمجموع آن را مبرا از مباني توتاليتاريسم مي هگل، در ةفلسفه و انديش

و پيروزي آن اسـت كـه    »عقل«اش، عنصر اصل اساسي مورد نظر هگل در دستگاه فلسفي

هـا، روش كـار،   يژگيشود؛ دولتي كه ماهيت، ومنجر مي »دولت اخلاقي«به يك  نهايتدر 

-اقدام، اغـراض و غايـت دولـت    ةها، شيوكلي متفاوت از محتوا، آموزه هش باهداف و غايت

  . هاي توتاليتر قرن بيستم است
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  چكيده

كند و  ، برداشتي سياسي از عدالت ارائه مي»ليبراليسم سياسي«جان رالز در كتاب 

ي لازم يكنـد، پايـا   اين برداشت با مختصاتي كه برايش تعريف مي كه معتقد است
اسـي رالـز از   يبرداشـت س . كنـد  فـراهم مـي  براي نظريه عدالت به مثابه انصاف را 

كند، شـرايط موجـود در    ياد مي »عدالت سياسي«عدالت كه گاهي از آن به عنوان 

تـا پايـايي    ،كنـد  را دگرگـون مـي   »اي درباره عدالتنظريه«وضعيت آغازينِ كتاب 

ولــي ايــن امــر خــود مولــد برخــي   ،عــدالت بــه مثابــه انصــاف را تضــمين كنــد 
له با تحليلي از عدالت سياسي رالز، سعي دارد نسـبت آن را  اين مقا .هاست تناقض

عـدالت سياسـي    كـه  دهدنتيجه بررسي نشان مي. كندبا وضعيت آغازين بررسي 
 ،دكن ـازين را با تناقضاتي مواجه ميبرخوردار است كه وضعيت آغ ايمباني رالز از

را  مشكل خاصي ،به طوري كه حتي حذف وضعيت آغازين در ليبراليسم سياسي
  .كندايجاد نمي

  

يسم سياسـي، عـدالت   عدالت سياسي، وضعيت آغازين، ليبرال :هاي كليدي واژه 
   .جان رالز و به مثابه انصاف
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  مقدمه 

عـدالت  «با طرح نظريه  -ترين فلاسفه قرن بيستم مهم يكي از- )2002-1921(رالز   جان

سياسي ايـن قـرن را تحـت تـأثير     ، شمار زيادي از انديشمندان فلسفي و »مثابه انصاف به

رالز از دوران كودكي، «: گويدنامه رالز ميتوماس پوگه در شرح جامعي از زندگي. قرار داد

شـود؛ تـأثير    مـي  پوستان، درگير موضوع عدالتعدالتي دولت آمريكا با سياهبا مشاهده بي
ي او در ورزهبيند و اين مشاهدات بـر انديش ـ بخت و پيشايندهاي طبيعي بر زندگي را مي

  .)Pogge, 2007: 3-7( »تأثير نيستباب عدالت بي

تواند بندي خاصي از عدالت است كه بتلاش براي ارائه تعريف و صورت ،كار اصلي رالز
كه عدالت را بار ديگـر  رالز علاوه بر اين. نهادينه شود در جامعه به شكلي كارآمدتر و پاياتر

پـردازان، عـدالت را بـه روشـي     اعتقـاد برخـي نظريـه   به كانون مباحث فلسـفي آورد، بـه   
د نظر وي مبتني يعني رويه و فرآيندي را تعريف كرد تا عدالت مور ؛مطرح كرد سامانمند

مغز و هسته فلسـفه  «: در اين زمينه لسناف معتقد است. حاصل شوند بر مقدماتي منطقي

نتز از مقـدمات يـا   شباهت به يك قضيه هندسي دارد كه در آن عناصـر س ـ  ،سياسي رالز
   .)328: 1385لسناف، ( »شودمفروضاتي مناسب يا حتي آشكار نتيجه گرفته مي

در نظر رالز، عدالت نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي است و بود يا نبـود قـوانين و   
 .)44-43: 1393رالـز،  ( كنـد مندي آنهـا معـين مـي   از ميزان كارآيي و ساماننهادها را فارغ 

عـدالت و چگـونگي تحقـق آن را علـت اصـلي ايجـاد نهادهـاي         ،رالـز ه ك ـتوان گفت مي
  . دانداجتماعي مي

كند و با اسـتفاده از   تعريف مي »عدالت به مثابه انصاف«عدالت را در قالب نظريه  ،رالز

بـه توصـيف يـا     ،اسـت ... ه ميراث لاك، روسو، هيوم، كانـت و ك »قرارداد اجتماعي«نظريه 

پردازد تا عـدالت در   قرارداد اجتماعي مي »وضعيت آغازين«اي در  تأسيس شرايط منصفانه

منصـفانه بـودن شـرايط    كـه  او معتقـد اسـت   . اين شرايط به مثابه انصـاف تعريـف شـود   
عـدالت بـه   «: گويـد  وي مي. انجامد گيري اصول عدالت، به منصفانه بودن عدالت مي شكل

تـرين معنـا از عـدالت، بـراي سـاختار       شود كه مناسب ين ايده شروع ميمثابه انصاف، از ا
در وضـعي   ن چيزي اسـت كـه شـهروندان آن جامعـه    بنيادين يك جامعه دموكراتيك، آ
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آزاد و بـه لحـاظ اخلاقـي برابـر، اصـول آن را       كاملاً منصفانه و به منزله نمايندگاني صرفاً
منصـفانه بـودن   كـه  مـا معتقـديم   . دارداين موقعيت، وضعيت آغـازين نـام   . كنند قبول مي

رسند، به منصفانه شدن اصـول مـورد توافـق خواهـد      موقعيتي كه در آن افراد به توافق مي
دارنده اشخاص آزاد و برابر از نظر اخلاقـي بـا   براين در موقعيت آغازين كه در بربنا. انجاميد

اين اشـخاص بپذيرنـد،    برخورداري از احترام متقابل نسبت به يكديگر است، هر معنايي كه
  ).Rawls, 2001a: 310( »منصفانه است، بنابراين نام آن عدالت به مثابه انصاف است

منصـفانه بـودن وضـعيت آغـازين در نظريـه       ةپردازي دربـار تمام تلاش رالز از نظريه
اولين گام او در . درباره عدالت است »پايا«اي قرارداد اجتماعي، با هدف دستيابي به نظريه

رالـز بـا    ايـن  وجـود بـا   .اسـت  »اي درباره عـدالت  نظريه«اين جهت، نوشتن كتاب سترگ 

عدالت بـه  «لازم را براي نظريه  »پايايي«كتاب اين هاي بيشتر دريافت كه  تأملات و بررسي

، برداشـتي  »سـي ليبراسـيم سيا «بنابراين با نوشتن كتـاب دوم خـود،    .ندارد »مثابه انصاف

) Rawls, 1996: 21(اين عـدالت سياسـي    كه كند و معتقد است عدالت ارائه مي سياسي از
  . كند لازم براي نظريه عدالت به مثابه انصاف را فراهم مي پايايي

بر اين اساس اين مقاله با توجه به اهميت عدالت سياسي در انديشه سياسـي معاصـر   
حليل متن، انسجام دروني ديدگاه رالز در باب عدالت سعي نموده است با روش تجزيه و ت

  .تا نسبت آن با وضعيت آغازين روشن گردد كندرا بررسي 
پردازد و بر اين اساس مقاله حاضر، ابتدا به بررسي عدالت سياسي رالز و مباني آن مي

  .كندميسپس نسبت اين اصول را با وضعيت آغازين در ليبراليسم سياسي بررسي 
  

  سياسي از ديدگاه رالزعدالت 

هدف اصلي رالز اين است كه عدالت به مثابه انصاف را در يك جامعه به شكل پايـداري   
هـم بـه دنبـال يـك جامعـه پايـدار        »اي در باب عـدالت نظريه«چند كتاب  هر .نهادينه كند

، »حس عـدالت «مثابه انصاف است و در فصل هشتم و نهم با طرح بحث  مبتني بر عدالت به

  .)488- 481: 1393رالز، ( داندرالز آن را دچار اشكال ميكند،  دغه پايايي را دنبال ميدغ

مثابـه انصـاف در كتـاب     جـا كـه عـدالت بـه    گويـد از آن  ر ليبراليسم سياسي ميرالز د
اي متكّي است كه اين مقدمـه مناسـب يـك جامعـه      بر مقدمه »اي در باب عدالتنظريه«
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در . يابـد  نابراين اصـول عـدالت تحقـق نمـي    اساسي نيست، بدموكراتيك استوار بر قانون 
از ايـن رو بايـد آن    .كنـد جا حس عدالت به تنهايي تحقق اصول عدالت را تضمين نمياين

سـامان،  فرض است كه در جامعـه بـه  اين مقدمه، برآمده از اين پيش. مقدمه را تغيير داد
ن آموزه فراگير، ليبراليسمِ فراگير كانـت  شهروندان به آموزه فراگيرِ يكساني باور دارند و اي

هـايِ فراگيـرِ    هاست، در حالي كه در يك نظام دموكراتيك استوار بر قانون اساسـي، آمـوز  
  .)Rawls, 1996: xlii( متكثري وجود دارد

 .گيـرد  اين واقعيت تكثرگرايي عقلايي را در نظر نمي، »اي در باب عدالتنظريه«كتاب 

مثابـه انصـاف را بـر برداشـتي سياسـي از       براليسم سياسي، عدالت بـه رو رالز در لياز اين
توافـق دربـاره چگـونگي آرايـش      نبـود  ةرالـز دغدغ ـ  علاوه بر اين. كند دالت مبتني ميع

نهادهاي يك نظام دموكراتيك مبتنـي بـر قـانون اساسـي كـه بتوانـد شـرايط منصـفانه         
هـاي  رو وي در ميـان راه از ايـن . داردرابر را فراهم كند، همكاري ميان شهروندان آزاد و ب

انـد، اصـول عـدالت سياسـي را پيشـنهاد      پردازان ليبرال پيشنهاد كردهمختلفي كه نظريه
اين . دهدكند و در ضمن شرايط انتخاب اين اصول توسط شهروندان را نيز توضيح ميمي

  :انداصول چنين
هـا و حقـوق   آزاديمناسـب از   همه اشخاص از خواست برابرگونه يك طرح كاملاً - 

در ايـن  . سـازگار باشـد   ارند؛ طرحي كه با طرح براي همگاناساسي برابر برخورد
تضـمين   -اهو فقط آن آزادي- هاي سياسي برابرش منصفانه آزاديطرح بايد ارز

  .شود
كه بايد در اول اين: د دو شرط را تأمين كنندهاي اقتصادي و اجتماعي باينابرابري - 

د كه در شرايط برابري منصفانه فرصت، هايي باشو مسئوليت هابا موقعيتارتباط 
ــه ــد و دوم اين  ب ــوده باش ــان گش ــراي  روي همگ ــود را ب ــترين س ــد بيش ــه باي  ك
  . )Rawls, 1996: 6( دعه داشته باشبرخوردارترين اعضاي جام كم

اي در نظريـه «تغيير مهمي را كه رالز در اين اصول نسبت به اصول عـدالت در كتـاب   

در رالز . هاستهاي اساسي بر ديگر آزاديدهد، برتري دادن آزاديصورت مي »عدالتباب 

كـه در ايـن اصـل،    مبنـي بـر اين   -  دالت در آن كتاب شـد ي كه از اصل اول عهايقبال انتقاد
ها در مقايسه بـا انـواع   كه برخي از آزادي شكلي عام در نظر گرفته شده، در حالي آزادي به
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هـاي  كند و بـا ارائـه فهرسـتي از آزادي   نشيني ميعقب -  يت برخوردارنداز اولو ديگر آزادي
هـاي عـام دفـاع    شـكل كلـي از آزادي   بـه  كـه  1960و  1950هـاي  دهـه اساسي، از سنت 

رالـز در   .)150: 1386جيكـوبز،  ( داردتـري را برمـي  و گام پيشـرفته  گيردكردند، فاصله مي مي

آزادي انديشـه و آزادي  «: شـمرد را چنين برمـي  هاي اساسياين آزادي ،»ليبراليسم سياسي«

يافتـه بـا آزادي و كليـت    هاي تخصـيص و آزادي انجمن؛ آزادي هاي سياسيوجدان؛ آزادي

  .)Rawls, 1996: 291( »گيرندقرار مي هايي كه ذيل حكومت قانونفرد؛ حقوق و آزادي

  

  مباني عدالت سياسي

نـوعي   اسـت كـه بـه    ايمبتني بر مبانيبرداشت سياسي از عدالت يا عدالت سياسي، 

را نيز نشان  »ليبراليسم سياسي«به  »اي در باب عدالتنظريه«چگونگي تغيير مسير رالز از 

همانند كتاب قبلـي، داراي   »ليبراليسم سياسي«در  نظريه عدالت همچون انصاف. دهدمي

ا در وضـع  ه ـاصول عـدالت و عناصـر آن از سـوي طـرف     ،در مرحله اول: دو مرحله است
ت همچون انصاف مبتنـي بـر ايـن    پايداري عدال ،شود و در مرحله دومآغازين انتخاب مي

  .شودبررسي مي اصول
شود، مربوط به مرحله جا آنچه درباره مباني عدالت سياسي از نظر رالز گفته ميدر اين

اول نظريه عدالت همچون انصاف است و پژوهش حاضـر بـر ايـن مرحلـه تمركـز دارد و      
تني بر مباني عدالت سياسي، وضعيت آغازين را كه شـرايطي منصـفانه بـراي انتخـاب     مب

  : شوداين اصول در ذيل بررسي مي. كنداصول عدالت به مثابه انصاف است، نقد مي
  

  شهروند به جاي انسان )الف

ها در مقام شـهروندان   نقطه آغاز بحث رالز درباره عدالت سياسي، تعريف وي از انسان
رالز با برداشـت  . دشو اشخاصي آزاد و برابر تلقي مي مبتني بر سنت دموكراتيك،است كه 

كار دارد و ر با انسان به مثابه شـهروند سـرو  ، سراس»ليبراليسم سياسي«سياسي از فرد، در 

همچون فرد برخوردار از شخصيت اخلاقي و داراي تـوان كامـل    »شخص«در اينجا نگرش 

  .)Rawls, 1996: xlv( گرداند برمي »شهروند«كنشگري اخلاقي را به نگرش 
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هـاي فـرد در وضـعيت آغـازين     كـه ويژگـي  مثابه شهروند، علاوه بر اين تعريف فرد به
سياسـي انسـان را نيـز در     همراه دارد، وجوه اجتمـاعي و  را به »اي در باب عدالتنظريه«

: گيرد، عبارتنـد از عناصري را كه رالز براي يك شهروند در نظر مي در مجموع. گيردبرمي
دو توان اخلاقي، يعني توان برخورداري از حس عدالت و برخـورداري از فهمـي از خيـر؛    «

هاي عقلاني قضاوت، انديشيدن و استنتاج؛ داشتن فهمي از خير در پرتو يك نگـرش  توان
  .)Rawls, 1996: 86( »هنجارمند بودن در جامعه با انگيزه همكاريفراگير عقلايي؛ توانايي 

ايـن  . در عدالت سياسي، فرد با جامعه تركيب شده اسـت و بـدون آن معنـايي نـدارد    
همچون آزادي، برابري، عقلاني و عقلايي بودن فرد  ركيب البته مبتني بر عناصري ديگرت

  . جويانه جامعه نيز هستمندي منصفانه و همكاريو سامان
 

  آزادي و برابري )ب

رالـز در  . مثابـه انصـاف اسـت    ظريـه عـدالت بـه   دو عنصـر اساسـي ن   ،آزادي و برابري
 نشـدن  هاي نظرورزي درباره ليبراليسم سياسي را حل يكي از زمينه ،»ليبراليسم سياسي«

ــاب ارزش ــري در آزادي مناقشــه چگــونگي بازت هــا و حقــوق اساســي  هــاي آزادي و براب
  .)Rawls, 1996: 5(د دان براي تحقق آزادي و برابري ميشهروندان 

هـا  آن. هروندان در وضعيت آغـازين اسـت  ها و شدو ويژگي مهم انسان ،برابريآزادي و 
كس  خبري قرار دارند و هيچ آزاد هستند و چون در پرده بي ةافرادي صاحب اختيار و اراد

بخـت خـود در   «از موقعيت طبقه يا جايگاه اجتماعي خود در جامعه خبر نـدارد و نيـز از   

فطري، هوش، قوت بازو و اموري از اين دست  هايمتيازمندي از استعدادها و ا ميزان بهره
   .)51: 1393رالز، ( شوند ، برابر محسوب مي»آگاهي ندارند

انـد و بـا اصـطلاح    اين دو عنصر در اصل اوليه عدالت رالـز بـا يكـديگر تركيـب شـده     
رالز به تعريف فلسفي آزادي  اساساً. شوندمعرفي مي »هاي برابر و برابري در آزاديآزادي«

وي در . گيرد كـه بـا برابـري تركيـب شـود      اي در نظر ميپردازد، بلكه آن را به گونه نمي
رهـا از فـلان محـدوديت يـا     ) يـا اشـخاص  (فلان شخصـي  «: گويد توصيف كلي آزادي مي

رالـز   .»)يا نكنـد ( ندكه چنين و چنان ك) يا نيست(آزاد است  ،ها اي از محدوديت مجموعه

ــدتاً ــدوديت د آزادي را عم ــا مح ــاط ب ــده  ر ارتب ــاي گنجان ــي و  ه ــانون اساس ــده در ق ش
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ها هنگـامي آزاد هسـتند    انسان«: گذارد و معتقد است هاي حقوقي به بحث مي محدوديت

از  ،خـواه بـراي عـدم انجـام آن     و خواه براي انجـام آن كـار   ،هاي مشخصي كه محدوديت
مصـون از   ،براي انجام يا عـدم انجـام يـك كـار    ايشان برداشته شده باشد و آزادي ايشان 

  .)225 :1393رالز، ( »دخالت ديگران باشد

هـاي درگيـر در وضـعيت     كند كه طـرف  در تركيب آزادي با برابري، رالز پيشنهاد مي
گـذاري،   آغازين در مقام نمايندگان حاضر در پيمانِ قانون اساسي يا اعضاي مجمع قـانون 

هاي گوناگون را به چه طريقي بايد تعريف كرد تـا بهتـرين    آزاديبايد تصميم بگيرند كه 
يك از اعضاي جامعه در برخـورداري از   جا سهم هردر اين. م كامل آزادي به دست آيدنظا

گاه است، بايد يكسان باشد و آزادي آنهايي كه مربوط به مقام شهروندي برابر  همه آزادي
اشـته باشـند، يـا    تري نسبت به طبقه ديگر ديشآزادي ب ،اي از مردم نابرابر است كه طبقه

يا (جا ممكن است ارزش در اين. بايست، داشته باشد آزادي گستردگي كمتري از آنچه مي
تري ني برخي كسان از قدرت و ثروت بيش ـيع. آزادي براي همه يكسان نباشد) اثرگذاري

گويد  رالز مي. ببرند توانند از آزادي خود بهره برخوردارند و بنابراين به شكل مؤثرتري مي
ي جامعـه بـه   تـرين اعضـا   تـرِ آزاديِ محـروم  ه عدالت به مثابه انصـاف، ارزش كم در نظري

عدم برابـري ارزشِ آزادي  از افراد زيادي  با اين حال .)227 :همان( طريقي بايد جبران شود
دي آزادي مسـاوي بـدون ارزش آزا  «: گويـد نـورمن دانيلـز مـي   . اندكردهاز نظر رالز انتقاد 

  .)131: 1376محمودي، ( »ارزش استمساوي، انتزاعي بي

داند كه با رعايت توأمان اين دو ها را وابسته به رعايت دو اصل عدالت ميرالز همه اين
هـاي   يابد كه ارزش نظام كامـل آزادي  اي سامان مي اصل، ساختار بنيادين جامعه به گونه

  .)228 :1393رالز، ( شود ترين فرد بيشينه مي محروماي اند، بر برابر، كه همه در آن شريك

 :همان( كند هاي برابر را تضمين مي زاديمصونيت قطعي آ ،اصول عدالت: گويد رالز مي

هـاي درگيـر در وضـعيت     اي بـر آزادي عقيـده دارد و چـون طـرف     كيد ويژهأت وي .)228
داننـد در   كه نمـي تر اين مهمد كه اعتقادات ديني يا اخلاقي آنها چيست و دانن آغازين نمي

دهند كه آموزه  جامعه آنان، بخت با نگرش ديني يا اخلاقي آنان يار است يا نه، اجازه نمي
از اين منظـر آزادي عقيـده تنهـا    . ديني يا اخلاقي غالب ديگران را بيازارد يا سركوب كند

رالـز   .)229 :انهم ـ( توانند بر آن صحه بگذارنـد  ين مياصلي است كه افراد در وضعيت آغاز
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بـراي  «دانـد كـه    آن را زماني موجـه مـي   اماالبته قائل به محدودسازي آزادي نيز هست، 

صيانت از خود آزادي، براي ممانعت از تجاوزي به آزادي كه پيامدهايش بـراي آزادي بـه   
  .)237 :1393رالز، ( »بارتر است، لازم باشد مراتب زيان

. كنـد كه رالز براي انسان تعريف مي دارد خاصيهاي ريشه در ويژگي ،آزادي و برابري
تـوان حسـي از   (اشخاص با برخورداري از دو تـوان اخلاقـي خـويش    كه رالز معتقد است 

توان قضاوت، تـوان انديشـيدن و تـوان    (هاي عقل  و توان) عدالت و توان برداشتي از خير
ها به  ي آنان از اين توانهمچنين برخوردار. ، آزادند)استنتاج كه با آن دو توان پيوند دارد

 ، آنـان را تبـديل كنـد   كننـده جامعـه  همكـاري  اندازه حداقلي لازم كه آنان اعضاي كاملاً
  .)Rawls, 1996: 19( بخشد برابري مي

اين احترام . ها، حقّ افراد در برخورداري از احترام متقابل استيكي ديگر از اين ريشه
شود و يك تكليف طبيعي  سوب مييك حقّ محبراي افراد قطع نظر از موقعيت اجتماعي 

  .)Rawls, 1996: 204, 347( است
همين حق برخورداري از احترام متقابل، مبناي برابري بنياديني اسـت كـه در اصـل    

احترام متقابل افراد نسبت به يكـديگر   .)Rawls, 1996: 499( يابد اول عدالت رالز نمود مي
  . يابدميها تبلور آن »معامله به مثل«در نگرش 

گرايانـه نسـبت بـه افـراد در     هاي فايدهمثل، جايگزيني در برابر نگرش ايده معامله به
فرض رالز اين است كه افراد در وضـعيت آغـازين بـه دلايلـي كـه      . وضعيت آغازين است

اسـتدلال رالـز   . خواهنـد  گرا نيستند، يعني چيزي بيش از حق خود نمـي  گفته شد، فايده
برد شان براي پيش ـ نافع خود و تواناييخواهند از علائق و م همگان ميچون «: چنين است

تراز خالص «برداشت خود از خير محافظت كنند، هيچ كس دليلي ندارد كه براي افزايش 

رو اصـل  از ايـن . )Rawls, 1996: 16( »زياني ماندگار را بر خويشتن هموار كنـد  »خرسندي

هاي برابر، براي رسـيدن بـه سـود متقابـل      انفايده با مفهوم همكاري اجتماعي ميان انس
كنـد و   را جـايگزين مـي   »معاملـه بـه مثـل   «رالز به جاي اصل فايده، ايده . ناسازگار است

دوستانه اسـت از يكسـو و   كه نوع  طرفي معامله به مثل ميان نگرش بينگرش «: گويد مي

ني يا موقعيت مـورد  كس در پيوند با موقعيت كنو طرفه بر پايه امتياز هرنگرش امتياز دو
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نگـرش معاملـه بـه     .)Rawls, 1996: 16( »جاي دارد نتظارش در آينده، در شرايط موجودا

شـود تـا    و سـبب مـي   )131: 1393رالـز،  (مثل در واقع همان اصل سود بردن متقابل است 
بـه ايـن ترتيـب آزادي و     .)499: همـان ( در قبال يكديگر عادلانه رفتـار كننـد   افراد متقابلاً

  .كندمثل تقويت مي برابري افراد را نگرش معامله به
يگر ت بـه يكـد  بسكه افراد در وضعيت آغازين ناست مبناي ديگر آزادي و برابري اين 

كه افرادي خودخواه باشـند و يـا بـه منـافع شخصـي خـود       يعني نه اين ؛تفاوت هستند بي
) 53: همان(اي به علايق يكديگر ندارند  نان علاقهدلبسته باشند، بلكه به اين معناست كه آ

تفـاوتي يكـي از شـرايط     بـي . و حاضر نيستند منافع خود را براي ديگـران قربـاني كننـد   
تا واقعي بـودن شـرايط را نشـان     )157: همان( آورد عدالت است كه رالز آن را ميبسترساز 

ر وضعيت آغـازين تحـت   هاي درگير د تفاوتي همچنين به اين معناست كه طرف بي. دهد
كوشند تا منافعي را به يكـديگر ببخشـند و نـه بـه      يعني نه مي ؛تأثير مهر و كين نيستند

رالـز  . آنـان دچـار حسـادت نيـز نيسـتند     . دنبال اين هستند تا به يكديگر زيان برسـانند 
و فـرد عاقـل حاضـر نيسـت      بار است براي جمع زيان چون حسادتكه كند  استدلال مي

تري ببرنـد، بنـابراين در   از اين رهگذر ديگران نيز سهم كم خود هموار كند تا زياني را بر
هاي  امهتفاوتي يعني برن كه بيدر نهايت اين. رگير حسادت ندارندهاي د وضع آغازين طرف

ها بر ايـن اسـاس بـه     بسنده و مستقل از ديگران است و انسانخود ،افراد در وضع آغازين
شاخص خيرهاي اوليه اجتماعي را نصيب خـود كننـد، امـا     دنبال اين هستند تا بالاترين

شـرط   ).169: همـان (خواهند از راه زيان و يا سود به ديگران اين كار را انجـام دهنـد    نمي
 نـي بنـا كنـيم   دهد تا نظريه عدالت را بر مبنـاي انتخـاب عقلا   تفاوتي اين امكان را مي بي

  ). 565: همان(

 ،هـاي درگيـر در وضـع آغـازين     طـرف  زيراب است، ساز آزادي انتخا تفاوتي، زمينه بي
 هـاي آن تحميـل نشـود    يتي بر انتخابشود تا محدود دگردوست نيستند و اين سبب مي

اعضـا، اصـول،    زيراني كانت در پيوند است، يتفاوتي با خودآي از اين منظر بي .)273همان، (
شـكل   ديگـران و بـه  پسندند كـه بـدون توجـه بـه      خود مي ها و وظايفي را بر محدوديت

گـري افـراد بـر     تفاوتي به معناي عدم سـلطه  بي .)53: همان( اند مستقل، خود انتخاب كرده
  . كند باشد و از اين منظر هم آزادي و هم برابري را تقويت مي يكديگر نيز مي
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رسـد، بـه   ها در وضعيت آغازين، وقتي به ليبراليسم سياسي ميآزادي و برابري انسان
تـر  شـود و ابعـاد سياسـي آن پررنـگ    جويانه يـك شـهروند نزديـك مـي    ويژگي همكاري

رالـز آزادي شـخص در سـنت انديشـه دموكراتيـك را در جهـت        اساسـاً  زيـرا  ؛گـردد  مي
  .كند بندي مي دستيابي به عدالت سياسي صورت

  
  عقلاني و عقلايي بودن شهروندان  )ج

 يكي از مباني اساسـي رالـز در نظريـه عـدالت بـه      ،عقلاني و عقلايي بودن شهروندان
عقلاني بودن بيشـتر بـه شـرايط ذهنـي و عقـل نظـري اشـاره دارد و        . مثابه انصاف است

: 1380اسكروپسـكي،  ( دهـد  عملي را مورد اشاره قرار مي عقلايي بودن بيشتر عقل در عرصه

نـوع فهـم پيشـيني و    و يـك  ) و يا الهـي (عقلاني بودن با خرد رياضي و متافيزيكي  .)176
ارتباط بـا تجربـه و   بي ،زمان فردي و جهاني بودهحقايق تغييرناپذير در ارتباط است و هم

شود و به موقعيـت  اما عقلايي بودن به درك و تشخيص عمومي مربوط مي ؛آموزش است
  .)Perelman, 1979: 30-31( وابسته است و زمينه عملي فهم

كار دارد و تمـايز جـدي   بيشتر با عقلاني بودن سـرو  »اي در باب عدالتنظريه«رالز در 

كيـد بـر   أعمده بحث وي در آنجا ت .)168: 1393رالز، ( كند عقلاني و عقلايي ايجاد نميبين 
ها اين است كه نرند و تلقي آگيها در وضع آغازين، عاقلانه تصميم مي اين است كه انسان
خيرهاي اجتماعي بر داشتن سهم كمتـري از   تري ازداشتن سهم بيش ،در شرايط معمول
گيـري قـرار   جا نظريه انتخاب عقلاني مبناي تصـميم اين در .)168: همـان ( آنها ترجيح دارد

ن بخـش  تـري  نظريه عدالت را بخشي از نظريه انتخاب عقلاني و شايد مهم ،گيرد و رالزمي
   .)55 :همان( داندآن مي
بودن به شكل مستقيم و غير مسـتقيم در كنـار   عقلاني ، »اي در باب عدالتنظريه«در 

: كندجا چنين توصيف ميدر اينرا وضعيت فرد  ،رالز .)53 :همان( گيرد قرار مي »تفاوتي بي«

او . كنـد  اندازي عام را اتخـاذ مـي   طرف كسي است كه چشم گر همدل عقلاني و بي نظاره«

گيرد كه منافع خودش در خطر نيست و تمـامي قـوا و اطلاعـات لازم     موضع كسي را مي
بنابراين در اينجـا بعـد فردگرايـي و حاكميـت      .)211 :همان( »داردبراي استدلال كردن را 

  .قوي است ،نظريه انتخاب عقلاني
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اسـت،   چند ناظر به عقـل عملـي   هر عقلايي بودن، »ليبراليسم سياسي«در حالي كه در 

، عقلايـي بـودن   »عقلايي و عقلاني. 1&«رالز در پاورقي ذيل بند . اي دارد كنندهوجه تعيين

و تمايز عقلاني و عقلايي بودن را مربوط بـه   داند تر مي مناسب ،»ليبراليسم سياسي«براي  را

. انگر عقـل عملـي محـض اسـت    بيانگر عقل عملي تجربي و دومي بيداند كه اولي  كانت مي
سـازي شـروط منصـفانه     مطـرح : عبـارت اسـت از   ،آنچه رالز از عقلايي بودن مـد نظـر دارد  

 قضـاوت و پـذيرفتن پيامـدهاي آنهـا     بارهـاي  ها و گرايش به درك نهي به آنهمكاري و ارج
)Rawls, 1996: 48(.   ليبراليسـم سياسـي  «بنـابراين در«قلايـي بـودن جايگـاه محـوري و     ، ع

وفـاداري بـه آنهـا و     اس پيشـنهاد شـروط منصـفانه همكـاري و    ي دارد و اس ـاهكنندتعيين
  .)Rawls, 1996: 49( دده اطمينان از اينكه ديگران نيز چنين خواهد بود را تشكيل مي

شود تا بـه شـكل صـادقانه و نـه      عقلايي بودن كنشگران در زندگي سياسي سبب مي
عامي جهت تعيـين شـروط   ريزي براي همكاري بپردازند و به معيارهاي  تظاهر، به برنامه

  . )Rawls, 1996: 50( منصفانه همكاري احترام گذارند
در اين ميان، جايگاه امر عقلاني يا كنشگري عقلاني زماني است كه فـرد در كوشـش   

بخشـي  پذيرش اين اهداف و چگونگي اولويـت چگونگي  ،براي دستيابي به اهداف و منافع
براي دستيابي بـه اهـداف را تعريـف     ترين ابزاردهد و نيز گزينش كارا ها را نشان مينبه آ
مند نيستند، بلكـه ممكـن   كنشگران عقلاني به نظر رالز تنها به منافع خود علاقه. كند مي

هاي ديگر نيـز علاقـه داشـته باشـند، امـا كنشـگران عقلانـي         است به اشخاص و اجتماع
گونـه  خـود اين اي حساسيت ويژه اخلاقي را كه مبناي گرايش بـه همكـاري منصـفانه بـر    

جا امر عقلايي و كنشگري عقلايي اسـت  در اين. )Rawls, 1996: 50( همكاري است، ندارند
  . )Rawls, 1996: 49( كند كه گرايش به همكاري اجتماعي منصفانه را ايجاد مي

تواننـد   حسي از عدالت ندارند و نمي ،عقلاني علاوه بر اين از نظر رالز، كنشگران صرفاً
همچون افـرادي   وجه عمومي دارد و ما با آن ،قلايياما امر ع ؛ادعاهاي ديگران را بفهمند

شويم و شـروط منصـفانه همكـاري بـا آنـان را در      برابر به جهان عمومي ديگران وارد مي
  .)Rawls, 1996: 53( گذاريمميميان 

كـه  اسـت  ايـن   تن امر عقلايي در وضـعيت آغـازين  فيكي از نتايج مهم محور قرار گر
) بارهاي قضاوت(هاي عقلايي عدم توافق بين افراد را  ها يا انگيزه شود سرچشمه سبب مي
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هاي افراد در عـين حـال كـه عقلايـي هسـتند،       در واقع بسياري از قضاوت. در نظر گيرد
 قلايي با تحمل و رواداريكنشگر ع مهم اين است كه. توانند با يكديگر ناسازگار باشند مي
هـا يـا    سرچشـمه (توانـد متـأثر از بارهـاي قضـاوت      هـاي افـراد مـي    پذيرد كه قضاوت مي

بنابراين كنشگر عقلايي در پي يك آموزه عقلايـي ويـژه يـا     .باشد) هاي عدم توافق انگيزه
همچنـين بـا دسـتيابي بـه قـدرت      . پـذيرد  هاي عقلايي را مي فراگير نيست و ديگر آموزه

به ايـن ترتيـب   . كند هاي فراگير عقلايي استفاده نمي ي، از آن براي سركوب نگرشسياس
  . )Rawls, 1996: 53-61( اشخاص عقلايي داراي آزادي وجدان و آزادي انديشه نيز هستند

سهم يكسـاني در قـدرت سياسـي و قـوه اجبـار       ،از سوي ديگر شهروندان آزاد و برابر
از . پذيرنـد ضـاوت تـأثير مـي   مشترك در جامعه دارند و همگي به يك اندازه از بارهـاي ق 

اش را بـر   توانـد مبتنـي بـر آمـوزه عقلانـي خـود، اراده       يك شهروند يا انجمن نمي رواين
رفتـه از توجـه   رسـد ايـن مقولـه برگ   به نظر مي. )Rawls, 1996: 61( ديگران تحميل كند

  .همزمان رالز به عقلاني و عقلايي بودن شهروند است
داراي خـودآييني   رالز كنشگران را در مرحله انتخاب اصول عدالت، صرفاًاين با وجود 

دانـد نـه   مـي  -سازيمكه ما آن را مي-وي اين تعريف را ساختگي . كندميعقلاني تعريف 
ني عقلاني شـهروندان برآمـده از سـه    يآيخود. معناي برساخته عقل سياسي؛ ساختگي به

توان اخلاقي براي دستيابي به فهمي از خيـر، بـازنگري   نخست، (جنبه آزادي شهروندان 
 ،بخشي به ادعاهاي معتبر و سـوم اعتبار سرچشمه ،دوم ؛در آن و دنبال كردن عقلاني آن

ني عقلانـي بـه معنـاي    يخـودآي . اسـت ) توانايي پذيرفتن مسئوليت براي اهداف خـويش 
ها و همچنـين تـوان آنـان در رسـيدن بـه توافـق بـا         گيري شهروندان از اين توانايي بهره

  . است) هنگام رويارويي با وضعيت عقلايي(ديگران 
در . گيـرد دنبـال عـدالت رونـدي محـض شـكل مـي       ني عقلاني شهروندان بهيخودآي

، مقيد به اصول از پـيش داده  هاي عقلاني خود ها در مشورت عدالت روندي محض، طرف
در جريان پيوند منصفانه بين خـود، شـروط منصـفانه     حق و عدالت نيستند و صرفاً ةشد

  . )Rawls, 1996: 73( كنند تعيين مي ي اجتماعي را با نگاه به خير خودهمكار
كند تا شرايطي را بپذيرند كه بـه پـرورش مناسـب و     ني شهروندان ايجاب مييخودآي

هـاي متفـاوت    و در ضـمن برداشـت   هـاي اخلاقـي آنـان بينجامـد     تـوان  مـل كاربست كا
كند كـه شـهروندان مبتنـي بـر      در اينجا رالز فرض مي. شهروندان از خير را پوشش دهد
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رورانـدن ايـن   بـه پ ) داشتن حسي از عدالت و توان برداشـتي از خيـر  (توان اخلاقي خود 
فرد هنجارمند كسي اسـت   اساساًكه ت رالز معتقد اس. ها علاقه دارندها و كاربست آن توان

يكي از مباني اساسـي  . ها داشته باشدهاي اخلاقي و كاربست آن ورش توانكه تمايل به پر
هاي اخلاقي خود، ويژگي عـزتّ   مندي شهروندان به پرورش و كاربست توانرالز در علاقه

نفـس را   وي عزت. شود نفس است كه رالز براي شهروندان در وضعيت آغازين متصور مي
هـا بـه دنبـال     شـود تـا طـرف    كه سبب مي )328 :1393رالز، (داند  ترين خير اوليه مي مهم

خيرهـاي اوليـه    هايي را كـه از  هاي اخلاقي خود باشند و برداشت پرورش و كاربست توان
   .)Rawls, 1996: 76( دارند، دنبال كنند
شـهروندان را از   ني عقلانـي يشـكل سـاختگي ايـن خـودآي     كـه رالـز بـه   نكته ديگـر اين 

وضعيت آغازين خود يـك برسـاخته    ،از نظر وي زيرا ؛كندخودآييني كامل آنان تفكيك مي
تنها خودآييني عقلانـي شـهروندان    ،بنابراين با اين استدلال .)Rawls, 1996: 75( عقل است

كـه نزديـك بـه وجـه     (رالز خودآييني كامل آنان را  كه رسدنظر مي گيرد و بهرا ملاك مي
يعنـي تنهـا در   . داند گيرد و آن را روندي ميمعناي ديگري مي به )نان استعقلايي بودن آ

شرايطي كه شهروندان آگاهانه اصول عدالت در زندگي سياسي را بپذيرند و به كـار گيرنـد،   
كيد أيني تير شرايط سياسي اين خودآجا برالز در اين. آيد آنان به دست ميني كامل يخودآي

شـود و شـركت در امـور     ني كامل مـي يهمين شرايط سياسي منجر به خودآي دارد و اساساً
  .)Rawls, 1996: 77( ساز آن است عمومي جامعه نيز زمينه

  

  تقدم حق بر خير با فهمي سياسي از خير )د

كارهاي رالز وجـود دارد،  انصاف كه در همه  مثابه يكي از مباني مهم نظريه عدالت به
 يـان محسـوب  اگرهاي تمـايز رالـز از فايـده   يكي از مؤلفه تقدم حق بر خير است و اساساً

كـه   كنـد، در حـالي  گرايي كانتي نزديك مياين موضوع ديدگاه رالز را به وظيفه. شود مي
سي رالـز  تقدم حق بر خير در برداشت سيا .)65: 1393رالز، ( گرا هستندغايت ،گرايانفايده

تقـدم  «: گويدمي هاانتقاد از ابتدا در برابر برخيرالز در . گيرداز عدالت، وجهي سياسي مي

معناي اين نيست كه اصول عدالت سياسي، به اين جهت كه چـارچوبي را   حق بر خير به
گذارد آنان از اين چارچوب فراتـر برونـد، بلكـه    كند، نميبر زندگي شهروندان تحميل مي
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هــاي زنــدگي و نهادهــايي را كــه ارزش وفــاداري صــميمي  ســي بايــد روشعــدالت سيا
تقدم حق بر خير، مكمـل   نخست ،بر اين اساس از نظر رالز. دارد شهروندان را دارد، پاس

 يبرداشـت  ،ليبراليسم سياسي دوم، ؛همراه دارد و حق مكمل خير است بودن اين دو را به
سياسي از عدالت را نه براي كلّ زندگي، بلكـه بـراي نهادهـاي اصـلي زنـدگي سياسـي و       

از طرف ديگر رالز بر ويژگي سياسي بـودن   .)Rawls, 1996: 175( »كنداجتماعي فراهم مي

هاي خير بايد به يك برداشت سياسي عقلايـي از  نگرش كه گويدخيرها تأكيد دارد و مي
هـا توسـط   آن نگـرش ) الـف : اي كـه بتـوانيم بپـذيريم كـه    گونه عدالت وابسته باشند، به

بر  هانگرشآن ) ب .شودشكل مشتركي دنبال مي مثابه افراد آزاد و برابر به شهروندان به
  .)Rawls, 1996: 175( اي متكي نيستهيچ آموزه فراگيري ويژه

هـا  محـدوديت  مثابه انصاف، با تقدم يافتن حـق، ايـن   از نظر رالز در نگرش عدالت به
ت سياسي از عـدالت  خير، چارچوب برداش ةشدهاي پذيرفتهوقتي نگرش. شودرعايت مي

ن آن نقش بازي كنند، هم حق بر خير تقدم يافته و هم ايـن دو مكمـل   وررا بپذيرند و د
  . )Rawls, 1996: 176( شوندهم تعريف مي

كنـد و  را تـابع حـق مـي   دهد، خير رالز با اهميتي كه به حقّ سياسي بودن انسان مي
دانـد و بـر ايـن اسـاس تعيـين      كننده نوع خير انسان ميبرداشت سياسي را تعيين اساساً

. شـود اند كه با فهمي سياسي حاصـل مـي  دنيازهاي خير شهروندان را نوعي برساخت مي
هـاي رقيـب   در ضـمن بـا ديـدگاه   و تواند نقش ايفـا كنـد   فراگير نمي جا يك آموزهدر اين

  .)Rawls, 1996: 188( گيردگرايي نيز مرزبندي صورت ميدههمچون فاي
  

  جامعه همچون يك سامانه منصفانه همكاري  )ه

در . شـود در برداشت سياسي رالز از عدالت، جامعه يكي از مباني مهـم محسـوب مـي   
نظر رالز منظور از جامعه، يك جامعه دموكراتيك نوين مبتني بر قانون اساسي اسـت كـه   

هاي فراگير ديني، فلسفي و اخلاقي ناهمساز، اما عقلايـي را در بـر   از آموزهتنوع متكثري 
: اي از نظر رالز داراي سه واقعيـت عمـومي اسـت   چنين جامعه. )Rawls, 1996: xx( دارد

نخستين واقعيت، تكثرگرايي عقلايي است كه هـم نهادهـاي آزاد بـه ايـن تنـوع متكثـر       
هـاي فراگيـر عقلايـي را    ه، تنوع زيادي از آمـوزه آمدهاي پديدرايش دارند و هم ديدگاهگ
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اي هـيچ آمـوزه عقلايـي دينـي، فلسـفي يـا       از آنجا كه در چنين جامعـه . شودشامل مي
اخلاقي كه مورد قبول همه شهروندان باشد، وجـود نـدارد، برداشـتي از عـدالت در يـك      

سـلطه يـك    رالز بـا حـذف  . باشد »امر سياسي«جامعه دموكراتيك بايد محدود به گستره 

سامان، نه يك جماعـت  رسد كه يك جامعه دموكراتيك بهآموزه فراگير به اين نتيجه مي
ايـن  . فراگيـر هسـتند  ها تحت سلطه يـك آمـوزه   هر دوي اين زيرانه يك انجمن؛  و است

اين نظـر كامـل اسـت كـه بـه شـكل        از. همچون يك سامانه، كامل و بسته است جامعه
لي زندگي انسان جا دارد و از اين نظـر بسـته اسـت كـه     بنيادي براي همه اهداف اصخود

بخـش  جامعـه را هويـت   ،جان رالـز . شودانسان تنها با تولد و مرگ وارد و از آن خارج مي
بـه اعتقـاد   . رو مفهوم شهروند براي او اساس تعريف شخص اسـت داند و از همينفرد مي

 و ضـررهاي آن  هـا بـا امتياز  وي، فرد با پرورش در جامعه با يك جايگاه اجتماعي معين و
  .)Rawls, 1996: 41( يابدهويت مي

از ايـن منظـر، جامعـه    . شهروندان اهداف پيشيني و غايي ندارند ،ايدر چنين جامعه
 مورد نظر رالز با انجمـن كـه داراي اهـدافي از قبـل مشـخص شـده اسـت، تفـاوت دارد        

)Rawls, 1996: 41( . هـاي   جامعه همچون يك سامانه منصفانه همكاري برآمده از ويژگـي
ساسي اسـت كـه همانـا آزادي،    ابنيادين شهروند يك جامعه دموكراتيك استوار بر قانون 

سازد تا اعضـاي   را قادر ميشهروندان  ،ها اين ويژگي. استبرابري، عقلايي و عقلاني بودن 
هـاي   و برابر، مبتني بر حس عـدالت و تـوان   شهروندان آزاد. كننده جامعه باشندهمكاري

 ،دهـد  تعريفي كه رالز از انسان ارائـه مـي  . آورند عقل خود، به همكاري اجتماعي روي مي
مثابه يك سامانه منصفانه همكاري در گذر زمـان در ميـان    جامعه به«معطوف به نگرش 

، »انسـان سياسـي  «كـه بـا اصـطلاحاتي همچـون     رو وي به جاي ايناز همين .ست»ها نسل

  . ندك ها تكيه مي ادي و برابري انسانآغاز كند، بر آز... و »انسان اقتصادي«

سازد تا به برداشتي از خير و دنبال كـردن آن   ها را قادر ميآن ،توان عقلاني شهروندان
ها بـا  ا براي تحمل، رواداري و تعامل آنروي آورند و كنشگري عقلايي شهروندان، زمينه ر

هـايي كـه رالـز از     ويژگي. شودكند و به نگرش معامله به مثل منجر ميهم مييكديگر فرا
واسـطه   شـود كـه تنهـا بـه    سبب همكاري اجتمـاعي آنـان مـي    ،كند شهروند تعريف مي

ايـن  . اند و متكـي بـر نـوعي مرجعيـت مركـزي نيسـتند      اجتماعي زيستن هماهنگ شده
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و  انـد هـا را پذيرفتـه  آن ،هروندانا و روندهايي اسـت كـه ش ـ  هنامههمكاري بر مبناي آيين
  . )Rawls, 1996: 16( دانندبخش رفتار خود ميسامان

ي، برداشـت عمـومي كـارآيي را از    يكه شهروندان آزاد، برابر و عقلا انتظار رالز اين است
سـامان از  داند كه در يك جامعه به موميت ميرالز اين برداشت را شرط ع. عدالت ارائه دهند

بـر اسـاس ايـن شـرط، عقلانـي بـودن       . شود هاي شهروندان حاصل مي ويژگيدرون چنان 
يعنـي شـهروندان بـر مبنـاي     . يابـد سـامان مـي  اي در يك جامعه بـه  نقش ويژه ،شهروندان

دانند كه ديگـران   پذيرند و مي اصول عدالت را مي ،كنشگري عقلايي كه دارند، در سطح اول
اساسـي جامعـه هـم عادلانـه اسـت و هـر فـرد        پذيرند و نيـز سـاختار    نيز اين اصول را مي

 نخسـتين اصـول   ،در سطح دوم، باورهاي عام شـهروندان . يابد برخوردار از عقل اين را درمي
اصول عدالت، طبـق فرهنـگ عمـومي شـهروندان قابـل       شود و در ضمن عدالت را پذيرا مي

. اسـت  سامان از اين شرط عموميت بـه شـكل كامـل برخـوردار    يك جامعه به. توجيه است
اين شرط در وضـعيت  . شود شرط عموميت اصول عدالت، سبب تفاهم بيشتر شهروندان مي

شـهروندان  ) نماينـده (هايي كه بازنماينـده  يعني در نظر طرف ؛حضور پررنگي دارد ،آغازين
هستند، اصول عدالت نقش يك برداشت سياسي عمومي از عدالت را دارد كه همگـان آن را  

كـه   را باورهاي عـامي  ،كند كه شهروندانين سطح عموميت ايجاب ميعلاوه بر ا. پذيرندمي
  .)Rawls, 1996: 69( بشناسند ،شده عدالت استپشتوانه اصول پذيرفته

ادامه بحث رالز در ليبراليسم سياسي، به چگونگي انتخاب اصول عـدالت در وضـعيت   
اصـول عـدالت را    شده، شهروندان در وضعيت آغازين،مبتني بر مباني گفته. آغازين است

  . )Rawls, 1996: 90( نندكگونه سياسي انتخاب ميند برساختدر يك رو
هـاي رالـز، ويژگـي رونـدي دارد و در ايـن رونـد كـه در        اين اتفاق همانند اغلب نگرش

مثابه بازنماگران شـهروندان و مـرتبط بـا     به دهد، كنشگران عقلانيغازين رخ ميوضعيت آ
اسـي جامعـه را   كننـد، تـا سـاختار اس   عمومي عدالت را انتخـاب مـي  شرايط عقلايي، اصول 

جا اصول عدالت از اصـول عقـل عملـي در پيونـد بـا مفـاهيم جامعـه و        در اين. سامان دهند
گونه در پيونـد بـا تكثرگرايـي    يك برداشت سياسي برساخت. شودشخص، نتيجه گرفته مي

اصول عدالت را از ايـده عمـومي و   « ازيرگيرد، عقلايي است و كانون اجماع همپوش قرار مي
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مثابـه افـراد    شـهروندان بـه  ) ايده(مثابه يك سامانه منصفانه همكاري و  مشترك جامعه به

  ).Rawls, 1996: 90( »آوردپديد مي اده از اصول عقل عملي مشترك آنانآزاد و برابر، با استف

ه وحـدت جامع ـ از انتخاب اصول عدالت سياسي، چگـونگي پايـداري    پسمسئله مهم 
جا رالز موضوع را با ارجاع به نگـرش اجمـاع همپـوش از    در اين. مبتني بر اين اصول است

هـم  هـاي عقلايـي، ف  آمـوزه  ،در چنـين اجمـاعي  . كنـد هاي فراگير عقلايي حل مـي آموزه
كنند و وحدت جامعه بر مبناي يك برداشت تصديق مي سياسي را مبتني بر ديدگاه خود

  .)Rawls, 1996: 134( شودسياسي استوار مي
 مثابه انصـاف در برداشـت سياسـي    عنصر ديگري را كه جهت پايداري عدالت به ،رالز

در يك جامعه دموكراتيك، عقـل عمـومي، عقـل    . است »عقل عمومي« ،كندوارد بحث مي

گـذاري و بـازنگري قـانون    شهروندان برابري است كه همانند يك پيكره جمعي، در قانون
 :Rawls, 1996( كننـد اسي و اجبارآميز خود را روي يكديگر اعمال مياساسي، قدرت سي

هـاي بنيـادين خـود را در ايـن     نگرش ،عقل عمومي به اين معناست كه شهروندان. )214
 هايي است كه بـه دهند كه برداشت سياسي هر شهروندي بر پايه ارزشچارچوب قرار مي

نـد و بـا حسـن نيـت از آن برداشـت،      ريهـا را بپذ آنعقلايـي انتظـار دارد ديگـران     شكلي
  . )Rawls, 1996: 225-226( فهمد، دفاع كندگونه كه مي بدان

هـا در انتخـاب اصـول    عقل عمومي با اين توضيح در وضعيت آغازين نيز رهنماي طرف
پس از انتخـاب اصـول عـدالت اسـت كـه       ةكاركرد مهم عقل عمومي در مرحل. عدالت است
شـود و ايـن عنصـر خـود را در قالـب      قوانين و اصلاح امور مـي گو، بازنگري در وسبب گفت

رسـمي در   شـكل غيـر   نهادهاي رسمي همچون قانون اساسي يا ديوان عالي كشور و نيز به
دهـد و سـبب   فرهنگ دموكراتيك يك جامعه دموكراتيك مبتني بر قانون اساسي نشان مي

  . )Rawls, 1996: 225-226( شودمثابه انصاف در وجه سياسي آن مي پايداري عدالت به
  

  مباني عدالت سياسي در نسبت با وضعيت آغازين

مثابـه   پردازي جان رالـز در بـاب عـدالت بـه    چارچوب اصلي نظريه »وضعيت آغازين«

خبري،  پرده بي. دهداي به آن ميتعريف ويژه، »خبريپرده بي«انصاف است و رالز با طرح 
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 بـه  هاياين عنصر، انتقاد. نظريه قرارداد اجتماعي استوجه تمايز اساسي برداشت رالز از 
ها در وضعيت آغازين بر اساس منافع خود  كه طرفمبني بر اين را نظريه قرارداد اجتماعي

تر هستند، منـافع ديگـران را    تر و باهوش اي كه قوي گيرند و در اين ميان عده تصميم مي
  .)89: 1385تليس، ( كندمعنا ميبيبرند،  از بين مي

كـس بـه    خبري اين است كه هيچ هاي درگير در پرده بي دادن طرف هدف رالز از قرار
كس امكـان ايـن را    خاطر بخت طبيعي يا شرايط اجتماعي، متضرر يا منتفع نشود و هيچ

: 1393رالـز،  ( نـد نداشته باشد كه اصول عدالت را فقط مناسب وضع خاص خود طراحي ك

از موقعيـت خـاص خـود در جامعـه، طبقـه يـا جايگـاه        كس  هيچ ،خبريدر پرده بي .)57
هـا و  دانـد كـه شـانس او از توزيـع توانـايي     همچنـين نمـي   .اجتماعي خويش خبر ندارد

او برداشـت خـود را از    .طبيعي، هوش، قوت بازو و اموري از اين قبيل چيست هايامتياز
شناسانه هاي روانگييژاز جزئيات برنامه عقلاني زندگي خود و يا حتي از و .داندخير نمي

هاي كلي جامعه بشري خبر دارنـد  خبري تنها از واقعيتافراد در پرده بي .خود خبر ندارد
  .)163: همان( انند كه جامعه آنان در شريط بسترسازِ عدالت قرار دارددو مي

اي براي خـود   تواند سود ويژه به هيچ طريقي نمي ،فردي كه در اين وضعيت قرار دارد
چنـين  . هاي ويژه هم وجود نـدارد  همچنين امكاني براي تن دادن به زيان. دست آورد به

كند كه مستلزم نوعي توزيع برابر اسـت   فردي در گام نخست، اصلي از عدالت را قبول مي
هـا   براي همگان و نيز برابري منصفانه فرصـت  هاي اساسي برابر صل مستلزم آزاديو اين ا

توزيـع   ،هـاي درگيـر   مـلاك بـراي طـرف   «در اينجا . ت استو توزيع مساوي درآمد و ثرو

تـر از همـه سـود    هايي كه كمنبر اين اساس آ. وليه اجتماعي استمساوي همه خيرهاي ا
   .)316: همان( »برند، حق وتو دارند مي

اي در باب نظريه«شكل متفاوتي را نسبت به آنچه در  ،برداشت سياسي رالز از عدالت 

در اينجـا  . دهدخبري در ليبراليسم سياسي ميبه وضعيت آغازين و پرده بي بود، »عدالت

كدام برداشت سنتي از عدالت، «كه مشخص شود است  اين هدف از طرح وضعيت آغازين

ترين اصول براي تحقق آزادي و برابري را ها، مناسبيا كدام روايت از يكي از آن برداشت
عنوان يك سـامانه منصـفانه همكـاري در     امعه كه بهدر بين شهروندان آزاد و برابر در ج

  .)Rawls, 1996: 22( »كندنظر گرفته شده است، تعيين مي
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هاي درگيـر در وضـعيت آغـازينِ ليبراليسـم سياسـي، شـهرونداني آزاد و برابـر        طرف
ايـن افـراد بـا    . انـد هـاي متكثـر عقلايـي زاده شـده    اي بـا آمـوزه  هستند كه درون جامعه

ان اسـت و شـروط منصـفانه    سياسي، اصول عدالت را كـه مـورد قبـول همگ ـ   خودآييني 
فراتـر از   »خبـري بي پرده«وضعيت آغازين در اينجا با طرح . كنندمشخص مي همكاري را

ــه ــاعي و دور از  چــارچوب زمين ــان اجتم ــدادهاي جه ــه دور از روي ــه اســت و ب اي جامع
هـا  زني طرفامتيازهاي احتمالي چانه تأثيرگذاري ،با اين كار. تأثيرپذيري از آن قرار دارد

كـه رالـز آن را   اسـت   جـا ايـن  سيار متفاوت وضعيت آغـازين در اين وجه ب. روداز بين مي
) بازنماينـده (نماينـدگان  ، هـا در آن گيـرد و طـرف  ي در نظر ميعنوان يك ابزار بازنماي به

   .)Rawls, 1996: 22-24( برابر هستندشهروندان آزاد و 
تلقـي   »اي در باب عدالتنظريه«توان اين مفهوم را وجه تمايز جدي انديشه رالز با مي

نيـز همـواره    »گفتارهاي تـاريخ فلسـفه سياسـي   درس«از جمله  كرد، كه در آثار ديگر وي

، »مثابه انصاف، يـك بـازگويي   عدالت به«در  .)Rawls, 2007: 20, 139, 267( شودتكرار مي

بزار الگوسازي باورهاي انسان درباره شرايط منصفانه توافـق ميـان   رالز وضعيت آغازين را ا
كند و اگر ايـن كـار بـه    تعريف مي هاي مناسب دلايلبرابر و محدوديتشهروندان آزاد و 

هـا در  توان حدس زد كه اصول عدالت مورد توافق طـرف شكل مناسبي صورت گيرد، مي
خـواهيم ديـد، ايـن     طور كههمان. )Rawls, 2001b: 17( اين وضعيت منصفانه خواهد بود

  . انگيزدزيادي را برمي هايايده انتقاد
، )بـا همـه جوانـب آن   (ها از جايگاه اجتماعي يـا مفهـوم خيـر    در اين وضعيت، طرف

ها بسياري چيزهاي ديگر اشخاصي كه آنهاي رواني و يا يافته و گرايشهاي فعليتتوانايي
بايـد بـر مبنـاي اصـول ويـژه      «هـا  طـرف . آگاهي ندارندكنند، مي) نمايندگي(را بازنمايي 

هايي كـه سـنت فلسـفه اخـلاق و سـنت فلسـفه       عدالت بر پايه فهرست كوتاهي از گزينه
محتـواي شـروط منصـفانه     ،آنـان در ايـن وضـعيت    .اند، موافـق باشـند  سياسي ارائه داده

   .)Rawls, 1996: 305( »آورنددست مي همكاري را به

) نماينـدگان (مثابـه بازنماينـده    اشخاص در وضـعيت آغـازين را بـه    ينرالز علاوه بر ا
كند و بين توان عقلاني و عقلايي آنان تمـايز  خودآيين عقلاني افراد در جامعه تعريف مي

دهنـده هـر دو تـوان    چند كل وضعيت آغـازين نشـان   هر كه گويدوي مي. كندايجاد مي
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گر امـر  انبي ـهـا تنهـا   ل شـخص اسـت، طـرف   كننده مفهوم كامرو نماياناخلاقي و از اين
پذيرند كه باور دارند بر پايـه برداشـت ايـن اشـخاص از     يعني آن اصولي را مي ؛اندعقلاني

گيري عقلاني چنين مفهومي، تا آنجـا كـه   نان براي پديدآوري، بازنگري و پيخير و توان آ
كننـد،  مـي ) نماينـدگي (توانند اين چيزها را بدانند، براي كساني كه بازنمايي ها ميطرف

  . )Rawls, 1996: 305( بهترينند
هـا يـا تـوان آنـان در حفـظ شـروط منصـفانه        وجه عقلايي بودن طرف ،جا رالزدر اين

كند و اين محدوديت را برآمـده از  را محدود مي مكاري اجتماعي بر مبناي حس عدالته
دهد، بـه  را توضيح نميچند رالز اين شرايط  هر. داندشرايط تحميلي وضعيت آغازين مي

در همين جهـت رالـز بـراي    . خبري استاين وضعيت برآمده از پرده بيكه رسد نظر مي
خـودآييني عقلانـي و خـودآييني    : افراد در عدالت سياسي دو نوع خودآييني قائل اسـت 

بـه ايـن معنـا    . دها تناظر دارلاني و عقلايي طرفكامل و اين دو نوع به ترتيب با توان عق
ها در مرحله انتخـاب اصـول عـدالت سياسـي در وضـعيت آغـازين،       طرف ،از نظر رالزكه 

برآمـده از تـوان    فعاليـت صـرفاً   ،خـودآييني عقلانـي  «. داراي خودآييني عقلاني هسـتند 

. )Rawls, 1996: 306( »عقلانيت و برداشت معيني از خير اسـت كـه در هـر زمـان داريـم     

تـا تحـت تـأثير     ،گيرنـد عقلاني خـود بهـره مـي    ها در وضعيت آغازين تنها از توانطرف
  . هاي بيرون قرار نگيرندو كاستي هاپيشايندها و اثرگذاري امتياز

يك امر ساختگي است تـا مفهـوم كامـل     ،هاخودآييني عقلاني طرفكه گويد رالز مي
ها را در وضـعيت آغـازين از   وي طرف. مثابه هستي عقلاني را به نمايش گذارد شخص به

آنـان در مباحـث خـود هرگونـه     كـه  كه ضرورتي نـدارد  اول اين: داندهت عقلاني ميدو ج
كه با در نظـر  چنين اصولي پيش بروند و دوم اين بندند و يا باكار  اصول قبلي عدالت را به

ها چيزهايي را ملاك قرار دهند كه خيـر كسـاني را   ها، طرفداشتن محدوديت در آگاهي
بنابراين توافق در وضعيت آغازين سراسر . كنند، برآورده كندمي) نمايندگي(كه بازنمايي 

هاست و خودآييني عقلايي در اينجا نقشـي نـدارد و در   متكي بر خودآييني عقلاني طرف
از  پـس يعني همان خـودآييني كامـل كـه     ؛مرحله بعد از انتخاب اصول عدالت قرار دارد

. شوداليت افراد بر آن استوار ميها توسط شهروندان، فعانتخاب اصول عدالت و پذيرش آن
بردارنده توان ابراز برداشتمان  دارد، بلكه درمل نه تنها توان عقلاني را در برخودآييني كا«



   305 / ... در نسبت با »رالز«انتقادي مباني عدالت سياسي  تحليل

كـه اصـول    است داشت شروط منصفانه همكاري اجتماعيهايي جهت پاسگونه از خير به
  .)Rawls, 1996: 306( »عدالت هستند

آغازين ليبراليسم ني عقلاني و عقلايي در وضعيت آنچه رالز در زمينه تفكيك خودآيي
هنگـام انتخـاب اصـول عـدالت سياسـي داراي خـودآييني       ها را و طرف گويدسياسي مي
هـا بـه   شـدن طـرف   چرايـي محـدود   ،داند، بحث مهمـي اسـت و البتـه رالـز    عقلاني مي

كنـد،  يخودآييني عقلاني در وضعيت آغازين را در ليبراليسم سياسي نه تنها تشـريح نم ـ 
 وي متوجه سستي توجيه خود در ايـن زمينـه نيـز هسـت و بـه      كه رسدنظر مي بلكه به

كند اين سستي را ترميم كند، اما چندان روشني در ليبراليسم سياسي تلاش ميشكل نه
وضعيت آغازين در ليبراليسم سياسـي از پايـايي    تا دهندباني عدالت سياسي اجازه نميم

  .لازم برخوردار باشد
  :توان گفت عبارتند ازترين دلايلي كه درباره اين ادعا ميمهم

اساس طرح بحث ليبراليسم سياسي و ابتناي عدالت بـر مبنـاي سياسـي توسـط      -1
دنبـال خـود مفهـوم     آمدن مفهوم شهروند بـه . رالز، نشاندن شهروند به جاي انسان است

هـاي عقلايـي، برسـاختگي    جامعه همچون سامانه منصفانه همكـاري، تكثرگرايـي آمـوزه   
سياسي، عقل عمومي، اجماع همپوش و مفاهيمي را از جـنس بـودن فـرد در مـتن يـك      

. آوردپديد مـي  با گرايش همكاري و تعامل منصفانه هاي متنوعِ متكثرعه داراي آموزهجام
مفهـوم   فرد بـه  كار دارد و اساساًياسي، سراسر با چنين مفاهمي سرورالز در ليبراليسم س

مطـرح اسـت، خـلاف مقصـود      »اي در باب عدالتنظريه«كه در  و انتزاعي آن، چنان كلي

چنين فردي در وضعيت آغازين، در . ليبراليسم سياسي و برداشت سياسي از عدالت است
 شـود و بـه  هاي متكثرِ عقلايي ظـاهر مـي  مقام شهروند برآمده از يك جامعه داراي آموزه

گونه كـه در  خبري، آنقرار دادنش در پرده بياز جامعه و  امكان انتزاع آن كه رسدنظر مي
وقتي رالز فـرد را در   زيرا ؛مطرح است، نتيجه يك رويه منطقي نيست »اي در بابنظريه«

كنـد، او را از وضـعيت شـهروندي    وضعيت آغازين ليبراليسم سياسي از جامعه انتزاع مـي 
  . شاندندر معناي فرد بودن، دوباره وي را مي ،خارج كرده

رالـز از  . شـود منطقي در رويه رالز ايجاد مي در اينجا گسُستي غير كه رسدنظر مي به
كه در وضعيت آغـازين  حال آن ؛دهدوم شهروندي تغيير ميچيز را بر مبناي مفهابتدا همه

آورد تـا كـاركرد   ليبراليسم سياسي، شخص را از موقعيت شهروندي به موقعيت فردي مي
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را  يگراي ـي ديگر، همچون انتخـاب فايـده  هااثبات عدم كارآيي انتخاب خبري درپرده بي
  . توجيه كند

مثابه يك سامانه منصـفانه همكـاري در    رالز نگرش جامعه به ،كه گفته شد چنان -2
مثابه افرادي آزاد و برابر و يك جامعـه   در ارتباط با دو عنصر شهروندان به ها راگذر نسل

رالـز  . گيـرد شكلي كارا سامان يافته اسـت، در نظـر مـي    سياسي بهسامان كه با عدالت به
مثابـه   شود كه بـا فـرض جامعـه بـه    رو مطرح مينگرش وضعيت آغازين از اين«: گويدمي

كدام برداشـت از   كه سامانه منصفانه همكاري ميان شهروندان آزاد و برابر، مشخص شود
 ,Rawls( »دهـد؟ ري را به دسـت مـي  ترين اصول براي تحقق آزادي و برابمناسب ،عدالت

1996: 22(.  

مثابه سامانه منصفانه همكاري قـرار داده   وضعيت آغازين را تابع جامعه به ،جا رالزدر اين
. خيـزد  مـي بر اين چنـين جامعـه  وراز د ،گيرداست و فردي كه در وضعيت آغازين قرار مي

سـامان تركيـب   يـك جامعـه بـه   اين ديدگاه گوياي اين است كه شهروندانِ آزاد و برابـر بـا   
بنابراين شخصـي كـه در وضـعيت آغـازين      .اند و يكي بدون ديگري امكانِ بودن ندارد شده

همـراه دارد   هاي اجتماعي با خود بهرو نگرشاز اين .يك شهروند است گيرد، حتماًقرار مي
مثابـه   كه در وضعيت آغازين، شـخص بـه  خبري فرض شود، مگر اينر پرده بيتواند دو نمي

  .فرد باشد كه در تضاد با مباني عدالت سياسي و وجه شهرونديِ فرد است
ايده برساختگي سياسي كه محتواي يك برداشـت سياسـي از عـدالت را     علاوه بر اين

هاي متكثر عقلاني، به عقل عملي سازد، متكي بر شهروندي است كه در ميان آموزهبرمي
. تواند از زمينه و جامعه خـود جـدا شـود   شهروند نميبه اين معنا . آوردمشترك روي مي

 كنـد و اجتمـاعي تعريـف مـي    - عقل عملي را در پيوند با جامعـه و كـنش سياسـي    ،رالز
هاي جامعه و شخص، اصـول عقـل عملـي هـيچ هـدف، سـود يـا        بدون مفهوم«: گويد مي

   .)Rawls, 1996: 107( »كاربردي ندارد

اي در بـاب  نظريـه «ازينِ ليبراليسـم سياسـي بـا    تمايز ويژه وضـعيت آغ ـ  علاوه بر اين

كنـد  ها در آن بازنماينده شهروندان هستند و رالز تأكيد ميكه طرفاست  در اين »عدالت

ها در وضعيت آغازين، بازنمودي از دلايل برداشـت عمـومي از عـدالت    كه استدلال طرف
هـاي  هـا، نگـرش  دهـد كـه طـرف   اين گزاره چنين نتيجـه مـي  . )Rawls, 1996: 70( است
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خبـري آنـان از   ايـن معنـا بـا بـي    . گذارنـد شهروندان را در وضعيت آغازين به نمايش مي
   .واقعيات اجتماعي ناسازگار است

 يكي از مفسران رالز، نقش بازتابندگي وضعيت آغـازين در ليبراليسـم سياسـي را بـه    
دانـد  وكراتيك ميهاي ديگر در سنت جوامع دممعناي انسجام بينش اخلاقي افراد با ايده

 :putte, 1995(كند هاي عدالت تعريف ميانداز آزادانه ما از خواستهمثابه چشم و آن را به

 يعنـي وضـعيت آغـازين    ؛گر نقش انفعـالي وضـعيت آغـازين اسـت    اين ديدگاه بيان .)125
گيري بيايـد و  ها به صحنه تصميمهايي از سوي طرفتواند تعيين كند كه چه نگرش نمي

اي مثابـه آيينـه   دهنـده اسـت و بـه   يك بازتاب زيراخاموش شوند،  هايي موقتاًرشچه نگ
در همـين جهـت پيتـر    . دهـد هاي افراد از واقعيات را بازتاب ميگردد كه نگرشتلقي مي

زيرا چيزي جـز يـك    ؛داندوضعيت آغازين در ليبراليسم سياسي را غير ضروري مي ،جونز
ببينيم شرايط كاملا منصفانه يـك   تاكند ا كمك ميتجربه ذهني نيست كه در عمل به م

امـا ايـن نظريـه بـدون      .تواند باشدهمكاري اجتماعي ميان شهروندان آزاد و برابر چه مي
   .)251: 1386واعظي، ( اين شرايط منصفانه را تبيين كند توانداستفاده از اين فرض هم مي

بردارنـده   آنجا كه وضعيت آغازين در گويد ازمي »مثابه انصاف عدالت به«البته رالز در 

آور هاي فرضـي الـزام  هاي فرضي است، ممكن است چنين تصور شود كه اين توافقتوافق
اهميت وضعيت آغازين در اين واقعيت است كـه ابـزار    كه گويدوي در پاسخ مي. نيستند

 ,Rawls( بازنمايي و يا تمرين فكري براي رسـيدن بـه بيـنش عمـومي و شخصـي اسـت      

2001b: 17(. مثابه يك محيط تمرين و ممارسـت فكـري در    در اينجا ابزار بازنماكننده به
 توانـد ويژگـي  رسـد كـه يـك محـيط تمـرين نمـي      بـه نظـر مـي   . نظر گرفته شده اسـت 

هـاي  هاي حاضـر در خـود را از ويژگـي   تواند طرفيعني نمي ؛كنندگي داشته باشد تعيين
هاي عقلايي متكثر اسـت،  ر جامعه داراي آموزهمحيطي آنان كه همانا كنشگري عقلايي د

  . خبري قرار دهدتخليه كند و در پرده بي
مقـدم   ،معيار عمل متقابل رالز كه در همين جهت رالزشناس ديگري نيز معتقد است

كننده ماهيت وضعيت آغـازين در ليبراليسـم   تعيين ،بر وضعيت آغازين است و اين معيار
وي . شـود ها گيري عمل متقابل طرفآغازين سبب شكل كه وضعيتسياسي است، نه اين

  .)Neufeld, 2010: 5( گيردراي وضعيت آغازين در نظر مينقش انفعالي را ب اساساً
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خيزنـد و بازنماينـده نيازهـاي    ها در وضعيت آغازين از موقعيت شهروندي برميطرف
ي از خيـر و بـا   عمـوم شهروندان هستند و قرار است خيرهاي آنان را در پرتـو برداشـتي   

معناي فرد تقليـل يابنـد، نگـرش     در اين وضعيت اگر به .انتخاب كنند رويكردي سياسي
كه رالز ويژه اينبه .ناپذير استعمومي به خير و انتخاب خيرها با برداشتي سياسي، توجيه

كننده نياز خير افراد در وضـعيت آغـازين   تأكيد دارد كه برداشت سياسي از عدالت تعيين
در كانون خود دارد، مقـدم بـر    يعني يك برداشت سياسي كه شهروند بودن فرد را ؛است

خبـري، موقعيـت   گوست و پرده بيوسياسي بودن، مستلزم تعامل و گفت. همه چيز است
نظـر   بـه . هاي خود در آينده استقبلي و موقعيت هايقرار گرفتن افرادي ناآگاه از امتياز

 پـرده كـه  تـوان گفـت   مـي . ضعيتي در تضـاد اسـت  سياسي بودن با چنين وكه رسد مي
تفـاوتي  همچـون بـي   ايبا مبـاني  »اي در باب عدالتنظريه«خبري در وضعيت آغازينِ  بي

تـوان از يـك   افراد و تكيه بر انتخاب عقلاني، سازگاري زيادي دارد و در آن وضـعيت مـي  
شـود و در  مـي  اما وقتي فـرد سياسـي   ؛خبري سخن گفتفرد كليّ و انتزاعي در پرده بي

هاي ديگر شهروندان اسـت،  كه بازنماينده خواستهتر اينگيرد و مهمهروند قرار ميمقام ش
  . خبري مشكل استتوجيه پرده بي

موضوع مهم ديگر، تمايز عقلاني و عقلايي بـودن در وضـعيت آغـازينِ ليبراليسـم      -3
اي بر وجـه  تأكيد عمدهكه گفته شد، جان رالز در ليبراليسم سياسي چنان. سياسي است

 ايـن وجـه، بعـد ارتبـاطي و شـهروند بـودن فـرد را بـه نمـايش          زيراعقلايي انسان دارد، 
چيـز را تـابع   همـه  ،وي در برداشـت سياسـي از عـدالت   كـه  شايد بتوان گفت . گذارد مي

گويـد حتـي برداشـت     تا جايي كه مي ؛كندعقلايي بودن و كنشگري عقلايي شهروند مي
نيست، بلكـه ليبراليسـم    - داراي اعتبار دائمي - مچون يك برداشت صادقسياسي هم ه

هـاي   رداشـت تنهـا ارزش  ايـن ب . نگـرد  مثابه امـر عقلايـي مـي    سياسي به اين برداشت به
هد، ولـي همزمـان يـك اسـاس عمـومي بـراي توجيـه فـراهم          نظر قرار ميسياسي را مد

ي بـر اصـول عقـل عملـي در     هـاي سياس ـ  دهد كه اصول و نگـرش  دوم نشان مي. كند مي
   .)31 :1393رالز، ( هاي جامعه و شخص استوارند مفهوم ارتباط با

تفـاوتي شـهروندان نسـبت بـه     در ليبراليسم سياسي، بي ،كه گفته شد بنابراين چنان
 .رنگ استعبارتي خودآييني عقلاني آنان كم يكديگر و انتخاب عقلاني از سوي آنان و به

نـي شـهروندان كـه    بـاره از خـودآييني عقلا  بـه يـك   اما رالز هنگام انتخاب اصول عـدالت 
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خبـري را توجيـه   گويد، به اين جهت كه كاركرد پرده بـي سخن مي برساخته عقل است،
تفكيك توان عقلاني از عقلايي توسط رالز، با استدلال محكمـي ارائـه    نخست اينكه. كند
دانـد و در  زمـان افـراد را عقلانـي و عقلايـي مـي     الـز هـم  ركه شود و برخي معتقدند نمي

مرور آنچه رالز دربـاره   .)Putte, 1995, 119( فرد هر دو وجه را با هم دارد ،زينوضعيت آغا
گفته . دهدگويد نيز همين موضوع را نشان ميبرساختگي سياسي در وضعيت آغازين مي

ابه بازنماگران شهروندان و مـرتبط بـا   مث به كنشگران عقلانيكه شد كه رالز معتقد است 
اختار اساسـي جامعـه را   كنند، تـا س ـ شرايط عقلايي، اصول عمومي عدالت را انتخاب مي

ليبراليسـم  «هـاي  اين گزاره هماننـد بسـياري از گـزاره    .)Rawls, 1996: 90( سامان دهند

وجـه عقـل را   كند و اين دو شهروندان عقلاني را در ارتباطي عقلايي تعريف مي، »سياسي

  . دانددو روي يك سكه مي
شـكل سـاختگي    ها را بـه چند رالز هنگام انتخاب اصول عدالت، طرف هر دوم اينكه 
معنـاي انتـزاع عقلـي     داند، اين ساختگي بودن كـه بـه  داراي خودآييني عقلاني مي صرفاً

كـه بـا    رسـاند ها از موقيعت شهروندي به موقعيت فردي را به ذهن مياست، انتزاع طرف
كه در برداشت سياسي از عدالت با شـهروند سـروكار دارد، در   فرض رالز مبني بر اينپيش

  . تضاد است
ها هنگام انتخاب اصول تأكيد رالز بر خودآييني عقلانيِ صرف طرف اساساً سوم اينكه 

كـه  گفته شد كـه رالـز معتقـد اسـت     . عدالت سياسي، با برخي از مباني او در تضاد است
توانند ادعاهاي ديگـران را   ندارند و نمي) خواهي(حسي از عدالت  ،عقلاني صرفاً كنشگران

هاي عمـومي دارد و بـا آن مـا همچـون مردمـان       جنبه ،در حالي كه امر عقلايي ،دريابند
شويم و شروط منصفانه همكاري را بـا آنـان   برابر به درون جهان عمومي ديگران وارد مي

  . )Rawls, 1996: 53( گذاريمدر ميان مي
معناي حذف يكي از مباني مهـم رالـز    ها، بهخواهي طرفجا حذف حس عدالتدر اين

اي در بـاب  نظريـه «رالـز اسـاس كـار خـود را در     . مثابه انصاف اسـت  در نظريه عدالت به

هاي اخلاقي افراد همچون حس عدالت، توان داشـتن  بر توان »ليبراليسم سياسي«و  »عدالت

طلبانـه  همكـاري  تـوان  ،گذارد و در ليبراليسم سياسـي مي... هاي عقل وخير، توان فهمي از
بر اين اساس وقتي توان عقلانـي افـراد در مرحلـه انتخـاب     . شودها اضافه ميافراد نيز به اين
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توانند ادعاهـاي  عقلاني نمي اصول عدالت از حس عدالت برخوردار نيست و كنشگران صرفاً
  هاي شهروندان باشند و بخواهند در مشكل است كه بازنماينده خواسته ديگران را دريابند،

  .پرتو خير عمومي، نيازهاي خير شهروندان را مبتني بر اصول عدالت برگزينند
زيادي را از وضعيت آغـازين ليبراليسـم سياسـي     هايهابرماس در همين جهت انتقاد

ها در وضعيت آغـازين  آيا طرف كهاول اين: كندباره طرح ميدر اين پرسشوي چند . دارد
هـاي شـهروندان خـود را    توانند بالاترين سـطح خواسـته  كه خودآييني عقلاني دارند، مي

 تواند با خيرهـاي اوليـه يكسـان باشـد؟ و سـوم     آيا حقوق اساسي مياينكه دريابند؟ دوم 
 :Habermas, 1995( طرفي در قضاوت را تضمين كند؟بي تواندخبري ميآيا پرده بي اينكه

 عيت آغـازين مطـرح  چنـد انتقـاد را دربـاره وض ـ    هـا، پرسـش از طرح اين  پسوي  .)112
اشتن حسي كه در حالي كه رالز، شهروندان را افرادي عقلايي با تكيه بر داول اين: كند مي

گيرد، نمايندگان آنان در وضعيت آغـازين را افـرادي   در نظر مي از عدالت و فهمي از خير
كنـد و  هروندان عقلايي مـي هاي عقلاني را جايگزين شكند و اين طرفعقلاني تعريف مي

هـاي شـهروندان را نماينـدگي    ها قرار است بالاترين سـطح خواسـته  كه اين طرفحال آن
  . گويد داشته باشندهاي شناختي بيشتري از آنچه رالز ميرو آنان بايد توانايياز اين .كنند

هـا در  كـه طـرف   كنـد كـه در حـالي   طـرح مـي  را م پرسشاين  ،هابرماس اينكه دوم
توانند نماينده شهرونداني باشـند  خبري قرار دارند، چگونه ميوضعيت آغازين در پرده بي

  ر است؟ تهايشان بيشرو اطلاعات آنها از طرفخبري نيستند و از اينكه در پرده بي
نع از بحـث و  خبري مـا ها در پرده بيكه جهالت طرفاست  انتقاد سوم هابرماس اين

ها بـا قـرار گـرفتن در    طرف ،از نظر هابرماس. شودها ميگوي عقلاني و آزاد بين آنوگفت
شـوند دربـاره اصـولي بـه     درك متفاوتي از خود دارند، مجبور مي هر چندخبري پرده بي

مـانع آزادي   ،يكساني قرار دارند و ايـن يكسـاني   در يك وضعيت نسبتاً زيراتوافق برسند، 
تواند اختلافـات و  ها و شهروندان مين طرفكه ميانهايت هابرماس معتقد است در . است

هايِ بازنماينده، همـه  و رالز توجيه مناسبي ندارد كه طرف داشته باشدهايي وجود شكاف
 .شـوند هـاي آنـان وارد قـرارداد مـي    كنند و مبتني بر خواستهشهروندان را نمايندگي مي

 هـاي كـه نظر  ه رالز وضعيت آغازين را اصلاح كند، چنـان كند كبنابراين وي پيشنهاد مي
  .)Habermas, 1995: 112-116( را اصلاح كرد اي در باب عدالت قبلي خود در نظريه
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انتقاد آخر هابرماس را بـه رالـز وارد    ن جدي رالز نيز دقيقاًادل، يكي از منتقدمايكل سن
بـرد و  نـوع تفـاوتي را از بـين مـي    خبـري هـر   جا كه پرده بياز آن وي معتقد است. كندمي

جدلي در  توان تصور كرد كه بحث وانديشند، نمييك شكل مي ها در اين وضعيت به طرف
اي هـاي شـناختي و سـليقه   زيرا بحث و جدل مستلزم تفاوت ؛وضعيت آغازين صورت گيرد

يـن  سـندل از ا . توان انتظار تـوافقي را داشـت  وقتي بحث و جدلي صورت نگيرد، نمي. است
بـرد و معتقـد   منظر يكي از مباني اصلي عدالت سياسي رالز يعني آزادي را زيـر سـؤال مـي   

كند كه جـزء شـناخت   هايي ميخبري، افراد را تنها صاحب شناخت فرضپرده بي كه است
 ها توافق كرده باشـد نه اينكه بر سر آن ،پذيردها را ميشوند و فرد آنيه انسان محسوب مياول

ا، كه رالز به آنها باورهـاي  هنوعي اين دسته از شناخت يعني به .)70: 1386فت، مالهال و سـوئي (
 ـ نـام مـي   عام هـا را  گيـري طـرف   تصـميم  هسـتند كـه آزادي عقيـده و    هـايي هدهـد، مقول

  . ها هستندمسائلي اوليه و مورد قبول همه طرف زيراانگيزند،  برنمي
مشخص نيست  اساساً كه استجين همپتن نيز متوجه چنين انتقادي است و معتقد 

 زيـرا  ؛توانـد قراردادگرايانـه باشـد   وضعيت آغازين مورد نظر رالـز تـا چـه انـدازه مـي     كه 
بـا قـرار گـرفتن در پـرده     ) هـم شـهروند   و هم در مقام شخص(هاي مورد نظر رالز  طرف

در . يابنـد يكسان مي گيرند و شخصيتي نسبتاًجهل، در سطحي يكسان از آگاهي قرار مي
. يكسـاني دارنـد، چنـدان معنـا نـدارد      جا قرارداد بين افرادي كه بينش و آگاهي نسبتاًاين

شـناختي   ،هـا كند كه بهتر اسـت طـرف  پيشنهاد مي هابه اين انتقاد توجهديويد گوتير با 
و بسـيار   - ته باشـند و بـر سـر دركـي غيـر رالـزي      از شرايط داش ـ) يا حتي كامل(نسبي 

  .)248: 1998همپتن، ( م قرارداد ببندنداز عدالت با ه - كارترمحافظه
برخي از مبـاني اخلاقـي افـراد را جهـت توجيـه       ،شكل گزينشي رالز بهكه توان گفت مي
هـا  طرف كه وي معتقد استاينكه از جمله . گيردخبري در وضعيت آغازين ناديده ميپرده بي

 اساسـاً كـه  تقد اسـت  پاتريك تاملين مع. در وضعيت آغازين نسبت به يكديگر حسادت ندارند
شناسـي بـراي    روان يواقعيت ـ زيـرا  ؛اسـت  ناپذيربحث حذف حسادت در وضعيت آغازين دفاع

وضـعيت آغـازين سـعي     گيرد، اما درعنوان يك واقعيت در نظر مي انسان است و رالز آن را به
  .)Tomlin, 2008: 115( آن را دخيل نكند و اين يك تناقض است كندمي

  چند  گرايان به رالز وارد شده است، هرسوي جامعهاز  ،مهم هايانتقاداي از دسته -4
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خـود   هـاي هبه تعديل نظري اين انديشمندان هايرالز در برابر انتقاد كه شودگفته مي
گراياني همچون سندل، مك جامعه هايور اصلي انتقادمح. در ليبراليسم سياسي پرداخت

ه نتيجه تقدم مطلق حـق بـر   فردگرايي بسيار شديد اوست كاينتاير، تيلور و والزر از رالز، 
مثابـه   رالز به انسان بـه  كه سندل معتقد است .)76-42: 1386مالهال و سوئيفت، ( خير است

انسان بر غاياتش مقـدم اسـت و آن    »خوديت«يعني  ؛نگرديافته ميخودي از پيش هويت

يت فـرد و اهـدافش   ابراين رالز بين هوبن. توانند جزء ذاتي و مقوم انسان باشندغايات نمي
   .)49-47: 1386مالهال و سوئيفت، ( اندازدفاصله مي

عبـور كـرد و سـعي كـرد بـا       »اي در بـاب عـدالت  نظريـه «از  هارالز در برابر اين انتقاد

؛ برداشت سياسي از عدالت در ليبراليسم سياسي، فرد را در روابط با ديگران تعريف كنـد 
گيـري  وضعيت آغازين او در ليبراليسم سياسـي، در لحظـه تصـميم    ،كه گذشت اما چنان

 كـه  رسـد نظـر مـي   بنـابراين بـه   .دهـد در همان مقام فرديـت قـرار مـي    ها، آنان راطرف
سندل . بردهمچنان وضعيت آغازين رالز را زير سؤال مي ،گرايانقديمي جامعه هايانتقاد

از طريـق كـنش    هدافشـان را صـرفاً  يافتـه رالـز، ا  خودهاي از پيش هويتكه معتقد است 
ها اهدافشان را از طريـق كـنش   انسان ،گزينند، در حالي كه در موارد بسياريارادي برمي

. كننـد اند، انتخاب ميكه طي كرده ايزندگي شناختي مبتني بر روندي از تأمل در شيوه
   .)49: همان(

چند در  رالز هر. شودر ميتآيد، جديخبري به ميان مياين انتقاد وقتي پاي پرده بي
كنـد  مثابه شهروند تعريف مي به را در ارتباط و تعامل با يكديگر ليبراليسم سياسي، افراد

هـا را از  خبري كه طـرف دهد، باز پرده بيحدي انتقاد سندل را پاسخ ميو از اين منظر تا
   .پاسخ دهد هااين انتقاد به تواندنمي كند،نتزع ميمشرايط زيستشان 

  

  گيرينتيجه

  وضعيت آغازين رالز در ليبراليسم سياسي از جوانب مختلفي ناسازگار با مباني عدالت 
كه رالـز مبـاني    در حالي. رودفلسفه بودن آن زير سؤال مي سياسي وي است و اساساً

عدالت سياسي خود را از فرهنگ يـك جامعـه دموكراتيـك مبتنـي بـر قـانون اساسـي و        
دادن افـراد   كنـد، ضـرورت مهمـي بـراي قـرار     ثر عقلايي اخذ ميهاي متكپذيرنده آموزه
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ايـن   زيـرا  ؛شـود خبري احساس نمـي ين و پرده بيدر وضعيت آغاز برآمده از اين فرهنگ
تواند در شكل دادن بـه اصـول عـدالت سياسـي     اي نميكنندهنقش تعيين اساساً وضعيت

اي بـا آن توصـيف و   جامعـه رالز داشته باشد و اين مبـاني فـارغ از وضـعيت آغـازين، در     
هاي اخلاقي و كنُشگري عقلاني و عقلايي هسـتند،  شهرونداني آزاد و برابر كه داراي توان

هـا را تقويـت   خبري، نه تنهـا ايـن ويژگـي   ريشه دارد و وضعيت آغازين با عنصر پرده بي
حـذف   ،بنابراين با توجه به آنچـه گفتـه شـد    .شودكند، بلكه سبب تناقضاتي نيز مينمي

فرد در ليبراليسم . كندمشكل خاصي را ايجاد نمي ،وضعيت آغازين در ليبراليسم سياسي
توانـد نسـبتي بـا    بنابراين نمـي  .سياسي قابل انتزاع از جامعه و موقعيت شهروندي نيست

   .معناي كلي و انتزاعي است داشته باشد وضعيت آغازين كه نيازمند انسان به
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مولد بخش خصوصي در  گذاريو حاكميتي سرمايه تبيين موانع سياسي

»هاجسن«اقتصاد ايران با استفاده از رويكرد نهادي 
1  

   *علي رنجبركي

  چكيده

يكي از متغيرهاي اصلي اقتصاد كلان است و ايجـاد   ،گذاري مولد اقتصاديسرمايه

گيري و رشد آن از الزامات ضروري براي دسـتيابي بـه   شرايط مناسب براي شكل

اهداف اقتصادي كشور، رفع مسائل و مشكلات اقتصادي و افزايش قدرت سياسـي  

در اين پژوهش تلاش شده كـه بـا   . و اقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران است

موانـع و مشـكلات كـلان موجـود در نظـام       ،»هاجسن«رويكرد اقتصاد نهادگرايي 

گـذاري مولـد توسـط    گيري سـرمايه ساختار حاكميتي در فرآيند شكل سياسي و

هـا  وجود دوگانه ،در رويكرد نظري هاجسن. بخش خصوصي تبيين و تحليل شود

گيري تكامل اجتماعي و تغييرات اقتصادي است و و تضادها عامل و محرك شكل

ب هـا موج ـ دهد كه ايـن دوگانـه  شرايط نهادي و محيطي موجود جامعه نشان مي

در اين مطالعه به بررسي چهار تضاد نهـادي  . شودمي پيشرفت و يا پسرفت جامعه

مدت، وجـود تضـادها و برخوردهـا    هاي بلندمدت بر برنامههاي كوتاهترجيح برنامه

ايـدئولوژيك و رقابـت    - سازي ارزشيساختار بوروكراسي و حاكميتي، تصميمدر 

ثير آنهـا در  أاست و نقش و ت مخرب بخش بازرگاني با بخش صنعت پرداخته شده

بررسـي تضـادهاي   . گذاري مولد اقتصادي تبيين شده اسـت سرمايه نگرفتن شكل

دهد كـه  گرفته در عرصه سياسي و ساختار حاكميتي اقتصاد ايران نشان ميشكل

گذاري مولد اقتصادي در اقتصاد ايران نامناسب است و تـداوم ايـن   فضاي سرمايه

  .انجامدادي ميامر به تداوم ركود اقتص

عوامل سياسي و حـاكميتي،  ، تضادهاي نهاديگذاري، سرمايه :هاي كليدي واژه 

   .اقتصاد ايران و رويكرد نظري هاجسن

                                                 
  .است »سنجش و تحليل فضاي سرمايه گذاري در اقتصاد ايران«اين مقاله برگرفته شبكه برنامه گروه اقتصاد .  1

  a.ranjbaraki@gmail.comاقتصاد، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهياستاديار گروه  *
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  مقدمه 

اعتبـاري، طبيعـي، فيزيكـي و     -ثروتمند و داراي منابع مـالي  ياقتصاد، اقتصاد ايران

بررسي . محدود و نامطلوب است ،اما عملكرد اقتصادي آن ،انساني متنوع و گسترده است

زايـي،  هاي اقتصادي سنجش عملكرد اقتصادي همچون رشد اقتصـادي، اشـتغال  شاخص

سازي فناوري، افزايش درآمد و كـاهش فقـر   ذاري مولد اقتصادي، توسعه و بوميگايهسرم

 ،هـا و منـابع موجـود   رد اقتصاد ايران نسبت به پتانسيلانگر اين واقعيت است كه عملكبي

اين واقعيت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه قابـل  . نامناسب و دور از انتظار است

م توان و امكـان اسـتفاده   نيافتگي اين اقتصادها به معناي عدتوسعه مشاهده است و اصولاً

هـا و منـابع   نـه كمبـود ظرفيـت    ،اسـت هاي بالقوه موجـود در آنه ها و پتانسيلاز ظرفيت

يكـي از موضـوعات اصـلي حـوزه علـوم انسـاني اسـت و         ،قعيـت بررسـي ايـن وا  . مختلف

و الگوهاي تحليلـي مختلـف بـه     هاهاند با نظريشمندان مختلف اين حوزه سعي نمودهاندي

ظـري  هاي اصلي نيكي از ديدگاه ،در علم اقتصاد. تبيين ابعاد متنوع اين واقعيت بپردازند

گـذاري مولـد اقتصـادي و انباشـت     كيد بر مفهوم سرمايهأو تجربي بررسي اين واقعيت، ت

هاي نظري و تجربي طبق بررسي. آن است نگرفتن ه و بررسي دلايل و موانع شكلسرماي

بـود وضـعيت   گيري و افزايش توليد ملي و بهترين عوامل شكليكي از مهم ،گرفتهتصور

اد هاي مولـد اقتص ـ تصادي و انباشت سرمايه در زيربخشگذاري اقاقتصادي، انجام سرمايه

   .)1374فر، ستاري: ك.ر(است 

آلات، همانند مواد اوليه، ماشـين (تصادي هرگونه ارزش يا دارايي اق ،منظور از سرمايه

انباشـته  ...) اجتماعي، منابع مـالي و اعتبـاري و  نيروي انساني متخصص، منابع فرهنگي و 

داراي قـدرت  سـرمايه  . شـود كار گرفتـه مـي  ه ب اي است كه در فرآيند توليد مجدداًشده

ها و منابع به سرمايه، ند انباشت سرمايه و تبديل داراييفرآي. زايش ارزش اقتصادي است

منظـور از  . مفهوم سرمايه با دارايي و ثروت متفـاوت اسـت  . شودگذاري ناميده ميسرمايه

 ـارزش اقتصادي انباشته شده ،دارايي و ثروت ه اي است كه در فرآيند توليد ساير كالاها ب

تبـديل   وقتـي افزايي را دارند و پتانسيل بالقوه ارزش ،دارايي و ثروت. شودگرفته نميكار 

  . شوداين پتانسيل بالفعل مي ،شوندبه سرمايه مي

گـذاري در  اقتصادي متفاوت از برداشت سـرمايه گذاري مولد همچنين مفهوم سرمايه

 ـ. گـذاري دارنـد  دم بيشتر برداشـتي مـالي از سـرمايه   عموم مر. سطح عامه مردم است ه ب
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انداز خـود را بـه سـپرده بـانكي و يـا      گيرد پسن مثال وقتي يك خانواده تصميم ميعنوا

ايـن   ،اما از ديدگاه اقتصادي ،گذاري نموده استلي سرمايهاز ديدگاه ما كند،سهام تبديل 

اقتصـادي زمـاني در اقتصـاد    گـذاري مولـد   سرمايه. خريد يك دارايي مالي استامر تنها 

توليـد و   در نهايـت گيرد كه موجودي واقعي كالاها و خدمات مولد توليـدي و  ميصورت 

هاي مالي در بيشتر مواقـع بـه   كه خريد دارايي در حالي. درآمد واقعي كشور افزايش يابد

  .معناي انتقال بخشي از كالاهاي مولد موجود از يك فرد به فرد ديگر است

مباحـث مربـوط بـه     ،تـاريخي  -نهـادي  سفانه در چند دهه اخير به دلايل مختلفأمت

مغفـول و در مـواردي    ،گذاري مولد اقتصادي در ايـران سرمايه، انباشت سرمايه و سرمايه

 يــن موضــوع ســبب كــاهش تــدريجيا. نظــر گرفتــه شــده اســت مــذموم و ناپســند در

كاهش توليد ملـي و رشـد اقتصـادي در كشـور      در نهايتگذاري مولد اقتصادي و  سرمايه

رو توجه از اين. وجود آورده استه ل و مشكلات بعدي را براي اقتصاد ايران بشده و مسائ

عنوان يك عامل استراتژيك ه گذاري و انباشت سرمايه در اقتصاد ايران بجدي به سرمايه

توانـد زمينـه رفـع بسـياري از     ريـزي اقتصـادي مـي   گـذاري و برنامـه  و اصلي در سياست

  . مشكلات و نواقص شود

ها و منابع متنوع و قابل توجه موجـود در اقتصـاد ايـران بـه     از دارايي ننكرد استفاده

دهد كـه سـاختار نهـادي اقتصـاد     منظور بهبود عملكرد اقتصادي و رفاه عمومي نشان مي

هـاي موجـود در   اي شكل گرفته است كه ظرفيت استفاده از منابع و داراييگونهه ايران ب

ين سـاختار نهـادي در اقتصـاد ايـران شـكل      اينكه چرا چن ـ. سطح حداقل و پاييني است

بخشـد، مسـئله   صورت پايدار عملكرد اقتصادي در سطح پاييني را تداوم مـي ه گرفته و ب

  . اصلي اين تحقيق است

بـا  . اين مسئله ريشه در ابعاد مختلف اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي دارد    

امل تاريخي و نهادي موجـود در  در اين مقاله به بررسي عو ،توجه به گستردگي اين ابعاد

ايـن بررسـي بـا رويكـرد تحليلـي      . شـود ساختار حاكميتي و سياسي كشور پرداخته مـي 

پـذيرد و تـلاش خواهـد شـد مسـائل      اقتصاد نهادگرايي قديم وبلن و هاجسن صورت مي

گـذاري مولـد   سرمايه نگرفتنشكل  بارهتاريخي و نهادي زيربخش حاكميتي و سياسي در

  . اقتصادي توسط بخش خصوصي تبيين شود
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ارچوب تحليلـي  يكي از اقتصاددانان نهادگراست كه براي احياي چ ـ، 1هاجسنجفري 

بـدين منظـور پـس از مـروري     . تلاش زيادي نموده است 2نهادگرايي قديم تورستن وبلن

ود و بـا  ش ـين ديدگاه نظري هاجسن پرداخته مـي مختصر بر مباني تجربي مطالعه به تبي

 سياســي و حــاكميتي پــيش روي اســتفاده از ايــن ديــدگاه نظــري، مســائل و مشــكلات

كارهايي براي رفـع  شود و در نهايت راهمي گذاران بخش خصوصي تبيين و تحليل سرمايه

  .شودمشكلات ارائه مياين مسائل و 

 

  پيشينه تجربي تحقيق

مولد بخش خصوصـي صـورت   گذاري سرمايه ،در كشورهاي در حال توسعه اينكه چرا

از ايـن   زيـادي در بخشـي  . اسـت  شدهاي بررسي گسترده در مطالعات تجربي ،پذيردنمي

سـنجيده و   3گذاريهاي كمي شاخص فضاي سرمايهبا روش تا مطالعات تلاش شده است

نيازهـاي اصـلي   توجه به پيش ،گذاري در يك كشورمنظور از فضاي سرمايه. تحليل شود

 ،گـذاري و از سـوي ديگـر   گيري سـرمايه اجتماعي و سياسي است كه در شكلاقتصادي، 

 گرفتــه در اقتصــاد مــوثر هســتندهــاي صــورتگــذاريتعميــق و بهبــود اثــرات ســرمايه

)Worldbank, 2013: 3 .(  

پـردازد كـه   گـذاري بـه بررسـي ايـن مهـم مـي      خص فضـاي سـرمايه  به سخن ديگر شا

هـاي   سـرمايه  ها ويدر تمايل دارند كه دارايصوصي چقكارگزاران حقيقي و حقوقي بخش خ

هــاي  گــذاري اري نماينــد و از ســوي ديگــر ســرمايهگــذاقتصــاد ســرمايهخــود را در يــك 

مچـون  يابي به اهداف اقتصادي هچقدر كارايي و اثربخشي در دست ،گرفته در اقتصاد صورت

  . ي و كاهش فقر دارندئوري كلي و جزافزايش توليد ملي، رشد بهره

 گـذاري ريـزي و سياسـت  گـذاري در برنامـه  جدي بـه مباحـث فضـاي سـرمايه    توجه 

. بانك جهاني دوچندان شد كيدهايأميلادي با ت 1990ن در اوائل دهه اي در جها توسعه

ايي و اثربخشي گذاري توسط بانك جهاني، كارايهعامل اصلي توجه به مباحث فضاي سرم

 پيشنهادي ايـن نهـاد در كشـورهاي در   اي هاي توسعهها و برنامهاندك مجموعه سياست

                                                 
1. Hodgson, Geoffrey 

2. Thorstein Veblen 

3. Investment Climate 
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رشـد و   بـاره ريـزي در گـذاري و برنامـه  تجارب بانك جهاني در سياسـت . بود حال توسعه

حات دهد كـه ايجـاد اصـلا   جهان نشان مي ةحال توسع در كشورهاي درتوسعه اقتصادي 

كننده دستيابي بـه رشـد اقتصـادي پايـدار و     تواند تضمينكلان اقتصادي به تنهايي نمي

  . )1(ستمر باشدم

 ـ شناخت، سنجش و تحليـل فضـاي سـرمايه    ،ميلادي 2000از اوائل دهه  ه گـذاري ب

اي در كشورهاي مختلـف  بانك جهاني و ساير نهادهاي توسعهصورت مستقل مورد توجه 

موانـع موجـود،    هـا و شد پس از شناخت و سنجش محـدوديت  جهان قرار گرفت و سعي

 هـاي موجـود در فضـاي   رفـع نـواقص و كاسـتي    اي مناسـب بـراي  ه ـها و برنامهسياست

  . )2(گذاري تدوين و اجرا شود سرمايه

گذاري و شناسايي سنجش فضاي سرمايه بارهمطالعات جامع ديگري در ،دولت آمريكا

رسـاني  اين امر به منظور اطـلاع . دهدانجام ميگذاري در كشورهاي مختلف موانع سرمايه

هاي گذاري افراد و شركتموجود براي سرمايه هايها و تهديدوضعيت اقتصادي، پتانسيل

ها ابتدا بـه تبيـين   در اين گزارش. )3(پذيرديي در ساير كشورهاي جهان صورت ميآمريكا

رو و هاي اقتصادي پيششمتغيرهاي كلان اقتصادي هر كشور پرداخته شده و سپس بخ

ثر بر فضاي ؤعوامل م ،هادر اين گزارش. خير معرفي شده استهاي اتحولات آنها در سال

هاي مختلف حاكميـت، ثبـات اقتصـاد كـلان، آزادي     گذاري همانند ابعاد و ويژگيسرمايه

پذيري، فساد اقتصـادي، عملكـرد سيسـتم قضـايي، قـوانين بـازار كـار و        ، رقابتاقتصادي

  .شودميبررسي ي به نيروي انساني متخصص دسترس

دلايـل عـدم انباشـت سـرمايه در     در بعد تحليلي نيـز مطالعـات زيـادي بـه بررسـي      

صورت كلان به دو ه اين رويكردها ب. كشورهاي در حال توسعه جهان پرداخته شده است

  :استدسته زير قابل تقسيم 

ل گيري بسياري از مسـائ يشه و علت شكلر ،در اين رويكرد :رويكرد اقتصاد سياسي

ادرست و يا نامناسـب  گذاري كشور ناشي از فعاليت نو مشكلات موجود در فضاي سرمايه

مسـائل و مشـكلات حـوزه فضـاي     رفع  رواز اين. شودنظر گرفته مي حكومت و دولت در

ثر در ؤصلاح رفتار دولـت و اجـزاي مختلـف م ـ   گذاري نيازمند شناخت، تحليل و اسرمايه

كرد خـود بـه   رويهاي مختلف در اين ديدگاه ،در اقتصاد ايران. گذاري استسرمايه فضاي



320 
  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

رسـي نـوع درآمـدزايي دولـت و     اي بـه تحليـل و بر  عـده . شـود تقسيم مي دو دسته كلي

مـدهاي  آاين اساس تكيه دولت بر در بر. پردازندهاي وابسته به آن بر اقتصاد ميزيربخش

اده است كـه مـانع جـدي بـراي     ترتيبات نهادي خاصي را در اقتصاد ايران شكل د ،نفتي

 ؛1387ميرترابـي،   ؛1383كارشـناس،   ؛1390كـارل،  : ك.ر(گذاري بخش خصوصي اسـت  سرمايه

 .)1384نژاد، مصلي

 ـ) رسـمي  رسـمي و غيـر  (دسته ديگر از محققان به بررسي نقش دولـت و حاكمـان    ه ب

نيلي : ك.ر(اند گذاري پرداختهگيري توسعه و رشد سرمايهامل مهم در شكلوع ي ازعنوان يك

 ـ. )1394 مني،ؤم ؛1393دلفروز، ؛ 1358يدي، ل؛ ها1389و ديگران،  اوغلـو و  عنـوان نمونـه عجـم    ه ب

كننـد كـه نقـش و كـاركرد نظـام سياسـي و حكـومتي كشـور          مي بيان) 1394(رابينسون 

گـذاري بخـش خصوصـي و    گيري نهادهاي فراگير موافق رشد سرمايهتواند موجب شكل مي

و يـا  ) رويكـرد موافـق توسـعه   ( باشـد هاي فضيلت در اقتصـاد  دهنده چرخهشكل نهايتدر 

انحصار براي صاحبان قدرت،  كنندهكش كه ايجادگيري نهادهاي بهره شكل تواند موجب مي

رويكـرد  (هاي رذيلـت باشـند   دهنده چرخهنهايتا شكلدر كننده بخش خصوصي و تضعيف

 ).مخالف توسعه

رويكرد بـه نهادهـاي مختلـف يـك كشـور كـه داراي       در اين  :رويكرد اقتصاد نهادي

ي نمودن يا مبادله، تضمين و تثبيت حقوق مالكيت و اقتصادكاركرد اصلي كاهش هزينه 

شـود  سعي مي در اين رويكرد. شودهاي اقتصادي است، توجه ميبه صرفه نمودن فعاليت

حقـوق   و هاي مبادله را افزايشمسائلي كه در اقتصاد ايران هزينهبا تحليل نهادي علل و 

فه نبودن انجـام  نبودن يا به صردي موجب اقتصا نهايتدر و كند ميمالكيت را نامطمئن 

؛ 1389ران، ديگ ـمتوسـلي و  : ك.ر(تبيين و تحليل شود  ،شودهاي مولد ميبسياري از فعاليت

 .)1380خواه،  وطن

گـذاري در اقتصـاد ايـران مبتنـي بـر رويكـرد       فضاي سـرمايه تحليل  ،در اين مطالعه 

عنوان يكـي  ه سياسي ب شود دولت و حاكميتپذيرد و تلاش مياقتصاد نهادي صورت مي

  .هاي نهادي كشور مورد تحليل قرار گيرداز بخش

  

  شناسي مطالعه روش

  اين مطالعه به دنبال بررسي اين مسئله است كه موانع سياسي و حاكميتي موجود 
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گـذاري مولـد اقتصـادي توسـط     گيري و انباشت سـرمايه در اقتصاد ايران در زمينه شكل

اقتصاد نهـادگرايي هاجسـن    ،تحليلي بررسي اين مسئلهبخش خصوصي چيست؟ رويكرد 

  .و وبلن است

منفرد و عمـومي كـه مبتنـي بـر      يدنبال ارائه الگويه هاجسن و ساير نهادگرايان قديم ب

بلكـه بـه دنبـال اتخـاذ رويكردهـاي خـاص و تـاريخي و تجزيـه و          ،است، نيسـتند ههنظري

صاد نهادگرايي قديم مبتني بر رويكـرد  اين رويكرد در اقت. هاي متناسب با آن هستند تحليل

شناسي است و با رويكرد اقتصاد نئوكلاسيك يا پوزتيويستي كه مبتني بـر علـم   علم زيست

تحليل تكامل يك ارگانيسم خـاص نيازمنـد    ،شناسي در زيست. استفيزيك است، متفاوت 

تـلاش  برخلاف علم فيزيك كـه   ؛زيست مربوط به آن استهاي جزئي و محيط بررسي داده

اقتصـاد نئوكلاسـيك يـك چـارچوب     . شمول را فرمولـه نمايـد  كلي و جهان يكند قانونمي

كند همه مسائل را با  دهد و تلاش مي انتخاب عقلاني ارائه مي شمول مبتني برنظري جهان

مكتب هاجسن تأكيد دارند كه گروه خاصـي از عـادات    واما نهادگرايان پير. توضيح دهد آن

رو از ايـن . دشـو  يابد و توسط آنها تقويت مي اجتماعي خاصي تبلور ميادهاي مشترك در نه

شناسـي و   شناسي، جامعـه  شناسي، انسان مبناي روان چارچوب نظري خود را بر ،نهادگرايان

   .كنند ديگر تحقيقات مربوط براي تبيين رفتار انساني بنا مي

ــا اســتفادســرمايه ،عنــوان مثــال در اقتصــاد نئوكلاســيكه بــ ه از مفــاهيم گــذاري ب

امـا در ديـدگاه   . شـود بندي ميميزان و اولويت ،شمول جريان درآمد، هزينه و سود جهان

گـذاري و انباشـت سـرمايه مبتنـي بـر رسـوم و       اقتصاد نهادگرايي قديم، ميـزان سـرمايه  

هـاي   اين رسوم و قراردادها متنـوع هسـتند و گونـه   . شودقراردادهاي اجتماعي تعيين مي

ــالا، ــي از ك ــاد، شــيو مختلف ــد قيمــت   ةنه ــه و فرآين ــبه، مبادل ــاهشمحاس ــذاري و ك  گ

حـدودي بايـد   گـذاري تا بنابراين يـك نظريـه سـرمايه   . كنند ها را منعكس مي نااطميناني

كـه خـود شـامل جريانـات عـادي      باشد ها، انتظارات، عادات و نهادها  اي از انديشه نظريه

نهـادگرايي   رواز اين. گذاري است ارزش ها و فرآيند، ميزان نااطميناني)هاي متداول شيوه(

اي از  بلكــه مجموعــه ،گــذاري نيســتگونــه نظريــه عمــومي ســرمايه قــديم داراي هــيچ

  . دهدبراي حل مشكلات خاص پيشنهاد ميرا رويكردهاي راهنما 

جاي ارائه يك الگوي عمـومي و تـاريخي   ه نهادگرايان پيروي مكتب وبلن و هاجسن ب

سـطح   بنـابراين . شـوند  هاي خاص نهادهاي خاص متمركـز مـي   از عامل فردي، بر ويژگي



322 
  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 ،دشـو  اي از استقلال نظري تحليل مي هر يك با درجه ،خرد و كلان در اقتصاد نهادگرايي

 اي مـرتبط  هـاي گسـترده   اما در عين حال هر دو سطح به پيونـدهاي مفهـومي و تبيـين   

نهادگرايي قديم با استخراج حقايق الگودار يا روندهاي تـاريخي الگـودار گذشـته    . هستند

هاي ساختاري موجود در اين نظام را كـه بـه    كنند تا ويژگي نظام اقتصاد كلان تلاش مي

گر به يك لدر تحليل نهادي تحلي رواز اين. كشف كنند ،كند تبيين اين پيامدها كمك مي

كند از طريق تحليل نهـادي تطبيقـي   ايبند نخواهد بود و تلاش ميفرضيه يا يك نظريه پ

نبود يك نظريـه  . هاي گسترده به تبيين علت و معلول سببي و متقن دست يابدو آزمون

  . مند و منسجم در رويكرد نهادگرايي مورد قبول همگان است اي روشهسته

ي قياسـي و  شناس ـ شناسي تحليل نهادي هاجسن و وبلـن مبتنـي بـر دو روش    روش«

هـاي   وبلن بر اين باور بود كـه روش مـورد اسـتفاده در سـاخت نظريـه     . استقرايي نيست

 مشـاهداتي  ،اين روش باعث شده بود كه اقتصاددانان. قياسي است يروش، اقتصاد مرسوم

به عنوان  ،هاي منتخب و پايه قابل تبيين و تفسير نيست بندي و نظريه را كه طبق فرمول

كارگزاران يا نيروهايي كه علت حقيقـي   ،ها در تمام اين نظريه. قي كننداموري ناهنجار تل

با فرض ثابت بـودن سـاير    ،هاي مختلف در فرآيند زندگي هستندبه وقوع پيوستن پديده

  . شوندشرايط ناديده گرفته مي

ييد و استفاده مكتب تـاريخي آلمـان بـود    أكه مورد ت را استقرارگرايي ،همچنين وبلن

گونه از ها و بيان داستاندنبال احصاي دادهه زيرا استقرارگرايي تنها ب ؛داندنمينيز علمي 

انـد و نتـايج تحقيقـاتي    چيز ارائه نكردههيچ بارهاي درتوسعه صنعتي است و هرگز نظريه

هاجسـن و وبلـن بـر روش ژنتيكـي در     . انـد خود را به بدنه سازگاري از دانش بسط نداده

اين روش با نيروها و توالي توسعه سروكار . كيد دارندأو قياسي ت برابر روش استقرارگرايي

دنبال فهم نتيجه از طريق پي بردن به اين است كه چگونه و چـرا يـك نتيجـه    ه دارد و ب

هـاي اجتمـاعي در يـك    دهي كـردن پديـده  سامان ،هدف اين روش. خاص رخ داده است

روي ديگـر عليّـت    ،ژنتيـك  در واقـع روش . ساختار نظري مطابق با چارچوب عليّ اسـت 

عليـت تجمعـي بيـنش    . اسـت ) همـديگر ثيرپذيري دو عامل از أگذاري و تثيرأت(تجمعي 

يعني در حـالي   ؛دهدرا نشان مي) ساختار و كارگزار(نسبت نهادها و انسان  ،سويه وبلندو

معلول كارگزاري انسـان هسـتند، در عـين حـال در يـك فرآينـد بـازخوردي،        كه نهادها 
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اين درست است كه نهادها از كنش فردي  هر چند. دهند انساني را شكل ميهاي  خصلت

نهادهـا   رواز ايـن . زنند هاي فرد را قالب مي شوند، نهادها نيز به نوبه خود كنش نتيجه مي

بلكـه اشـتياق    ،كننـد  هـا را تسـهيل مـي   بر رفتار افراد تحميل و رفتار آننه تنها قيودي را 

. )370-364: 1393، مشـهدي احمـد  ( »كنند دهند و تعديل مي ميها را نيز شكل هاي آن آرمان

گرايـي،   شناختي، چه برحسب فردگرايي و چه برحسـب كـل   بنابراين هر نوع تقليل روش

ايـن بيـنش موجـب شـده اسـت كـه وبلـن از هـر دو شـكل فردگرايـي           . شود منتفي مي

  .شناختي دوري گزيند گرايي روش شناختي و كل روش

  

  نهادي هاجسن -رويكرد تحليلي

قواعد اجتمـاعي كـه بـه تعـاملات     شده و جاافتاده هاي تثبيت نظام«هاجسن نهادها را 

 در تعريـف . )419: 1389ران، ديگ ـمتوسـلي و  (كنـد  تعريف مي »بخشند اجتماعي ساختار مي

دوام، قـدرت و اقتـدار    ،دهنده نهادها هستند و براي نهادهـا عادات ماده تشكيل ،شدهبيان

و نقـش بنيـادين در    شود ها در بافت اجتماعي اكتساب ميعادت. كنند هنجاري ايجاد مي

در «نهادهـا همزمـان هـم سـاختارهاي عينـي       رواز اين. بقاي رفتار تبعيت از قاعده دارند

 ـ. رونـد  كارگزاران انساني به شمار مـي  »ذهني درون«هاي ذهني  و هم سرچشمه »بيرون ه ب

  .سازند ها را محدود ميشوند و هم آن هم رفتار را سبب ميعبارت ديگر نهادها 

تكامـل يـا تطـور در    . اسـت يا تكامل  1شناسي وبلن مبتني بر داروينيسم اساس روش

ثت و انتخاب و نيز اصل تبيـين  ارداراي سه جزء مهم تنوع، و) ينيسمدارو(شناسي  زيست

 ـ ها يا عـادات جـاري و نقـش آن    عادتبي وبلن با نظريه ماندگاري نس. تكاملي است ه هـا ب

سـعي   ،عنوان خصايص قابل انتقال از طريق وراثت و همچنين نقـش خلاقيـت و تـازگي   

تغييرات محـيط   ،و با استفاده از آنكند نظريه اقتصاد تكاملي يا تطوري را مطرح  كرد تا

 بـر  نيـز  هاجسـن . )263-261: 1385 هاجسن،( نمود تبيين و تحليل را اقتصادي - اجتماعي

 نمـوده  كيـد أت نهـادي  تحليل براي عمومي شناسي روش يك عنوانه ب داروينيسم رويكرد

از پايبندي به تبيين عليّ و وبلن به  است عبارت داروينيسم اساس ،هاجسن نظره ب. است

. دكـر دو موضوع مهم را بـه كارهـاي وبلـن اضـافه      ،هاجسن. اين نكته توجه نموده است

                                                 
1. Darwinism 
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وي . كردكيد أت بر مفهوم سطوح چندگانه ساختار هر واقعيت طبيعي يا اجتماعي نخست

بيان نمود كه هـر چيـزي بـه سـطح خاصـي       1لايهشناسي چندبا استفاده از بحث هستي

. تعلق دارد و هر سطحي در چارچوب مرزهايش از اسـتقلال و پايـداري برخـوردار اسـت    

است كه  »نوظهوري«هاي  كند، ويژگي ويژه سطوح واقعيت را از يكديگر متمايز ميهب آنچه

اسـت كـه بـر     »ظهـور « ،دومين موضـوع . كند مسير حركت به سطحي بالاتر را نمايان مي

  . نوآوري كيفي دلالت دارد

گيري نهادهايي  توجه به تعاملات ميان افراد است كه موجب شكل ،به اعتقاد هاجسن

نهادهـا   رواز ايـن . گذارند شود كه خود بر اهداف و ترجيحات افراد تأثير مي در جامعه مي

اسـاس   بلكـه بـر   ،كننـد  تسهيل ميها را بر رفتار افراد تحميل و رفتار آننه تنها قيودي را 

بـرخلاف  . )491: 1395ران، ديگ ـمتوسـلي و  (شـوند  هـاي افـراد تعـديل مـي     هداف و آرمـان ا

بيند و معتقد است  سويه ميها را دو نهاد و افراد يا بنگاه هاجسن تعامل ،نهادگرايان جديد

در . باشـند و بـالعكس   هـا و افـراد مـوثر    هـاي بنگـاه   توانند بر رفتار و انگيزه كه نهادها مي

هـا   افراد و بنگاهكه شود  فرض مي ،هانهادگرايان جديد همانند مكتب نئوكلاسيك  ديدگاه

ها و قيـودي بـر رفتـار افـراد اعمـال       دوديتكنند و چارچوب نهادي مح عقلايي عمل مي

چارچوب نظري . شود ادها كم يا اصلاً ديده نميها از نه كند و تأثيرپذيري افراد و بنگاه مي

 : استو تحليلي وبلن داراي دو جزء اصلي زير 

  

  در تحليل اقتصادي 2نقش عادات فكري) الف

ترين مسـائل  نهادهاست و اين امر يكي از مهم ةتحول و توسعه جوامع، تحول و توسع

وبلـن  . شـود مـي جامعـه بررسـي    »تغييرات نهادي«عنوان  بادر تحليل اقتصادي است كه 

 ،معتقد اسـت كـه تمـايلات انسـان بـراي فـراهم آوردن ابـزار و امكانـات مـادي زنـدگي          

تمايلات و اين . ترين عامل در به وجود آوردن تغييرات نهادي و رشد فرهنگي است اصلي

هـاي زنـدگي را    اي از رسـوم و روش  رشد تجمعـي گسـترده  گيري و  ها، شكل مندي علاقه

عنـوان نهادهـاي اقتصـادي يـا عـادات فكـري شـناخته         بـا هدايت كرده است كه اكنون 

                                                 
1. Mati – Laycred Ontology 

2. Habits of Thought 
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نظام تفكر فراگيري هستند كه با توجه بـه روابـط ويـژه و    « ،نهادها از ديد وبلن. شوند مي

 ـ اجتمـاع شـكل مـي   كاركردهاي خاص افـراد و    د و شـيوه زنـدگي مـردم را تعيـين    گيرن

در واقع تجلي الگوهاي نهادي حاكم بر جامعه است . )252 :1392مشهدي احمـد،  ( »ندكن مي

  .زنندالگوهاي رفتاري افراد را قالب ميكه 

 رفتار ،شناسي و ديگر علوم اجتماعيبا استفاده از چارچوب انسان تا دهكروبلن تلاش 

نيروهاي زيادي همچون غرايز بر رفتـار انسـان اثرگـذار     ،از نظر وي. انسان را مطالعه كند

هـاي   بـا اسـتفاده از بيـنش   . هـاي اقتصـادي وارد شـوند    به تحليل اين نيروها داست و باي

سـازي  نبـال حداكثر ها به د اجتماعي، اين فرض اقتصادي كه انسان  برگرفته از ساير علوم

در عوض، اين اعتقـاد وجـود دارد كـه    . شودهستند، رد مي) شخصيهاي  لذت(بيت مطلو

كننـد و ايـن نهادهـا و     ظـيم مـي  رفتـار خـود را تن   ،اساس رسوم و عادات مردم عمدتاً بر

  .بخش است و چه چيزي دردآور كنند چه چيزي لذت هستند كه مشخص مي هاهتجرب

طوح گونـاگون و  گيري نهادها يا عادات فكري، حاصل تعامل پيچيـدة ميـان س ـ   شكل

يـا اميـال وراثتـي مربـوط      »غرايـز «ترين سطح به  عميق. )354 :همان( ناپايدار تكامل است

. شود كه حاصل گزينش بيولوژيك و اجتماعي در طي دوران طولاني تاريخ بشر اسـت  مي

) بخـش  زيـان ( سازو غرايز مسئله) مثبت(رايز مطلوب غرايز به دو دسته غ ،عقيده وبلنه ب

تكامـل   ،در سطح دوم. د و تقابل و تضاد اين غرايز در سطح اول وجود داردشو تقسيم مي

هـاي مـادي،    موقعيـت  شـود و در  هاي تفكر و عمل را شامل مي وهد كه شيعادات قرار دار

يزي را بيـان و  راميال غ ،عادات. گيرند اصي شكل ميويژه با ماهيت فناوري خهتاريخي و ب

 ـ تـوان آن  نهادهايي هستند كه مـي دة كنند و شالو تعديل مي عنـوان سـطح سـوم    ه هـا را ب

طور پيوسـته و تراكمـي تغييـر    ه شده زندگي انسان، بعناصر عادت. تكامل در نظر گرفت

در شرايط فرهنگي در حـال  . شود كنند و اين امر موجب رشد پربار و پايدار نهادها مي مي

غييراتـي در سـاختار نهـادي رخ    تغيير پيوسته واكنش به انواع بـديلي از نظـم زنـدگي، ت   

  .ماند طور خاصي يكسان باقي ميه دهد، اما سرشت انسان ب مي

  

  تضاد عامل و محرك تكامل اجتماعي) ب

امل ـوي تك ـ. دانداجتماعي ميوبلن تضاد را عامل و محرك تكامل اجتماعي و تغييرات 

 و مرحلـه بربريـت   ،گـري  مرحلـة وحشـي   :كنـد  ا به سه مرحله بزرگ تقسيم مياجتماعي ر
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خصيصه محـوري  . ماقبل تاريخ است  مرحلة اول تقريباً شبيه دوران. مرحله صنعتي و مدرن

اي همچـون مالكيـت، مـذهب،     فقدان عمـومي نهادهـاي پايـه    ،سازمان اجتماعي آن مرحله

مراتـب طبقـاتي در   هاي اين دوران آن است كه سلسـله  يكي از ويژگي. جنگ و دولت است

رفتـار بشـر    ،در مرحلـه اول . اي از وجود طبقـه مرفـه در آن نيسـت      و نشانه آن وجود ندارد

، تمـايلات  )جـويي  مهارت(ل سه غريزة محوري كارورزي هاي فاقد شر كه شام توسط انگيزه

  .)57- 55: 1383وبلن، (شدند  نجكاوي صرف است، هدايت ميوالديني و ك

توانست بـه  ) هنرهاي صنعتي(از آنكه كارورزي  پس. مرحلة بعد، مرحلة بربريت است

حد كافي پيشرفت كند و مازادي از كالاها و خدمات را ايجاد نمود، جامعه يغماگر شـكل  

در اين هنگام نهادهايي همچون دولت، مالكيت، جنگ و طبقـات اجتمـاعي بـه    . گيرد مي

در همين . يابد مي سازمان ،شناسيم آيند و جامعه به آن صورتي كه ما آن را مي وجود مي

و ) 69: همـان ( يابـد  گيري مالكيت، نهـاد طبقـه مرفـه ظهـور مـي      دوران و به موازات شكل

   .ندك م از مازاد توليد را مطالبه ميبيشترين سه

مرحلة صنعتي و مدرن است كه به لحاظ سازمان اجتماعي همانند مرحلـة   ،مرحلة بعد«

نهادهـاي يغمـاگري    ،تفاوت كه در اين مرحلهاصل يغماگري است، با اين  بربريت مبتني بر

ترين نكته در تحليـل وبلـن از ايـن مراحـل،      مهم. هاي اساسي با مرحله بربريت دارند تفاوت

طـور   همـان . ها بر ايجاد الگوهاي رفتاري متفاوت استگيري و تكامل نهادها و تأثير آن شكل

نهادهـا شـكل    ،حلـة بربريـت  در مر. نهادهـا وجـود ندارنـد    ،كه ذكر آن رفت، در مرحلة اول

كه هـر يـك    شوند مي مولد و نهادهاي يغماگر تقسيم گيرند و به دو دسته كلي نهادهاي مي

نهادهـاي مولـد برآمـده از غريـزه     . آورنـد  الگوهاي رفتاري مرتبط با خود را بـه وجـود مـي   

  . كار و تلاش هستند ةكارورزي و كنجكاوي صرف هستند و به دنبال ترويج روحي

نهادهـاي  . كنـد بندي كلي از نهادها در جامعه بـروز مـي   ان مدرن نيز دو طبقهدر دور

آورنـد و   كه الگوهاي رفتاري ابزاري يا فناورانـه را بـه وجـود مـي     )نهادهاي مولد( صنعتي

يگزين استثمار مبتنـي  استثمار پولي را جا  كه به نوعي) نهادهاي يغماگر( لي نهادهاي پو

در جامعه مدرن نيز دو دسته نهاد متضاد وجود دارد كـه تسـلط    رواز اين. اندبر زور كرده

اگـر  . كنـد گـذاري در اقتصـاد را تعيـين مـي    وضعيت اقتصادي و سرمايه ،نهاآهر كدام از 

هـاي  ها بـه سـمت فعاليـت   منابع و ثروت ،محور حاكم باشند ،نهادهاي صنعتي و فناورانه

در مقابـل اگـر   . گيـرد به شكل ميجانكند و رشد و توسعه همهمولد اقتصادي حركت مي
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 واقعي و غير هاي زودبازده و داراي بازده غيربخش ،نهادهاي پولي و يغماگر مسلط باشند

 شـود يابند و اقتصاد از مسير توليـد ارزش اقتصـادي دور مـي   اقتصادي رشد و توسعه مي

  .)Stanfield, 1999: ك.ر(

 اسـت  1وجود تضـادهاي دوگانـه   ،محور اصلي تحليل نهادي وبلن و هاجسن بنابراين 

چـرا منـابع و   (اصـلي ايـن پـژوهش     پرسـش اين اسـاس بررسـي    بر. )55: 1390چاونس، (

هــاي اقتصــادي مولــد اقتصــاد ايــران توســط بخــش خصوصــي در فعاليــت يهــا ثــروت

هـاي  نيازمند شناخت و تبيين تضادهايي است كه در زيربخش) شود؟گذاري نمي سرمايه

  . مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي وجود دارد

كننـده  هاي مولـد و نهادهـاي تقويـت   كننده فعاليتن نهادهاي تقويتمياوجود تضاد 

ناپذير اسـت و  متداول و اجتناب ،مولد در كشورهاي مختلف هاي يغماگري يا غيرفعاليت

 دد دستيابي به توسـعه ملـي باي ـ  در فرآين اما. امكان حذف كامل اين تضادها وجود ندارد

امكـان رشـد و    ،هاي مولـد كه فعاليت اي اصلاح و توسعه يابدگونهه فضاي نهادي كشور ب

هـاي  بررسي اجمالي شاخص متداول تبيين عملكرد بخـش . توسعه بيشتري داشته باشند

عمـوم  ي، افزايش قدرت خريد زايوري، اشتغالرشد اقتصادي، بهره(مولد در اقتصاد ايران 

دهنده و دهنده اين واقعيت است كه ساختار نهادي اقتصاد ايران گسترشنشان ...)مردم و

گذاري مولد و انباشـت سـرمايه   سرمايه رواز اين. هاي مولد نيستفعاليت ةپشتيبان توسع

پـذيرد و مقـدار زيـادي از منـابع و     هاي مولد به انـدازه كـافي صـورت نمـي    نيز در بخش

گـذاري  د يا يغماگر متداول همانند سپردهمول هاي غيرد ايران در فعاليتهاي اقتصا دارايي

ي، خريد و فروش مسكن، طلا، ارز بانكي، خريد و فروش كالاهاي مصرفي داخلي و خارج

  .كنندفعاليت مي... و

 هـاي يغمـاگر يـا غيـر    زمينه گسترش فعاليت ،اينكه چرا ساختار نهادي اقتصاد ايران

هـاي سيسـتمي و جـامع نهادهـاي فرهنگـي،      است، نيازمند بررسـي  مولد را فراهم آورده

به تحليل و تبيـين   در بخش بعدي. )4(حاكم بر كشور استسياسي، اجتماعي و اقتصادي 

هـاي مولـد و   فعاليـت  ةكننـد ن نهادهـاي حمايـت  ميابرخي از مصاديق و علل بروز تضاد 

اختار سياسـي و حـاكميتي   مولد در س ـ هاي يغماگر و غيركننده فعاليتنهادهاي حمايت

  . پردازيم ميكشور 

                                                 
1. Veblenian Dichotomy and Dualisms 
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گذاري مولـد در اقتصـاد    ثر بر فضاي سرمايهؤهاي سياسي و حاكميتي مويژگي

  ايران

 دهـد كـه  سياسـي ايـران نشـان مـي     مروري بر مطالعات نهادي و تاريخي در اقتصـاد 

 گرفته در بخش سياسي و حاكميتي كشور كه مـانع هاي شكلترين تضادها و دوگانه مهم

  :عبارتند از ،گذاري مولد اقتصادي هستندگيري و افزايش سرمايهشكل

  مدت هاي داراي منافع كوتاهپيگيري برنامه )الف

گيـري و  مدت است و بـراي شـكل  بر و ميانزمان يامر ،گذاري مولد اقتصاديسرمايه

باثبات و قابل گذاري پايدار، ثر بر سرمايهؤشرايط و عوامل م ،مدتدر ميان دآن باي ةتوسع

ش عمـومي در اقتصـاد   ريـزي بخ ـ گذاري و برنامـه بررسي تاريخ سياست. بيني باشدپيش

از سـوي حكمرانـي بخـش    هـا و فرآينـدها   دهد كه پايداري و ثبات رويـه ايران نشان مي

ادي و سياسي بزرگ و متعـدد در  هاي اقتصواسطه وجود بحرانه ب. شودعمومي نقض مي

كشـور و حـل مسـائل و     ياسي مجبور بـوده اسـت كـه حفـظ    هاي قبل، حاكميت سدهه

توان و امكـان توجـه بـه     بنابراين. مدت و جاري را در دستور كار قرار دهدمشكلات كوتاه

همچنين نـوع سـاختار   . ده استشمدت و بلندمدت محدود هاي داراي منافع ميانبرنامه

ته اسـت كـه پيگيـري    شكل گرف ايگونهه نظر گرفته شده ب حاكميتي كشور و اهداف در

حـل مسـائل و   (مـدت  در تضاد و تعارض با منافع كوتاه مدتهاي ميانها و سياستبرنامه

  . كشور است) مشكلات جاري

انتصـابي   - هاي پايداريران به دو بخش نهادها و سازمانساختار حاكميتي و سياسي ا

شامل نهاد رهبري  بيشترانتصابي  -نهادهاي پايدار. انتخابي تقسيم شده است -ايو دوره

شـوراي   ،ن همانند مجمع تشخيص مصلحت نظـام آهاي وابسته به سسات و سازمانؤو م

امــام  مــانفري و ، ســتاد اجرايــسســات اقتصــادي وابســته هماننــد بنيادهــاؤنگهبــان و م

  . استهاي مقدس ي مختلف نظامي و انتظامي و آستانها، سازمان)ره(خميني

و باثبـات هســتند و مــديران و  داراي مـديريتي پايــدار   ايـن نهادهــا از لحـاظ زمــاني  

وظيفه اجـرا   اين نهادها معمولاً. كندمدت تغيير نميهاي آنها در ميانها و برنامهسياست

سياسي و اجتماعي هاي كلان اقتصادي، راي اصلاح و توسعه امور در حوزهريزي بو برنامه

 ،سسـات ؤتعـدادي از ايـن نهادهـا و م   . گذاري مولد اقتصـادي را ندارنـد  مرتبط با سرمايه
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مين و حفـظ امنيـت   أت ـ ةتعدادي وظيف ؛گذاري را برعهده دارندارزيابي و سياست ةوظيف

هـاي  اقدام به انجام فعاليـت  ،سياسي و جغرافيايي كشور را بر عهده دارند و تعدادي ديگر

پـس از جنـگ تحميلـي بـا      ،سسـات ؤفعاليت اقتصادي اين نهادها و م. كنندمياقتصادي 

كنون با هدف كسب سود و درآمد اد و همشاقتصادي كشور آغاز  ةهدف بازسازي و توسع

هاي كـاري  جزء اهداف و برنامه ،گذاريبهبود فضاي سرمايه رواز اين. اقتصادي ادامه دارد

 ،گـذاري بـراي بخـش خصوصـي    نامناسب بودن فضاي سـرمايه  ،آنها نيست و در مواردي

  .آوردصاري و پرسودتر آنها را فراهم ميعاليت انحزمينه ف

قـوه مجريـه و قـوه     گذاري مولد عمدتاًريزي بهبود فضاي سرمايهمتولي اجرايي و برنامه

. شـوند  تعيين مي) چهارساله(اي ورهصورت ده كه از طريق انتخابات عمومي و ب استمقننه 

تـدريجي اسـت كـه منـافع آن در      بـر و زمـان  يفرآينـد  ،گذاري مولـد بهبود فضاي سرمايه

گـذاري  فع دستيابي به بهبود فضـاي سـرمايه  منا. شودگيرد و ظاهر ميمدت شكل مي ميان

ن آتـوان از  شود و نمـي در طول عمر يك دوره مجلس يا قوه مجريه ظاهر نمي مولد معمولاً

هـم كمتـر   اين م رو اين از. كرددهندگان استفاده يأدر انتخابات بعدي براي كسب رضايت ر

ويژگـي  . گيـرد انتخابـاتي نيـز قـرار مـي     -  ايهاي حـاكميتي دوره مورد توجه جدي بخش

هـا و  دنبال فعاليـت ه شود كه آنها بيشتر بها سبب مياي بودن اين زيربخشانتخابي و دوره

  . مين نمايدأدهندگان را تيأمدت رفع آني و كوتاهاقداماتي باشند كه منا

يـك برنامـه و راهبـرد     اجرا نكردنو اقتصاد ايران همواره از  داردتاريخي  ةسابق ،اين امر

مدت و داراي ثبات توسط حاكميت ساختار سياسي در رنج بـوده  اي و اصلاحي ميانتوسعه

 ،هـاي اقتصـادي  ها و نظـام دولت ،هاي تاريخي مختلفاين در حالي است كه در دوره. است

هـاي مختلـف داخلـي و    اما وجود بحـران  د،انداشته) بيش از ده سال(مدت طول عمر ميان

 اجـراي المللي و تغيير مكرر رويه و تفكر حاكمان سياسي سبب شده است كه تدوين و بين

  . )1374كاتوزيان، : ك.ر( اي از دستور كار خارج شوديك رويكرد و راهبرد توسعه

 ـ   نبود ،در مطالعات تاريخي مختلف ي عنـوان يكـي از عوامـل اصـل    ه ثبـات و امنيـت ب

گذاري مولد اقتصادي در اقتصـاد ايـران   طعي بودن انباشت سرمايه و سرمايهمحدود و مق

اي هاي تجاري و مبادلـه ترين دليل براي گسترش فعاليتمهم ،اين امر. معرفي شده است

. تو انباشت دارايي و ثروت به شكل زمين و ساختمان، ذخاير طـلا و ارزهـاي خـارجي اس ـ   
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امـا عمـر يـك     ،اسـت ) يكسـال  در نهايـت (مدت كوتاه ،ايمبادلهعمر يك فعاليت تجاري و 

ثبـاتي و عـدم تـوان    بـي . حداقل ده سال است) ك كارخانهتاسيس ي(فعاليت مولد صنعتي 

هـاي  عاليـت هاي مولد دارد تا فبيشتري بر فعاليت بسيارثير منفي أت ،تيآبيني شرايط پيش

قتصاد ايران سبب شده است كـه دارايـي   همچنين وجود تورم پولي در ا. ايتجاري و مبادله

ايـن افـزايش   . دمان افزايش قيمت زيـادي داشـته باش ـ  در طول ز ،و منابع باارزش و محدود

  . كند مي ها ايجادن ريسك را براي صاحبان آن داراييزمينه كسب سود بدو ،قيمت

هـاي مولـد در   بـراي بخـش  را عرصه فعاليت  ،مولد هاي يغماگر يا غيرگسترش بخش

 ـ. اقتصاد ايران تنگ نموده است واردات كالاهـاي   ويـژه هگسترش شديد تجارت خارجي ب

 هاي يغماگر يا غيرترين بخشعمده ،هاي پولي و بانكي در اقتصاد ايرانمصرفي و فعاليت

سياسـي و  مسـتقيم نهادهـاي داراي قـدرت     مولد هستند كه با حمايت مسـتقيم و غيـر  

به بهانه افزايش رفاه عمـومي  اين حمايت كه گاهي . پذيرداقتصادي حاكميتي صورت مي

به كالاها و خـدمات و گـاهي    كنندگان از طريق كاهش قيمت و افزايش دسترسيمصرف

شـود كـه   موجب مي ،دهدنفع در ساختار قدرت سياسي رخ ميهاي ذيثير گروهأتحت ت

  .هاي مولد اقتصاد بدتر شودشرايط فعاليت در بخش

رن در دوره پهلـوي و تثبيـت نسـبي حاكميـت و سـاختار      گيري دولـت مـد  با شكل 

ين مسـئله  ا ،)گيرييأبا استفاده از ر(سياسي و افزايش مشاركت مردم در قدرت سياسي 

منصبان باعث شـده كـه   دهندگان و صاحبيأكسب رضايت ر، در اين دوره. برطرف نشد

. دت و مقطعـي باشـند  مدنبال منافع كوتاهه مديران و كارشناسان ارشد اجرايي و مياني ب

هاي جاري قوه مقننه و مجريه پررنگ است كـه  اين امر به حدي در عرصه اجرا و فعاليت

ساله كشور و حتي قوانين بودجه سالانه هاي توسعه پنجبه آنها امكان اجراي كامل برنامه

 رهاي آنها براي حل مسائل جاري و يا ب ـدهد و بسياري از اقدامات و فعاليتكشور را نمي

  . )1387سيف، : ك.ر( گيردهاي مختلف شكل ميمدت گروههاي كوتاهزنياساس چانه

اصلاحاتي در ساختار سياسي و حاكميتي كشـور   دبراي رفع اين مسئله ساختاري باي

مدت و بلندمدت هستند نيـز مـورد توجـه    صورت پذيرد تا اقداماتي كه داراي منافع ميان

مـدت از  نيسـت كـه مسـائل و مشـكلات جـاري و كوتـاه      اين بدان معنا . جدي قرار گيرد

بلكه بدين معناسـت كـه حـل كامـل مسـائل و مشـكلات جـاري         ،دستور كار خارج شود
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 ـ. نيازمند توجه به برخي از مسائل و موضوعات بلندمدت اسـت  عنـوان نمونـه يكـي از    ه ب

يـن  حـل ا . آموختگان كشور استاشتغال جوانان و دانش ،مسائل و مشكلات جاري كشور

كارهـايي چـون اسـتخدام نيـروي انسـاني در نهادهـاي       مدت از طريق راهمسئله در كوتاه

آموختگان به ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلـي  عمومي و دولتي، تشويق دانش

نهـا بـه بـازار كـار و بازنشسـتگي زودهنگـام نيـروي كـار و         آو دانشگاهي و تعويـق ورود  

  . شودان پيگيري ميجايگزيني آنها با نيروي كار جو

ده اسـت و تنهـا   كركدام مسئله و مشكل اصلي را حل نمدت هيچكارهاي كوتاهاين راه

كنـد و در بلندمـدت بـه    عنوان مسكني براي كاهش شدت مسئله و مشكل عمـل مـي  ه ب

زايـي  كار اصلي براي اشتغالراه. شودتر شدن مسئله اشتغال منتهي ميتر و پيچيدهوخيم

گـذاري در  ولد اقتصادي و بهبـود فضـاي سـرمايه   گذاري مانجام سرمايه ،راندر اقتصاد اي

هاي توليدي جامعـه و اسـتفاده از نيـروي    اين امر سبب افزايش ظرفيت. مدت استميان

 تي از دهـه قبـل مـورد توجـه قـرار     كـار بايس ـ چند اين راه هر. شودكار جديد در آنها مي

مـدت و  وجود نگرش كوتـاه شد، مثبت آن چيده ميها و نتايج كنون ميوهاگرفت و هم مي

ريزي بخش عمومي سبب شده است كه اين مسـئله  گذاري و برنامهروزمرگي در سياست

  . گرددبلكه حادتر نيز  ،نه تنها حل نشود

هاي اقتصادي و اجتمـاعي مسـائل   مدت و كاهش آسيبكارهاي فوري كوتاهراه اجراي

ري سبب تعميق و بحراني شـدن مسـائل متـداول و    هاي ضربتي و فوفعلي از طريق طرح

 ـ گيري برخي از ابرچالششكل. شودينده ميآقابل حل در  واسـطه  ه ها در اقتصاد ايـران ب

 هـا كـه در  ايـن ابرچـالش  . مـدت در حـل مسـائل در گذشـته اسـت     وجود رويكرد كوتـاه 

كشـور را  تواند امنيت و ثبات اقتصادي و سياسـي  مي ،هاي مختلف ايجاد شده است حوزه

يكي از الزامـات اساسـي بـراي     ،تغيير رويكرد حاكميت به منافع بلندمدت. متزلزل نمايد

شايان ذكر است . هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جغرافيايي كشور استرفع ابرچالش

هـاي ضـربتي،   كه ادامه روند قبلي و تـلاش بـراي حـل مسـئله اشـتغال از طريـق طـرح       

موجب هدر رفتن منابع مالي و اعتباري بخش عمـومي اسـت و    مدت و فراگير، تنها كوتاه

صـنعت،  (ور هـاي بـالقوه توليـد كش ـ   حل درست و اصولي آن نيازمند استفاده از ظرفيـت 

كـار و  ون آنها از طريـق بهبـود محـيط كسـب    و بالفعل نمود...) بنيان وگردشگري، دانش

  .گذاري در بلندمدت استفضاي سرمايه
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 رين نهـادي كـه داراي طـول عمـر    ت ـاصـلي  ،حـاكميتي كشـور  در ساختار سياسـي و  

 بهبـود فضـاي  . ته بـه آن اسـت  هـاي وابس ـ نهـاد رهبـري و زيـربخش    ،مـدت اسـت   ميان

هاي كلـي  استيهاي مولد اقتصادي در سبخش گذاري درگذاري و افزايش سرمايه سرمايه

قـرار گرفتـه   كيـد ايشـان   أگذاري و افزايش توليد ملـي مـورد ت  اقتصاد مقاومتي و سرمايه

گـذار و مقـام   مقـام سياسـت   ،اما از آنجا كه در ساختار سياسي و حاكميتي كشـور . است

هاي مناسب براي پيوستگي و ثبـات آنهـا لحـاظ نشـده     اجرايي متفاوت است و مكانيسم

هاي ابلاغي از سوي نهاد رهبري در عرصه اجرا كمتر مـورد توجـه   سياست است، معمولاً

ايـن ثبـات و پايـداري در مـديريت      ،هـايي با تمهيد مكانيسم دباي رواز اين. گيردقرار مي

هـايي كـه داراي منـافع    يكپارچه اقتصادي كشور بـه منظـور پيگيـري مجموعـه فعاليـت     

  . بلندمدت است، ايجاد شود

  ها در بوروكراسي اداري و ساختار حاكميتيكاريها و موازيتعارض وجود )ب

هاي متعدد در كاريها و موازياي تعارضكشور دارساختار سياسي و حاكميتي فعلي 

هـاي انتصـابي و   هاي موجـود ميـان بخـش   تعارض ،در سطح كلان. سطوح مختلف است

هـاي سياسـي   گانه در انجام وظايف محوله، ميان گـروه انتخابي حاكميت، ميان قواي سه

 ي،داخل كشور، موجود در نهادهاي عمومي اقتصـادي و بخـش خصوص ـ  در مختلف فعال 

وجـود  . وجود دارد... هاي سياسي و ايدئولوژيكي موجود با ساير كشورهاي جهان وتعارض

امـري ناپسـند    هاي مختلف يك نظـام لزومـاً  هاي ميان زيربخشكاريها و موازيتعارض

آنهـا از طريـق تنـوع آرا و فرآينـدهاي      ،نيست و در صورت وجـود سـازوكارهاي مناسـب   

سـفانه در سـاختار   أامـا مت . نجامنـد حـاكميتي بي لكرد نظام توانند به بهبود عماجرايي مي

اي شـكل گرفتنـد كـه    گونـه ه ب هاكاريها و موازياين تعارض ،سياسي و حاكميتي ايران

  .شوندگذاري مولد ميمانع افزايش سرمايه

هـا و  سازوكارهايي براي حـذف و يـا حـل تعـارض     ،در ساختار نظام اجرايي و حاكميتي

مجمـع تشـخيص    ،عنوان مثال در سـطح كـلان  ه ب. نظر گرفته شده است ها دركاريموازي

هاي عـالي و برگـزاري جلسـات بـا     مصلحت نظام، شوراي نگهبان، انواع شوراها و كميسيون

 بـر  رواز ايـن . ها طراحـي شـده اسـت   رفع و كاهش تعارض برايحضور مقامات ارشد نظام، 

هـا  كاري موازي ها وهايي براي رفع تعارضكارها و نهادراه ،اساس قوانين اساسي كلان كشور

هايي داراي اثربخشي محـدودي بـوده   اما در عمل اين سازوكارها در دوره. تبيين شده است



   333 /  ... مولد بخش و حاكميتي سرمايه گذاري تبيين موانع سياسي

مكانيسـم   ،رفع تضادها و برخوردهاي موجود برايهمچنين در سطح مياني و اجرايي . است

عدم تعريـف دقيـق    ها موجبكاريها و موازياين تعارض. نظر گرفته نشده است خاصي در

پوشاني وظـايف و  هاي مختلف و همهاي عملكردي نهادها و سازمانو شفاف وظايف و حوزه

سسـات مختلفـي جهـت    ؤنهادهـا و م  ،كاركردها شده است و در سـاختار حـاكميتي ايـران   

سسات موازي در برخي از مـوارد  ؤاين نهادها و م. دستيابي به اهداف ملي شكل گرفته است

شود كـه كـارايي نظـام    كنند و سبب مي مي ملو رويكردهاي متفاوت و متضاد ع هابا برنامه

همچنـين وجـود نهادهـا و    . حاكميتي در دستيابي به اهداف ملي بـه شـدت كـاهش يابـد    

نهـا نامشـخص و مـبهم باشـد و     آثيرگـذاري  أسسات موازي سبب شده است كه ميزان تؤم

  .بدنها در قبال وظايف محوله كاهش ياآذيري پمسئوليت

ها در ساختار سياسي و بوروكراسي اداري ايران موجب كاريها و موازيوجود تعارض 

بودن نظـام اداري و بوروكراسـي كشـور    نپذيري، پيچيدگي و شفاف ناگستردگي، انعطاف

هـاي مولـد در   شده است و اين به معناي هزينه و نااطميناني بيشتر براي توسعه فعاليـت 

طلبي شخصـي يـا   ها با نفعكاريها و موازياين عدم شفافيت همراهي. اقتصاد ايران است

زمينه افزايش فساد اداري و مـالي جهـت كسـب     ،هاي اقتصاديگروهي خاص در فعاليت

هـاي  نها بـه سـمت فعاليـت   آهاي اقتصادي و سياسي موجود در حاكميت و هدايت رانت

بينـي بـودن   و قابـل پـيش  شـرايط ثبـات    رواز ايـن . وردآمولد را فراهم مي يغماگر و غير

گـذاري  ثر بـر سـرمايه  ؤها و راهبردهاي كلان و عملياتي بخش حاكميت در امور م ـبرنامه

گـذاري مولـد   در نهايت انگيـزه و تمايـل سـرمايه    رود و اينمدت از بين ميمولد در ميان

  . دهدبخش خصوصي را كاهش مي

پاگير سبب شـده اسـت كـه    از سوي ديگر وجود قوانين و مقررات گسترده و دست و 

ايـن  . گيـرد هاي توليدي شكل ي برخي از افراد، نهادها و بنگاهزمينه براي فعاليت انحصار

شـرايط را  انحصار اقتصادي كه ناشي از قدرت و ارتباط سياسي صـاحبان انحصـار اسـت،    

رات گيري انحصاشكل. سخت نموده استن بخش خصوصي براي كسب سود توسط فعالا

هاي خاص و محدود و انحصار ناشي از عدم اجـازه فعاليـت   ار ناشي از مجوزانحص(قانوني 

 ـ  ) سايرين . رسـمي در حـال افـزايش اسـت     صـورت رسـمي و غيـر   ه در اقتصـاد ايـران ب

 از كسـب حـداكثري سـود اقتصـادي اسـت كـه عمـدتاً        ،ترين انگيزه ايـن انحصـار   اصلي

  . شودبازرگاني، پولي و ساختمان كسب ميمولد  هاي غير فعاليت
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ي اسـت و دار هاكـاري ها و مـوازي مده از اين تعارضآنظام قوانين و مقررات كشور نيز بر

 نبـودن  شـفاف در حال حاضر وجود قوانين متعدد و مـوازي،   .يي اندكي استآكيفيت و كار

 قـوانين و مقـررات در   ثابـت نبـودن  ، )نهـا آبرداشـت واحـد و مشـابه از    (مقـررات  قوانين و 

و مالي سبب شده اسـت  هاي ارزي، تجاري، اعتباري در حوزه ويژههنها بمدت و تغيير آ ميان

صورت واقعـي و  ه گذاري بهاي يك طرح سرمايهبيني جريان درآمد و هزينهكه امكان پيش

گذار در بخـش صـنعت در پرداخـت    عنوان نمونه فرد سرمايهه ب. درست وجود نداشته باشد

رو است و بسته بـه ارتبـاط شخصـي بـا     همقررات روبماليات و عوارض با انبوهي از قوانين و 

  .كندزان ماليات متفاوتي را پرداخت ميمي ،مور مالياتي و اطلاع از قوانين و مقرراتأم

  سازي ارزشي و ايدئولوژيكتصميم )ج

و اقتصادي است كـه مبتنـي بـر     منطقي كاملاً يفعاليت ،گذاري مولد اقتصاديسرمايه

جغرافيـايي و شـرايط بـازار     ةموجود در زيـربخش و يـا منطق ـ  هاي نسبي و رقابتي مزيت

قتصـادي،  انجام مطالعات مقدماتي ارزيـابي ا . گيردمحصولات و خدمات توليدي شكل مي

ن و تحليل جريان درآمدها و گذاري با هدف تبييهاي سرمايهمالي، فني و اجتماعي طرح

س معيارهـاي  اسا تصادي است كه برگذاري مولد اقا از الزامات اوليه انجام سرمايهههزينه

واسطه وقـوع انقـلاب   ه اما در ايران در چند دهه اخير ب. پذيردعلمي و منطقي صورت مي

ــي ــروز دشــمني علنــي كشــورهاي ســلطه  اســلامي، جنــگ تحميل  ،جــوي خــارجيو ب

سازي ارزشي و ايدئولوژيك گسترش يافته است و در حال حاضر مسائل ارزشـي و   تصميم

هـاي اقتصـادي، سياسـي و    گيـري در حـوزه  سازي و تصـميم بناي تصميمم ،ايدئولوژيك

  . اجتماعي كشور بوده است

صرف چه  ،گذاري مولدسودها و منافع اقتصادي ايجادشده در يك طرح سرمايه كهاين

 ةنـوع و نحـو   بـاره گيـري در امـا تصـميم  . دئولوژيك و ارزشـي اسـت  اي يامر ،اموري شود

اسـاس مبـاني منطقـي و اقتصـادي صـورت       بـر  كـاملاً د يگذاري مولد اقتصادي باسرمايه

 دچـه كشـوري باي ـ   و از عنوان نمونه اينكه نوع فناوري مورد استفاده چه باشـد ه ب. پذيرد

مسائل ايدئولوژيك و ارزشـي   ايداقتصادي، فني و منطقي است و نب يامر ،خريداري شود

گـذاري در  سـرمايه منـافع حاصـل از اجـراي طـرح      اما اينكه سـود و . در آن دخيل شود

يدئولوژيك و ارزشي است ن افراد فقير و ناتوان توزيع شود، امري امياراستاي كاهش فقر 

  .كنندگيري ميآن تصميم بارهگذار و مالك دركه سرمايه
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سـازي منطقـي و   ي و ايـدئولوژيكي در مقابـل تصـميم   سازي ارزشي، احساس ـتصميم

. و تضادهاي موجود در حاكميت سياسي ايـران اسـت   هايكي ديگر از دوگانگي ،اقتصادي

بل نظام سياسـي كشـور بـا نظـام     اين امر داراي ابعاد داخلي و خارجي است و تنها به تقا

 ـ. شـود جوي جهـاني مربـوط نمـي   سلطه  بسـياري از  ،عنـوان نمونـه در داخـل كشـور    ه ب

هـا  اريگـذ هـاي مولـد سـرمايه   اجراي طرح بارههاي دولت و حاكميت سياسي در تصميم

اسـاس   ها بـر در مواردي اين طرح. پذيردهاي نسبي و رقابتي صورت نميمبتني بر مزيت

رفع فقر و محروميت در مناطق مختلف كشور اجـرا شـده    برايهاي سياسي و فشار گروه

 هـا و پشـتيباني  هـا، اطلاعـات خـاص و حمايـت    در مواردي نيـز بـر اسـاس رانـت    . است

  . پذيردميهاي مختلف بخش عمومي صورت  زيربخش

اسـاس معيارهـاي اقتصـادي و سـودآوري      گذاري كه بربديهي است كه فعاليت سرمايه

ده زيـان  ،هاي موجودها و حمايتگذاري و حذف رانتتعريف نشود، با تغيير شرايط سياست

هـاي  گذاري يهسرما اين امر يكي از دلايل اصلي كم بودن كارايي و منافع اقتصادي. شودمي

عنوان نمونه ايجـاد صـنايع و   ه ب. مولد بخش دولتي و بخش خصوصي در اقتصاد ايران است

ي و رقـابتي در  گونـه مزيـت نسـب   هاي صنعتي در مناطقي از كشور كه داراي هـيچ كارخانه

بخش كشـاورزي در منـاطق مختلـف كشـور و      ةرويبي ةندارند، توسع توليدي مربوط ةحوز

گـذاري  بخشـي از انحرافـات در سياسـت    ،...هـاي آب زيرزمينـي و  از سفرهرويه برداشت بي

منـاطق   ةهاي ارزشي همچون رفع فقـر، كمـك بـه توسـع    ه به بهانهاقتصادي كشور است ك

- گيـري بـراي سـرمايه   در تصـميم  بنـابراين . صورت پذيرفته است... زايي وتوان، اشتغالكم

عي مرتبط و ميـزان سـودآوري   فني و اجتمامعيارهاي اقتصادي،  دگذاري مولد اقتصادي باي

  . سازي باشدطرح مبناي تصميم ،افزايي اقتصاديو ارزش

هـاي مختلـف   سـازي در حـوزه  احث ارزشي و ايـدئولوژيك بـر تصـميم   افكني مبسايه

مبتلابه در ساختار حـاكميتي و سياسـي كشـور     هاييكي از موضوع ،اقتصادي و سياسي

هاي مولد و مستقيم زيادي را به بخش اي مستقيم و غيرهزيان ،است كه در برخي موارد

لازم بـه ذكـر اسـت كـه عـدم خلـط مباحـث ارزشـي و         . توليدي كشور وارد نموده است

نها و يـا در نظـر نگـرفتن    آهاي اقتصادي و سياسي به معناي حذف ايدئولوژيك با فعاليت

هـاي  همـه موضـوع  اما دخيل نمودن اين مسائل در . آنها توسط حاكميت سياسي نيست
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 ـ. تواند منافع كشور را تهديد نمايدسياسي و اقتصادي كشور مي مين اهـداف ارزشـي و   أت

ــال ــدئولوژيك از كان ــاير  اي ــا در س ــط آنه ــدم خل ــرتبط و ع ــاي تخصصــي م ــا و نهاده  ه

ارايي نظـام حـاكميتي كشـور در    وري و ك ـتواند به افـزايش بهـره  هاي كشور مي زيربخش

  .نجامدهاي مختلف بيحوزه

 ـ    پـس يكي ديگر از مسائل ارزشي و فرهنگي كشور كـه   ه از انقـلاب اسـلامي ايـران ب

ارزشي منفي نسـبت بـه   صورت خواسته يا ناخواسته ترويج شده است، نگرش هنجاري و 

نوعي يـك انقـلاب   ه از آنجا كه انقلاب اسلامي ايران ب. استصاحبان آنه و ثروت، سرمايه

داري اقتصادي و امپرياليسـم جهـاني بـوده    ام سرمايهارزشي و ايدئولوژيك در مقابله با نظ

ايـم و هـر دوي اينهـا    گذاري بودهداري و سرمايهاست، همواره شاهد خلط مفهوم سرمايه

صـورت تضـاد   ه گذاري مولد ب ـسرمايه ةاين امر در حوز. اندناپسند و مذموم پنداشته شده

ت و سـبب شـده اسـت كـه     هاي توليدي بروز نمـوده اس ـ ميان كارگران و صاحبان بنگاه

هـاي قـانوني كمتـري برخـوردار باشـند و در      ها از حمايتگذاران و صاحبان بنگاهسرمايه

 نظام حقوقي و قضـايي كشـور معمـولاً    ،مده بين كارگر و كارفرماآاختلافات متداول پيش

  . دهدكارگر ميبه حق را 

هاي اصلي رشـد و توسـعه   لفهؤيكي از م ،گذاري مولد اقتصاديتوجه نمود كه سرمايه دباي

متفاوت از عملكرد و ايـدئولوژيك نظـام    اقتصادي و تداوم حيات اقتصادي جامعه است و كاملاً

دهـد كـه   بررسي سيره نبـوي و ائمـه اطهـار در اسـلام نشـان مـي      . استداري جهاني سرمايه

ييـد  أمـورد ت  بـه شـدت  گذاري مولد اقتصادي از طرف ايشان و اسـلام  هرگونه فعاليت سرمايه

همچنـين يكـي از   . انـد از زندگي خود به اين مهـم پرداختـه  هايي بوده است و ايشان در دوره

جلـوگيري از خـروج    ،دلايل تحريم مسائلي چون ربا، احتكار و كنز در نظام اقتصـادي اسـلام  

در گذاري مولـد اقتصـادي    سرمايه چرخه اقتصاد مولد و كاهش هاي اقتصادي ازمنابع و ثروت

بـين فـرد مولـد     ددر نظام تبليغي و ترويجي فرهنگـي كشـور باي ـ   رواز اين. است جامعه بوده

گـذاري  مولد تفكيك قائل شد و تلاش نمود تا انجـام سـرمايه   گذار و فرد يغماگر و غيرسرمايه

 ،از سوي ديگـر . امري پسنديده و ضروري براي تداوم حيات جامعه ترويج شود ،مولد اقتصادي

 ها و منابع مالي خـود را در امـور غيـر   پردازد و يا داراييغير مولد مي هايفردي كه به فعاليت

  .مورد بازخواست قرار گيرد كند،ارزشي هزينه مي
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  رقابت مخرب بخش بازرگاني با بخش صنعت )د

و بخـش صـنعت   ) رمحـو بازار يا مبادلـه (بخش بازرگاني  ،هاي اقتصادي نويندر نظام

پـذير  بخـش امكـان   صـادي بـدون توسـعه ايـن دو    مكمل يكديگر است و توسعه نظام اقت

ت مـورد نيـاز   مواد اوليه و خام را تبديل به محصـولا  ،صنعت كه بخش مولد است. نيست

وظيفه بازاريابي و باررساني محصولات صنعتي  ،د و بخش بازرگانيكنكنندگان ميمصرف

ل زنجيره عرضـه  اين تقسيم كار تخصصي به افزايش ارزش افزوده در طو. را برعهده دارد

فعاليـت و همكـاري    رواين زاشود و مينظام اقتصادي كشور منجر محصولات مختلف در 

  . گذاري مولد در اقتصاد استاين دو بخش از الزامات افزايش سرمايه

 ـ    گونهه اما نظام اقتصادي ايران ب ه اي شكل گرفته است كـه فعاليـت ايـن دو بخـش ب

. شـود بخش موجب كاهش سهم بخش ديگر ميصورت رقابت مخرب درآمده و رشد يك 

جاي گسترش ه مدهاي نفتي در اقتصاد ايران، بخش بازرگاني كشور بآواسطه وجود دره ب

 ت داخلـي در بازارهـاي داخلـي و   خدمات بازاريابي و بازاررساني محصـولات توليـد صـنع   

ايـن مهـم   . پـردازد وزيع محصولات و كالاهاي خارجي ميبيشتر به واردات و ت ،المللي بين

سبب شده است كه گسترش بخش بازرگاني در اقتصاد ايران در تضاد با گسترش بخـش  

  .صنعت و مولد داخلي باشد

بازاريـان سـنتي از    اينكـه  اول. نفع حاكميت و دولت نيز است اين شرايط تا حدي به

اند و پـس از انقـلاب در مراكـز سياسـي و     حاميان اقتصادي مبارزات انقلاب اسلامي بوده

طبيعي است كه نظام اقتصـادي  . اندنظر نمودهنفوذ و اعمال ،قتصادي دولتي و حاكميتيا

حمايـت و   رواز ايـن آنهـا شـكل گرفتـه اسـت و      هـاي كشور پس از انقلاب مطابق با نظر

هـاي  ايـن مهـم در زيـربخش   . ثر اسـت ؤپشتيباني حاكميت سياسي از بخش بازرگاني م ـ

ي، اعطـاي  بنـدي كالاهـاي وارداتـي و صـادرات    تعرفـه مالياتي، اعطاي مجوزهاي وارداتي، 

دولـت و بخـش    دوم اينكه. نظام اقتصادي كشور مشهود است... تسهيلات بانكي و ارزي و

مدي ارزي زيادي ناشي از فروش نفت در اختيار دارد كه بـراي هزينـه   آمنابع در ،عمومي

قتصادي كـه تـوان جـذب    تنها بخش ا. آنها را تبديل به ريال و پول ملي نمايد دكردن باي

گسـترش ايـن    رواز ايـن . بخش بازرگاني است ،مدت دارداين منابع زياد ارزي را در كوتاه

همچنـين واردات  . كنـد مين درآمدهاي ريالي بيشتر نيز كمـك مـي  أبخش به دولت در ت
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كارهـاي  يكـي از راه  ،ها و كنترل تورمسازي قيمتكالاهاي مصرفي از خارج كشور و ثابت

  .راي افزايش محبوبيت عمومي و ايجاد رضايتمندي در سطح جامعه بوده استدولت ب

دولـت در صـورت تـوان    . اما اين شرايط با گسترش بخش مولد صنعتي در تضاد است

اين امر بنـا  . را پايين نگه دارد) رخ برابري دلار با ريالن(ر تلاش است تا نرخ ارز همواره د

اد ايران در تبديل درآمدهاي ارزي به درآمدهاي به دلايلي چون افزايش توان جذب اقتص

كنندگان داخلي با تثبيت قيمت كالاهـاي وارداتـي و حمايـت از    ريالي، حمايت از مصرف

نتيجـه  . پـذيرد هاي توليد وارداتي صورت مـي توليدكنندگان داخلي با تثبيت قيمت نهاده

نسـبت بـه   خل كاهش قيمت نسبي محصولات صنعتي توليد دا ،اين سياست ارزي دولت

 نهايـت در (مقدار انـدكي   ،تورم در بازار جهاني. محصولات مشابه وارداتي و خارجي است

انگر ميزان افـزايش قيمـت محصـولات وارداتـي بـه      بياست و اين تورم جهاني ) درصد 4

 17طور متوسـط حـدود   ه ب(زياد است  در مقابل تورم در اقتصاد ايران نسبتاً. كشور است

ولـد  هـاي م هاي توليد صنايع و بخـش انگر ميزان افزايش هزينهبيتورم داخلي . )5()درصد

هـاي  اقـدام بـه تثبيـت قيمـت     ،كننـدگان مين رفاه مصرفأدولت همواره با هدف ت. است

هـاي مولـد و   و اين سياست به ضرر بخـش  كندمي) محصولات توليدي و نرخ ارز(داخلي 

  . دهدنها را كاهش ميآصنعتي است و سودآوري 

  

  گيري نتيجه

گذاري مولد اقتصادي از الزامات گيري و رشد سرمايهايجاد شرايط مناسب براي شكل

دستيابي به اهداف اقتصادي كشور، رفع مسائل و مشـكلات اقتصـادي و افـزايش قـدرت     

دهنـده  تـرين عامـل شـكل   مهـم . سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران اسـت 

هـاي مختلـف   ايجاد امنيت و ثبات در عرصه ،اقتصادي در يك كشورگذاري مولد سرمايه

دلايلـي كـه ذكـر    ه سفانه در كشور ما بأمت. سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است

گذاري مولد اقتصادي نامناسب است و اين امر موجب خروج يا هـدر  فضاي سرمايه ،شده

براي خـروج  . ساني كشور شده استهاي اقتصادي و انرفتن مقدار زيادي از منابع و ثروت

  . هاي مختلف كشور صورت پذيرداز اين وضعيت نياز است كه اصلاحاتي در زيربخش
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ثيرگذاري بخـش عمـومي و حاكميـت سياسـي در     أبا توجه به گستردگي فعاليت و ت

ايـن  . اقتصاد ايران لازم است كه اين اصلاحات در اين بخش بيشتر مورد توجه قرار گيرد

مـدت  اصـلاحات كوتـاه  . كردمدت تعريف مدت و ميانتوان در دوره كوتاها مياصلاحات ر

مبتني بر تغيير قوانين و مقررات و فرآيندهاي اجرايي و بوروكراسـي اداري اسـت كـه در    

مـدت و بلندمـدت كـه    اصلاحات ميـان . مطالعات مختلفي به ابعاد آن پرداخته شده است

هاي موجـود در فرآينـد   مبتني بر تغيير رويكردها و ديدگاه ،كيد اين تحقيق بودهأمورد ت

منجر بـه كـاهش    دمدت باياين اصلاحات ميان. گذاري كشور استريزي و سياستبرنامه

موجود در ساختار حاكميتي و سياسي كشـورمان شـود و از ايـن     هايتضادها و دوگانگي

   .گذاري مولد بخش خصوصي را بهبود دهدفضاي سرمايه ،كانال

هـا و  مدت بر برنامههاي كوتاهسي چهار عامل اصلي پيگيري برنامهدر اين مقاله به برر

كـاري در سـاختار بوروكراسـي و حـاكميتي،     هـا و مـوازي  منافع بلندمدت، وجود تعارض

سازي ارزشي و ايدئولوژيك، رقابت مخرب بخش بازرگاني با بخش صـنعت كشـور   تصميم

مدت به به اصلاحات ساختاري و ميان يتوجهبيت كه شايان ذكر اس. پرداخته شده است

ثيرگذاري بسيار انـدكي بـر   أت ،مدتكيد صرف بر انجام اصلاحات كوتاهأدلايل مختلف و ت

بـه  گذاري مولد اقتصادي زيرا سرمايه ؛گذاري مولد اقتصادي خواهد داشتافزايش سرمايه

گـذاري را  كه منافع سرمايه مدتمدت و كوتاهميان به هرگونه نااطميناني و ريسك شدت

  . دهدواكنش نشان مي ،تهديد نمايد

  

  نوشتپي

هاي پيشنهادي بانك جهاني بـراي توسـعه كشـورهاي    ها و سياستبررسي تاريخچه برنامه. 1

المللـي در سـه   هاي علمي و اجرايي اين نهاد بيندهد كه فعاليتمختلف جهان نشان مي

بـر   ،دشالمللي آغاز با شروع فعاليت اين نهاد بين در نسل اول كه. استنسل قابل تقسيم 

هـا و  برنامـه  ،در نسـل دوم . گرديـد كيـد مـي  أثبات اقتصـاد كـلان و همگرايـي تجـاري ت    

هاي اين سازمان جهاني بر بهبود حكمرانـي و افـزايش كـارايي دولـت و اجـزاي       سياست

، بهبـود و  اسـت ده شآغاز  1990مختلف آن متمركز شد و در نسل سوم كه از اوائل دهه 

  .گرفته است مورد توجه قرار خرد رشد و توسعه اقتصادي كشورها ابعاد ارتقاي

  :بانك جهاني مراجعه شود براي مطالعه بيشتر به درگاه اينترنتي. 2
        https://www.wbginvestmentclimate.org  
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   :گاه اينترنتي زير مراجعه شودبه درر براي مطالعه بيشت .3
    http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics  

برنامـه گـروه اقتصـاد پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات اجتمـاعي          اين مهم در شـبكه . 4

  .جهاددانشگاهي در حال بررسي است

درگاه اينترنتـي  آمار و اطلاعات متوسط تورم جهاني و تورم در كشورهاي مختلف جهان از . 5

 https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG :استخاج شده استبانك جهاني 
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